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و نام عدید تِ رود از باد اهل دل> 
«چونگفته‌های نازك اویاد کاراوست> 


تا زا تانی 


شامل 


قصاید » فز لیات » قطعات » رباعیات » مشنویات 
مقابله 
با نسخهةٌ مصحح فقید 
استاد عیاس اقبال 


و 


ِ 
جند نسخه د ثکر 


شرح و زعیدر و تر جمة لفات و [یات وعبارات عر بی اد 


برویزاتا بعی 


بسر مایه کتا بفروشی‌زو ار 





رز 
پیش کفتار 

مولانا نظام‌الدین عبیداله زاکانی یکی ازستار گان فروذان 
7سمان شعروادب اير ان واز بز رگترین لطیفه پردازان و نقادان چیر* دست 
روز فاراست. 

هر احوال وتاریخ دقیق ولادت ووفات این فر زان لطیفه سر ای » 
چون دیگراکابرعلم و ادب این‌سرزمین در يردة ابپام نهفته است وفقط از 
ی قرائن و امارات سب ارآن راه توان‌یافت. 

استاد فقبد سعید عباس‌اقبال آشتیا یی دراین خصوص تحقیقی دقیق 
کر ده| ند و نتبجهً غور وفحص‌خویش را به بپتر صود تی‌ضمن‌مقدمه فاضلانه ای 
بردیوان عبید چاپ مجلةً ارمغان رگاشه اند که تکتة تازه‌ای بر آن مز ید 
نتوان کرد. از این‌ده حوااستهان و پزوهندگان را مقدمه استاد فقید که 
ز بات بخش چاپ حاضر نیزهست حوالت میدهیم. 

جبجججو 

مو 2۷ نا عبید درانواع شحر از قصیده وغزل ورباعی ومثنوی وقطعه 
وتر کیب بند وترجیع بند و تضمین طبع[زماتی کرده والحق درهمه فن داد 
شمعر وشاعری داده است. 

قصائدش فصیح و بیتکلف وغز لیا تش دلکش و لطیف ورب‌اعیاتش 
با اند یا تض یکز فا ستاد[ نس بان تد یکی 
ذوق و فن دا بهم آمیخته وقر بحه سرشارخدا دای و۳ ملنست مو فوو 


را دراشعار نغز و[ بداد خسود جلوءةٌ جاوید بخشیدهاست 


ود شاهد صادق براین مدعا همانا نظم مولاناست که مارا از بیان 
هردلیل دیگر بی‌نیاز ميکند. قصائدش بقصائد معاصر ارجمنداو حافظ بپلو 
یز ند وغز لب‌ایش ازغز لیات دیگر معاصر ان و انبیما ند. 
خو احه ذرمدح شاه دییج ابواسحق فرماید : 
سپیده دم که صبا بوی لطف جان گیرد 
چمن ز لطف هوا نکته برجنان گرد 
همواز تکپت دک ۶۱ چمن تتق ندد 
افق عکس سفق رنگ کلستان گرد 
نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح 
که هی ده من گرد 
تکال شب که کند در قدح سیاهی مشک 
در او شر ار چراغ سحر گهپان گرد 
شه سیپر چو زدین سیر ٩شد‏ در روی 
سم تج ۶ و لف ان 9 
برغم ذال سیه شاهباز زرین بال 
دیین مقر نس رت ار اه گیرد 
ببزمیگاه چمن رو که خوش تماشاییست 
چو لاله کاسة نسرین و ارغوان گیرد 
چو شهسوار فلك بنگرد بجام صبوح 
به جون بشمشیه هر ورن ۱۳۳ 
محیط شمس کشد سوی خو ش‌درخوشاب 
که تا بقبضه شمشیر "زرفشان." گرد 
صبا نکر که دمادم چو رند شاهد باز 
را ۱ 
ز اتحاد هیوله و اختلاف صور 
خرد ز هر گل نو نقش صد بتان گیرد 
من اندر آن؛ که دم کیست‌این‌مبارك دم 
که وقت صبح درین‌تیره خا کدان گیرد 


چه حالتس ت که گل دور سحر نماد دوی 
چه زمسست(۹5 درمر غ صیح خوان ات 
چه برانو است که نور چراغ صیح دهد 
چه شعله است که درشمم آسمان گیرد 
چرا بصد غم وعسرت سپهر دایرهشکل 
مرا چو ره کرد در میان 7 
راک بکس مرا آن به 
که ور غبور است وکا رد 
چو شمع هر 4 بافشای راز شد مشغول 
بسش زمانه چو مقراش دد ,ذمان .گیرد 
کجاست ساقی مه روی من که اذسرمپر 
چو چشم مست خودش ار کر اد 
بیامی او از از ۶ دب سس جامی 
بشادی دخ آن بار ییات ین 
نوای ی سا و یش مت 
عراق زند گامی‌اصفهان گیرد 
فرشته‌ ای بحقیقت سروش عالم غیب 
ار وه امش رد 
سکندری که مقیم حریم اوچون خضر 
فد ون رد 
جمال ی تم ابواسحاق 
که ملكت درقدم‌شز بب بوستان 9 
۹ برفلك سروری عروع کند 
تخست بایبه حود فرن فرفدان 1 
باوج ماه رسد موح خون چو تیغ کشد 
بت چزح زد یا تون کنان کرد 
۳ عظیم وقاری که هر که ندة تست 


ز‌ رفم ویای (اکمرانید تو امان ره 


رسد ز چرخ عطارد هزار تهنیتت 
جو فتعرنت صفت ام کل ار ۱۹ 

مدام دریی طعن است برحسود وعدوت 
سماك رامح‌از آن ور و۱۳ ان کرد 

فلت چو جلوه کیان یرد د و | 
۳ 

تاپا یان‌قصیده . 
وج 

مو لاانا عبید نیز درمدح همین شور تاد زو ند 

سپیده دم علم صبح چون روان کردند 
موی بر سر فا فان ود درگ 

مدبران امور فلك ز راه ختن 
شر یکی ز حیش لش ری زوان کرد 

بصد لباس بر آمد سپپر بوقلمون 
چوصبح را تتق از ساده پرنیان کردند 

چو چتر خسرو خاور خرام بیدا شد 
سپاه شب بنه در کوهپا نپان کردند 

خروس صبح چو زد بال آتشین بر چرخ 
عر زد را رت آواره ز اشیان کردند 

ز آسمان چو نشان شفق پدید آمد 
کر وه بر از وان که 

فمسادرات سای بخطهٌ مغرب 
هزیمت از طرف راه کپکشان کردند 

ززنگ اینهٌ صبح ذان نفس شد پاك 
که تیغ مهر زراندود زرفشان کردند 

مجاهزان فلك صد هزار عقد گهر 
تفا چتر شپنشاه و ۰ اک دید 

کشده در ر اعدا دولت سلطان 
مارز ان ختن روی در جپان کردند 


سحر ز شعله خورشید دشمتزشس را 
چو شمم آ نش دلسوز دی دهان اد دید 

در آن زمان ز سر صدق . قدسیان هر دم 
دعای دولت شاه از میان تا نت 

سپهر و انجم و خورشید توتیای بصر 

بحتاالل دنیی و دین بادشاه هفت اقلیم 
که بخت ودو لت بر در گپش قران کرد ند 

شپنشم‌ی و رز وان نت لت «ا 
خطاب شاه ات اس و جان درد 

نظام خدمت او چرخ اسان ستند 
کیند طاعت او طوق اختران کر د ند 

ضمیر روشن ق رای ارت اور 
و ان ودمن شاه فبرمان بردند 

جپان بناها دست و دلت ز روی رم 


جپانیان را تا حشر میپمان کردند 


ای شش جپت و هت مان کردند 

علو جاه ترا شاهی زمین داد ند 
سیاه عدل تو را حامی ما 

چو قصر . قدر نو ات روز زار 
حضیض پاية او فرق فرقدان کر دند 

فراز یام جلال دون دا 
جو هتدوان که و بیگاه پاسیان کرد ند 

بعپد عدل تو افسانه گشت در افواه 


ح کک زر رواد وان اد 


شدند غرق حیا پیش 


کسان که قصه دریا ووصف کان کردند 
و ده جد 


در نشبیب و و صف بهارسخن از بن ‌ساده‌تر وزییاتر نتوان گفت 


که مولانا عبید فرماید : 

بنوش باده که فصل پبپاد میا ید 
ز ابر قطرء آب حیات میبارد 
برای رونق بزم معاشران لاله 
میان باغ بصد لب شکوفه میخندد 
دماغ شیفتگان دا بجوش میآرد 
هزاد پیرهن از شوق میکند باره 
بپر کجا که رودمرده ز نده گردا ند 
کنون‌چوغنچه و کل‌هر کجا که ز نده‌د لیست 
کاراب و کار ان تیا 
غلام دو لت آ نم که مست سوی‌چمن 
ببا غ‌جلوه کنان گل‌نهاده‌زر بر کف 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نو ید خر می از روز گار میا بد 
د تاد اه مت نار ۳ 
گر فته جام می خوشوار ماد 
که سبزه میدمد و گل ببار میا ید 
خروش مرغ که ازمرغزار میاآید 
بگوش غنچه چوبانگ‌هزار میآید 
نسیم . کز طرف‌جویبار میاآید 
بزیر سای بید و چنار میآید 
کنون که موسم بوسو کنار میآید 
گرفته دست‌بتی چون‌نگار میا ید 
به بزم شاه جپان با نثار میاید 


۰ ۰ #2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کدام زنده دلیست که این کلام طرب‌انگیز وشعر جانبعش را بشنود 
ودلش هو ای ساغر ویارو گلشن وجو برار کید ۶ 


جه جه جد 


عرلات صید نز ورغعات لطف وزییائی است و حال و ذوقی‌خاص 


دارد که بازیة غز لیات سبت عراقی مه و ۳۰ 


جانابیا که بی‌تودلم دا قراد نیست 
دیوانه‌این‌چنین که‌منم در بلای عشق 
کر خو| ند نت مراد؛»و گر دا ندن ["رزوست 
مار اهمین بس است که‌دار یم‌دردعشق 
| بدل‌همیشهعاشق و همو اره‌مست باش 


۸ 


بیشم مجال صبر وسر انتظار نیست 
دل عافیت نخو اهدوعقلم بکار نیست 
آن نهر یتسم ار رت 
مقصودماز و صل تو بوس‌و کنار نیست 
کان کس که مست عشق نشد هوشیار نیست 


باعشق همنشین‌شو وازذعقل برشکن کاو را به پیش‌اهل نظر اعتبار نیست 
هرقوم‌داطر بقی وراهی‌و قلله ایست. ۰ ۰ پیش عبیدقبله: بچز "کوی .یا نیست 
۱ 

مولانا در رباعی نیز داد سخن داده و مضامینی بسدیم و لطیف 
بر داخته است : 
زی نگونه که اس حج روان مسوزد ی ز فراق دوستان میسوژد 
گر گریه کنیم هردو باهم شاد کاو را و مرا و و رد 

1 

ول رد بی عشق دلبرانست هنوز وز .عمر گذشته در گمانست هنود 


حّ 
از دل نرود شوق جمالت بردن وزسینه‌هوایز لف‌وخالت بیدون 
این‌طر فه که با این‌همه سبلاب سر شت از دیده نمیرود خیالت بیردن 
جد بو هه 


عبید نیزدرمثنوی طبعآ زمائی کر دم و مدم و ملامشو ی د لنش عشات 
نامه دا که سال ۷۵۱ هجری بنام شاه شیوخ ابو اسحق سروده است و 
بنعداو ند گار مثنوی بزمی‌حکیم نظامی کنجوی نظر داشته خوب از آب دد 
آورده است بویژه آ نکه | نتکارو ذوق‌خاصی بکار برده ودر ضمن بان مثنوی 
غز لی‌تمامازخود یاشاعری دیگر یز بان دری يا پلهجه محلی‌پیو ند ساختهو این 
تلفیق و | لتقاط در کش وال مط وهی بنظم وی تیه 2 

جوموجو 

|ماعمدة هنر عسید زا کانی در (طیفه‌سرائی و نکته پردازی و هزل و 
طیبت و مزاح وطنز وانتقاد از ابناء ذمان و اخلاق نایشند ایشان است . در 
این مورد اس ت که شخصیت‌ممتاز و منحصر عبید بچشم میخورد.عبید ات 
تودکتر ین لطیفه بر داز چبره‌دست میدان اد بیات‌فادسی است وشاید درجپان 
نیزتالی و نظیر او اندك باشد. روش وهوش یز وحطوآدهن دس 


۹ 


و و سرعت انتقال وقوت ضبط و تسلط براخبارو روایات و قصص و اطلاع 
و افی برژ بان‌عرب وذوق و افرو شیرینی بیان وملاحت گفتار وقدرت درك و 
سارت تأثر و احساس 1 یکجا در وجود این سخن پر د از ملیح و گشاده‌ز بان خاور 
زمین جمع آمده واثر انتقادی‌جاو ید «لطایف عبید» را بوجود آورده‌است. 
و وج 

ز ند گی»آمیسته بامشکلات و مصائب و سرشار از ناساز گاریپاو ناملایمات 
است وازدیر بازهمواره قیافةٌ خشن و ناموافق خوددا بابناء بشر نشان داده 
و۳ رک اد بصداقت خندیده است. از | ین‌دو.حیات صورت‌خشكت وجدی 
وعبوسی‌پید| کرده‌است. انسان مدبر وچاده‌جو برای گر یزاذاين ناهمواریپا 
و خشو نتهای معذب دست بدامن هزل‌ومزاح زده و باسلاج بی‌بدیل شوخی و 
بذله گومی بجنگاهر یمن قساو ت‌و شدت‌شه فته است. باری‌رو ز گارطرف کله کچ 
نهاده و تند نشسته‌است بشرراچاره‌ای نیست‌مگر [ نکه گاهی بر یش او بخندد. 

بی‌د لیل نیست که‌در بیشتر مجلات‌وروز نامه‌هایامر و زصفحه ای بفکاهیات 
وشوخیپا اختصاص داده‌شده‌است وتا ترها وسینماهای کمدی وفرح‌انگیز رو 
بتو سعه‌دارد.در مملکت‌ما که‌قدرهنر و مر تبه‌هنر مندچنا نکه با ید نزدهمگان‌معلوم 
نیست‌هنر مندان بو یژه آ نها که‌در قسمت‌فکاهی و کمدی‌هنر نمائی میکنند کم ادج 
تشیا سا نند و اعتبار و ارزش واقعی ایشان چون گوهری که درچنك گوهر 
ناشناسی افتد مجهول و مکتوم است . یکی‌از بزر گان عالم تا تر نیز گفته 
است: «خنداندن مردم کار آسانی ات ۰ هیر تست که بتواند مردم را 
تک این قول درجای‌خودصحیح است‌و لی بایدا نصاف داد درمحیطی که 
همه‌جارا خشو نت وصعو بت فر | گر فته و تندخوئی وصفر | برمزاج مردم غالب 
ما ۹ ۳ ندن‌مر دم‌سو خته دل و دردمندو سو گوار کار آسانی است‌و آنکه 
بتو | ند گر ۰ بر ویچنین در دمندان‌سوخته‌د لی ر بازکند و کام ایشان را خنده 
بگشایدو اقع اعجاز کرده است‌چهر سدبا نکه این چنیند لسوختگانی‌ر| از تهدل‌و 
بنیاد وجود بخندا ند . 

پس‌عبید دا بستائيم و نامش را بزد گ و ارجمندداريم » ذیرااوچنین 
اعحاز شگر فی آورده ااست . 


خندا ندن مردم الیته کاری بازی نبست . بر ای این کار ذوق‌و لطف بی- 


۱۰ 


بایا نی لاذم است ودست‌چابك و پنچه سالگ رن رخ رات ره رس 
میخواهد تا تارهای وجود این‌خا کستر نشینان‌را بلر زاند. 

۱ حملات اسکندر وعرب ری زکرم زرری سر کار تاه رک 
مپاجمین باارواح وعقول وذوقهای مرد‌این‌سامان سیعت معارضه کرده‌است 
چندا تکه روح‌شادما نی‌وطرب و انبساط رابکلیازمیان برده و بساط نشاط را 
برچیده است .۰ 


هجوج 


| گر تنپاامتیاز | ثارمولانا عبید همیت خنداندن مردم سو گوار بود 
بزرگی و اج آفر ینندة‌خودر | بس بود و لی با بد در نظرداشت که لطابف‌عبید 
تنپاهزل ومزاح مست بلکه‌در عین‌حال تاز با نها ست که رگ دغلکار بپاو 
نیاهیها و نامر دمیها فر ود ارات ورسوم وعادات زشت و نا بستد معمول‌زمان 
را بسعتی‌میکو بد. شوخیهای عبید عبث و بیپوده نیست او لطیفه گوتیر اهدف 
خود قر ار نداده بود بلکه هزل ومز اح و بذله سرائی‌را بعنوان و سیله| نتقاد 
واصلاح وتر ست و دادستاندن گر ند نود جنانکه و 2 اه ان 
رو مسخر کی پیشه کن و مطر بی آموز تادادخوداز کهتر ومهمتر بستانی 

در لفافةً لطبفه‌های شبرین عبید کنایات نیشدارو انتقادات تلخی نهفته 
است که خردمندان و ببداردلان آن را در میا ند و درك میکنند که فرباد 
صاحبدلا نی‌چون عبید از چه بلندمیشده‌و چه‌در دهای بیدرما نی‌دل خسته و رو حمحذت 
کشنده اسان راما زرده است . 

باری لطایف عبید هزل صرف نیست‌بلکه زمينة آن برجد نهاده شده 
و بتعر یش و کنایه اشادات بلیغ وانعادات معید راشامل است وود در این 
باره گفته است: 

کات تفت این کنتبار هزل بگذار وجد اذاو برداد 

مولانا تساه دلگشا بابراعت استپلالی وافی دراین باره 
دادسخحن داده وفررموده است : 

«چنین گو یدمو لف‌این‌رسا ات و محرداین‌مقا لت (عبید زاکانی) بلفه ال 


«تعالی‌ا لی‌الاما نی که فضیات نطق که شرف انسان بدو منوط است بردو > 


۱۱ 


«وجه است یکی‌جد ودیگری هزل ورجحان‌جد برهز ل‌مستغنی است‌و چنا نت» 
«جد دایم موجب ملال میباشد, هزل‌دايم نیز باعث استخفاف و کسر عرض» 
«میشود وقدما درین باب گفته‌اند» : 
«هز ل‌همه‌سا له جان‌مردم بخورد هزل‌همه روزه آپمردم برد > 
« اما گر از باب دفع ملال و تفریح بال‌چنانکه حکما فرموده‌اند »: 
«(الهزل فیالکلام کالملح فی‌الطعام) ودراشمار آمده است» : 
«افد طبعك |لمکدور پالهم راحة بر اح و علله بشتی‌من‌المزح > 
«ولکن اذا اعطیت ذلك‌فلیکن بمقدار ما بعطی | لطعام‌من | لملح» 
«زمانی بمطالعة نوعی‌ازهزل ملتفت شود وقول شاعر دا کار بندد که 
میگو ید ک 
« گرچه توحیدو بیان‌در کادست قدری‌هم هذی‌ان‌د رکاراست» 
«همانا معذورفرمایند که بزر گان‌در این معنی این قدر جایزداشته|ند.» 
«بنایراین مقدمه بعش‌نکت و اشارات‌وحکایات که برخاطروارداست درقلم > 


«آقرد ممتیل ار دو باب اک ی ویکی‌پادسی و آنرا (ر سالةد شا ً« 
« نام نهاد چه مطالعه این اوراق دا دلی گشاده وخاطری طر بناك باید .> 
«ایزد بادی این دو نت هگا نرا ارژانی دادد.» 
جه ج جه 

ممکن است بعضی‌از صاحب نظران خرده بگیر ند که مولانا لطایف 
را بسیارنند پرداخته ودرهزل شوخ چشمی بسیار روا داشته ودرمزاح بیراه 
رفته است . 

البته منکر این حقیقت نمیتوان شد که طیبت |زهیبت میکاهد و لی‌باید 
در نظر واشت که ِ 

اولا - در شمار خداو ندان ادب فارسی آ نپا که کم دیش رام هر[ 
و مز اح گشته| ند کم نیستند و این امر اختصاص و انحصار به عبید ندارد و 
بعلاو ه ۳ وجپه نظر‌شان صر فا همان مزاح وهزل بوده است و لسی 
مولانا عبید چنانکه پیش‌اذ این اشادت دفت لطیفه پردازی دا و سبله اصلاح 
وانتقاد ساخته وحکایت را دست افزار شکایت قر ارداده است. 


وا شاید تند بودن لطابف عبید وصر احت و حدت آن با سایر 


رل 


مظاهر اتکی شرفی تناسب داشته باشد چه دراین‌اقطار همه چیزتند وحاد 
است.رنگهاء عطر هاء نواها رقص‌ها عشقها »احساسات‌حتی‌چشمپاو صور نپا 
همه گیر او ژ نده‌و با نفوذاست. 

آفتاپ شرق درخشنده‌تر و بر افروخته تر از آفتاب مفرب زمین میتاید 
ناچار باید مطایبات‌و لطا یف نیزهمر نگ باسایرمظاهر چنینز ند گی‌و بژه‌ای 
باشد ۰ پس نباید دراین مورد زیاد خشکی و کج سلیقگی بغرح داده و بر 
مولانا خرده گرفت۰ 

کیفیت طبع‌ابن کتاب ِ 

کلبات عبید را کا یی تا بحال چندین باردرايران ودیگر کشورهاچاپ 
شده است و لطایف او نیز با زیادت و نقصان‌طب گر دیده. 

درطبم حاضر سخه چابی کلیات عبید استاد فقید عباس اقبال مورد 
استفاده قرار گر فته‌و ی‌ادداشتپای فقید سعید باعلامت ستاره مشخص 
تسش برای مر ده انتفاع وا نان عش ال 
و اصطلاحات تر جمه و تعبیر شده همچنين بعضی|ذحکا یات عر بی که اطلاع بر 
آن همگان را مقدور نبود بفارسی‌بر گردانده شده است ۰ 

البته اين معنی بدشواری تیسیر پذیرفت زیرا در نسخة فوجود بعلت 
زیادت و نقصان وضبط غلط مفپوم بمش جلات دوشن‌نبود و بعلاوه [ نجاهم 
که عبارت مفهوم وروان بود و لطفی‌داشت ضمن‌ترجمه لطافت خودراازدست 
میداد و گاه پیدا کردن واژة مناسب بادسی بجای لخت عربی کار را دشواد 
میساخت ۰ 

بپرصورت نتیحه این (زحمت برای عرضه بپیشگاه صاحبان ذوق سلیم 
وروح لطیف [ماده شد وهمت آقای | کیرزوار که درانجام این‌مقصود سعی 
بلیغم کرد ند وهمه‌نوع مساعدت وپایمردی نمودند بکالبد کتاب کلیات عبید 
روحی‌تازه بخشید* 

جوبجو 

اينك این شما و این عروس‌فکر بکروقر بحةهٌ ممتاز سخن برداز وحید 

مولانا عبیدالُّ ذاکانی* 
من‌اش التوفیق و علیه التکلان 
پرو یزاتابکی 


۵ خرداد ماه هز ارو سیصد وسی‌وشش‌شمسی 


۱۳ 


سومین چاب دبو ان عی دز تا 


کلیات دیوان عبیدزا کان که شامل قصاید وغز لیات و قطعات‌ورباعیات 
وعشافنامه سک ده شمر ین ز تانء نناله کوک هنرمند »یباشد درسال ۱۳۲۱ 
شمسی بنام‌ضمیمه سال بیست‌ودوم مجله ارمغان‌در تهر آن طبع و توزیع گردید. 

استاد سخن مرحوم وحید دستگردی مطابق سنت وروش دیرین خود 
هر سالاثر نفیسی از آثار استادان سخن و نویسند گان عالیقدرز بان فارسی‌را 
تصحیح ومقابله و تحشیه میکرد و بعنوان ضمیمه ارمغان و یامستقلا تقدیم‌عشاق 
شعر وادب ودانش پژوهان کشورمینمود . 

درطول بیست و یکسال یعنی از سال۱۳۰۰شمسی تااواخر سال ۱۳۲۱ 
که استاد هنوز درقیدحیات بود تماماوقات شبانه‌روزی دا تنپا صرف تحقیق 
و تتیم‌ومطا لعه‌در [ ثار استادان سخن و تشکیل | نجمنهای‌اد بی ابر آن و حکیم نظامی 
بمنظور تشویق و ترغیب اهل ذوق ودانش بشعر و ادپ و هدایت و ارشاد 
سغنوران باصول صحیح‌سخن سرائی و نظم سخن و نگارش مقالات و تدریس 
علوم ادبی باحضور عده‌ای از فضلاء نمود ودراین مدت‌قر بب سی اثر مهم نو ایغ 
نظم و نثرفارسی را پس از مقابله وتصحیح و تفسیر معانی اشعارمشگله طبع‌و 
مدعشر ساحت . 1 

آخرین تشر به‌|یکه بتام ضمیمه‌سال بیست‌ودوم ارمغان متتعرشد دیون 
شاد ان وت دا یف عباس اقبال آ نر| تصحیح و 
مقابله وشرح حال جامعی ازعبید و اوضاع اجتماعی واداری[ نعصر در مقدمه 
ان تا 


درهمین ایام استاد مشغول تصحیح ومقا رازه کر شم توا ۳ 
۱۴ 


الدین اسمعیل بود که بعداز تصحیح تقر یبا دوسوم آن متأسفانه اجل اورامهپلت 
نداد و نگذاشت این اقدام مهم دیگر ادبی بدست فقید سعید بپایان دسد .یناث 
چندی است درانجمن حکیم نظامی باهمان سبك‌وروش استاد فقید باحضور 
اعضاء دا نشمند انجمن‌مشغول تصحیح ومقابله بقبه | شعار دیو ان‌مذ کودميباشیم 
وامیدوادیم در آینده نزديك توفیق چاپ وانتشار آنر| بدستآودیم . 

در این اواخر مشاهده شد٩‏ 4 نسخ دبوان عید اباب و خواستادان 
موفق + بدست آوددن آن میکردند تااینکه خوشیتا نه [ قای‌اقبال‌مدبر 
محترم شر کت‌نسبی اقبال وش رکه که از خدمتگذ ادان صدیق وقدیمی‌مطبوعات 
میباشند. تصمیم بر طب عکلیهةٌ 1 ار منظوم ومنثورعبید گرفتند و نظر ایشان‌مورد 
نوجه شایان دانش پژوهانو اهل ادب و اقع گردید . اینك باانتشار کلیاتآ ناد 
عبی د که شامل دیوان اشعار فوق‌| لذ کر میباشد جو یند گانآثار اي نگو ینده و 


نو سنده دا نشمند|ز زحمت ور نج‌جستجو توص یش ۱ ۳ فار غ|لبال و آسوده 
خاطر خو اهند دود . 


و حیدزاده - سیم دستگر دی 


مد بر محله ار مغان 


۱۵ 


ت 


معد‌مه 
الف - ترحمهً احوال عبید 


از شرح‌حال و وقایم ز ند گانی عبیدزاکانی بدبختانه اطلاع مفصل و 
مشیعی دردست نیست , اطلاعات‌ما دراین‌باب تقریبا منحصراست بمعلوماتی 
3 مستوفی مو لف تار یخ گز بده ) سال الیت رن ۰ هحری 1( 
همشهری ومعاصرعبید ددیکی دو سطر راجم باو نوشته و پس‌از او دو لتشاه 
سیر قندی در لگ 2 خود که سال ۸٩۲‏ تألیف شده شرحی مخلو ط بافسانه 
در باب او بدست داده وعبدا افندی‌مو لف کتاب نفیسر یاض | لعلماء(تار بخ 
تألیف آن ۱۱۰7) هم اگرچه در باب عصرعبید دچاراشتباه عظیمی شده‌باز " 
معلومات گرا نبپای‌دیگری در باب بعضی از تا لیغات او ذ کر کرده‌است .سایر 
مو لفین هرچه در باب عبید نوشته‌اند منقول از همین سه مصدر است ننایراین 
مانیز دراینجا برای تقر بر احوال این شاعر و نويسندة خوش ذوق‌وسیله‌ای 
جر تقال ۱ اطلاعات نداریم . معلوماتدیکری‌ثیز از اشمار ومو لفاتءبیدر اجم 
باحوال معاصرین وممدوحین او بدست‌میا بد که بمدد آنپا میتوان اخباری دا 
1۹ مولفنن سایق راجم بان شاعر نقل کر ده | ند تکمیل نمود. 

بگفته حمدالنث‌مستوفی عبید ازخاندان زا کا فیان‌است‌و زا کانیان تیره‌ای 
هستند ازعرب بنبی خفاچه که بمپاجرت بغزوین آمده ودر آ نجا سا کن‌شده 
بودند . ازاین خاندان دوشعبه اسم ورسمی داشته‌اند يك شعیه اهل علم و 
حدیت ومنقول ومعتو(ة که حمدالله تام دوس از اشان را مر وش و۳ 
ار باب صدورازایشان صاحب سعید صفی‌الدینزاکانی خداو نداملاك و اسباب» 


۱۹ 









وازایشان صاحب معظم نظامالدین عبیدالله زا کانی اشمارخوب داد 
بی نظیر ۱> 


آزهمت مختصر که موّ لف تار ی خ گز یده ر اجع به عبید نوشته مطالب‌ذیل 
یط میشود. : 
او لا - اینکه او از حمله دور ووزراء بوده. چه ا نوت د کر او 
را در ردیف شعبه‌صدور خا ندان زا کانیان آورده واورا بلقب صاحب معظم‌یاد 
کرده . اما اينکه وزارت عبید در کدام دستگاه وشن کنازم يك |ذامرا و 
پادشاهان بوده مشخص نیست ودرهیچ منبعی آشاره‌ای دداین خصوص بدست 
ات تبرحال این و اقء» بعنی‌و زارت عبید > داشته اژوقایم‌فبل 
ار سال,۷۳۰ (سال تا لیف‌تاد یخ گز یده) وس ات که 
دست کم‌چهل‌سال پیش از فوت‌عبید رخ داده . 
انیا - لقب دینی شاعر نظام) لدبن بوده درصوارتتکه در مقدمه‌هاتی 
بر کلیات او زوشته| ند ودر ابتدای غالب نسخ آن باقیست او را : «صاحب 
اعظم افتخار الاکابر فی‌الامم نجم‌الدبن عبیدالزاکانی » باد کرده‌اند چون 
۳0 بعد خواهیم گفت این مقدمه‌ها ظاهر[ مدتهپا بعداز زمان عبیدانشاء 
شده بنا برایناشارة حمد نله مستوفی همشهری . معاصر عبید درباب لقب اواز 
اقوال متأخرین بعراتب بصحت نزدیکتر است . 
تالا -نام‌شخصی این شاعر عبید | ل(4و عبید تعلص شعری‌او ست.خود 
رت بیرغ ز لیات میگو ید 
کر کنی باد یگر ان‌جورو جفا با عبیدالله زا کانی مکن 
رابعا - عبید درموقع لت تار ی خگز یده که قر یب چپل ار تیشرق 
ارس کک وت بازشمار عون ور سافل بی نظیرخود شهرت داشته است . 
درد کر 2 دو لتشاه‌سمر قندی‌چندحکایت راجع به عبید و مشاعرات او با 
مان خاتون‌شاعر هو سلمان ساوجی‌وذ کر تا لیفی ازاو بنام‌شاه شیخ|بواسحاق 
درعل م معانی و بیان وغبره‌هست‌و لی ما علت و حکابات و عدم‌اطمینان 
کامل تاد بخی بودن | نپا از نقل روایات مز بود درا بنجا صر ف نظر ميکنيم . 
هر کس طالب اطلاع از نپاست میتو | ند بتذ کرد لتشاه‌درصفحات ۲۸۸ تا 
۱ از چاپ مر<وم بر اون دجوع ِ 


۱- تادیخ 2 


۱۷ 


وفات عبیدزاکانی را تقیا لدین کاشی در تذ کرة خودسال۷۷۲ دانسته 
و صادق اصفهانی در کتاب« شاهدصادق» انرا در ذیل‌وقایع سال ۷۷۱ 
آورده است . 

امر مسلم اینکه عبید تا او اخر سال۷۱۸ هنوژ حیات‌داشته واین‌تادیخ 
سه چهارسال قیل‌از سنوانی‌است که تذ که نویسان ب-رای سال وفات آو 
بدست داده | ند 

در کتا بخانة نفیس آقای حاج حسین آقا ملك نسغه‌ای از کتاب اثمار 
واشحار از تالیغات‌علیشاه بن محمد بن‌قاسم خواردمی معروف بعلاء خاری 
منجم موجود است که از ابتدا تا انتهای آن بخط عبیدز | کانی‌است وموضوع 
ری احکام نجومی‌است وچون هو لف اصل کتاب هر فصلی از آ نر| شجره 
و هرشجره‌ای از آنرا بچند ثمره تقسیم نموده ( ظاهرا بتقلید کتاب ثمرة 
بطلی‌وس که آن نیز در احکام نجومیاست) این کتاب‌ر | (شجار و |مار نامیده است. 

از دو صفحه از این نسخه کرانبها يك صفحه بشتی دق اول کتاب 
دیگری صفحه آخر آن باشارة دا نشمند محترم [قای‌جلال‌همائی استاددا نشگاه 
و دستیاری دوست هنرمند آقای احمد سپیلی خوانسادیعکس برداشته‌شده 

و درهر دو صفحه نامو امضای‌عبیدزاکانی و تار یخ کتا بت نسخه بتوسط 
اومضبوطاست . 
در پشت صفحه اول چنینمسطوراست: 

« جات اشجار واثمار صاحبه اضعف‌عیادالله تبار لك و تعالی 
عبید الز | کانی سبلغه الله )1 بی‌الاما نیی حر در ه‌فی محر ع۱ السته سبع 
و ستین و سبعماثه» . 
و در آخر صفحه آ خر چنین آمده : 

« تیم کتاب اشجار و اثمار بتو فیق لله تربار لگ و تعا لیی و حسن 
تیسیره وا لصلوةو السلام علی نبینا خاتمالانبیاء والرسل محمد - 
المصطفی و ] (4)لاخیار درا علی بدی‌اضعف عبادالله تعا لیی 
عبیدا لز | کا نی بلغه) لله الیی الا ما نی فی حادی عشر بن من محر ما لمکرم 
لسنه‌سبع و ستیی و سبعما ته». 


۱-دداصل نسخه خطی : محرما لمکرمضبط شده‌است. 


۱۸ 


7 
۳ 
۱ 


این دورق م که 9 کتاب اشجار واثمار علیشاه خوادذمی 
رز ارت 4 تظ هیچ شك و شبهه باقی نمیگذارد که وه ی آقای 
حاح‌حسین [قا مك بط دست‌عبیدژ| کانی است وعیگك در تاز بعی که ان نسخه 
بانتهپا رسیده یعنی در ۲۱ محرم۷۲۱۷ درحیات بوده است . 
ازطرفی ۳۹ از اشمار عبید درمدح شاه شجاع قصیده‌ای بدست 
9 پادشاه دز بفتح اصفهان تهنیت میگوید 
با ین‌شکل: 
ماو عد ۶ بار و روز کار شیاب 
ها وشو ی وان ده رودوجاعشر اپ 
هوای دلبر و غوغای عی و اش شوقن _ 
نوای بربط و آواز عود وبانك رباب 
نوید فتح یفام ان و موده اقسال 
نشان بخت بلند و امید فتح الباب -الخ... 
غر ض از این و افعه فتح اصفپهان‌است بدست شاه شحاع در ۱۷ذی| (حجه 
۸ این نادشاه در نز اعی که با بر ادرخود بو شتا نسالشکر کشیده 
واصفپان دا ازچنگ او بدرآورد لیکن پس‌از مصالحه باز آن شهردا در 
اختیار اک و بشیراد رت 
اشارة باین واقعه که در اواخر ۷۸ اتفاق افتاده در قصيدة عبید 
دی است بر آنکه این شاعر تا تادیخ ف_وق هنوز در عالم حیات 
نوده‌است. 
در کنار مصفحهاول(زعکسی که ندیعه آن‌توسط آ قای‌سپیلی عکسی ردادی 
۱ شده و قبلاشار » شدرقم دیگری‌است باین‌شرح: 
« نتقل بحق‌الارث حرره اسحق بن عبید الز ا کانی احسن ال(4 
احواله ... اسنهة اثنیی وسرهین وسیعماه » 
این رقم که ت۱۷ زگاشته شده مسلماً از اسحق نام بسر عبیدزاکانی 
قوم است که این کنات که ملک واخط عبید بوده 





۱ بسرای- بقيةً ابیات این تصیده بمتن کتاب دجوع کنید 


۱۹ 


بحق‌الادث باسحق پسر اورسیده است وچون بموجب این‌رقم در تاریخ ۷۷۲ 
عم دنو ات نداشته پس بنحوقطع و یقین وفات او بیت سنوات ۷7۸و 
۹ و ۷۷۲ رخ‌داده. بوده است پس سالهای ۷۷۲۵۷۷۱ که اولی 
را مولف شاهد صادق و دومی را تقی‌اادین کاشی بعنوان سال فوت او 
تقل کرده اند میتوان قابل حول طلست .اما رن ی ۱ 
علیالمجا ل* با منابع محدودی که دراین خصوص در دست است بر نگار نده 
مس ان ۶ 

اينك بر ای آنکه ترجمةٌ احوال‌عبید روشن‌ترو اوضاع محیط زند گانی 
وی معلومتر شود ذبلا بذ کر اسامی ممدوحین او وشمه‌ای از احوال اشان 
میپرداز یم: , 

عبید زا کانی در اشعان ومقدمه رسائل خود از چند تن‌از بادشاهمان 
و وزرای عصراسم برده وایشان را مدح گفته ویا رسائل خوددا بنامآ نان 
موشح ساخته است باین‌تر تیب  :‏ 


خواچه علاءالدین محمد 

عبید رسالهٌ نوادرالامثال خود را که کتابی‌است جدی‌ و بزبان 
عر‌بی‌شامل افوال انساء وکا واشعار وامثال بشخصی تقدیم نموده است 
که اورا درمقدمه بچنینالقابی یاد مینماید: « المعدوم صاحبالقر ان‌الاعدل 
الاعظم مستخدم ار باب| لسیف و القلم ملك الوژراء فی‌العالم . .. علاءالحق 
والدبن محمد عضدا لسلاطین ومغیث |[ مظلو مین و ااعلپو فین اعلی‌النه تما لی 
شأّنه و اعزانصاره واعوانه .> 

دراشعار عبید مدیحه‌ای اژاین خواجه علاءالدین محمد وزبر دیده 
نمیشود لیکن در رسالهٌد لگشایاوظ ر یقه ای ر اجم ب باوو یکی از غلاما نش‌هست . 

ظاهر آ غرض از این خواجه علاءالدین محمد وزیرهمان علاءالدین 
محمد مستوفی پسر خواجه عمادالدین فریومدی خراسانی است که ابتها ز 
مستوقیان زیردست خواجه رشیدالدین فضل‌ال وذیر بوده و پس‌از نکه 
سلطان ابو سعید درسال ۷ ورارت خودرا بخواجه غیاث الدین محمد 
پسر خواجه رشیدا لدین‌فضل اه وا گذاشت این‌خو اجه علاء| لدین‌محمدمستوفی 


زا ای ۷ ۸ و و( 


۷۹۰ و جیگ 


۳۰ ۳ چ +زم هیتآ ۲ 





پ۰»_بپياپيپيپيپيپصيپصپصپصثپپاپرپصاراااصصصااا ات رس سس سس 


« 


را هم ۱ او در وزادت شر يك نمود نک رز کش ۵ او را بوزارث 
خراسان فر ستاد و خواجه غیاث‌الدین ورد ارت 2 

خو اجه علاء | لد بن‌محمد وروزارت خراشان برجا بود تزا [ نکهدرحدود 
۷ دو لت او بدست 1 0 سبزروار بر افتاد. 

هیچ معلوم نیست 4 عسبد در چه وفت و کحا بخدمت این خواجه 
علاء | لدین ای رورا ان وتات نوادر الامثال خودرا ناو تقدیم داشتهاشت 
چذین میتمانك که بر کار درهیان‌دورة کو تاهیکه ع لا ء| لد ین محمد باغیات‌الدین 
محمد رشیدی رورت شر بت نوده یعنی‌در سا ۷۲۷ ۷صورت لرفته 
باشد چه ات بیع علاء | لدبن محمد همواره دار خراسان میز سته و سشظن 
تسا بد که عمیبد بان سر زمین رفته باشد. 

همین امر احتمالی یعنیتاً لیف کتا بی‌از عبببد درحدود۷ ۷۲ اشاره اه 
1 عبید ازسال ۳۰ اشعار خوب ورسائل ی بر داشیه مبتواند 
فی | اجمله زمان وم کار وشبرت دای عبید زا کانی‌دا معن نماید و 
واین‌زمان‌قر یب سی,چپل‌سال پس‌از فوت سعدی ومفادن‌ابام خر دسا لی‌حافظ 
دوشاعر نامی شبراز ات 4 عبید قسمت اعظمز ند کا نی‌اد بی‌خودر | درموطن 

9 رک ار بر عمررا در میان همان اب وهوای فز حبعش 

با خررسانده پاست ۰ ۱ 

بثابراین | گر چه عید عصر سعدی را در نبافته تک متا با مدتیاد 
پتر بن دوره شاعری حافظ معاصر بوده ودد شهر شمر از لااقل ز ما رز با 
همان کسان که با حافظ حشرو نشر داشته | ند برمترده وما ان ای 
بلند مقام از شاه شیخ ابواسحاق وشاه شجاع مدح گفته است اما ارس که 
درسر اس رکلیات عبید هیچ اشارهٌ مستقیم و ذ کرصر بحی از حافظ نیست فقط 
دوسه غزل در کلیات عبید دبده میشود ازجپت وذن وقافیه شبیه به بعضی از 
غز ایات‌حافظ نون ینست که یکی از این‌دو گوینده وود تب بت 
غر لیات ور نظری داشته است. 

۳ شاه شیخ‌حما لا لدبن ابو اسحقابنجو 
به ترتیب زمانی دوم یدهاز اه ون دیوان عمی ب عون 


د بده مشود شاه شیخ‌جمال | لد ین| بواسحاق‌اینجو ممدوع سیار مشهور 


۳ 


حواجه را ار رک در ۷۶۲ بر شبراز استملا یافته ودر۷۵۸ بدست مر 
مبارز الدین محمد مظفری دست‌گیر ومقتول‌شده است. 

بیشتر اشعار مد یجه‌ای که از عبید بجا مانده درمدح شاه شیخ بو اسحان 
است لیکن بدبغتانه کمتردر آ نها اشاراتی بوقایم تاربخی‌هست تا از آن‌رو 
بتوان مطا لبی‌راجم بز ند کانی عبید استخراح کرد تنها تاریخ نظم‌عشان 
نامه که بنام شیخ ابواسحاق مرظوم شده بعنی ۷۵۱ بدست است وازهن 
نکته میتوان دانست که عبید دست کم از سال ۷۵۱ درشیر از در خدمت شییخ 
ابواسحاق سرمییرده ودرفصیده‌ای نیز بتاریخ بنای ایوان مشهورشیخ 
ابواسیحاق در شم از که درء ۷۶ بوده اشاره مب‌کند و در قطعه‌ای هم عاقىت کار 


ن بادشاه را بهو جه عبر ت بیان ممنما بد 
۴۳ رز کین الدین عمید ] (مابك کر 

۰ دوه درلات عمد مدایح با لخسه زباد دیده مشود 
خواجه رد کنالدین‌عمیدا لملك و زیر شاه‌شیخ ابو اسحاق‌است وایند کن‌الدین 
عمبدا لملكت پسر قاضی شمس| اد ین محمود صائن وذیر است. 

شیج ابواسحاقن بعد از ۱ نکه کاملا بر فارس استبلا بافت وزارت خ<ود 
را درعهده قاضی‌شمس اادین‌محمود صاتن و سیدغیاث | لدین‌علی بزدی گذاشت 
و لی‌این‌دو وذیر با یکدیگر نبیساختند وچون قاضی‌شمس! لدین خود را زر زر 
دست ومقلوب سید غیاثالدین میدید ببهانة استخر اج اموال هر موز عازم 
توا سل فر وید واز آ نعا به‌اغو ای سر خود دا لین عمیدا لملكت که در 
شیر از میز ست عازم فتح کر مان و ببرون آوردن آنجا از دست امیر مبارزت 
آلدین کرد ید اما دراین عمل مغلوب ودستکیر گردید و امیرمبار زا لدین‌اورا 
درچهار شنبه چپارم صفر سال7 2 ۷ بقتل رساند. 

ابتدای و ذارت د کنالدین عمیدا لملك پسر این قاضی‌شمس | لدین‌صائن 
دردستگاه شاه شیخ ابواسحان‌علوم نیست لیکن از قراآن چنین برمیا بد که 
مقارن همان ایامی بوده که بدرش بدست امیر مبارزالدین مقتو ل شده بعنی 
درحدود ۷ چه عبید که درقصیدةرائیه‌ای ابتدایو ژادت اورا پنبت گفته 
در دو جای در بمدت خدمت خود در بءش‌ههمین عمیدا لملك اشاره میید 
ان ثرا یکبار بیش‌ازده و باردیگر دو ازده سال‌میگوید. در قطعه‌ایکه 


۳ 


مطل آن ی ح 
خدا یگان دین: عمیدالنلاه 
که بنده نام ای هم دارم -ل..۰ 
درجای دبگر قصیده‌ای ب4 مطلع: 
علی| اصباح که سلطان چرخ یه فا ّ 
ز دود 2 اسان و رکب ظلام 
میگوید : - 
و 23 از هلت عراق , 
ده اسب ‏ بحقا بد رگه نو زمام 
نبود منزل من آستانه. نو 
که اد زا به اید قبله ار و کرام 
ز کام ها: حاصل 
۳ زدو لت نو مرا بود کارها بنظام-الخ..۰ 
درضورایکه 2 کهعبید پن|شعارر ادزمواهمید 2 عمیدا| (ملاثت 


۳ 


سروده که اوهنوز وزارت شاه شیخ ابواسحاق را داشته است چنانکه‌همیت 


نیز محتمل‌است پس‌باید تار بخ نظم آ نها محصوصا طعهٌ دوم مقارن اواخر 
ایام حبات شمیج ابواسحاق یعنی‌حدود ۵۸-۷ ۱۷ باشد چه دوازده سال‌بیش 
از [ نکه در ات اوان عسید بگفته خود از عراق خحدمت عمید | لملات وژ بر به 
ذارش آمده باحوالی مقارن میشود واین هما تسالی است که در اوابل 
ال وب کذشت بدر عمبد | لملات یعنی قاضی شمس‌الدین قتل رلیده 
و بتابر این‌درهمان حدود هم بایستی پسرش بجای او بوزذادت بر گز یده 
شد ه باشد 5 
ایند کن‌الدین عمید| لملك خود نیزمر دی شاعر و فاضل بوده و در 
بیاض خطی بسیار ی که اصل ان ۷۸۰۲ تار بخ دارد و در تا سانه 
شیر دادی اصفمان مشوط وسوادی از ان درخدمت دوست سبارارجمند و 
وارسمتد من حضرت آقای ۳ قاسم غنی م‌طله همست( و وطیه ان ستعا 
۱ تاد یخ فتح اصفپان ردست شاه شجاع ومصااحه او با بر |درش محمو دکه 
در ۱۷ ذی| لححه سال ۷۲۱۸ اتفاق افتاده وما سایق ,آن|شاره کر دیم از دوی همین 
بیاض استخراج شده است چه مودخین او ال واافس ر دسعت و ۱۳۹ 
روز وماه [ نر |مشخص تکرده‌ا ند.دداین محموعه کر‌انبپا عین فتحنامه بقلم‌جمال | لدین 


۳۳ 


غمیدا لمك آمده و صاحب چگ اورا پنوان «صاحب اعظم سید خوابه 
د ن‌الدین عمبدا لملت» باد مسکندی آن دو قطعه اینست: ۱ 


"۳ بچه‌ای که هر که درشهر سر مست می‌مغا نه او ست 
جیاصیت اب دا در حات رل هانهاو ۳ 
و 4-1 


سارو انر | دوش گفتم‌ماه یرم ات ات 
مر گفت ن محمل نشین در کاروانی دیگراست 
ات از دورش توانم ۹ از من میرس 
کانزمام اکنون بدست ساروانی دیگر است 

مطلب دیگر بکه از اثاره عبید در این قسنت از اشماو مذ کور او 
استنباط میشود اینکه او تا مقادن سال ۷۶ درعراق میزبسته ودر | تسا , 
رجالکه ازعهد سلطان| بو سعید باقی‌ما نده و هنوز نام و نشانی داشته‌اند از 
جمله خو اجه علاء| لدین محمد فر بومدی محشور بوده سیس متعاقب‌اغتداشات 
وهرج ومرج های متواتریکه بعدازمرگ ابوسعید در آ نقسمت از ایران‌رو 
ده بمنظور فر اراز آفات وجستن بناه و یافتن‌ممدوحی کر یم ماد عم 
درتگری از فضلای عراق و آذر بایجان ارس آمده ودرظل عنایت شاه شیخ 
ابواسحاق که بکرموجوانمردی معروف شده بوده قرار گر فته است. ٩‏ 

0 شاید عبید را بررفتن بفارس(محرك شده باشد ساقه‌ای 
است که خاندان زاکانی‌دداین‌سرزمین داشته‌| ند چه بعضی از افراد آن‌خا نواده 
پیشتر از این ازطرف امرای فارس بخوشی پذیرفته شده ود آنجا مورد 
مرحمت وا کرام قر ار گرفته بودند. 

درسال> ۱+ موقعیکه اتايك سعدین زنگی بقصد تسخیر عراق ,جنگ 
سلطان‌محید خوارزمشاه دفت و بدست اواسپرشد پس از خلاص از این‌اسیری 
«بقزوین آمد ودرخانه عمادا لدین احمد ذاکانسی به محله ارداق نزول کرد 
قحطی‌عظیم بود عمادا لدین زاکانی | گر چه اودا نسشتاعت و او نیز خود را 
ظاهر تمیکر د خدمان‌بسندیده کرد چنانکه اتا يت خجل‌شد لاجر م چون بقارس 
با سر بادشاهیرفت اورا دعوت کرد و درمقابل آن نیکو گی‌ها فر مود . 6۱ 


۳۴ 


احتمال کلی‌مبرود که | مد این عمادا لدین احمد زاکانی بقارس دیدن 
تعکر | در آ نجا ازاتايك سعد موجب تحصیلاملا کی‌در آن دیار بر ای‌جمعی 
از زا کانبان واقامت تنی‌چنداژ ایشان در.آن سر ژمین شده باشد وعبیدهم سا 
باین‌سابقه بوده اس ت که بر فتن [ نجا تشویق گرد بده. 

۴ سلطان ادیس حلابری 

در دبوان عید مقداری اشعار نیز درمدج سلطان معزالدین اویس 
جلایری است که یکسال قبلاز فتل‌شاه شیخ ابواسحاق بسلطنت عراق‌عرب 
و آذر با یجان نشسته است لبکن‌هیچگو نه مطلب تار یخی از آ نها پدست نمیا ید. 
چون سلطان اویس هیچگاه بشیراز نیامده احتمال کلیاینست که عبید پس از 
برافتادن دو ات شاه شیخ | بواسحاق‌در سفر بکه بیفداد کر ده ودر | نجا بقول 
مشپوربا شاعر مخعصوص او بس‌سلمان ساوجی‌ملاقات :ءوده بعدمت اویس‌هم 
که بشعر دوستیاشتهاری‌تمام داشته راه یافته و اورا مد حگفته باس 

۵ شاه شدای مظفری 

ممدوح دیگر عبید ژاکانی‌جلال| لدین| بو| لفوارس شاه شجاع‌مظفری 
پسر امیرمبارز الدین محمد است که در۰ ۷۹ جلوس نموده و در ۷۸ وفات 
یافته 

سمت | خیر عمر عبید زا کابی بظاهر تا آ خر در خدمت این بادشاه درشراز 
با در کر مان گذشته.در قصیده‌ای‌در مدح‌شاه‌شجاع بمطلع: 
سپیده دم که شهنشاه کنّد گردان 

کشید تیغ و بر اطر اف‌شرق گشت رو ان-الخ... 
0 میگو بد: 
نو از مراای کر ما کت نان 

واین واقء» عنیر فتن‌عبید بکرمان بخدمت شاه شجاع بااستی‌درفاصلهٌ 
۷۲۷-5 اتفاق افتاده باشد چه تا سال ۷۹ شاه شجاع بکرمان نرفته 
وبر | نحا استیلا نیافته بود. ۱ 

تنپا دراین‌سال بود که پادشاه مور سس ارت و ردان رس اد 
خود شاه محمود واز دست دادن شبراز بکرمان شتافت و آنجا دا مسخر 


نمود و تا او اخر ۷۲۷ که شیر از را رف دران ولات ود. 


۳5۵ 


در ۱۷ ذیالحجه سال۷۱۸ نیز چنانکه سابقاً اشاره کردیم عبیدپش 
ازفتح اصفهان بدست شاه شجاع به قصیده ای این شاه دا نیز تهنیت گفته و 
چنا نکه ازهمان قصیده برمیاً ید عبید خودنیز ظاهر [ در آن تار بخ‌در اصفهان . 
بوده است . ۱ 

از سال ۷۰۹-۷۱۸ تاسال ۷۷۱ ب۲۱ ۷۷ که درهمان حدود همعبید وفات 
یافته دیگر اطلاعی از ز ند گانی او بدست نیست. 

ب - ] ثار و تا لیفات‌عبید زا کانی 

با اينکه عبید عمری بالنسبه طویل یافته باز به نسبت این‌طول عسء 
از او آثار وتألیفات و اشعارژیاد بجا نمانده وعلت‌این امر ظاهر أً همان‌خرابی 
و بی‌تباتی‌اوضاع.و پر یشا نی‌احوال درعصراو و بیعلاقگی آن رند با ذوق به 
زد ان دبا مور ی ی 

عبید | کر گا» گاهی‌شعری‌میکفته غرضی‌جز تفر یح‌خاطر یا ادای تکلیف 
و نا تامن وجه معاش نداشته ودرانشاء رسائل‌مختصری هم که از او باقیست 
معلوم است که پیشتر منظور او انتقاد اوضاع زمان بز بان هزل وطیبت و 
خند بدن بر نش رو کار وابناء کوته‌نظر بیغبر آن بوده ودراین دراه هم 
آن‌شاعر بدله اد و ۳ چندان اعتنا واصرادی بباقی گذاشتن تا لیفات و 
| بارجدیازحود نداشته ات 

مجموع اشعار چدی که ازاو باقیست ودر این‌کلیات بطبع رسیده از 
۰ بت اور تین وحجم رسائل متعددهٌاو نیز ,که ذبلا بوصف آ نها 
میپرداز یم ازيك برابرو نیم حجم گلستان سعدی بیشتر ایست. اینك فهر ستی 
از آثار وتالینات او: 

۱- کلیات اشعار جدی او از قصیده غزل تم یت 7 
مثنو ی ومقطعات‌ور باعیات که از آ نها نجه بدست بوده دراین»حموعه بطبع 
دس لس و 3 ۱ 

۲-مثن و ی‌عشاقنا مه که عبید | نر ادرسال ۷9۱ بنام‌شاه‌شیخ| نواسحاق 
منظوم ساخته و آن‌منوی که يت بارهم‌چندسال قبل در طهر ان‌چدا گا نه بطبع 
رسیده بود میم آخراین مجموعه است . 

۴ - کتاب نو ادرالامثال. بعر بی- که کتابی است جدی در امثال و 
۳۹ 


و ۳ 
17۹ » 
4 ۱۸ 


حکمو اشمار و اقوالحکاوماسایقا بان «شاره کردیم ۰ این کتاب ظاهرژ تا 
و بطبع نر سیده‌و لی نسخةً آن‌غا لبادر جز ء نسخ خطی کلیات عبیدد بده‌میشود . 

۴ کتاب اخللاق الاشر اف - که رسالهٌ بسیار دلکش شیرینی است 
درانتقاد اخلان بزژد کان و اشراف عهد.عبیددر این ککتاب باعبار اتی‌جز یلو 
انشائی‌روان و بلیغ که عبن وا شرت شیر ین و عتین سعدی است بك عده‌از 
فضایل اخلافی از قبیل حکمت وعفت و شجاعت وعدا لت وسغاوت وحلم و ونا 
راموردبحت قر ارداده واتدا تعریف این کلمات را مطابق رآی علماءاخلان 
بیان کرده وسبرة قدمارادر باب هريك‌تقر بر نموده سبس بذ کر ر آی‌ کسا ی 
که ایشان را ار سر‌شوتتی «بزرگان> و «ذیر کان »> عهد خودنامده درمموردهر 
يك از آن فضایل پرداخته ومذهب جدیداینان رادر اخلافیات‌مذ‌هب مختار 
خوانده وراه ورسم قدمارا که در زمان عبید مپجورو موردبی اعتنائی بوده 
مدذ‌هب منسوخ نامیده‌است. هنر نمائیو و جههُ نظر انتقادی عبید را دد این 
رساله وسایر‌مطایبات اودر فصلی‌د بگر بتفصیل بیان خواهیم کرد. در یخ‌تا لیف 
رساله اخلاق|لاشر اف سال۰ع۷هجری است . 

۵ - ریش نامه - که رسالهٌ کوچکی است در مذهب ریش و.جور و 
جفائی که مان از اینعارضهد لغر اشو آفت‌جانگاه‌میبینند . 

1 صد بنف- متضه‌ن‌صدبند شیر ین‌حکیما نه طیمت آمیز که عمید ثرا 
درسال۷۵۰انشاء کرده . 

تس رسالةٌ تعر بغات که چون مشتمل‌برده فصل است | نر اده‌فصل 
نیزمیخو انند و آن تعر یف يك عده از مصمطلحات مر بوط بز ند گانی دنیائی 
و ادادیو علمیو اصطلاحات اصحاب دفترو دیوان وارباب بیشه و هنر و عبش‌و 
نوش وغیرهاست بز بان طیبت وهزل . 

اشعار هز لیه و تضمینات . 

۵ شامل عذه کتبری حعا بات سیارشرین وشره 
ققحت اوالت ان پز بان عر بی‌و جزء اخبرو اعظم آن بفارسی است و این‌رساله 
که میسوطتر ین رسائل عبید است شامل يك عده‌حکایات تار یخی‌ملیحی است 
از دوره‌ای که عبید در آن ميانه میز یسته و مطالعه آنها علاوه بر آنکه 


خواننده رابغو بی بروحیات واخلاقیات آن‌دوره آ شنامیکند طر ز نظر بك‌مشت 


۳۷ 


ز ند عالم‌سوزر| که عبد سا رقم ایشان بوده نسبت بآن‌اوضاع بوضعی دوشن 
میدما با ند 1 

۰- مختو بات قلندر ان_-شامل‌دو مکتوب از نوع‌مکا تیبی که‌قلندران 
زمان تک تیا میژو شتند و و اضح است که عببد در نوشتن انباالان طابفه را 
مسر ه ور 2 و نظری جز انتقادسبكا| نشاءو اصطلاحات| بشان نداشته است :1 

رسالهٌ اخلاقالاشر اف وریش نامه وصدبند وده فصل و اشعار هز لبه و 
رسالهّد لگشاومکتو بات‌قلندرانرااول بارفر ته از اسان قرو ور ۱ 
محموعه ای بنام «منتخت لطائف عبید راکانی > سال ۱۳۰۳ قمری دراهتانبول 
بطبع وسانده و پس از آن مکرر از آن دوطبعهائی در ایران وخارج ایران 
شده است ۰ 

۱ فال نامه بروج لاه محتصری است در گر فة فتن فال و تسین 
طالع ازروی پروج بنثرو لی‌دد آخرهرفالی يك ریاعی ند 2 » این رساله 

نیزدرانتقاد کتب فا لنامه و احکام 1 زاء مو لفین ومعتقدین بان است 
و درغالب نسخ قد بمه فا لپای هر بر ج | ن‌ بصورت آن بر ج همر اه است . این 
رساله قا و بطبع ده 

1" فال نامةً وحوش و طیور- در بیان اینکه هر يك |زطبور و 
وحوشا کر آنرابقال گنر ند علامت چیست, این دساله شامل۰+ رباعی است 
هرر باعی نمايندة تعبیرفال هر يك اژطیورووحوشی که عبید آ نها . زر این 
فالنامه عنوان کرده.اين فالنامه نیزمانند فالنامهةٌ بروج در نسخ قدیمه مصور 
است و نا بحال هم چاپ ۲ 


۴- صید موش و کر به- که قصیدءبز ر؟ 


ثیست بوژن بحر خفیف 
درشرح تزویروریا کاری کر به‌ای‌از 5 ر به‌های ؟ رمان وزاهدوعا بدشدن او بس 
از سالپادر یدن‌موشان و فر یب خوردن‌موشانو برو زجنات بین‌این‌دو جنس و غلبه 
لش هو شا سا درا بگان و بدار آو يخته شدن گر بهٌ ریا کار. اینقصه بسیار 
شنراین که درسراسرمما لك فارسیز بان شهرتی تمام یافته وعده‌ای از ایبات 
آن حکم مثل سائرراپیدا کرده‌مسلما اشاره بيك‌و اقعة تار یخی است‌وما نندسای 
نوشته‌های عبید بعنو ان‌انتقاد از اوضاعزمانو باره‌ای‌از آداب و مر اسم‌معمو له 
عپد نگاشته شده در ست معلوم ای کی نظر عبید در نظم آن داستان 


۳۸ 








1 س و اقعه‌ای بوده است. 1 و و تعصب ورز بدن و دست بیعت دادن 
ببا ما ند گان خا ندان خلافت عباسی‌درمصروسا برر با کار یپای پادشاهی ما نند 
( 9 سفا کی و ظلم و جور و حیله و تزویر 
کت کهذهن لسیف عو 938 نا ختهو ز بان‌او را با نظم داستان گر به و 
موش با نتفادو تحطةٌ آن‌دوش نقای [میز و اداشته ۳ شد چه‌درك تو فبق بن‌دودسم 
متضادیکی خو ار بز ی بیبا کانه وظلم ور یاوضیطمال‌ومنال مریم دز ها داد 
درراه |اخذ واختیار لقب «شاه غازی» برای صاحبان ذهن صافی‌وار باب ذوق 
سلیم بسیار مشکلاست ومحال است که ایشان رادرمشاهدة چنین احوال 
متأثر نسازد و باعتر اض و انتقادواندارد. 

۳- متامات مر زا کید ار افندی موالت وتات ار و رسای 
ریاض| اعلماء ورجلد سوم اژقماول(نسة خطی‌دست مو لف متعلق بحضرت 
در داریا فای ری مدظله‌ر ثیس محتر مد یو ان کشود) شر ح‌حال مختصری 
از عبید ات تین زمتدان او موفق نشده و برد 
او ۳ * طهماسب( کذا)یاقبلاز این پادشاه, دانسته : 

کت ان اه تا عبد له افندی از حفله تألیفات کت ش را نام 
مقامات نام مسرد بز بان‌فارسی بسبك کتب مقامات عر بی و و که نسخه‌ ای 
از آن دردست من بود و ازملاحظه آن فضل ومهارت واطلاع و سیم او برعلوم 
ات رده ۱ 
بدبعتا نه ازاین کتاب مقامات‌فارسی‌عبید که مو لف کتاب ریاض| لعلماء 


نسخه‌ای از آ نر ادردست داشته درهیچ‌جای دیگر نشاتی یافت نشد وجای‌نهایت 


432 نفدسی از آدست رفته باشد چه ديك نگارش . 


عبید همان سك سعدی است که عبید با نبایت مپادت آنرا تقلید نموده 

است». زکتاابی یارزسی باین سك انشاء[نهم از ,متشی با دق 

ماهری مانید عبیه از نفایس منشئات زبان ما بوده و خد| کند که روزی 
ی مطاسات عبید 

بد بختانه نام عبید زا کانی که سک از نو ایغ تر ثان ابران و وجودی 


تايك اندازه شبیه بنويستدة بزرك فر انسوی «ولتر» است در پیش بك‌مشت 


۳۹ 


مردم هزل پرست یا بیخبر بهپر ژه درائی‌وهزالی‌شهرت کرده واوراده‌جا گو» 
و «جپنمی > شمرده‌| ند دوصو ر 3۱ درو اقم چنین نیست, نه عبید بپحواحدی 
بر داخته و نه غفرض او درمطایبات و رسائل شبرین‌خود بردن غرضو آبروی 
و ار بر ای جلب منفعت و استیفاء منظورهای مادیو شخصی 
بوده است بلکه اومقصودهائی‌عالیتر از اینهپا داشته‌و شاهباز همتو نظر بلندش 
درافقهائی بالاتر ازمد نظر کوتاه بینان معمولی پرواز مبکرده است . برای 
توضیح این تیه شا ید تمپید مقدمه‌ای بیمورد نباشد . 

در جامعه‌ای که | کثریت افر اد آن تعلیم نیافته واز نعمت رشد اخلاقی 
نصیبی کافی نداشته باشند و بر اثرتوالی فتن وظلم و جور وغلبهُ فقرو فاقه در 
حال نکبت‌سر کنندخواهی نخو اهیزمام‌ادار»و اختبارامورایشان بدست چندتن 
مردم مقتدروطر ار وخود رأی وخودکام که جزجمم مال و, استیقای حظمای 
نفسانی‌مقصد ومنظوری ندار ند‌میافتد . 

این ساعت ۸5 درراه ودبول بامال بست خو بش مقبد بپیچ قید اخلاقی 
ومراعی هجو نه. فضیلتی دستند چون معتدار ومتفد شده وا ار بان ما 
وعرض و ناموس افراد زیردست را باستنداد و غصب بتک او روف هر که 
را ببینند دم ارفضایل اخلاقی میز ند با مردم را نان راه میخواند چون با 
مذهب مختار ابشان دشمنی و عناد میورزد از میان برمیدار ند وباتوهن و 
تحقررش می پر داژ ند ۰ نتیجه‌این کیفیت آن‌میشود که با ندك زمانی اهل‌فضیلت 
و تقوی با مپجور و بلااتر میما نندیااز بیم‌جان و بامید نان‌مذهی‌مختارمقتدر ین 
ومتنفذین را اختیارمینمایند . باین‌تر تیب بتدریج رقم نسخ بر اخلاقیات و 
فضایل کشیده میشود واين جمله حکم مذهب منسوخ پیدا میکند. علماء و 
فضات وعدول وشحنه‌وحا کم و عسس؟5ه باید مردم را براه راست ودرست 
هدایت کنند و آمرین بمعروف و ناهیان اژمنکر باشند مذهب مختارامرا و 
سلاطاین میگرو ند و «الناس‌علی‌دین ملو کهم> یا بگفتة عبید «صدن‌الامر» 
دا بکار می‌بندد واز آن‌با کی ندارند که کسی ژبان بطن و لعنایشان بکشاید 
و راه وروش نان را خلاف سره مر رشان بدان-د چه عقيدة 
این گروه راه درستآ نست که انسان دا بالفعل و فوریت بسر منز ل مقاصد 
آ نیو بشاهد مطلو بپای مادی و نفسانی برساند» ظلمو بیعدالتی و غصب و 


۳۰ 


و عپد و بیمان و نقض قول وقسم درمذهب‌این‌چنین مرد؟ خوداژو سائل 
کامیا بی است ) اینکه صلحای قدیم دداین راهچه‌مذهبی داشته و نقادان!ینده 
دراین خصوص چه و اهنبکفت۳: در بیش چشم اشان وزن و اعتباری ندارد 
بلکه ببرو ان انن مذهب در باطن با بن ؟و نه احکام 9 میخند ند وصاحبان 
نپارا بستعافت عقل ووهم دوستی وت تین وس بل ابیت 
اس مذهب‌هه] نس ت که زرو بان [ یر بنام‌«ما کیاول>ایتا لیانی»ندو ین 
کننده قواعدآن درارو با «م‌ذهب ما کیاو لی> میخواانند . 

۱ مطالعه تار بخ بان دردورهفترت ببن رو بنلطان | بو سعید اخر ین 
بادشاه 2 ابلخانی و استبلای امر تتموار گود کان متضمن شر جح هر و مر 
یاعد نیو کشخ ای 
نمی بیت یشان پیش آمده ود صدما تی کهدر آن‌دو د* متعاوت ان وقایع‌بمردم 
و خر ا بیپاعی که بآ بادیپارسیده‌چناناوضاع را | شفته ومردم را بر‌یشان کرده 
بوکرکه دراو اخر حتی‌صالحتر ین افراد آمدن خو نر بز اراک منت نموار ر| 
بدعا و بجان ودل از خدا میخو استند . شاعر بلند نظر شیر از حافظ از رگ 
ازمشاهدةاین اوضاع واحوال بتنك آمده با کنال بیصبری میْگو ید : 

سوختم در چاه صبر از بهر آن تم چگل 
شاه تر کان ذار غستاز حال ما کو دستمی 
در طر بق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
لس ناد آن‌دل که بادزد تو خواهد »رهمی 
اهل کام و نازرا در کوی ر ندی راه یست 
۱ رهروی باید جها نسوزی نه خامی. بیغ‌ی 
ادمی در ۳۳۶ لم خارانی ی ای بدست 
عالمی در نیا ند طاحت زور دو آدمی 
خمز تا خاطر بدان تر كت سمر قندی دهیم 
کز نسیمش بوی جوی مولیان ]ید همی 
در زما نی که مادر یکی از یادشاهان ۳ شاق و فحشا روز کار 
میگذارد و زوجةً دیگری برایآنکه شوهرش فاسق او را بحبس افکنده 


شوهر خود را در بستر خو اب بفضیم‌تر ین طر ژی مت‌کشد. و زوحه آعر ی و نکر 


۳ 


بطمع ازدواج بابرادر شوهر اورا بدفعزوح خو بش بر می | نگیز دو پادشاهی 
بدست خود بدردا کورو بامادر ز نا اد و پادشاه دیگری علنا امر ای خود 
را بطلاق گفتن زنان خویش وامیدارد ودر عشق ورزی نسبت با نان غزل- 
سرائی مییردازد وهیچوز یری گر چه‌در کفا بت و فضل سابه رشیدا لدین فضل الله 
و بسرش خواجه غیاثن‌الدین محمد باشد سرسلامت ی نمنترد و دسیسه و 
تو طئه روت ی ودزدی باعلی در جه مبر سد وس شعر ا و قضات‌وعلما نیز 
برای خوشامد طبقه فسقهً فجر ه که‌قدرتی یافته| ند اعمال ایشان راعین‌فضیلت 
و تقوی و برمنهج حق وصواب جلوه میدهند حال‌طایفه قلیلی که باین‌رذایلو 
فجایم [ لوده ند ه وعفت‌دانی ومناعت طبع وباکی‌فطرتآنان را رازن 
نگاه داشته معلوم است که بچه‌منو ال مبت‌گذسته و مشاهده ان عالم وا 
ابشان را افسرده وبر اشفته میداشته است . 

عموما حال ار و ی چنین مر دمی در چنان اوضاعو 
احوال بیکی ازدو صورت‌ظاهر وعلنی میشود » یا بروضم ند یله 
تاسف مخور تلو بر تلآ بوضع نا گو ار زمان‌خون کر به و ند م۳ 
ویاآنکه بر بیختری وحماقت و کوتاه‌بینی معاصرین خود میخند ند ودر همه 
حر کات و نات وباد و بروت و تفرعنات ایشان بچشم سخربه و استهزاء 
9 وقتی که‌این‌طبقة مردم بعیان‌می بینند که حاصل چهل‌سال 
دنجح وغصةٌ ایشان‌درراه کسب‌فضایل وتمرین اخلاقیات درجنب‌نابرهیز گاری 
وفساد دییر ان هیچ قدر و عظمی ندارد و هیچ کس هنر و کمالآ نان راحتی 
بقیمت لقمهٌ نا نی که بان بتوان ژنده بود نمبخرد بهمه‌چیز دنیاوبهمهٌ شتون 
و ها ی ای از جمله به کمالات و معنویات آن نیز ندیده بی‌اعتبادی و 
۳ نظر میکنند وهمه را باخنده وسبکروحی تلقی مینمایند اما نباید 
بند اشت که ابن خنده نشانه رضا واز سر موافقت است باکه مه ترحم و 
استم ز امی‌است که ازسر اپای آن حس انتقامخواهی و انتقامجوئی نمایانست. 

درغر از مورد جمعی بیخرد و سخبر 9 ابلیئانه میخندند و خود را 
بسیکی وبی‌ادبی میشناسانند دل ساری موارد دک ی ۲۳۱ 
ودفاع تن وروان از فر سوده شدن در زبریای درد وغمو سوختن درو 2 


ر نج والم انسان را خواهی نخو اهی بخنده وشوخی و طیبت‌و هر ل مسکها ند 


۳ 


تاحالی وقت ار وش شود ودل شیدای او قلیل مدتی |زدرك.غم واندوه 
حافل بما ند . ایشست که عقلای عالم رن مردم همه‌وقت‌شادی وخوشی 
را وت که بدست [ پد خر بدار ند وهمه‌چیز حتی عقل وعلم خودرانیز در 
راء منت و «ببغبری» میدهند : (زمطالعهً رساله دلگشای عبید بخو بی 
و اضح است که درعحیر او فوجپل پنجاه‌سال قبلاز آن يك عده اذاین عقلا و 
فضلا بوده| ند که هر يك هر چند در علم و فضل استاد زمان خویش بشمار 
مر فته| ند باژ درمو اجه با اوضاع آن‌ایام و برخورد بامرا و مقتدرین عصر 
از تفای را پیشه کرده بوده و ای وله نیمه کس وهمه‌چیز میخندیده 
و بزبان طنز وهزل خرابی زمان وفساد مردم داانتقاد مینموده‌اند ۰ اذ این 
طابفه بوده‌|اند علامه بی نظبر قطب | لدین شبر ری و مولانا قاضی عضدا لد ین 
ایجی صاحب کتاب مواقف و شاعر مسروف محدالدین همگر وشرف الدین 
دامغعانی وشرف‌الدین دد گرینی .این جمع رندا ن که علید نیز پیرو سيرة و 
ندو ین کنندة‌ماً ثر ایشا و تا ور عرنت وجشارت ترا نداشته اند 
که بجد . مقتدرین زمان واوضاع و احوال اخلاقی واجتماعی عصر را انتقاد 
کنند با يك لطیفه ومطایبه بزیر کی وخوشی ببیان عیب یاجنبةً مضحك آ نها 
برداخته وه دداین هنر نمائی داد بلاغت واستادی داده‌اند . ۲ 

عبید دررساله تعر شات خود با لحنی طییت آمیز که امارات‌جد از آن 
لاح است ماه رمضان را «هادم اللذات> وشب عید[ نر | «لبلة| (قدر > و امام 
را «نماز فر وش» ووعظ رابمعنی« نچه نو بند واتنند تعر رف کر ده‌است. 
ازمولانا عضدالدین پر‌سیدند که درزمان خلفا مردم دعوی خدائی و پیخمبری 
مک دتدو | کنون نمسکنند گفت : مردم این‌روز کارواچندان‌ظلم و گرگ 
افتاده اس تکه نه‌از خدایشان یادمیاً ید نهاز پیغمبر . 

روزی سلطان ابوسعید درحال مستی علامةٌ بزر گواری مانند قاضی 
عضدالدین را درمحفل جمع برقص واراست ساره فا امتثال امر کرد . 
شحصلی ولا تفت بتاصول نعیتکنی تسکش مولا تارکفت 
من دقص بر لیغ (یعنی حسب‌الامر) میکنم نه باصول رو رید بر همین 
سلطان سر بو انوی مولانا گذاشته بود و بشوخی اورا گفت مولاناتودیوثان 
را چه باشی ؛ گفت :متکا .و حکا بات‌عد بدةّد بگر که‌همه‌در عبن ملاحت و اعطف 


۳۳ ۱ 












نمایندة حس استهزائی است که دندان آن ذمان در مشاهده وضم نا 
روز گار ازخود ظاهر ساخته‌اند . 1 
مطایبات عبیدز| کا نی‌همه نما بنده ۳ حس و ندوین [" نپااز جانب [ 0 
منشی بردست لطیف طبع پیشتر برای رساندن احو ال خراب آن یاوخ ۱ 
کردن وقت اندوه دید گان بوده و گوئی عبید دراین ععل بر ای ۳ 
خود تشفی خاطر و تسلی دلی میجسته است . 7 
دوه مار از جسید او اف ی وا ربا وس لوس وطامات وشطعیات - 
و خاك‌ر بختن او برسر اسیاب دئیوی و خلل پذیر‌شه‌ردن هر بنا بجز بنای‌محبت . 
و فروختن دلق خود بمی ودر گسرو دادن دفتر خود بصهبا وشستن اوران " 
درس باب عشق همه از همین قیل انتقادات است اما بزبانی دیگر که چون . 
بد بختا نه در اینجاه‌جال تنت‌است ازداخل‌شدن درتفصیل آن‌سرف نط 2 ۳] 
۵ - کیفیت یت طبع کتاب 
از مد تپاپیش بر ۱ نظر داش تم که فسمت جدی از کلیات ‏ 
ذاکانی سیعر لیات و شاد ۰ ۳۲۱۰۰ او را که تا کنون 
نرسیده بود جمع آوری نمایم ودردستری‌عامه بگذارم با که شود 
دونسخه از کلیات این شاعررا در تصرف داشتم بعلت‌کامل نبودن آ نها توفیق 


وی هه ۱ ۳ 


سخنورودوست دانش‌تر 5 رامی‌حضرت ] قای و حید دستگر دی که‌دراحبای 
ی و ار ی‌شو قی‌فر او ان دار ند فاتون باطبیع نشر چند دیوان 
ومنظومه و تذ کر *,عموم طالبان ادب‌را *ر هون همت و رحمت خودنه‌وده| زد 
مخلص‌را در نهیه کلبات عبید مشوق شدند. امتیال امرایشان :راباین کار دست 
زدم‌با | آنکه‌هم بسیارمشغو لو گر فتار بودموهم بر ای‌شر و عدرعمل : نسخه‌های‌خوب 
ومتعدددردست نبود ناچار بهمان‌دو نسخه که حاضر داشتیم | کتفا شده و قصا بدو 
عرلتارت رامطایق ضبط همان آدو نسخحه چاپ کردیم 
۱ ین‌دو نسخه‌او لی که ملت ۳ نسخه|یست با لنسبه‌قدیمتر 
و در ۰۳۷ ۰ نوشته شده اماهم ناقص است وهم مخلوط نسخه ثانی که کاملتر است 
تعلق د(رد بدوست فاضلارجمند حضرت آقای سعید نفیسی که [ نرا خودایشان 


از روی چند استحه درسال۱۳۳9قری جمع آوزده و معط ددرت خود نوشته| ند. . 


م2 


+ 





پس از آ نکه یت تصباد و غزلیات زا بچاپ رسانده بودیم تصادفا 
سره نسیخه دیگر ا ژکلیات عبید تفر یبا همه در يك "زمان بدست آ مد یکی نسخه 
تا نی‌ملکی نگار نده که در بتکی|ذشهر ها پیش یکی ازدوستان بامانت بود 
ودراین تاریخ رسید. دیگر ن-خه ناقصی از این کلیات ملکی آقای حاج محمد 
فا تعجوا نی‌از دوستان بسیار عزیزو کریم که بخواهش نگار نده[ نر| باسعه 
صدری که جبلی معظم له است برای کمكت نکاد ماازتبر یز فرستاده‌اند» سخه 
سوم که نسة بسپارظر یف و تفیسیاست متعلق‌است بجناب [ قای محسن‌امینی 
(اتین| لدو له) که آ نراایشان باشاره و بتوسط آقای‌سعید نفیسی برای مساعدت 
با نجام‌این امر خبرارسال داشته است . 

این ده رسد سار فر یا مورخ است بتاریخ ۹۵٩‏ و بخط 
محمد فوام کاتب شیر ازیاست متضین‌چندین‌سر لوحه ومجلس تصویر از بهتر ین 
نمو ههای نقاشی‌عصر صفویان اماافسوس که چون باده‌ای از اوداق آن‌مفقود 
شده بود بخط کاتب دیگری که بکلی جدیدالمپد است اوراق دیگری بجای 
آ نپا گذاشته شده‌است . 

در ارب ون چاپ نا اول حرف باء در ع لیات اشعار از دوی همان 

دو نس اولی بطبع دسیده ولی از آن بعد مطابق هر پنج نسخه نواقص 
اه او لی را هم بعد تحت عنوان « تکمیل قصاید و غزلیات » مکمل 
ی 

برذمةٌ نگاد نده فرش اک متصوصا از حتاب آفای امین ی که هه 
عز یز شر یف خودرا خا لصاهعاصابی مزد ومنت باختیاد اینجا نب گذاشته ند 
زرخزت || هتشک رکنم ی از دوست دیر ینه وصد بق‌فاضل عز بزم آقای سعید 
نفیسی که سبت باین ارادتمند خود واسطه رساندن!این خبرو بسی خیرهای 
دیگر بوده‌اند سپاسگ زار باشم همچنانکهادای شکروامتنان کلی |اذمر حمت و 
الطف آقای جوا نی نیز برمن‌وهر کس‌دیگ رکه از عنا بات‌شامله | شان‌متنم 


شده و اجب ولازماست . 
عباس اقبال 


ار د ببهشت ۱۳۳۱ 
۳۵ 


3 
دیرآن عبید زاکانی 1 
صارن 
تفر ف ال 
در و صف | سمان و افلا(ء 
چو دست قدرت خراط! حقه مینا فشاند بررخ کافور عنبر سارا۲ 
مشعبد" فلك از زیر حقه پیدا کرد هزار بیدق سیمین بدست سحر نما 
ده زیت و ریب محدرات فلت زمانه نافه گشا شد سپهر غالیهسا 
برآیفکرت و اند بخه درمنازل قدس قدم فشرده ودر پیش‌عقل بیش *# بها 
فضای هر فلکی ملك خسروی دیدم درون, هر طبقی جبای والبی والا 
مقیم طارم؟* هفتم معمری ۲ دیدم دفیم قدر و قوی‌هیکل و بلند غطا" ۱ 
ازو گرفته جپان رسم‌خرقه‌و زنار وزو کر فته من ساوو بر ٩‏ و۱۳ 
فر از طاق‌ششم‌حا کمی مبارك روی نهچون قضاءةزمان»قاضی بصد و صفا 
خحسته طلعت و فر و ز بخت‌و فرخ‌فال سعرد طالم و مسعود رای و سعد لقا 
امیر خطه پنجم دلاوری دیدم خضاب کرده بعوند ست‌و سر پر از غوغا 


- تراشکار ۲- بمعنی ز بده و خالص باشد( برهان) ۳- شعبده باز حقه باز 
()مشکت #در يك نسخه : بن بپاو در نسخه دیگر: ۳ سپا» هتن تصحیح قیاسی آست» 
بیش بهایعتی عز بزءو کران قیمت .ه-ایوان + کن‌سال ۷ بوشش 


۳۹ 





خسام۱قاطغ اوهادم ۴اساس امل ۴ 
سر یره گاه‌چهارم که‌جای پادشهیست 
هی زوالی و خالی زیاد شه دید 
فراز آن صنمی باهز ارغنج4ودلال 
کپی بز خمه سحر آ فر ین زدی رک چنکت 
خد یو عرص دبوان ب کن دوم 
قوی کفا بت‌و بار يك‌فکر ودو را رش 
هلال عید (چرخ یکم درخشان شد 


سقان ق کشن اف مالك۴وجود مقا 
فزونز قیصر (وفتفور۷ وهر مزودارا 
وليك لشگرش از پیش تخت او بر پا 
چو دلبران دللاو بز و لعبتان ۸ 
یکی بردست ساغر صهبا"! 
محاسیبی سرهدید] غنی بعقل وذکا 
(طیف خاطر و شیر یننذ بان‌و نکته سرا 
زطرف کاهکشان!۱ بر مثال کاهر با 


در مدج شاه سیخ ابو اسحاق 


شه ارم 13 شاه‌ا نجم او ست 
کلاه شادی ننهاده‌فر قدان ۱۴ برفرق 
مسبحان ۱۴ فلك در سجود گاه افو ل؟ 
زمان سم شقا بان ومن بقزتفکر 
که چیست حاصل | ین‌رو شنان بیحاصل 
چه موجیست یکینا بت‌و یکی‌سیار 
دراین: نفک و اند یشه‌ما نده‌تادم‌صیح 
خلاص یافتزز ندان شام بیژن‌صبح 
دداین مضیق۱۷تفکرژهاتف غیبی 
ویر تردن عادن 


حصو لگ ردش‌چر خبلندو : سیر نجوم 








۲- نابودکننده 


۳ 
متیر 


بادشاهان‌دوم 





۳ _ [رزو 


_عنوان‌شهر یآدان‌چین ۸- شوه 


نوشته بررخ‌منشود دو لتش‌طغر |۲۳ 
کشیده‌در برخودت و آمان‌ژمشک قبا 
زبان گشاده بسبیج ربنا الأعلی؟۱ 
فاك بدور درافتاده من بچون وچرا 
که‌چیست مقصد این‌قاصدان ره‌پیماً 
نپان چراست‌یکی‌دیگری چراپید| 
ت۳9 خام یندود جرخ را سیما 
بزور رستم تقدیر و ز خم‌دست‌قضا 
بگوش‌جان من آ مد یکی خجسته ندا 
ندانی این‌قدر زار 9 نا 


غرض زمبدأً اررکان و فطرت اشیا 


ء- هلا کننده ه -نخت 
- چین شمالی 


*-- عنوان 
یت 


شراب ۱ ۱ -اهکشان‌مسیر تورانیدر آسمان که آ ثرا راه مکه گو یند و کپکشان هم 
خوانده‌| ند ۲ ۱-امضاء ۱ سره بت بلند فا 2 ۹ تسپی حگویان 
۱۵ -غر وب و نپان‌شدن‌ستار کان1 «-بزرك پروردگادما۷ + .تدگنا ۸ ۱-باش-کن‌فیکون 


۳۷ 


وجودقدسیاین بادشاه دک 
جمال‌دو لت‌و دنباو دین ابواسحان 
قضاشکوه‌قدر قدرت زمانه توان 
صریر خامه اومشرف خزانة عیسب 
دهان غنچه دو لت بطلعتش خندان 
جهان پناها گر امر نافذت خواهد 
دماغ دهر ز سودای شب کند خالی 
همشه نا که تأثیر هفت‌وچار "بود 
ا این‌سه * پنج تر | کامو نام‌حاصل باد 
مدام رای‌هنر پرور تو حکم روان 
هزار عید برانی بکامرانی و عیش 


بناه دین محمد امین ملك خدا 
ختدا کار منوچپر چپر #دارا را 
فلك مپا بت گرددن سر بر‌مهر سخا 
ضمير روشن او کاشف رمو سما 
زبان سوسن نصرت بمدحتش گویا 

بيكاشارت‌عالی که هست‌عقده گشا 
خلاص بخشد خورشید را زاستسقا! 
حصول پنج‌حو اس‌و سه‌رو حو هفت اعضا 
بر غم حاسدملعون دراین‌سپنج سر ا 
هميشه طبم سخا بمشه تو کامروا 
هز ارسال بما نی‌هز ارمعنی را( کذا) 


ری ار ۳ 
در مدح حلال‌الدین شاه شجاع مظفری وفتح اصفهان 


صباح عید ورخ بادوروز کارشیاپ 
هو اید لبر و غو غای‌عشو آش‌شوق 
نوبد فتح صفاه‌ان و مژده‌اقبال 
دماغ اده گساران ذخرمی‌درجوش 
نشاطدردل ومی‌در کف وطر ب‌درجان 
ژهی نمو نهٌ دو لت زهی نشانة بخت 
عنیمتست عنیمت شمار ورصت عنش 
بپیش خود بنشان‌شاهدان شیر ین کار 
بنوش جاممی ای جان ناز نین عبید 


ببز شا ه‌جهان‌عیش‌ران وشادی کن 


خروش‌چنگ‌و لبز نده‌رو دو جام‌شر اب 
نو ای‌بر بط "و آو ازعوداو با نكر بای۷ 
نشان بخت بلند و امید قح لباب 
درون مهر پرستان ز عاشقی درتاب " 
بگار سر خوش‌وما بیخودو ندیم‌خر اب 
د گرچه باشداز ین پیش‌عیش رااسپاب 
ژ باده‌دست‌مدارو زعیش روی‌متاب 
که باشکر دهنان خوش بو دسئو ال و چو اب 
شتاب میکند این‌عمر ناز نی در یاب 
ار جهان آفتاب عالمتاب 


در بت منوچپر چهر» دادادا (منوچپر پر دارا دا -رادرا ینجاه‌خفف رای‌است 
و منظو را یاست که چهره‌اش‌چون ممو چهر و ریش چون‌داد است‌پ.۱) 


۱ از صدا 


هقت عضو است که سه نج با با نز ده مشود . 


۳۸ 


۲ تسار خاصی که در اثر 
۳- مراد هقت آسمان و چپادعتصر است 


ابتلای آن‌بیمار آب بسیارطلبد - تشنگی 
ات منظو رجمم بنج حس‌وسه زوح و 
۵و و ۷- نام سازهاگیست 





جللال‌دو ات‌ود ین‌تاج بخش تخت نشین 
سیر بشما لك ستان کشود گید 
بنوك‌نیزه بر آرد ذقعر نیل نهنگ 
شدست فتنه در ایام پاذشاهی او 
جهان پناها بر آستان دو لت تو 
برسته متسر ثرا صدور میان 
از ممازججاه 
بیش بجر سیدای تو بح ررجودمحیط 
مال رو بو و [فتاب چنانك 

فلكك ز فر نوا ندو خته شکوه‌ و جلال 

هم اذ مپابت خشم تو کوه‌در لرزه 

چکان ز تینغ توخون عدو ست‌پند اری 

خدا بسگانا از پرتو عنایت تسو 
بر آسمان‌تو گشتم‌مقیمو وو لت گفت: 
همیشه تافتکند دست‌صبح و قت سحر 


طناب سر || امتداد جندان باد 


پر هه وستعا بادشاه‌ءرش‌جناب 
9 رگشای جوان دولت سعادت یاب 
بزخم نبر رز اوج ابر عقاب 
چوچشم بغت بدا ند یش‌جاه اودر خو اب 
مرحاجتٍ بارست ومشتری بو اب! 
نپاده طاعت .امر ترا ملوك رقاب؟ 
که وهم‌تیز قدم در نیایدش پایاب 
چو پیش بحر محبطست امع» *های‌سر آب 
حدیث نور تجلی و پرتو مپتاب 
خرد زرای تو آموخته صلاح‌وصواب 
هم از خجا لت دست توبحر در غرقاب 
مگر که‌قطر ةخون‌مبچکدز قطر سحاب 
که ناد سابه‌آو مستام بر احیاب 
رترلت خبر مقام وجدت خیرماب»* 
ز تاب شعلهٌ خورشید برسپپر طناب 
ی کت فبم ۳ بروژحساب 


در مدح شاه‌شیخ حمالالدین ابو اسحق اینجو 


خو شواقت‌عاشقی که دمبی‌ یار یار او ست 
من درمیان خون‌جگر غر فهو بن‌زمان 
عا شق رود شپهر کسان لبك‌هه‌جوما 


1 ذورشدازر رش بارخود 


ات ۱ ۲ - گر دن‌ها 


خرم دلی که ال ار ععکساد اوست 
نا کیست[ نکه‌مو نس |ودر کنار او ست 
اش بجا نبیست که‌شهر ودیار او ست 


شپر بار هر که‌ر سدشهر یار او ست 





۳- جمم‌معراج برف وددجسس 5٩‏ 


بپعر ین جایپا فر ود آمدم و به بپتر ین آرزوهارسیدم 


۱ - کذافی الاصل 


نش خیال قامتش از چشم ماطلب 
ماآن نسیی کو گذری‌سوی ما کند 
سیار خاست فتنه زقد بتان ۳ 
دل روک یه نی ما رسد 
نام عبید کی دود از یاد اهل دل 
چرخ ستیزه کار براو کی جفا کند 
شاه جهان سکندر ثانی‌جمال دین 
دار ای‌هفت کشورو ساطان‌ششجپت 
هم‌جلوه گاه‌دو لت‌ودین بر جناب‌وی 
اش ساره تاه ی جر عیش ۱۱ 
ازهر طرف کهرابت؟او جلوه‌مبکند 
برق‌ازشعاع خنخر او نا گهان بجست 
این چرخ را که طارمنه بایه مینهد 
ای‌خسروی که کلت نو آن فیض کستر یست 
تم رک من سرم بیخ‌دشمنان 
گردون که‌د اشت‌خلقی درز ینپار خود 
چر خست دو ات تو که‌اجر ام ءرام‌او 
بکشاد هفت کشور دا بات رون 
پارببکام ورای تو بادا مدام چرخ 
چندانت عمر باد که ببرد پیز طبع 9 


کان سرو ناژ برطرف‌جویباد اوست 
ماخاك آن‌رهيم که بر رهگذار اوست 
این‌فتنه بر نخاست که‌دررو ز گاراوست 
مسکی او ول له مقعبار او ست 
جون کفته‌های تاز كت اویاد کار اه 


۳ نه بادشاه خداو کار اوست 


آن کافتاب چا کر خنجر گذار اوست 
کین نه ین درک هی ۶ 
هم بار گاه فتح‌و ظفر در جواراو ست 
و انکش ذلكت‌خطاب کنی بر ده‌دار او ست 
نصرت نشسته گو ی درا نتظار اوست 
دیا که‌شر هش از در شر هار۱ 
آ نجا که بحر بعششو کوه‌وقاراوست 
تون همت‌شعری ۴شمار اوست 
کین بحر هفتگانه بار بحاراوست 
اقر ار کرد عقل که بن کار کار او ست 
امر و چون اسیر ان‌در ز ینپار او ست 
باز ست‌دو لت‌تو که‌د نباشکاراوست 
رآی تو کافتاب و فلك‌شر مساراوست 
چندانکه گر دمر کزخا کی‌مدار اوست 


و بندعمرهاست که ندرشمار اوست 


درمدح سلطان معز الدین اوس حلابری 


دو لت رت دو لت‌صاحبقر ان ماست 
ساطان اویس که صفات جلالاو 


۱3 تو وک رن نود 


دنبا بکام ب-أدشه کار ان ماست 
برون ز حدوهم وخبال وان ماست 


کافاق زنده کردهٌ فیض یان ماست 


۱ سپاه ۲-علم- پرچم ۳-شعرای یمانی‌نام ستاده‌ایست که در شدت گرمای 


جوزا طلوع میکند 


۴۰ 


وعوعداشا پ 1و هي 3 
1 


ء- نی‌قلم کتا بت (ناظما لاطباء) 


کذا فتی | لاصل 


۲ :۷۵۰۰ 5 و ممووظ 


کر 6 ۸ ول دص جبیي ط 





بنیاد عدل متام و بازوی دین قوی 
ارکان ظلم و قاعدة جور منهدم 
روی زمین که غرقهٌ طوفان فتنه بوذ 
او شاه علق جبانی جامر عبت 
دو ات ملازمست که باما بزرگک شلد 
مفتاح ملك‌و ضامن ارراف مد وزن 
نجا که از امور سپاهی سخن دود 
پبر و جوان متأبع ندییر ما شدند 
خورشیه پادشاه فلت‌شد از آآنکه او 
اقبال پاچ نو بت شاهی همی ز ند 
ازهرطرف که رایت ما جلوه مییکند 
از فرش‌خاك بر گذری کافان عرتن 
هر آرزو که خواستهایم از خدای‌خو یش 
هر کس که‌هست‌در همه فاق‌جو ن‌عمد 
شاها زمان فتنه و شوب وظلم دفت 
میگام کیت ز جملهٌ دشمنکشان ما 
[یزد دعای‌ما بکرم رد 


از رای‌رقشن و خردخرده‌دان ماستا 
از سپم! تبرو خذجر کیتی‌ستان ماست 
امرو ذ را زاوسنان "ماشت 
احسان شامل و کرم پیکران ماست 
اقبال بنده ایس ت که ازخاندان ماست 
شم ونیرو خامةً گوهرفشان ماست 
نوك زبان تیغ و قلم ترجمان ماست 
عارآی پیر تابع بعت جو ان‌ماست 
هر مداد رکف" [ستان ماست 
| کنو: هفت کشورعالماز آن‌ماست 
ایهم رکاب وظفرهمعنان ماست 
مردافکنی که بشت نما ید کمان ماست 
و فبی عد «کرده که آن‌درضمان‌ماست 
ارو ده درحمایت حفظ وامان ماست 
و امروز خوشتر بنزما نپا زمان‌ماست 
ورام وا تشان ماست 


رس دعای جان تو ورد ز بان ماست 


حرف دال 


در مدج حالالا لددن شاه شحاع مظفر ی 


[مد نسیمو نکهت؟ گل‌درجهان ( ییاد 
هم ناد توبپتاد دل غنچه کشا د 
شوق فروغ تال سار اتشی 


زر تساه وه ناب شعاع می 


ریرحت سح 


۳ کوشه گید 


فست ‏ دزد 


> - بوی خوش 


بلبل ز شوق تیه در بو تتان فکند 
هم بید ساب4 رات روان کی 
ای زار یل فرناد وان فکند 
رتصی بکردو خرقه‌سوی‌باغبان‌فکند 
7 سکس بی که بر گللو بر ارغو ان‌فکند 


واشحا مراداستان بوس است 


۱ 


حیران بماند سوسن آزاده ده زبان 
ناسر و سرفراز تمول نمود باز 
برسر نهاد نر گس سرمسنت جام زو 
باد بهار و مقدم نوروز وبوی گل 
چون‌غنچه لب ,ندح شهنشاه بر کشاد 
دمن دز بر کرفت سل 
تس به سانش بگاه رد 
آنشاه شیرحمله که امرش کمندحکم 
9 اکمر اسلظنت بت 
تدبیر خود بدست سعادت حواله کرد 
درات جات برمه و خورشید فخر ؟ 
نا حانم طی در زبان 
شاها #من مدحت نو شاهوار شد 
هر گو نه‌خا کیای نو شد ادست نکنتش 
شرح جلال قدر تو میداد 1 
از جور روز کار نتالد د گر عبید 
دد موح خیز لجه" غم غرقه کشته بود 
جاو ید باد مدت‌عمرت که روز کار 







1 


تاخود که بناد ۳ بت فکند 


سرهاً سذوق در قدمش میتوان ۳ 
چون چشم باز کر دو ز نظر درجهان فکند ۳1 


آشوب عیش و درو جوان فکند. ِ 


ابرش هزار دانهٌ در در دهان فکند 
خود را بیزم پادشه کامرا 
نب لز زه بر طبیعت دریا و کان فکند 
تا سپهر وزمين وزمان فکند 
دو لت کلاه شادی بر آسمان فکیر 
ار تیب ملكت با خرد خر ده‌دان فکند 
خا کدان فکند 
صیت نوال خسرو صاحبقران فکند 
هردر که بجر خاطر *ن‌بر درا ۱۵ 
در ورطه مذلت و عجزوهوان افکند 
افلاك داز هستی خود در مان فد 
راین آستان فکند 
لطف تو اش بساحل‌امن واما فکند 
طرح اساس دو ات تو جاودان فکند 


تاچتر سابه براین 


اوراچو بخت زك , 


در مد شاه شیخ ابو اسحاق 


تچو صبح دایت خورشید آشکار کنر 
رمانه مشمله 


خجسته خسرو سیار گان 


قدسیان سر افروزد 
چو خیل ترك که بر لشگر 3 
۳ 1 0 2 


۱-خوادی ۲- ورطه 
خوشه پر ین گو بند 


۳۳ 


مت در دات 


ز‌ مپر قبله افلدك زر تک ار ۲ 
0 دوحانیان 99 
ر زیمت صحرا و کوهسار کند 
چوشاه روم که آهنگ زتکیار کند 
هز ار دخنه دراین نیلکونحصار کند 
زتاب شعله خورشید بر شرار کند 


۳ جامه 


>س محمو عه ستار کانی که آن‌را 


ن فکند ۰ 


سس سس 


۳ 


زمانه دامن افلاك دا ز لطف شفق 
سیهر عقدا ثریانهاده بر کف دست 
صفای صبح دل عاشقان سدست آرد 
ر سید موسم نسوروز و گاه آن آمد 
صبا فسانة حوران سروقد‌گوید 
عروس گل ز عماری جمال نماد 
سحاب" گردن و گوش مخدرات چمن 
زار عاشق دلخسته را بيك نغمه 
صبا بپرچه زند دم پیش لاله و کل 
ز ذدق بر کش رت دا دهان رد 
چناردست بر آورده‌روژو شب‌چونمن 
در | ینچنین‌سر ه فصلی چگو یم | نکس را 
کسیکه باده ننوشد چه خوشدلی بیند 
غلام نر کس آنم که با صراحی می 
کپی بوسه‌ای اژلعل اوشود قانع 
3 حکابت عیش گذشته گو بد باز 
دمی ز نفمه نی ناله حزین شنود 
نه‌همچومن که‌درو نم بسوزد آ تش‌شوق 
کنار من شود از خون دیده مالامال 
دراین غریبی و آواد گی‌چنین که منم 
عبید را به ازاین نیست درچنين سختی 

نه مش در طلب مال ۳ ثبات رود 

باب توبهٌ ذکار جهسان بشوید دست 

بصدق روی دعا همجو جبر یل امین 
و عتایت شاه حبان | واسعان 
جمال دنیی و دین [نکه |سمان نلند 


۱- گر دن ند 


۲-ابر ‏ ۳-محفظه‌ای درشکم هو که‌جای مشك باشد 


هعزار لاله نسورسته کر وتان اکن 
بدان امبد که ور باق شه ثار کند 
خی تاد صا ساز نوبهاد کلد 
که دل هوای گلستان ولالهز ار کند 
چمن حکایت خوبان گلعذار کند 
بناز جلوه کتان عزم جویبار کند 
زفیش خویش پراز در شاهوار کند 
نوای لبل شوربده بی‌قراد راد 
روات از نس نافه" تتار.نند 
8 کال تاد ان نظم [ بدار کند 
دع ای دولت سلطان کامکار کند 
که‌ترك بادة جا نببهش خوشگو ار کند 
دلیکه عشق نورزد د گرچه کار کند 
گر فته دست بتی ون کذاز تا 
گپی بنقطه‌ای از لعلش اختصار کند 
گهی شکابت احسداث روز گاد کند 


دمعی بت أ غر 


د جاره کباازر گناد 
چو باد صعحبت باران رک 
دل زرمیده چو یاد دبار و بار داد 
مرا بلطف که برد ک4 اعتبار 1 
که که کر و اطف کرد گار کند 
نه اعتماد براين اه مسسفار ند 
ز نوشه در گذرد -گوشه رک 
وی اوه شامرف شم باز‌کید 
د لش «معاطفت خود امیدوار 19 
غبار در گه او تاج افتغار کند 


6- عادیتق 


۳۳ 





یگانه حیدر ثانی که در زمان تبرد- 
جپان پناها هر کس که بختیار بود 
زمانه نام توجمشید تساج بش نهپاد 
خرد چو باژو و تیغ تو با خیال آرد 
بروژ معر که بدخواه در برابر تو 
حسود جاه تو هر گه که پایه ای‌طلید 
هزار حانم طی را بگاه فیش سا 
٩‏ جسرم در بر عفو تو نا امید شود 
9 جسارت و همان پتر 
مدار دو لت ودین برجناپ چاه‌تو باد 


های عمر تو چندا نکه حصر تتو اند 


بات جمله او 2 و 
دعای جان تو سلطان بختیار کند 
فلك خطاب تو خورشید کان سار کند. 
ند حیدر کرار و ذوالفقار کند 
چورو بپیست که با شیر کارزار کند 
سباست تو اشارت بیای دار کند 
بنان بحر نوال تو شرمسار کند 
به اب ردنر ۲۳ 
که بردعاستعن خویش اختصار کند 
هميشه تا که فلك بر مدر مدار کند 
هزاراسال معا در ۳ 


در مدح یکی ار بادشاهان عصر 


چو شقهٌ شب عذبر نشار ,گشابند 
سپپر دا نتق" زر تکار بر بحدا ند 
بزخم تیغ مقیمان خطه خاور 
شکو فه‌ها که‌در آن لحظه چشم باز کنند 
چو غنچه‌ها کمر حسن برمیان ند ند 
چو بیدها بدر آر ند تبغپا زعلاف 
بذوق روزءٌ یکساله شاهدان چمن 
بلطف خون زر گارغو انو شاهد گل 
میان باغ خجالت کشند لاله و گل 
هوای باغ و شمیم * گلو نسیم بپار 
مجاهز ان " طبیعت بدست‌باد صبا 


ذبپر عرضثنا ودعای بحصرت‌شاه 


۱ نک و کادری 


۵ - مدبرآنو تر تمه تیب‌دهند کان 


۴۴ 


۲ب پر تو 


در سراچهة نیاسی حصار بگشایند 
ذبیش پردة گوهر نگار بگشایند 
ولابت از سپه زنگبار بسگشایند 
زبان بشکر نسیم بهار بگشایند: 
آهزاد نعره ز جان هزار" بگشایند 
چه خون که‌ازجگر لالهز ار بگشایند 
بجرعه‌های می خوشگوار بگشایند 
بنوك نشتر سر نیز ختار 1 
ااکتر تقاب رارسا ۱۱ 


ایند 
بگشایند 
9 ز طبسع من دلفکار بگشایند 
هزار ناف مشگ تتار بگشابند 
بان سوسن ودست چنار بگشایند 


7( > - بوی خوش 


۳ 











مدبر ان فك را چو کار در بدند 


شکوهو بأسش۱ | گر با نگ بر زمانهز نند 


وه 





۰ یر نگاهی کنند بر افلاك 
چو برق تیغ براعدای اوژ با نهژ ند 
بروذ رزم غلامان او چو قپر کنند 
بسکینه چون وم کار زار در بندند 


هزار قلعه رویث اگر بپیش ید 
جپان پناها با آنکه تیغ‌و بازوی‌تو 
باطف‌دست‌ود لت‌هر دمی‌جپانید | 
منارزان نو غران دو ندبر سرحصم 
همه دعای تو پابند بر چريدة من 
همیشه‌تا بدو نيك از قضای حق‌دانند 


توکامران وییا پی مسدبران قضا 


بسن تن ب‌تشانند 
زهم توالسی لیل و نهار بگشایندخه 
مهوت نی ( کر دول فطار بگشایند 
زبان دوست بصد زینهار بکشایند 
ز حد قتاهره تا قندهار بگشایند 
بحمله صد گره‌از: کوهسار بکشایند 
بزور باژوی خنجر گذار بگشا یند 
مداد این فلت بیمدار بگشایند 
زیند اد روز کار بکشایند 
حوارست ‏ را که برای شکار بگشایند 
هو روز : امه روز شباز بگشایند 
عاقاگن نظ اعتبار بگشایند 


بروی و » در هر اختبار بگشایند 


در مدح حمالالدبن شاه شیخج ابو اسحق‌ابنجو 


رل ان ک تکار بر ایسقف مینا" کردهااند 


وین مقر نس * 


قبهٌ نه توی مینا کسرده| ند 


عقل اول را زکاف و نون برون آورده‌|ند 


وز عدم اوضاع موجودات ۳ کر دهاند ‏ 
عاام سفلی ذ عقل و روح فایش گشته‌اند 


صورت اجرام علوی دا هیولا کرده‌انسد 


اطاس ژر بقت را در اختران بوشیده‌اند 


کوه دا براهن اذا کسون" و خارا کرده| ند 


حیز" ارواح را تر تیب و ت-زیون داده‌اند 


سوی او روحانیان عزم اش کرده‌اند 


- هست 





مپایت توا گر باتک برزمانه زند 


- بضم اول ۰ مرک -شتر 


1 عر صه 


۳- بیر وژه 


ظاهرا عبید باین بیت کمال‌الدین اصفهانی نظر داشته که میگو ید : 


قطار هفته ذایام بکسلند مپار 


77۳ 


۴۵ 


خ ت نوعی‌بارچه است 3 


منور سطح اخضر در میان گسترده|ند 
وین مدور طاق هفت ایوان خضرا کردها ند 
خر و شر در عالم و فساد آورده‌انتد 
نام آدم سرده‌اند و ۳-1 حو ا ار 
در ام ارو قسه این شا دولابسی اساس 
جرم خور تابنده چون قندایل ترساکردهانند 
بش ار ار کافلاك را از انجم آیین بسته| ند 
واندرو خورشید وماه و تير و چوژا کر ده| ند 
نقش نم شیخ ابواسحق بن محمود شاه 
سکء رخسار رخ سیم سیما برد( ۲ 
هر چه اسیاب جهان‌داری و قسم خسرویست 
رر وت ای حضرت ملطان مپیا کرده‌اند 
عرشبان بررایتش «نصر" من‌الله> خوانده| ند 
قدسیان تفسیر از «ان‌افتجتا» ۲ کلرده‌اند 
فتح و نصرت بر چناپ او ملازم کشته‌اند 
دوالت ورعت بدز کاهش وی 3۳ 
یشکاران فضا و نقشیندان قندر 
هرچه رایش زان میرایشد در کت ۳ 
چار عنصر پنج حس‌وشش دی 0 
ص پچش طیعا و ظ و رز 
وصف جود شاه درا دل مکر شنیدها ند 
ان ان ۱ وصف کان ودریا کرده|ند 
دوی دا ذان ابلق لیام توسن طبع* را 
+ در میان اختگان شاه طمفا 7 کرده‌اند 


0۱ شارت به یه کر یمه نصی میالم و فتح فریب .۱ یی زر 
انا فتحنالك فتحامیینا ۳۳ - قدول بند کی ع ح وی ۱۳-59 


احعه بمفو ای امعز یسب و طمغا یاتمغا بپمان ز بان بمعنی مپر و داغ و نشان 


ارسیت #عنی بت روشن ثیست وظاهر ۲ تجر بفی‌دد آن‌راه پافته که تصحیح آنم.سر نشد 


-سمهر وداغ 


۳۹ 





ی 











خاص عامش درسحر گاهان دعاها گفته | ند 

وان وهای ۹ هرهز فش ده ند 
ای جهسانگیر آفتاب هفت کشور کنز علو 

بند گانت را لقب جمشید ودازا کرده‌اند 
زانیا برتتتوی از نور ریت برده‌اتد 

نام او خورشید و اماه عالمآرا کرده‌اند 


اختران جراخ همردم از بسرای افتخار 


جات 


از سر 


تا | بد بر خحت دولت مك کیر 


بایت 
کلكت نو 1 در احیای عدل 


بویای عش باکر ده 


. انغاس مسیحا کرده‌اند 


و تاج بخش 


"کین تمنی عرشان از حق تبالی کتردهاند 


ایضا در مدح همو گوید 


سییدهدم علم صیح چون روان کردند 
و اور فلك و زام عتن! 
بصد لباس بر آمد سیبهپر سوقامون 
9 حشرو خاور خرام"پیدا شد 
خروش‌صیح چو زد با ل [ تشین‌بر چرخ 
ز آسمان چو نشان شفق پدید آمد 
مسافران سماوی به خطهُ مغر ب 
ار کت 1 بنه صبح زان نس‌شد شد باك_ 
مجاهز ان فلك صد هار عقد ۳ 
شید ابر اعدای دو لت سلطان 
سحر ز شعلةً خنورشید دشمنانش را 


در [ نزمان زسز صدق قدسیان هردم 


<< سح 


ناحیه ای اذ چین 





رش اما ف زرفشان "کرد ند 
ای ی لشمگری روان کرد ند 
چوصیحرا تتق ازساده پر نیان کرد ند 
سیاه‌شب‌بنه در کوه‌ها نهان کردند 
رت را بشب آواره ز آشیان کردند 
کنار کو بر از تازه ارغوان کردند 
هزیمت ازطرف راه کپ‌کشان کر دند 
که تیغ مپرزداندودزرفشان کردند 
نثار چتر شپنشاه کار ان کردند 
میارژذان ختن روی دد چپان کردند 
چو شمم آ شش دلسوزدردهان کرد ند 
دعای دولت‌شاه از میان‌جان کردند 








سپهر وانجم و خورشید توتیای بصر 


جمال دنبی و دین پادشاه هفت اقلیم 
هی که و ۱۳ 
نظام خدمت او چرخ توآمان بستند 
ضمیر روشن و رأی مبارك او زا 
, چهان بناها ات و دلت زروی کرم 


ترا بدولت سرمد ز بامداد ال 


جو ان‌شد ندز سر چر جخ ببرو دهرخرف 
ژ لطف وعنف تورمز یکه باژمیگفتند 
چو تیغ قهر کشیدند در ازل آجال؛ 
در آنزمان که #قدرت مهندسان قضا 
علو جاه ترا شاهی. زمین دادند 
چو فصر قدر تتو میساختند روز ازل 
فراژ بام جلال تو پیر کردون‌را 
بعهپدعدل نو افسانه شت در افو |ه۲ 
سید ری خیا سس ار سارت 
جناب جاه تو پاینده بادکز از لش 


ابضاآدر مدح 


دمید باد دلاو یز و بوی جان آورد 
سح وم نوزدد دوبن مق زو 
شکوفه باز بخندید و اطف خندة او 
نسیم جسته شد و ناتوان و می‌افتد 
هز اردستان دروصف رویلاله و گل 
غلام دو لت آنم ۹9 بز کنار چمن 


سبیده دم 1 صبا بهپر شاهدان پار 


مس مر کب- اسب 
8 
۴۸ 


خطاب‌شاه‌سلاطین انس‌وجان کردند ‏ 
کنند طاعت او طوق اختران کردند . 
بر آسان وزمین‌شاه قهرمان کردند ‏ 
جهانیانرا تاحشر میهمان کردند . 

مدیران قضا و قدر ضمان کردند 
چوالتحا؟ بچنین دو ات جوآن ور دی ۳9 
ز بان کلث و سنان تو ترجمان کردند 
نخست برسرخصم تو امتحان کردند 
پنای شش جپت‌وهفت آسمان کرد ند 
سیاه.عنال بر | تا رن کر ند 
حضیض "پایه‌او فرق فرقدان" کرد زد : 
چوهندوان گه و بیگاه‌پاسان کردند. 
حکایتی که ز‌ دارا و اردوان کرک 
کار که در یاو وصف کان کرد ند 


مقر معدلت 0 ام‌ان ار 
همو ؟و بد 
نوید کو کبة. کل بکلستان آورد 


بسوی همردلی از خرمی نشان آورد 
نشاط با دل محزون عاشقان آورد 
ژ بسکه رخت ریاحین بیوستان آورد 
هز ار نغمه و دستان بداستان آورد 
نشست‌و بات خود دست درمیان آ ورد 
بصراضه چم از رت ۱۳ 


۲- مقار نه- تو آم‌شدن‌اختران ۳ پناهند کی )-جمع اجل‌مر کپها 
۱ ستاره نز د رك بقطت شمالی ۷ دها نپا 








چه ذره است که بر طر ۱ شفشه فشاند 
زشوق بلبل شوریده‌دل بگل‌میگفت 
1 داد بباد سحر شکوفه که حمز - 
لآ نزمان بچمن خسرو ریاحین‌شد 
جمال د نیی ودینآ نکه رآی‌انور او 
زمانه باز سرانه سرجوان زان شد 
خطاب سوسن از آ نروز میکنند آزاد 
درسلامت و اقبال شد بروش باز 
گرفت جمله جپان [فتاب از [ نکه پناه 
ای باه عدل :و خلن غالم وا 
خجسته کلک کپر بار عنبن افشانت 
کف :-و دامن آژو نیاز پر در کرد 
توعونممجزودو لت‌نگر که‌یکسرموی 
قضا بقصد سرش 0 از نیام کشید 
عدوی تو زفلاك تاج و تعت میطلبید 
هر آ تکه‌سر کشتی‌باتو کرد گرده نش 
جهان زمر دیو از مر دمی تپی‌شده بود 


بکام خویش بمان‌جاودان که بغت‌تر | 


چه آب لطف که‌بررویارغوان آورد 
با بیا که فراقت عد بجان آورد 
۱۳/۱ وت ور زامسواان( هرد 
6 ال سلطان کامران آورد 


شکست درمه وخورشید اسمان ورد 


که التجا بچنین دولت جوان آورد 
9ص نام کرت شاه برا ز بان اورد 
هر آ نکه‌روکابدین‌دو لت[ ستان ا ورد 


۶ 


بزبر سایبه چتن خدایگان اورد 

در حور حادات» پروانه امان اورد 
رم ویر سم 

سلاگلان خبر کنح شات‌ ان ا ورد 


چو بعثش تو امل‌دا بمیهمان اورد 


۱ واه اک در رگا ن آورد 


فقدر سکس ای تب در اکمان ورد 
زمانه اراتی او دار و رسیان [ورد 
بد رکه تو و اک سیر دوان آورد 
علو غیت ان رسم در جپتان آورد 


زمانه مدده آقبال جاودان آورد 


ابضاً درمدح شاه شیخ ابواسحق 


خدای تاخم این بر کشیده ایوان کر د 


اند شعله حو رشید درح ره شب 





- گیسو 


۲ - چراغدان 


دراو شیمن ناهید تبر و رن کرد 
مبان عرصه میدان صنع گسردان کرد 


چراغ ماه زقندیل مرکا تا کت 


۴۹ 





۳ ۲ 


بداد شش جهت ان داخت مهرة ایام 
اداد نش عطا جسم را دوان خشید 
که حادبات قدبرش 
ز بامداد ازل تابه انقراض‌ ابید 
جها نگشای جوا نبخت شیخ ابواسحاق 
رز قدرقدرتی که فرمانش 
و ۰ نب یر سایه جلود 
بهیچ دور چنین تساج بش چشم فلك 
۱ رم دایرة امن شد چو صید حترم 
کفش چوکار جهانر | حوالت بد و نيك 
هر آن قضبه که مکی نمود سهل آ فد 
ژزعدل شاه سر خود 2 یافت 
ی ان متل دلره 
توعین‌معجز سلطان نگر که باسلطان 
هنوز بای نیاورده در ر کاب غرور 
جپان پناها اقبال تا بروز شمار 
از آ نزمانکه وان بو "کرد نان 
چو قهر و لطف تو در کاینات کرداثر 
قضاز شعلهٌ آن آتش جهنم ساخت 
بعهد عدل تو درپیچ وتاب ماند کسی 
بلندنام تو هرجا که رفت تحسین یافت 
جهان یکام تو و دوستان جاه تو باد 
بقای عمر تو چندانکه تا بروز شمار 


۱-دد نستخه چاپی مصحح مرحوم اقبالاین مصراع چنين نقل شده «عنان روان 
بجنهم رکاب رد بحان کر د» ودرحاشیه یادداشت شدء 


بعت به تر تیبی که ددمتن حاضرضیط 
عصیان وطنیان کند هنوز , 
۲ لشگر یان‌سرخود و بی‌سرداد. 
۰ 


محل نامه در چار طاق 
مشیتش بکرم خاکرا 






















حمایت مه تابان و مهپر رخشان : ۳ 
ندید گرچه بسی گر خاک دوران ۱ 
هر آنکه عزم در خسرو جهانبان 
بتیغ تبزرو و کلك عنبر افشان " ۱ 
هر آ نحدیث که دشوار بوذ آسان کرد 
آکست‌که خانة موری بظلم ویران کرد 
که دیو دا موس منصب سلیمان کرد " 
مرآ نکهدموی‌صیانرتصه کر ۲۱۲ 
عنان نان بچهنم رکاب رنجان کردا . 
چو بند ان توبا حضرت تو پیمان کرد . 
ستم چویاو گیان"روی در بیابان کرد 
در[ نزمان که جها نراخدای بنیان کرد " 
قدر زقطرة اینعین آب حیوان کرد : 
کههمچوز لف‌بتن خاطری‌بر بشان کرد ۳ 
ریم نس تو باهر که‌هستاحسان کرد ۱ 
که دشمنان ترا تیر چرخ قربان کره ۱ 
حساب صد يك [نراشمار نتوان رد 


است کذافی الاصل اما تعمیراین 


شده چنین است که هر که بر ضد ساطان دعوی ا 
زمر کت غرور سوار نشده ر کاب کش 


ش دوانه جهنم شود. 


در ستایش سلطان معزالدان او بی حلابری 


9 چو قصد خون دل عاشقان ۹ 
و شاه دست بر و مان کند 
[رام جان بر کس ساحر ژ ما برد 
۱ ۱ تاراج دل بطرة عثیر فان کند 
چون با کمر براز دد آید میان او 
جاسوس‌وار با سری در میان کند 
که بر کل از بنعشة عطی:دلر با کشد 
: که لدله راز سنبل تر سایه‌بان کند 
ات ا کر بباغ رود عکس عارخش 
حون در یار تاره وگل وارعو ان کند 
از شرم ای رن تس ان 
روا ی ۱1 وگل دخ‌نهان کند 
سوبن چو بگذرد متمایل بصد ز بان 
افسوس بر شمایل سرو ردان کند 
حال دلسم زر زلف بریشان او برس 
تا مو بمو بگوید و يك يك بیان کند 
از چشم او فان رنجوریم شنو 
ا او تفر ج وک من نانوان کند 
هم دردمند عشق 41 سودای او بزد 
اشبادر ات بان کند 
ول کوی عفق مدعیش نام کر ده ند 
۳ که نام سر برد و فکر جان کند 
دارم امید آنکه باقبال پادشاه 


روزی بوصل خویشتتم میهمان کند 


۱ 





ی او یس[ آنکه نله ۱ 
۱ شاه 9 خسرو اش 9 
شاهی که بر کسب سعادت همای فتج ۳ و 
در زیر سایه 1 آشیان و 

گرد سندا سر کش او دا سیهر پیر 
۱ ۱ از روق پر تا سر ۱ 

بیدا نشی بود ۳ با وجود او 
پنشیند و حکایت نوشیروان کند. 

ای خسرویکه روز نبرد از نپیب تو 
دواد ه از فزع؟ ۳ اد 
1 از دمیکه گرز کبمان تو با عدو ۱ 
این ث« ۵« 

کبوان که گوتوال؟ سپهرست هرشبی " ۱ 

پر ۱ بند کی پاسبان کند 

, شهرت بسعد | کبر از آن یافت مشتری 
کوروز و شب دعای تو ورد زبان کند 

بهرام از برای شیاه تو دائما 
۱ تر تیب تیغ وجوشن و رک ۱:۱۳ 

خور شید نور بعش جها نگر شد از | نك 
هر بامداد سجده آن آستان ند 

در بزم تو که مجمع شاهان عالمست 
ناهید دستیاری خنیاگران " کند 

منظور خلق دوش از آن شد هلال‌عید 
کو بر فلك ز نعل سمندت نشان کند 

جود تو نام هر که بخاطر در آورد 
دزق هزار سالهٌ او را ضمان کند 


۱ بت مر کب ۲ - ستاره‌ایست نزديك بقطب شمال ۳ - بی‌تابی 











- سرهناك,سرداد- نگهبان ۰ هب زده وتن‌پوش ‏ . + نواز نده - رامشکر 


5۲ 








طبم عبید را که و کت شایگان 

معذور داد قافته گس شابگان۱ ن 
بادا قران فتح و ظفرز بر جناب تو 
تا مپر نود بخش به اختر قر 
چندانت عمر باد که چرخ عطیه بخش 
صد بار بر گردی و بازت جوان کند 
در مدح شاه شیج ابواسحق آوبد 
جهان خوشست وچمن خرمست و بلیل شاد 

بیار بادة" گلرنك هرچه .بادا باد 


ان 1-۲ 


بشش جهت چوازین هفت چرخ بوقلمون" 
از آ نچه هست مقدر نه گم شود نه ژزباد 
بنای و نی نفسی وقت خویشتن خوش داد 
چو نای ونی چه دهی عمر خویشتن بر باد 
نکر دست بثی وز زمانه دست بدار 
غلام سرو قدی باش واذ جهان آزاد 
زمین که بود ز تأْر زمپریر" خراب 
زیمن مقدم نوروز میشود آباد ۱ 
شاهدان چمن صد هزار له حور 
بدست ببك نسیم نپا شرستاد 
چو نقشبند ریاحین قبای غنچه بیست 
صیا باطف سر ناهة خن بگشاد 
میان سبزه و گل دقص میکند لاله 
۳ روان جلوه مکی سمشاد 
درم فشانی بر فرق سبزه‌ها کار نست 
که باز لطف سیم پپار را افتاد 
ز‌ رنگ و بوی جمن جنتیست بنداری ۱ 
7 هت اه اعلای شاه شاه نژاد 
۱- قافیهٌ شایگان دداصلاح عر وض‌قافیه شر یات »که در آن الفو نون که دلالت 
بر فاعل‌میکند ما نند کر یان و خندان با الف و تون اصل ی کلمه مانند مکان‌وزمان قافیه 
شود وهمچنین يا و نون تست را مانند سمن و [شین با یاو نون اصلی‌مانند زمین؛ 
کمین قافیه کنندوهمچنین (الف و ت و واو و نون) که علامات جمع و غیره در عر بی 
هستند . ۲- رنگار نگ ۳- زمستان 6- بفتح هردولام : تر کیبی 
از چیزهای خوشبو ازقبیل مشک و عنبر وغیره ... 


5۳ 








جهانگهای جوانبعت شیخ ابواسعان 0 
کم جرج بر جوا و زو ندارد اد 
ده او صد چو رستم دستان ۳ 
کهینه چا کراو صد چو کیقباد و قباد 
مها بنیست سر تین آبدارش را ی ۹ 
۱ کار ات او ۱ 
خدا یگانا تا روز حشر لطف خدای ۱ 
زمام دو لت و حککنت‌بدست حکم توداد 
چوشمم‌هر که کندسر کشی‌دداین حضرت ۱ 
۱ عحب مدار ۲و ات اوفتد ناد 
سمند باد مسیر تو » با صیا هم تكت 
سنان صاعقه بار تو با قدر همزاد 
هميشه شیر فلك آرزوی آن دارد 
که پاشگان درت دوستی کند باه 
بروز مر که صد خصم را بهم بر دوخت 
هر آن. خدنگ که از بازوی‌تویافت گشاد 
مراد خلق ز جود تو میشود حاصل 
ز روی لطف مراد دلت خدا بدهاد 


ابضاً درمدح همو و ید 


ببوت باده که فصل بهار میااید 
د ابر قطره آب حیات .میبارد 
برای دونق بزم معاشران لاله 
میان باغ بصد لب شکوفه میخندد 
دماغ شیتعان را جوش ماود 
هزار پپرهن از شوق میکند پاره 
باغ گر به بر اطر اف شاخ بنداریت 
که رود مرده زنده که 


نوید خرمی از روز کار میاآید 
د اد نفخه رد260 ار مسا ند 
گرفته جام می خوشگواد میآید 
که سبزه میدمد و گل به بار میآید 
خروش مرغ که از مرغزار میا ید 
بگوش غنچه چوبانگ هزار میا ید 
کشاده پنجه برای شکار میاآید 


نسیم کز طرف جویپار میاید 


با ۱ ۳۳۳ 
۱- بوی‌خوش »- کذافی‌الاصل: شایداز کر به کر بة بید مقصود باشد . 
(اين بیت‌دا میتوان‌چنین تعبیر کر د که بر گهای ت و که بر اطراف‌شاخه‌ها رسته‌است چون 
بنجه گر به ایست که بر ای شکار میا ید.پ.۱) 


ارت 
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1 


گنونجوغنچه و گل‌هر کجا که ز نده‌دلیسث 


ار او اکنار ان عنیمت دان 
غلام دولتآ نم که مت سوی جمن 
بیاغ چلوه کنان گل نهاده زدبر کف 
جمال دنیی و دین 
نان سلاطین 9 وت او را 
شپیکه مزده اقبال و کامرانی او 
قلك خزاین جنات آستانة تو * 


کافتاب هر روزه 


بروز معر که خورشمد تیغ‌ذن هردم 
زباد نيزةٌ آتش نهیب چون آبت 
سر طرف که‌رودرا بت" تو نصر ت‌و فتح 
1 

ححسته سابه حدر 9 ترا 
و و زو هر تا 
ز گفته‌های اسان عر ض میکنم 

زعمر برخور و دل رانویدشادی ده 


هز ارسال مان کامر ان که دو لت نو 


بر بر سایه بید و ناد ۳ 
کنون که موسم بوس و کنار میاً د 
گرفته دست بتی چون نگاد میاید 
ببزم شاه جهان با تثار 
سوی 7 او بزده‌و ار میا ید 
مدد ژحضرت پرورد گاد میا بد 
ز اوج طارم نیلی حصار میا ید 
کجا سپپر برین در شمار میاآًید 
در زینهار میا ید 
ای مااید 


میا ید 


ززخم تیغ نو 
عدوی سوخته دل 


پذیره اش ز یمین ۲ و یسار" میاید 


ز هشنفینی خورشید عاد میاید 
ژ نام رستم ۵ یاب مناد 
که‌عرض کردنش اینجا کار میا ید 
که بوی دو لتت از روز گاد ‏ میآید 
بدانچه رای کنی کامکاد میاید 


ا بضآدر مدج هو 


خوش آن نسیم که بو نیز ز لف‌یاد آرد 
سوی بلیل بیدل برد شادت 8 
خوشا کسی که سلامی بدان دیار برد 
اگر نه‌پيك نسیم- بهاد دنجه .شود 
و 
باختیار نکردم جدائی ان ابر «یلد 
یدتبم که در شمار آیم 
عبید رابه‌از آن نیست‌درچنین سخنی 


تخت 


-کذافی‌الاصل و باحتمال قوی: فلك جنابادر جنت [ستانه تو 


)۲۳۱2 


۲- راست 


بماشقی خبر "یار غمگسار آرد 
بیاغ مزده ایام : نو بپار ارد 
و ز آن دیارییامی بدین دماین زرد 


اسان زراز زد 


45 بادش‌ازمن ممجور وااشکارد ‏ [رود 


بلا که در سر خاطر باختبار رد 


غریب بی سروپا هزور شمان زرد 
کهرویعحجز بدر گاه کرد گار 1" 


تپوری کند وی تن لت 


7 


۵2۵ 


چو بخت‌دو لب اقبال‌و فتح‌و نصرت» روی 
جمال دنبی و( نبرد 
ز ترس کوه پر زد کر 
بگاه لطف دم خلق عنبر افشانش ‏ 
جهان بناها آنی که ۳ 
همای چتر توچون‌سایه برجهان|فکند 
هر آرژو کهز بخت امتحان کنی‌درحال 


(جود چرخ جفا پیشه در امان باشد 


ببندازد 


حسود جاه‌ترا تعت‌وتاج باید ليك 
عدو نشاند نپسالی و بپر کشتن او 
خجسته کلك‌تودايم ز بعرجودو کرم 
همه ثنای هرزمان کامروز 
دعا بییش تو آرم که هرزمان تحنه 
تو ۳ بمان تا ابد که بخت ترا 


در مدح حلال الدین شاه شجاع 


نسیم باد سحر عزم بوستان دارو " 
رسید مزده که‌سلطان گل بطالم سعد 
بناز تکیه زده بر کنار آب روان 
سمون * فسانه ز.رخسار حور ۳ 
نمیر ر دهمه شب چشم نر گس|ندرخواب 
هنوز لاله نو رسته ناشگفته تمام 
فروغ دوی بتم در قدح بدان ما 
زعکس چپرءة او لا دا بشون‌جگر 
سرو تثّیت. آزادی و سرافرازی 
ای زقس سب ۱۲ یا الاو رز 
۱ دا ارت اور اس ارزو 
مه کال سه بر که در سا ت ( برهان) 


1 


زموج ۳ ایا را ره 
و9 و شاه کامکار . آرد ‏ 
.بزخم بر فلك را نها ارو ۳۳ 


1 عنایت تو 5 درحصار آرد 


سوم قپرش| گررو بکوهسار 
ی در نفس آهوی تتار 
برای چرخ نهم تساح افتخار 
قضا ز فتح و ظفر برسرش ثار آرد 
ببیش دفم‌تو بی دفع و انتظار ارد 










آرد 


ژزمانه اذبی او و دار آارد 
کمان و نیزه و * شمشیر و تیز بار آرد 

بر ای 1 امل؟ در شهار آرد 
ام شعر بپازار روز کار آرد 
بقدر طاعت و الکان و اقتدار آرد 


زمانه مزدة اقبال در آرد 


دمید و بناز دمن شش ماه جان دارد 
عزیمت چمن ورآی اسان دارد 
ز برد مروحه " وزسرو سایبان دارد 
چمن طراوت نزهتگه جنان دارد 
زسکه بلبل شوربده دل فغان دارد 
چه موجیست که باسبزه‌سر گر ان‌دارد 
که آب آید و در روی ارغوان دارد 
حکایتی است که باغنجهدرمیاند ارد 
از آن نید که نت راستان دارد 


۳- بادبزن - بادبیزن 





ژ بان‌درازی اذ آن‌درچین کند سوسن 
سحاب جودمگر از عطای شاه آموخت 
جلال دثبی ودین‌خسروی که روز نبزد 

وت تجاه و منال دولت او 

بلند مر نبه دریا دلی که پایهٌ قدر 
بیش بخشش اویکزمان وفا نکند 
تاه خورشید بادشاهی‌چرخ 
مایق دولت آنروز شد همایو نفال 
سری که سر اکشیئی باتو آشکارا کرد 
قضا بقصد سرش تیغ میکشد ز نیام 
گرفتم[نکه زشاهان روز کار +کسی 
چنین‌هنر که‌توداری کر است در عالم 
عبید را که مرربی عنایت تو بتود 
ز همت تو بیرانته,سر نیا بد زود 
اگر چه‌قافیه‌شد شایگان چه‌باك اورا 
امیدوار چنانم شاه رح رکه ور 


9 دأت شرف نتراکه باقی‌باد 


که‌حرر ۱ مدج شهنشاه برز بان‌دارد 
که‌طبع‌فای شآ فان دا ند 
ظنر ملازم و اقبال همعتاین درد 
طر از هد و تر فیع حاودان دارد 
سبی رفیع تر ان قرف فر قدان دارد 
هر آن‌متاع که و را بجر و کان‌دارد 
زخدا کبوسی این فرخ وتان رت 
که ز بر «سابه تچتر وه ایس رد رد 
دلیکه دشمنئی با تو در میان دارد 
قدر بکشتن او تب در دماین داد 
سیاه بیعدد و. ملك یکر ال دادد 
جنین بدر که توداری که‌درجپان‌دارد 
امیدها که بدین دولت جوان دارد 
چ4 غم ز ناعیه؟ دور ای دارد 
که ازمعانی صد گنج شایگان دارد 
همیشه شاه و سر افر از تن دارد 


زشر حاد که ری در امان دارد 


در مدح خواخه ر کنالدین عمیدالملاك 


باز گل‌جلوه کنان دوی بصحرا دادد, 
خار در بهلوو پادر گلو خوش‌مبتخزدد 
ب هر لحظه جو داود زره مبسازد 
لا 4 بررطرف چمن‌رقص کنان پنداری 
قصه سرو دراز است تمشابد کت 


ایئچنین زار که بلبل بچمن‌می‌نالد 








۱- جان پناه و[ نچه موجب دفع بلیات باشد 


۳ جاودان‌ودائم 


نوجوان‌است سرعیش و ماشا دارد 
لطف بین کین گل نورستهُ رعنادارد 
بأد خاصیت انفغاس مسیحا دارد 
نو عروسیست که بیراهن والا دارد 
کان خد بیست 8 سر شر با دارد 


نسیتی با من دلدادةٌ شیدا دارد 


۲ - فیض بخش 


ع- بلا و سحتی 


۷ 


- 


بوسثان را همه اسباب مپیاست ولی 
نقد امروز غنیمت شمر از دست مده 
بت من‌جلوه کنان گر بچمن در گذرد: 
آن چه حسناست که آن‌شکل وشما یل راهست 
فش ز اف تودارددل‌من از سرطنز۱ 
قطرة اشگ‌من خسته جگر در غم او 


عالمی بندهٌ او گشته واواز سرصدن 


.د کن‌دین‌خو اجهٌمه چا کر خور شیدغلام 


درجپان‌همسر وهمتاش نه بودست و نه‌هست 


دشهء‌ن از برق سنانش بگذاردو رخور 


صاحبا شاها شد سرم؛ چشم افلاك ‏ 


خرد بر ترا دولت برتا بار است 
دست در پاش گهر بخش توهنگامعطا 
پیش رأی تو کجا لاف‌ضیا باید زد 
حلقهٌ چاکری تست که دارد مه‌نو 
راستی‌خو اجه‌در این عهدتر اشاید گفت 
که تر بیتی ازسر اشفا و کرم 
می‌نواز از سر انعام دعا کوبان زا 
تا ابد در دوچهان نام نکو کسب کند 
دایم کامروا باش و بشادی گذران 


خرم آن کو همه ۳ ۳۱" 1 
ور بهتست که انديشه فر دا ۳ ۲ 
بارخش سوی گل ولاله که پروادادد . 
وان‌چه لطفست که آن قامت‌و بالادارد 
گفت کین بیسرو با بین که چه سود ادارد ‏ 
هست خونی که تعلق بسویدا" دارد 
هوس بندگسی صاحب دانا دارد ‏ 
که دل ومر تبه حانم ودارا دارد 
بخدائی که نه انباز" و نه همتا دارد 
تن زبولاد ودل ازذصعرءة صما* دارد 
خاك بای تو که در ديدة ماجا دارد 
خنك این بر که آن دولت بر نا دارد 
همجو ابر بست که خاصیت دربا دارد 
کیسث‌خورشید که این زهرهو بار ادارد 
بندگی تست که جوزا دادد 


. کهز جودت هی عیش‌مپنا "دارد 


بنده از خدمت مخدوم تمنی دارد 
که دعاهای احلاس ادها ۱۳ 
هرمر بی که چو من بئده ۳ دارد 
که جهانی بجناب تو تولی" دارد 


در ستاش شاه شیخ) بو اسحاق 


هميشه تاسپر مپر زرفشان باشد 
جپانگشای جوانبخت شیخ| بواسحان 
زد که سر بفلك در نیاورد ز علو۸ 
خد| رک کر دون دبر مبخو اد 
۲- دل 


و ساخته و اه ده 
۸ - سر باندی 


5۸ 


۱- کنابه وشوخی 


۳ - شريك 
*- نتر بیت یافته 


غلام سای چتر خدایکان باشد 
که پادشاه جهانشت تاجهان باشد 
ی ده این شاه کامر ان باشد 
که در وت ات دو ات جوان باشد 
وت ۳ 


۷ - ادادت و بندگی 



















0 / 
9 
#3 ۱ : 
4 بنده‌ای از چا کر ان‌این‌در گاه هزار چون جمو داراو اردوان باش 
۱ سائل و زایر خحسته حامه تو ای در گنج شایکان باشد 
۷ در ند جبتان بورت را ظفر ملازم و اقبال همعتان باشد 
: ۹ 3 ز‌ دشن کشان بلشگر گاه کسم که بشت نما بد مب مان باشد 
8 زار ان خورد کن سر اعدا چنا نکه‌عارت شاهان خرده‌دان باشد 


۳ ولو چشم,تان‌هر کهفتنه شک 2 ز عدل شاه بربشان و ناتوان باشد 
روز رذ که‌پادشاه کم افتد که پپلوان باشد 
فدای کال ور کیر بات شواهد بود ۰ عیدوانه یکی کر.هزاد جان :باشد 
بقای عمرتو بادا که خوشتر ازهمه‌چیز بقای سرمد و اقبال جاودان ,باشد 


ابضا در هد ح‌همو 
9 زان ز فراد خواهد بود تا زمیت پایدار خواهد بود 


بادشاه جپان اسواسحاق در جپان کامکار خواهد سود 


1 4 را هميشه نصرت و فتح: بر مین و سار خواهد بود 
هر امید ی که داری اذ یزدان و مزا و اهد رنود 
و کار زار واه رد خصم را کار » زار خواهد بود 
3 و بن کیت هر کته نیست ستهٌ روز گکار خواهد بود 
. درهمته کار اسان از رت تصرات از 9 داکار خواهد بود 
در چنن دولت اربود غماز نافه‌های تتار خواهد بود 

در چنین عهد عدل آشفته سر ژلفث یار خواهد بود 
کی ز ای از افتد هم سیم بپار خواهد بود 
این دلیری ژ حد گذشت 1 سدع اختصار خواهد ود 

و ملکت" بر و تا فلك را مدار خواهد بود 

حرف ر(و 


در مدح سلطان معز ا لدین اویس جلابری 


ی ز‌ عاطفت شاه کامکار ی تالا ۶ شیر ور کار 


سلطان چارر کنو سلیمان‌شش‌جپت دارای هفت و و معمار هحصار 


۵۹ 


کش از ۱۳۳ 


اجر ام شد موافق و افلاك ,مپر بان 
هم‌ظلم ازجهان جواکمان کشتار سه ۱۹۱ 
از جود چرخ نیست کنون‌بر تنی‌ستم 
رفت آ نکه‌قصدخون گوز نان کند پلنک 
سنهان شدند درعدم آ بادجور و ظلم 
ساطان او س‌شاه‌چما ندار تاج بخش 
شاهیکه عکس قبهٌ چتر مپار کش 
رستم دلیکه بازو و تیفش خبر دهند 
آفان راکه غرقهةٌ طوفان فتنه بود 
تیفش چه‌معجز بست که‌ازتاب زخم او 
کلکش آچه‌مسر عیست " که‌هردم‌هز ار بار 
تقدیر صائیش چو قدر گشته کامران 
ای خسرویکه حاصل دریا و نقدکان 
نقاش صنم اطلس نه توی چرخ را 
اقبال بنده‌ایست وفادار بر درت 
دو لت مساعدیست که اورا بصدق دل 
کوه بلند. مر تیه 


تر دامنیست* پیش وفای نو سرسبك 


و حلم دم ز ند 


مقصود کاینات وجود شر یف تست« 
دوژیکه از خروش دلران رزمگاه 
سرهای رن شود [ نروز بایمال 
از دعد کوس درسر گردون فند طنین 
بیکان ات داده کند رخثه در زره 


سرها سان ژا 4 فرو دیزد از هوا 


۱ خوف و ترس 


> دسوا وبی آبرو 


٩ 
۱ ,وجهعاشا ونزوی ها‎ 
ار‎ 


۲ نی قلم حامه 
ٍ-- این مصر اع اقتباس ازانوری است و مصر اع بعداز : 
آن اینست: وی بیش از آفر ینش و کم ذافر ید گاد 


۰ ۶ ۰و 


و 











جنأت عدن 0 نقسی صد مرا 
اقبال شد مساعد و ایام ساز ار ۱ 
هم‌جور گشت و شه نشین‌همچو کوشوار ‏ . 
وزظلم خاك نیست کنون‌بر دلی تبار . 
با شیر دود آنشیمن کودان کند قرار ‏ 
تا عدل پادشاه جپان کشت آشکار 
آن نامدار جد و پدر شاه شهر بار ‏ 15 
از ماه نگ دارد و از 0" عار 
هنگام کین زحیدر کرار و ذوالفقار 
ازموج خیز حادثه افکند بر کنار 
کوه اذفزع" بنالد ودریا زاضطرار 
ازز نگ سوی‌چین‌رودازچیت بز نگبار ۱ 
فرمان نافذش چو قضا کشته کامکار 
درچشم‌همت و دار ند اعتبار 
از بپر بار گاه تور دبت زر ۳۱9 
درحضرت تو مانده ز اجداد باد کار 
با بغت کامکار تو عهدیست استوار 
بجر گشاده دل که دهد در شاهو ار 
شوریده ایست‌پیش سخای توشرمسار 
ای کاینات دا بوجود تو افتخار 
دریا بچوش آید و گردون بزینهار 
تنهای‌پردلان . شود آ نروز خا کسار 
ود برق تیغ بردل شیران فتد شرار 
نوك سنان نیزه ز جوشن کند گذار 
خونها بسان سیل در آید ز کوهسار 


۳ ربا ها 



























دارد بسی امید بعالی جناب تو 
تا اب ورن بود و باد در مسیر 


# 
ی 


وین‌جرم نود بش که‌خورشید نام‌اوست 


پیوسته بادرآی ترا یمن ۱ بر یمین 


" باز بصحرارسید کوکیةٌ نوبهار 
زان می چون لعل ناب کز مدداومدام 
روح‌فزائی که او طبع کند شادمان 
۳ برنا و پر مونس شاه و گدا 
" شیفته را دلیذیر دلشده را تاکز ار 
1 هاضمه‌ر | سودمند فاکره۲ رانقش بند 
۷ موسم آن مر سد باز که‌در باغ وراغ 
۰ باد صبا میکشد رخت ریاحین بباغ 
۱ لاله خوش جلوه را عنیر تر در میان 
ماشطه نو بپار بازچه‌خوش درگرفت 
تر؟ 


وه که چه زیبا بود برلب آب دوان 


مخمور را رعشه براعضا فتد 


5 ظألم نفس‌شود است‌هر که دداین روز کار 
حاصل‌عء‌ری نیأفت‌ممسكت* دنبابرست 
یادب اگر میدهی ناز و نعیمی بم 


دربی امید بود چند توان داشتن 


9 فر خن د کی 
- ۲ ایشگر 





۲ - [سایش و رفاه 
و - تنگگ نظر و بخیل 


از زخم بر و هیدت شم‌شیر آ بدار 
بازوی کامکار تو در قلب کارزاد 
از کشته بشته‌سازدو از پشته لا له ز ار 
هرچند قائلست بتقصیر بیشمار 
ای هر که درجپان بجنا بت امیدوار 
تا کوره راسکون بود وخاك راقر اد 
چندانکه گردمر کزخا ک یکند گذاد 
بادا مدام دولت و عمر تو یابدار 


همواره باد عزم ترایسر؟ بریسار 


۳4 در ستااش باده و تخلص بمدح 


ساقی گلرخ‌بیا بسادة گلگون نیارد 
عیش بودبردوام عمر بود خوشگواد 
ا حیاتی کر و مست شود هوشیار 
برهمه کس‌مپر بان باهمه کس‌ساز کار 
سوخنه ی غمزده را ۱0 
باصرهرا نوز بعش سامعه را گوشواز 
لاله برو یدز خاك گل بدر] ید زخاد 
دست ه وا ملسی ار نتار 
غنچه توا تاه ر ار ماکان اکتا( 
بای چمن درحنا دست سمن در نگار 
سل که بوقت سحر آب خورددرخمار 
عک سگل و ارغوان سایهٌ پیدوچنار 
انده بیمان خورد می‌نخورد کار 
لذت عیشی ندید زاهد برهیز کار 
ات بشید بای زاین [نتظار 


برسر دراه امید ديدة امیدوار 


۳ قوة اندیشه 


1 


۱ 4 


فرصت عیشی 7 بستا نیم داد 
بزمصلو ی وه خاصه درایام گل 
تک اثرعدل شاه بار کر شد رد ید 
۱ خسرو فروز بخت‌شاهاو بس آ نکه‌هست 
چا کر در گاه.او ماه سیهر آشیان 
همچوروان نا گز برهمچوخرد کامبخش 
عالمبان را بدو تا قيامت امید 
ازهترش گاه ۱۳ روز بزم 
تاج دل‌افروز اوداده ز کسری نشان 
روز نبرد آ نزمان کز سم اسنبان شود 
حملهٌ شیر افکنان کوه در آردزجای 
از فزع رعد کوس ک-وه‌شودبرغرور 
پشت دلی ان شودچون قدچو گان بخم 
درصف‌جنگ [ نر مان افکنداز گردراه 
سجده برد پیش اوچون بکشدتییم کین 
از سر پیکان او مپر شود مضطرب 
پادب تا ممکنست دور زمانرا قا 
باد د اقبال او پایه دانش بلند 


عمت او بمزوال معد لّش صرمرید 






ار رح ونکت کل و 9 شیرین یار . 
عیش یحو خاصه‌دراین‌رو کار 
حال زمان رانظام کار جهانرا قرار 1 
مظهر اطف خدا سایهٌ پروردگار ‏ 





اه فرمان او خسرو نیلی حصار 


همجو فضا کامران همجو قدر کامکار 
آدمیان زا بسدوشا بات ات۳۳ 
رستم‌دستان خجل حاتم‌طی شر مسار 
تخت همابون او مانده زجم باد گار 
پشت زمین پرهلال روی فلك‌برغبار 
وزمددجوی‌خون چوش بر آرد بخار 
وذ اثر برن تیغ دشت شود پرشر اد 
اکوی صفت عا درار 
تیغ جهانگیر شاه ز لز له بر کوهسار 
رستم‌توران گشای قارن‌خنجر گذار 
وز دم‌شمشیر اوچرخ کند زینهسار 
جرم زمين را سکون‌دور فلك‌ر امدار 
باد زپشتی او بازوی دین استوار 
مملکتش بر دوام سلطنتش پابدار 


در مدح شاه شیخ ابو اسحق ابنحو گوبد 
طبحدم کز حه خاورخسرو نیلی حضار 
لشگر رومی‌رو ان میکرد سویز نگیار 
سایبان قیری شب میدرید از یکد گر ۱ 
ميشد از اطر اف اور رات روز اشعا 
بیکر: رعنای زرین بال سیمین اازشار 


صحن صح را سیر میکردوزرین کوهسار 


۳ 





5 .۰ ِصص ۳۳۲۲ سِ 
7 2 7 ۸ ۰ ۳-۰ ی 


و اسان دراین دریای موح‌سیمکون ‏ 
9 غوطه میزد نوو می‌|نداخت گرد هر کناد 
رد از خلایق هکیت ور گ و شه‌ای ۱ 
" کرده از دوی رت عزلت اختیاد. 
4 ۳ حبرت مانده درف یات فکر م ۰ 
بر تمائیل فك بگشوده چشم اعتبار 
1 ستین افشانده بر کار چهان ازروی‌صدق 
1 ره بر ور ع ای شاه عالم اعتصاد 
9 از سا کنان قدس دیدم در 0 
لشگری اذ رهروان یب دیدم در گنر 














۱ غر 


9 جمله |زروشندلی چون روخ نورانی‌سلب! 
یکسر از با یز گی جون عقل روحانی‌شعار 
و ایوان اخضر کوس شادی میزدند 
کابنت آمد رات منصور شاه کامکار 
تپرمان املك و مب آسان معدلت 
ی ورد کار 
شیخ| بواسحاق دارای‌جهان خورشید مپد 
بادشاه بحر و بر سلطان گردون اقتداد 
ور بان و شینوادان در رکب 
شبر گیران بر یمین و شیر مردان بر یسار 
ناگزیر عالم و غاام بدو گبردن فراز 
ناز تین خالق و خلقصی بدو امیدوار 
نقد هر دو ات 7 ای کت افلاك بود 

۳ گنجور قضا بر قبه چترش نثار 
نقش هرصورت که براوراق امکان دید دهر 

کرده نقاش قدر برروی رانا نش تکار 





۰۱ - جامه 
و 


دایتش دا دین ودنبا رو ژو شب دراهتمام 2 
3 اش دا خی عم سل وه دز 
, ای شهنشاهی که ات آستا تا از شرف ۲ 8 


سید بر تارك ایوان کبوان انار 
هست دست درفشان و کلك گوهر بار تو ۳۳ 
همچو بادی درخز ان وهمچو آبری ۳ 
ماه و خورشید ازفروغ عکس‌رویت‌منفمل ۱ 
۱ بجر و بر از رشحه" فیض نهانت شرمسار ‏ 
رأٌی‌رضایت دم ز ند 
تانظر ک 
معبم ریات متصور چپانیی تر 
«کشوری در ِِ و عالمی در انتظار 
پدر منور را مسیر 


درجپان 9 


در مدر 5 باشد این 
باد چون سبرذمین ار کان‌جاهت بی‌خلل 
باد چون دورفلك ایام عمرت بی‌شمار 


ایض در مدح شاه شیخ ابواسحاق کو ند 


ميرسد نوروژ عید و میدهد بوی بپار 
قبرمان چار عنصر پادشاه شش جهت 
شیخ ابو اسحق‌سلطان جهپان‌دار ای‌دهر 


پادشاهی کاورد زخم سنانش روز رزم : 


بر ق‌خذهءش بیقر اروموح قهپرش: ی‌آمان 
و صف او برونژهر معذ ی که آدی‌دد سخن 
ماه بردر گاه امرش‌مسرعی ۲ و ر مان بذیر 
۱- دیزش و فیضان - 


۴ 


ب 7 ۳ ۰ 
بند گانش ملك گیر و چا کر انش‌ملك بعش 
دوستانش ان 





_ بر آرد روز گار ازوی‌دمار 


سقف مدور را مدار 


2 


باد فرج تر جتاپ شاه کردون اد ۲ 
آفتاب هفت ژ سابه پرورد گار 
خسرو گید ی‌ستان‌جمشید افر بدون شعار : 
دهر را دراضطر اب وچرجخ رادرزژینهار 
فیش‌جودش بیقاس و بحر لطفش بیکنار 
جوداوافزونزهر صورت که [ بددرشمار 


آفتاب ازحسن چاهش ده ۳ 









۱ 
۳ 


شاها ديدة اهل جهان روشن بست ۰ اینجهان‌را بزمت از کیخسرووجم‌یاد گار 
ندخورشید|زرآی جپا ر تولاف میکند ۱ بخاك آستانت افتخاد. 
با کر ا نت املازم بخت ودو لت (ر یمدن . بند گا ات» رامقادن‌فتح و نصرت بر بساد 
ملك میبخشی و میبود ندشاهان ملك گر تاج مخ بی و میبود ند شاهان تاجداز 
۱ اطلس‌نه. تویا بن‌چر خ مقس شیر را ردو داز دپ رعالی تاررگاهت ی کنا 


سچ 
روزرذءازبا نگ‌رعءه کوش‌و برق یغ‌تیز هر رادراضطر ار 
کلهٌ شیر افکذان چو نگوی کر دان‌خاکسار 


















اقامت ردون‌شودچون فدچ و گان‌خم پذیر 
| گردداز زخم‌سم اسبان‌ستوه ‏ تل‌وهامون گرددازخون‌دلیران لاله‌زاد 
ی ی دی حدتآبیکان کند از جوشن جأنهاگذاد 
یت و هامع نش آزکنه درنای‌خون آنش قپرتو از درب برانگیزد, غبار 
ناد عمرت "بیقیاس و باد عیشت بردوام باد بعتت سای و باد جاهت, بایدار 


س در ستا وش بش شاه شیخ ابواسحاق 
گذشت روژه وسرما رسید عید و بهار ظ ساقی وا و وياده بباد 
صباح عید بده ساغریکه در رمضان " سوخثیم ز تسبیح وزهد و استغفاد 
دمیکه پی‌می و معشوق و نای میگذزد . محاضب خردش دز نیاودد. بشمار. 
غنیمت است غنیمت شمارو فرصت‌دان «توانگر یو جوانی‌وعشقو بوی بهاد > 
بیا و بزم طرب ساز کن که خوش باشد ی 6 
وک دهی پرژیاده از سس لین دء‌ ای دولت شاه جهان+کنی:تکسر 
تا دنیی و دین شاه شیخ ابواسحاق خدایکان چپان بادشاه ۳ داد 
ستاره چیش قضا خملاه و قدر قدرت سپر خشش دویا نوال۲ کسوه وقار 
مدبریکه جهان دا بتیغ اوست نظام شهنشهی که فلك را زعدلاوست مدار 
رهش بکوددزدشسگون شبات عسرم عرش ریاد دادم قبتراد 
هم ازمآثر رمحش*ستاره در لسرزه ‏ هماژ منافع کلکش جهان پسراز ایثاد 
جورآی ثابت او سایه برقلك انداخت درست هغز ببی مپر شد تمبام عیار 


باه هکیت و ۲ - تیزی وتندی و - دده‌صزاع اخیراین بیت و نیت بعداز آن 
ازاه‌یر الشعر امعزی است ازمطلم یکی از صادد او که چنین شرو ع »مشود ؛ 
توانگری و جوانی و بسوی عشق وبهاد . شراب وسیزهو آب‌رران وروی‌نگار 
خوشدت خام» ؟سی‌دا.که بشنود ب‌صیوح ز جنک نقمه زیرو ز مرعغ ناه زار 
۳- اکرام وانعام _ آواذه. ه - نیزه ۱ 


0 





رم بناه جوادیکه هست در چنیش جهان‌وهرچه دراوهست خوادو بیمقدار 


خدایکگانتا 7: ی ی 
کمینه يك جناب سوماه حلقه بگوش 

هميشه تا که بود فاه ومپر و کیوان وا 
4 اقبال باش تا یاید 
عدو بدام‌وولی شاد کام و بغث جوان 


کپینه بنده امرت سا برد 







9 


ر 
دراین حدیقه زنگار گون هسیر ومد پ 
زعمر وجاه وجوانی و بخت روز ۳ 1 
فلث مطیع وجهانت غلام و دولت‌بار ‏ 





در مدح شاه‌شیخ ابو اسحاگو تهنیت و زارت ر کن الدین عمید ا لملك 


شد ملكت فارس باز بتا ید اوه در 
دو ت‌فکند سایه براطر اف این مقام 
سیمرغ آشیان عنایت زاوج قدس 
باز امد از نسایم ۴ والطاف ایزدی 
اقا برس کوک 
ارس عنایت ساطان تساج‌بخش 
جمشید عهد خسرو ور ج‌ال دین 
تشر یف بافت صدر وزارت بفال‌سعد 
خورشید | سمان وذادت عمید ملك 
ای مشتری عطبت و ناهید خاصت 
ای عنصر نو زبدهٌ محصول کابنات 
ابری بگاه بخشش و کانی بگاه‌جود 
0 مسرعیست کههردم هار بار 


شاه دداین 1 درح 3 
3 بازجلوه کرد ی 





سم جزاو کسی نسست 
۳ نست ‏ 


"0 


۲ - ستاره‌ایست که آ نرا 


خوشتر (صحن جنت وخرمتر از بپار 
اقبال کرد باز براین مملکت گذار 
بگشاد شاهبال سعادت بر این دیار 
در بوستان دهر گل خرمی ببار 
دلهسای ناامید ‏ کنون شد امیدوار 
ام عدو شکار حپا نگیر کامکٌار 
آن‌پیشز آفر ینش و کمژ آفر ید کار »ند 
از "سابه مبارك مدوم نادار 
ان تاهز ار جد وپدر شاه وشپر بار 
وک مپابت خورشید اقتدار 
وی ذات تو نتیجةً الطاف کرد کار 
بحر ی بگاه کوشد ششو ذوهی گه‌وقار 
تاملك چین تازد و تاحد زنگبار 
اس او ز بحر نان* نو مستء‌ار 
کان قطر ه‌ای‌دو بخشدو | ین‌در شاهو ار 
تا باشد این طریقه زداعبت یاد گار 
ای ترك ناز نین من‌ای رشگ‌نو بپاد 


۱ سماكت را 0 ند 


- مصراع دوم افتباس ازانوری است و مصراع قباش۱ 


6 ره 


پاغتچه شو مصاحب وبا یاسین نشین 
گل ریزومطر بان بنشان انجمن بساز 
طر ف کلاه کج کن و بند کمر ببند 
ناژان بت ر کتاز فرو دیز خون می 
برخیل ترس و فندو کشا کین 
صوفی و کنخ مسجد وسالوسی نهان 
2 خبال روی توازجان نمیرود 
برخستگان‌جفا وستم بیش ذاین‌مکن 
دامن ز صحبت من بیچاره در مکش 
با از فلك تابن اج-رام مستنیر ۲ 


بادا ور حود قدسیت ایمن و حادنات 


نفغات! سیم عنیر بار 
باز بر اد میدهد دل را 
دست‌موسی است‌در طلیعه صبح 
ناسخ یه صحيفهً باغ 
روی گل زیر قطرة شبنم 
سبزه مفتون طرة. * سنیل 
غرفه در جویگشته نیلوفر 
تاگره زد بنفشه طرءةّ جعد 
"سر ووسوسن(ءطف بادسحر 
لاله بشگفت و باده‌صافی شد 








خر گاه سا زک ن که بپشتست مرغزاد 
با ارغوان طرب کن و بالالهمی گساد 
یاتوق خواه شیره بنه چرغتو پیار* 
پالی بکوب ودست بزن کاسه‌ای بدار 
شادان زروی عربده بشکن سرخمار 
درملك جان شمزة چادو فکن شکار 
ما وش ات و شاهد ورندی آشکاد 


۱ امشب نیم ز دوی تیال تمو شرمساد ‏ 


1 نگاه کن بجفاهای روز گاد 
دست عبید ودامن (لطف تو ژبنهار 
تاچرخ تیز کرد" کند بر مدر مدار 
< ای کاینات‌دا بوجود توافتخار »+ 


ابضآدر مد ح‌شیخ) بو اسحاق و ابوانی که اودرشیر از میساخت میگوبد 


میکند باز جلوه در گلزاد 
شادی بار و عشرت پبر اد 
دم عبسی است در نسیم بپار 
کرد منسوخ طبلة ۲ عطاد 
چون‌عرق کرده‌عارض دلدار 
سرو مجنون شیوةٌ کلناد 
زا نمیان بیدمشگ‌جسته کناد 
غنچه بگشاد نافه‌های تتار 
متمایل ننه مست. نه هشیار 
ساقیا خیز وجام باده بیار 


و - شیره بمفولی بمعنی صفره است ویاتوق بمعنی صراحی و لی معنی چرغتو 
بدست نیاهد ۱ب درخشان»« تس این‌مصراعازا نوری‌است 
۲ کر مها ۳ جمباجقه. )- زلف گیسو 


۷ 






5 بزم دا هو انم طایی ۱ 
بخ آوچیننت برق حادثه‌ز ای" 


ی 


سل کل را هرمن درا ۱ 
دست‌ددژن بدافن گل ومل۱- 
2 مدا ایندست‌مآودامر دوست 
وس مره بر گشاد. رو 
آشد زآواز ی وا 


۰ باغ بر پرده‌های موسیقی 


" بلبل ازشاخ کل بصد دستان 
3 تانی جمال دنیی د دین 
| پسادشاه چپان اب وامعاق ۳ 
رو تاج بش ,تخت نشین 


ات اسان رقعت 


و1 چتسر او را سبپر در سا 4 
: رغر ی ازمیدعات* کون‌ومکان . 


قبه 7 با گاه ات اش 


نش شید آزدهبا کر 
زویکی‌رآیو صدهز ار سیاه 
پرتو رآی اوست ۲ که|زاو 
جرم نخور تبره‌رآی او روشن 
ذال بانون و دال از هجرت 
رتش دوز بارو بزم طرب‌د 







: 9 .نا له " چکاوك" و 





ق و بن گوش ماو 
۳ "نعره بر اکشید : 


.تاصر. شرع احید. مختار ‏ 


1۳1 جهان‌ر| بناه و استظپار . 


شاه دریا وال کوه وفار 3 
آسمانیست . آفتاب . شمار ‏ 
منجقش ؟ راستارع در ژنپار. 
زبهةٌ حاصلات هفت و چپار : 
بر ثر از هفت کو کب سا 


برزم را همچو حندر 9 


دمح اوچیست این صاعقه ناژ 
دابتش اژدهای شیر شکار 
ذو یکی مردوصدهز ارسوار 
گرم کف شت ‏ فتاب را بازار 


عقل کل خفته بخت‌از ببدار 


۳ و دی 2 ‌ 
رأی‌خسرو بر آن گر فت‌قر ار 


این عمارت تن کند معمار 


1 9 7 او ِ تٍ مرعی بساشد پیز گی کنجشاه (برهان) 

1۳ ان کل دب هان ۳ و بمعنی چدر است ۰- آفر ینش‌ها نمزه 
1 دوبیت ر ماده تادیخ ع و۷ (شازه است بینائی که شیخ |بواسحاق 
دداین تادیخ درشی از , ی افکند و خیال داشت که دد [نجا ججهت دستگاه سلطئتی خود 

بنای. باشکوهی نظیرایوان بداین بسازد و بپشن خیال 0 
دراین و شرج کرد آما پیش از 7 نکه ی سابان زسد شیخ ی بپا ان 
ِ ۱ ۳ ۲ ۱ 


0 









8 ت و 
۲ فرح این بنا گفتی 


۷4 ليك چوند بده‌د ُدو حس‌در یافت 
,قرحبا ای بطرح خلد برین 
.صحن توجا نفز اچوصحن بهشت 
و شاد نات را سا 
شمسه‌های نو آفتابٍ شعاع 


#شس دیوارهاش ,دا دایم 
ات تر در توا جون اجلقه 
ای ار زانکه آشیانه کند 
شا رت کار 
از ۱ سار خسروان ذمین 
این عبارت نگر بديدهٌ عقل 


ان , | ناره تدل علبه 


سال ومه کام‌زان و شادی کن 


و فز ون حصر قاس 


تا غم عشق دلبر ان :باشد 
اف دز اکن و۱ 


اندرین باز گاه با تعظیم 


7 تارضم بااو لر ال بسار! 


وین چه تقشیست[شمان کر دار 
برذمین گشته برچنین‌پر گاد 
عقل باور نکردی این گفتاد 


خقل حدن را کی ایکا 


بت" ای بوضع‌داد فرار 
شکل تو دار با چوطلءت‌بار 
نوج ز 1 سرات زا نجتاد 
ی ی مان ؟ م داز 
از رلا زل چو 9 دوار 
تصرات و فتج بر یمین و یسار 
ار ۱۱ 


شیر طائر دراو برستووار 


همت شاه شمه ای اظم-سار 


در اقالیم دیده‌ای بسیار. 


9 کشف گرددا ین اسر اد 
فانظ روا فا نظرو || لیالاثار" 
رای ءاشقان وش رو ثار 
طلسب مرن شیر ین کاز 
اندراین تعتگیاه با مقدار 
برو زو شب‌عیش‌سازو باده کسیاد 


سال عءرت برونژحد شمار 


ء- سه‌ستاده | یست 






زب ال اجه 
و" - همانا [ تاراودلالت براو داد ندیس 
ان [ ثار ناتدل علینا - 


در آسما نکه درامتداد هم قرادداد ند 
بنگر ید بنکرید بآن[ثاد واصل عبادت عر بیآن چنیناست : 
فا نظر وا بعدناالیالاثاد ۱ 

1۹ 





بیمن معدلت پبادشاه ننده نواز 
فلك مپابت خورشید رأی کیوان قدر 
ای رای شبخ | نو اسحان 
مسیر نیغ تو ببا سرعت قضا همراه 
سماك؟ کم ترا اج ور لشت نموه کار 
دراین‌حدیقه ز نگار نسر۳ طایر چرخ 
فراز تغت چو ت-و شاه کامکار ندید 
مد عدل‌تو جز نی ند ناه 
خدابگانا ازجنس بند گان چو خدای 
کسی که‌روی بدین دو لت ا.ستان‌دارد 


جهان پناها بچاره را بدین شور 


را بحضرت اعلی‌همین و سبله سست +2 
بصدق ناطقه از جان ودل زند آمين 
همیشه تا که نباشد سپر را آرام 
در تو قبله حاجان اهمل عالم باد 


در آهنیت مر اجعت 
زر سبد رأیت منصور شاه بنده نو از 
جهانگشای‌جو| نبغت‌شیخ| بواسحان»ه 


۱ اون 15 
۲- ستاره‌ایست که آ نر | سباك دامع کو بند ۳- سه‌ستارهاست 





اس ضد| 


ابضاً درمدح شاه‌شیخ ابواسحاق 








ستاره جیش‌مخا اف کش وموافق‌ساز 
ذهی زجمله شاهان و خسروان ممتاز 


صر بر ۲ کلك وبا حکمت قدرهمر از . ۳ 
۰ شهاب امر ثرا ننده‌ایست ترانداز 


ببوی ديزة خوان نو میکند پرواز ‏ 
سپهر | گر چه بسی گشت‌در نشیب وف از 
زدست حسادثه جز دف نمیکند آواز 
نو بی‌نبازی وما را سر ۱ 
درسعادت ودو لت شود برویش باز 
صدای‌صیت* شما میکشد زراه دراز 
که‌من‌غر یبم دشاه جهان غریب نواز 

چونده ورد دعای شارنی ۱۳۱ 
مدام تاک نباشدخدای زا اناز؟* 
چنانکه کبة اسلام تبلنه گاه نماز 


شیخ | بو اسحاق به شیر از 


بخرمی و سعادت به‌خطةٌ شیر از 
خدابگان‌معا لف کش موافق ساز 


ددیف‌هم ع-آوازه فصراع دو ما قتباس ا زاین بیت| بوشکور بلخیاست که گفته : 


ادب مگیر و فصاحعت مگیر وشعر مگیر 


و شر يك و - آذاین بیت مصراع او 


٩‏ من غر ییم وشاه جهان غر یب تو از 


ل‌تکر ادمصراعاول از بیت سوم ازقصيده سایق 


و مصبر اع دیگر بتقر ببی‌عین مصراع دوم‌از بیت دوم ازهمان قصبده است ‏ 


۷۰ 


جوش سباهش ساره را ماد 















ده دو لت او کشوری یك‌<ر کت 
که صبح ز ایام دولت اوراخ 
جاست‌حاسد بد پخت گو بپین و سوز 


یکامرانی تاش ار ند فا رازبا 


یمن طالم فیروز و بت فرخ فال 
راز بارکه خواجهٌ زمت و زمان 
ح 3 خدایگان جپانر کن‌دین عمیدالبلك 
اقهر حاسد سوزوبلطف مجلس‌ساز 
سزد که صدر نشینان کارخانة قدس 
۰ ای <ضرنت او بالشی ۲ و الا بکار ۳ 
9 نه‌رشحه ۱ فیض سخای او باشد 
جهان پناها عالی جناب حضرت تو 
زنور رأی نو گرمقتبس‌شود مهومپر 
بود چوبودچو سنچند خاز نسان‌درت 
ترا رسد بجپان سروری باستحقان 
زمین بحکم شما گشت مستقیم اد کان 
تصور رس عدو را خبال منصب تو 
در این میان غزلی درج میکنم زیرا 


+ - ریزش - فیضان ۷- مقام 


که ماه نپان است 


نات و عاز 





تین لیس را دمتار 
مرگرفته باز شکوهش‌جهان بيك‌پر واز 
هنوز صبح سعادت ند اشاز ٩‏ 
کجاست بندة مخلص بگو بیا و بناز 
5 نکند کس سممرهای‌دد از 


حرف لام 


ابضاً در مدح عمیدا املك ود بر 


دبای و افال تاد بال 
لك مهات مه روی آفتاب نوال 
محیط مر کز دو لت‌سپهرو جاه‌وجلال 
بحود دشمن مال و به رایدشمنمال 
کنند از سر سم وز سر (جلال 
بای ات ای تاد + رالاشال* 
خزد امید نبندد دگر بنیل ۲ منال 
مقر چاه و جلالست و منبع افضال 
منزه آ یدازوصمت* محاق" و زو ال(کذا) 
تر اژو یش فلكك اطلس و زمیت متقال 
ترا رسد بجهان خواجگی باستقلال 
زمان ز کلك‌شما گشت منتظم. احوال 
«زهی تصور باطل‌زهی خیال محال» 
ژجنس شعر وغزل‌به بر ای دفم ملال 


+ کذافیالاصل ۱-شمارش . ۲-غروب ۳-صبحگاه . ءسپیده‌دم وشامگاه 


۷۱ 





بان صحن چمن عکس : ۹ 
رال خرمن سنبل کشید دز آغوش 
تام کل سوی بادد مدرد ۳ 

جو شد حر ارات برشاخ ارغو ان غال 
بیان مصر چین بل ز بمفاد بل ۱ 
بیاغ ثوسن آزاد هر زمان گوید 
بشادما نی و دوات سین هز ار ان عید ‏ 
"علو قدر تو فارغ زجور دور فلك 


ِ ۰ 


محر ۸ 


در ح وربر 


علی | لصباح که سلطان چرخ آینه فا 
صفای صیح دل صادقان بجوش امد 
بدست خسرو خاورفتاد ملكث حبش 
هر آن‌متاع که شب از مشگوعنبر بود 
هر ی 


سوی :تشن کر نظر رک 


,چنان نمودم رادضعچرخ وشکل نجوم 


هت قلعه ای دیدم 


صک از بر شش‌د برو 


- بوی خوش ۲ - 


خوش آو ازهم میشود (: برهان) 


۷-ساخت ویر اقو زین اسب دا گو بند ([برهان) 


۷ 


۳ 0 ِ ۰ 
۰ چوشانه و حود سنیل سیراپ 


ره و 


زر نوعه خانه 


فرفزدل ۱ ۳ س بر نده ایست اندکی از کنجشك مار کر وا 


ت ۶ دک باژو که تشتر زنیدم* 








نی آوءشرات بمان‌هز ادان : 22 
کمال حاه و ایین ز ترفن ۱۱۰ ض 
1 


و ظلام" 3 
شفق برد برفلك اعلام- 
زشاه روم هزیمت گرفت لشگر شام ۰ 
بزذ پخته بدل کرد صیح نقره سام ۱ 
۱ تنهانی آمده بر بام 
ضیر روشن ودل ی و طمیعت ر ام ۱ 


زو 3 


یکی برهمن دانا در او گر فته مقام 


تقاب 9 


۸- فرشتگان مقرب 





9 تم ِ 4 
















۱ 
11 اندر خجسته دیداری که فسیود بقز کان ره‌حلال و حرام 
1 و زهرا تیاز بچپر 6 سعد بدوستی نظر (فکنده "سوی‌آو پبر ام 
1 فرورفته و دوان کرده دیبر چرخ ‏ بمدج خدایگان 
؛ مغرت ‏ کشیده ماه تمام . ۰ . نخوده عارض نورانی از نقعاب غمام! 
مهر آ نچنان که پنداری زمانه تین زز اتنوو کت نیام 


۰ 7 که [ فتاب کدامست‌وروی خو اجه کدام 
فضل و کر مر کن‌د ین عمید| لملك . و ویس شاه نشان خواجه سیهر غلام 
نو زقدز رو ول مل اقلی فقبار:[ ناب انستام 
زتمشیت اوست در مسیر و مدار ۱ ۵ 
عالی او ملجاً وضیم و شر بف 1 و 
تاب حملةٌ او #کاو کته ست شود و 
زهی وجود شریف ومظمر الطاف ‏ ازهسی ضمیر منید نو ۳ لپا 
9 عدل‌وشکوه ت و گشت‌روزافزدن شکوه و دونق 9 و قوت اسلام 
است تو عدو را بيك کرشمه مهر بسته راه خرد نر مسال اوهام 
انم ۳ یکی بیع دضا بشئو ای ملاة * انام 
کشیده اختر سعذم/ بدر که تو زمام 


رل من غبر لاه او که ناد 5 با رد قبله کیار؛و کر اه 


بز مت قیقر بود . کامپا حاصل ز ,دولت نو مزا ود کازها سنظام 
بل نیم زر جزات 45 مر غ همت من موی دانه نفتاد هیچ بح ۳ دام 
1 2 مرا پیش هر کسی رسوا| زرد حرص مرا بیش هر خسی بسالام 
پدان رده‌ام| کنون که پردرت‌شب ودوذ ۰ نمی‌توانم بستن کی ارام 

4 ۳ لت رد ۳ رم آن‌دهم که سس چه مبرسد ز جفای سیهر بد فرجام 
3 و بدست"عنا * میبکشد "مرا دامن کی زان لا مندهد مرا بیغام 
0 / وت بجای طرب عم فر ستدم. بردل که بجای عرن‌خون‌چکاندم زمسام؟" 


۳ ت" 9 ورد چنان گشته‌ام که يك نفسم 4 ریات قعود و نله مت اه 


فا تشر ۷ عته یی ۳ - فرود ناه .ناه آمردم ه دج 


در 


2 5 
+ - منافذ بوست بدن 3 


۷۳ 


بحسن نر ببت‌خو اجه هست رو زی‌چند 
همه ۳ شود را بایان 


بکام و رآی و و دوستان تو بادا 


سمل ماه 


هزاد.فرن بزی دوستکام و دولتمند ‏ 


معین! و ناصر من لطف بی نهایت تو 


۱ درستایش شاه شجاع مظفر یو وصف بار تاه او ۳ 


خجسته بار گه پبادشاه هفت اقلیم 
به شکل شمسه او آثتاب باتمکین 
نضای حضرت‌اود لگشاچو صحن چین 
بر شا نه او عقل وروح جسته‌مقاء 
طوافگاه ملوك جهان حریم درش 
رسید کنگره همای بلند او جائی 
شده چوعقل مجرد ز نائبات۲ ایمن 
نشسته خسرو دوی ذمین بکام در او 
و ۳ شاه شجاع 


صریر کلکش‌چون ابر بر جهن فا یش 
خداش درهمه حالی معین و ناصر باد 


حرف نون 
در و صف خطهٌ کرمان ومدح شاه‌شجاع گو یر 


سپیدهدم که شمنشاه 3 0 
ی ال سا 


و آمیز 








2۱ بارویاور ۲ سختیها و حورادت 
دوغن ذیتون تر تیب دهند (ناظم الاطباع) »- ]تشدا نی که 


۷۴ 







بح جاه‌وجلالست وا ار د نم 
بوضم دفعت او آسمان باتعظ ۰ 
رز 0 چو : 


ی ۱ مفام اب راهیم ۱ 
که‌قاصر است‌از او وهم‌دور سکم 
بر چودو ح مقدس زحاد نان 

قتهد سرت بر راب کفاده و 3 ۱ 
که‌هسی چا در او افتاب وماه بر 
ضمیر با کش ش بر خلق چون خدای کریم 
بحق احمد مر سل بحق نوع و 


کشید نیو بر اطر اف شر ق کشت‌روان 


9 خوشبو تی که از مك شاه دعر و اند و 


در آن‌عودسوز تذ 














1 ی را 
ف ی‌اوهمه : پر با غود اغ و گلشنو کاخ 
گذشته تارك ابوانپای عالی او 


نظر بقلم او ک نکه از: بلندی قدر 
همآسمانة جه آو گشته باسیپرقرن 
۱ زشکل‌طاق‌و رو اتش نشانه‌ای 
همه خلایق‌او [نجنانکه‌خلق خور ند 
هیه‌وضیم‌وشر بفش غر بق ناژ و نعیم 
سا دولت‌ددین بادشاه هفت اقلعم 
سر آبنه جمشد جاه وفرخ رود 
" جپانگدای جوان بعتبار دو ات یار 
ستاره اشگر و خورشیدر ایو کیوان‌قدر 
۸9 هبای همت او طایر همایو نست 
بزود تیغ بگیرد جهان‌مکن تعجیل 
بلند مرتبه شاها ز عدل شامل, تو 
زمین ببازوی طبع تو میشود اد 


شدد بز ۶ ۰ 





نش هنك وش و تشر 
_ اهر ام سه کانه مصر 
ه- درختی است درعرش 


۹ حسرت ك حسادات 
آسمانه یعنی‌سقف 
+ مصایی وادده 


سوی‌عرصه خاور کشبد شاد دوان 
چو از بلاد خیش پادشاء تر کسبتان 
مرا بجانب کرمان کشید بخت عنان 
مقر جاه وجلال و مقام امن وامان 
هوای او چو دم باد صبح مدکک افشان 
بپرچمن که زسی‌غنچه‌های آوخندان 
بلطفر وضه اورشگمیبرد رضوان 
زمین او همه بر باسمین و بر ریحان: 
زاوج منظر بر جیس"وطارم کیوان 
که | بمنست‌دراو بر ک گلژ بادخز ان 


نسیم چون کندا ندر فضای اوجولان 


9 میر سرد نه بای و 
اسحانه او کرده با ااستاره فراان 
0 بش اموای‌هرمان* 
قسم بجان کریمان خطهٌ کرمان , 
زر یمن مات حرف رن ورمان 
که آفتاب بلند ات واه ردان 
فلك‌سر برو ملك خلق و آفتاب احسان 
بلئد مرئبهٌ تاج بعش ملث ستان 
فضا شکوه قدر حملهٌ زمانه توان 
که‌روزوش‌همه بررسدره " میکتذطیران 
کرو و کاردرار استوشی با جوان 
خلاص بافت جهانارطوارق" حدثان 


فلك سشتی جاه نو مکند دوران 





۳ ساره مشتری 


وم شندیز اسم دیگر بیستون‌است 


۷۵ 







2 ااگر نه حلم نو داو۳ قراد دئیا را 
زجود وداد تو مدسوخ دش تاره ۱ 
زشعر خویش سه نبتم پیاد می آ بد 

نود عدل تو تر ی نمبکند ناله 
اتخواب امن فرورفت چشمهای زره : 
. فلك بچاه تو خرم چنانکه‌جان بخرد جهان بجودتو قائم‌چنان که‌تن 
جهان‌پناها من آن کسم که از دل‌پاك . کشاده‌ام بولای تو در زماه زه 
تناومدح توخوانم بر وضیم وشر بف دعای جان تو گویم بآشکار و : 
سراهمیشه سلاطین غزیز داشتهاند ۰ ژایتدای ما ۱ ۱ 











۰ 7 8 1 ۱ ۱ 
(رحضرت توهمان چثم تر بیت دارم ؟»دیده‌امز بزر کانو خسرو آن‌جپان 5 
۱ ۳ 

هميشه نا, نبود دور مپر دا انجام  .‏ مدام تا نیود.سر ماه ۳۱ 


بکامرانی و دو لت هر ار سال بزی بشادمانی وعشرت هار سال 5 


همای چتر ترا آفتاب در سا تاد ام را ۱۳۳ 
۹ ۰ » ۱ 5 ۱ 
در مدح شاه سیخ ابو اسحق .۰ 
: 4 5 ۳۰۹ 
ء .بفر معدلت خسرو زمین و زمان بسیط*خاك‌چو: خلدبر ین‌شد ۲باذان 
سیهر بخشش در با عطای کوه و قار قضا شکوه قدرة-درت زمانه توان 
ای و شیخ‌ابواسحق . کهآفتاب 


تواست ومشتری احسان ۱ 
حرام گشت برابنای دهر فتنه وظلم 


پناه بافت‌جهان‌در حریم امن وامان" 
همای‌چترش تاسایه بر جهان| نداخت خلاص بافت خلایق ز حادئات زمان 
بر 90۵ بزم چو برخبزد وچو بنشیند 


ببمن طالع و تدبیر پیرو مخت جوان 
بيك شکوه بگیرد بيك زمان بدهد 


از این کنار جهان‌تا بدان کنار جهان . 

علو همتش افزون ز کار گاه بقبن عروج جاهش برونز دستگاه کان 

زهی بلند جنابی که حشمت‌خورشيد چو شمه‌ای بودت‌بر کنارشادروان 

گرفته ساب جشس تیب اذل میناق , بیسته سایه هدر ۳۳۱ 

اب اد #عری سول رز : 
۱ دی و عبد وزمان 
ه - ادتقاءو بالا دفتن 


۷۹ 


۳ - بیشزفت - فرمان پذیری + پپنه 












1 ۱ 
اعهٌخور شید نورجرمسها! چو برتجلی رآی نو آفتاب نهان 
ت و گر برجبح. ۳ جلوه کند ‏ شود زبانهآتش چوچشهة جیوان 
تو گر بگذردبسوی بهشت بيك شراره سوزدخزاین دضوان 
توملك عدوت و برانست ور او تدسته هدوت جو وم و3 رات 
ترا روز کاد دز تسخبر مسیر تیغ ترا کاینات در فرمان 
باه تو چون تونگان تور سته هزارچون جم‌ودادا ورستم دستان 


ات در زحمتم زدور لك نوداد خشیو دادمن از فلث شتا 
گشتماز این‌اختران ده درا بجان‌رسیدم از | بن‌روز کاد بیسامان 
وی کو عال بنده نگ مرا زمنت این‌چرخ سفله باز دمان 
۰ دوات و اقبال باسق ند فر بر مدام ژزهره وبرجیس*تا کنند قران 


فتح‌وظفر برجناب جاه توباد که آفتاب للندی واه رادار 


و ارضاً در مدح شاه شیخ ابواسحق . رد 
۳ : 
39 بر ذر نو دو لت و اقبال باسیان 

: وی تاك سانه 9 مب امان - 
س ک4همچو حلقه بر بن‌دد ملاز مست 
۰ ۱ اورا ی بگوشند اس و جان 
9 ۳ 6 پر ود نگردد کلیدداد. 
19 9 در تعته بند سته بود چون کلید دان 
خرم دریکه باز شود بهر سعر گپی 7 
1 درگ خجستهً سلطان کامران 


تاه سای بزدان جمال دین 
دارای دهر خسرو ۳ ی 


و توقای ۷ 7 شتادة بسیادکوچکی است ۳۰۰ 2 دفنح 


و ۶ - ستاده مشتری 








۱ ی 


ای یذ 


۱ 1 ۱ لس تا 


1 ی ۵ برده منبش 
1 1 
اد : هميشه و دولت ۳ او 


حرف واو 


درمدح خواچه د کن الدین عمیدا لملک و ز یر 


ای آسمان جنیبه" کش کبربای تو 
دارای دهر آصف ثانی عمید ملك 
خور شید نور گستر ومفتاح دو لتست 


خو اهدفلك که‌حکم کنددرجهنان‌و لی ۱ 


بجر محبط را که حطا بخش مبنپند 
پیش ابز وجودانجم وار کان نهاده بود 
روز نبرد چونکه پریشان ند ضا 
گرداذیلان بر آردو افغان: پردلان: 
شاهامن آ نکسم که‌شبوروز کر ده‌ام 
کس راد گر ندانم وجائی نباشدم 
صدسال اکر بفارس توقف‌بودمرا 
غیر از تنای تو نبود شغل دیگرم 
دوذم بود خجسته و کارم بود بکار 
آنکس تو تیبکه‌همچومنت صدهز ارهست 
چندا نکه رهنمای بنی آدهست عقل 


۱- پر و 


1- بدك کش 
رس 


۷۸ 


۱ کاری میشر ش نشو د بی‌رضای و 


۳ محکم و اشتوار 















وی آفتاب بر نوی از نور دای تو ۱ 
ای صد هزار حاتم طائی گدای ۳ 
رأی رژین" وخاطر مشگل گشای‌تو . 


غرق خجالنست ز فیض عطای تو . 
گنجور بخت گنج سعادت بر ای ۱ 
گیسوی پرچم‌علم سدره * سای تو 
از گرد راه بازوی ۱۳-2 بای تو - 
از روی اعتقاد سرو جان فدای تو ۰ 
چو آستانً در دولت سرای تو ‏ 
وجه معاش من, نبود جز عطای تو . ۴ 
کاری نباشدم بجهان جز دعای تو . 
هر گه که بامداد ببینم لقای تو ‏ 
دانکس منم که نیست مرا کس بجای تو ‏ . 


۱ 


بادا سعادت ابدی رهنمای تو 


۹" 
‌ 


6- ددختی است درعرش 








اب 


۳ 


در مدح شاه‌شیخ ابواسحق 


چرخ غاشیه گردان جاه‌تو خورشید دز حیایت پر کلاه نو 
: ۱ و ی 
۱ ای برتر از شهان جپان‌دست‌گاه نو 
در عوی سعادت نبا و 7 












معرض ی که‌جیش تو بر خصم چر ه‌شد خورشید تبره کشت ز گرد سیاه نو 
ن‌عا لمی‌و علی سهل جان‌جان :1 توٌدر پناه خالق و او در پناه تو 


درپی همند شب‌وروزوماه وسال بادا خجسته‌رو زوشب وسال‌وماه تو 


حرف هاه 


در وصف بار گاه شیخ ابواسحق و ستااش‌او 


۳ تل زر بست این همایون بار گاه 

۲ با حریم کعبه با فردوس یااوان شاه 
پیشگاه.حضر تش گرد نکشا شانر | دوسه جای 

0 برغباد آستانش بادشاهان دا جباه ۲ 
3 چون ستاره در شعاع شمس پنهان میشود , 


و شگردخورشيدماه 


2 علی سپل پسر شمخ زبوااحق است 4 درد ۷۵۶ بس‌از ت‌ شیر از بدست 
۰ امیرمبارزالدین :این امیر اودا که ده سال بیش نداشت بدست پسرخود شاه شجاع 


۳3 نم پیش نیها ۲ - نوعی برایه که ب ر جامهٌ آمیر ان و بزد گان مىدو خته و گاه 
۳ دانه های الماس بر آن مینشأ نده| ند. 


۷۵ ۷ 














۱ و ۱ سایهٌ حق 
3 و دا والای او امد گا 


۰ 1 
۰ ‌« بگجد 9-9 


۶ 


7 1 او ساطان رنه وین بحث را 


۱ مر کجادعوی ۰ ک 


چشم بد دور از جنابش بادو بادا تا ابذ 2 


۳ و۳۹ ٍ ۳ 0 باة یجهانمحکوم باری وه‌اله ‏ 


در سایش شاه شیم ااوا مس ۵ 


ای ژ و هت جیمه 0 


1" 


: ۱ عبت با نگ و بر شه خاور زده 
شیخ ۱ سلطا نیکه ار او 


س مس 
‌ِ 


۳/۳ مهن ۱ ومه ترسان‌و گردون‌سرزده نی 
دولت بل در 8 حترت دائما ۱ 


۱ همچو مرغابی سلیمانی اندر «رزده 
۳ صبت و از فره خصمه‌ها اراسته "۳ 2 


۱ هر کحا تا زر سبده متکه‌ها بر ژر آزده 
درف اول مفوی چون دید فرخ‌طالعت 


در جهانکری هت وا هر زده 3 1 
كِِ" 





گانت کاب بر عرش, مملی" نباشته 
: پاسبائانت علم بر طارم" اخضر" زده 
ك کجا فیزوز بعتی شهر باری صفدری 
ازدل وجان لاف خه‌متکاری زین‌در زده 
از قبولت ه رکه اوچ و گان دو ت‌یافته 
گوی در میدان این ایوان مینا در زده 
مطر بان بزم جان بخشت بهر آوازه‌ای 
۱ طعنه‌ها بر نفمة باه تاد رز ده 
ابردستت بر جهان باران رحمت ریخته 1 
ح برق تیفث در نهاد دشمتاین اادر ‏ زده 
هر کجاشهءزم کرده‌همچوفر اشانز پیش 
۱ دولت | نجا سایبان افر اخته چادر زده 
باسیاهت هر که يك ساعت ببیکار آ مده ۱ 
ح ازدو پیکر ژخمها یابیش برپیکر زده 
۳9 و صدتبردردل دو خته 
هم شهاب رایتش صد تر بر مغفر زده 
رز استات را جو‌شاهان نوتسا 
۲ هرسحر ک زجیب گردون‌جرم‌خودس برزده 
تا ابد نام تو باقی باد و نام دشمنت 


«همحومر سوم مش نا که قلم در سر زده 
حرف راو 
در تعر بف‌عمارت شاه شیخ | بواسحق . 


ای کاخ روح‌برود وای قصر دلگشای 





چون‌روضهد لفر ببی وچون خلدجا نفزای 
و بایگاه ۰۰ ۲-ایوان ۳۰اب سپ 6 - نوازنده 


لو - ستاره.ایست ٩‏ - نیزه افکن 


۸۱ 









.هم شستة تو رت ور ۱۳۱ 

هم 9 نو خ< 
فر خنده درک توش ار ۳ سجده گاه ۱ ۵ 
۱ تو ملکانر است بوسه جای " 3 
۳ دز النه وصف نو یراس عقل دور بن 

بر قدر با تو نرود 9 دور بای . 
زان سایهٌ همای همایون ناده‌اند 

کز سای تو می‌طلبد فرخی هبای 
چون گلشن بپشت سرا بوستان تست 

شادی فزرای وخرم وجا نبخش ودار بای 
از پلبلان مدام ‏ پر از ساز زیر دیع 
۱ ۱ 

تا بزمگاه شاه جهان 1 گشته ای ,شد ستا 

ازروی فخر کنگره هایت سپهر سای 
خور شید ملك وسایه یزدان جمال دین 

ساطان عدل 9 و شاه ۰۰ ۴۰۱۱ 
هم مانده پیش همت او ابر و 
هم گشته پیش‌دست‌ود اش بحرو کان گدای 


دره‌دح شاه شیخ ابو اسحق 


تجلت من سماوات الامانی تباشیر المسرة والامان 

وصیح النججلاح وهب‌سحرا نسیم‌الانس موصوب الجنان 

و اضحیا لروض مخضر آفبادر الی‌الاقداح من کف القیان۲ 

نپان‌چو نز اهدان تا کی خودی‌می چورندان‌فاش کن راز نها نی 

بزن مطرب نوای ارغنونی۲ بده ساقی شراب ارغوانی ‏ 
-حوض . ۲ - نشانهای آغازمسرت وامنیت زذافق آرزوها سر زد و صبح 


ارستکاری آشکارشد و نسوم افق ازجانب پشت شت وزیدن گرفت وباغ سرسیزشد » پس 
ز کف ساقیان‌جام گیر ‏ ۳-نوعی‌ساز که بیونانیآ نراارگانونکو بند 1 


۸۷ 


19 


۳ ولاالستکی و عجل 
و دی الحماء حلت +2 


غمفردامخور دبگر توخوش باش 
مجوی از عپد گر دون استواری 
مده‌وقت‌طرب بکباره | زدست 
می و شب زدست دلبری گیر 
یضاهی خده و رداً طر یا 4 
زخالش‌هوشیار ان کر ده‌مستی 
چ وگل افسا ندرمجلس‌نروذی 
خرد گوٌ بدچ و [ری د رکنادش 
زمان عشرنست و بزم خسرو 
ابواسحق سلطان جوانبخت 
شکوه افز ای‌تعت کیقبادی 
فر یدون حشمتی‌در تأج بخشی 
باقبا لش فلك را سر بلندی 
کند پیوسته برایوان قدرش 
همش‌تایید و نصرت لایزالی 
هماأیون سایهٌ چتر بلندش 


همیشه کول ۱ دو لت او 





ودع هذا التکاسل والتوانی . 
علی تغم المثالت و المثانی! 
منت‌میگو یم آن‌دیگز تودانی 
مخو اه ازطبعم دنبا مپر بانی 
و باه تست کر و 
که‌درقدو خدش"حیران بمانی 
تبسم دراه کال فتجوانی" 
زچشم‌ش برده‌مستان ناتوانی 
چو بلیل شهره در شیرین ذبانی 
ندیدم کس بدین نازك هیانی 
سلیمان دوم جمشید ثانی 
که بر خوردار بادا از جوانی 
سریر افروز بزم خسروانی 
سکندر دفعتی در کامرانی 
بدورانش جپان‌را شادمانی 
زحل؛چو بك *ز نی‌مه پاسبانی 
همش اقبال و دولت آسمانی 
چو خورشید|ست‌در کشور ستانی 


کند بر بام گردون دیده‌بانی 


+ - دزيك سیده معقه و دردیگری معقةً متن‌تصحیح قیاسیاست ومعتقةً بتشدید تاع 
۱ - جام لبريزکن و آدام نگیر و بشتاب واین‌تنیلی 
شرا بکپن همر اه با هنک سه‌گاه و دوگاه نزد 

مه دريك سغه : یضاتی ودر دیگری : اضیالی . متن 


ور کر 


ودها نش‌چون غنچه با بو نه بخنده گشوده ميشود. 


بمعنی باده کپن است . 

و سستی راکنا بگذار که 
حکیمان جائزاست . 
تصحیح قیاس است ۳ - رخسارش » بر کگ گل تازه میما ند 
ستاره‌است بسیا ر بلندپایه 


و - فراش وطبال > - پاسیان و دیده‌بان 


۸۳ 












خح.نه کلت او در گنج پاش ۱ مبارك دست‌او در زرفشانی تّ ك 


ار ۱ درم‌ریزاست چون بادخزانی 
بمپدعدل سلطان جوان بخت: که اورامپرسدفرمان روانی 
نجونا من نطرن حادنات عفو نامن بلیات الزمانی! 
ثنای شاه کار هر کسی نیست : مقرر برعبید است این معانی 
هميشه تا بدین‌فیرو زه گون کاخ 5 خورشید تابان‌قپرمانی 
ظفر بامو کب او همعنان باد که بروی‌ختم شدصاحبقرانی 


در مدح خواچه ر کن الدبن عمیدالملك وز بر 


5 ۰ 
دراین مقام فرح بخش‌وجای روحفزای بخو اه باده و بردل در طرب بگشای 


بعیش کوش وحیات دورو زه فرصت‌دان چو برق میگذرد عم کاهلی منمای 
بدستکری ساغر؟ خلاص شاید یافت زجور دهم زمين گرد آسمان پیمای 
با یمر دی کلکونه متران رستن ز دست حادله روز گار محنت زای 


بادمطرب ومی برشکن زتوپهوزهد ۰ کاتویهمست چگر خوار وزهدجا رسای 
منم که با عمل وقول چنگ مزادم. زقول بی عمل شیشکان هرزه‌درای 
طر یق هد نهر اهست گرد هر زهمکرد حدیت توبه نه کاراست زان سخن باز آی . 
شر اب‌خواد. ببزم خدایگان جهان . بکم عیش و طرب راه عمر میبیمای 
جهان‌فیض‌و کرم د کن‌دین عیداملت کباد تا باید در بناه لل ح 
فروغ دایش چون آفتاب عالمکیر اساس چاهش مانند قطب پا برجای 


یط 






میت امه 0 ود اس ۳ 1 
ره حادئثات و بلیات روز کار نجات یافتیم؛ درامان ماندیم ۲ بیاله و جام 
7 کته از می است . 


۸۳ 












۲ 


۱ ۳ ۳ ۲ اند . 0 ۳ 
۱ 0 ۲ ۴ ۲ به .زر 
۱ 2 2 129۴ 6 مزع 0 که اور ون ۱۹ 


0 عاووط و۳" 
5 عأوودا هن جمی بو ذع ع .و 6 عم عون ۱ 
۱ ۳ : .127۰ ادن ورد :مءز 3 
0 سن ز اطهن سیررت تیه حرط ان ( میا ری سم 
3 1 ۲ 1 9 





در مدح خواحه ر کن‌الدان عمیدا لماك ود بر 








سا موسم عیش است بده‌چام شراب لطف کن بسته لبان را بزلالی درباب 


# قدج باده اک هست بمن ده 9 من در سر باده کنم :۹ هستی چو حباب 


در حساب ژروسیم است وغم دادوستد " کور بختی 45 نداردخبر از روزحساب 


بر کسم دی سید نسنت خد| مید| ند " جز بر آنر ند که افتاده بودمست و خر اب 
هر کهر [تش‌این‌روزهسی‌روازه بسوخت ‏ مرهمش‌شمعوشر 
۳ من بر[ نم که بیوزخ تکشد با عذاب 


۱ ست‌ودو اچنگ‌د باب 
وانکه امروذ عذاب رمضان دیده بود 
باده در جام سك ریز که شوال آمد 
موسم وعظ بشد نوبت قوال" آمد 


وقت [ نست د گر باره که می‌نوش کنیم روزه ووتر۲ وتراویج" فراموش کنیم 
پایکوبان ز در صومعه بیردن دست باشاهد سرمست در آغوش کنیم 
کت وگل در قدم لاله رخان انداذیم جان فدای قد حوران قبابوش نیج 
ماييك جرعةٌ ذ بان همه خاموش کنیم 
چند برقول برا کندة او گوش کنیم 
تا سای صهٌ کاووس وسیاوش کنیم 


شیعکان گر بنصیحت هذیانی گو یند 
چند روی ترش واعظ نا کس بینیم 
جام رز بر کفو از ال‌زدافسانه‌مخوان 
رن | لحم د که ماروژه بایان بردیم 
عید کردیم وزدست رمضان‌جان بردیم 
۰۱ - مراد خوانغده است ۲ - نوعی عمادت ۳ - جلسات ذکربعد رز 


نه‌ازشبهپای رمضان 


۸۷ 


روز 


دل بجان آمد ازان‌باده بشپاتوردن 
چه عذایسنت همه‌روزه دهان بر بستن 
زشت رسمیاست ی 0 
مدعی روزم ار بوی دهن نشنیدی 
فرصت بادهٌ یکماهه ذمن فوت شدی 


دمضان‌رفت کنون‌ماو از این س‌همه‌روز 


صاحب سیف 7 وقلم بشت و بناه اسلام 
دکن دین‌خواجه مهچا کر خورشیدغلام 


خسروا پیش که این‌طا معلی" کرد ند 


هرچه حخت تو طلب کرد بدو بحشبه ند 


جود آواره ومرضی زجهان گم‌شده بود 
پادشاهان 


ازدم 


ن بحریم تو حمایت جستند 
خلقرو ابش تومی پابد روح 
چرخ دا تربیت اهل ‏ هنر ۳ نبود 
ای س 


امرت | نداخته در گردن ی 


تازمین است زمان تایم ف فرمان تو باد 
وا یر هفتم که ذحل دارد ۲ 
ِ 4 بدو بازوی‌خورشيد قویست 

و ناظر دیوان قضا وقدر است 
جام جمشیدد چو ددبزم طرب نوش کنی 
روژ عیداست طرب‌ساز که تا کورشود 


مدت عمر تو از حدو عدد بیرون باد 


نا | بددو لت واقبال توروز انز ون باد 





۱ - گلگون 
رم 
کویند (برهان) 


۸0 


۲ شهشمر 
*- پشتگرمی‌و اعتقاد 


رت خواننده 


را پردة همت زده برچرخ بالات 


۳- بلند و برافراخته 











در فرو آکرزان و تر سیدن وتنها خور 
چه بلائیست بشب شر بت‌وجلوا خوردن ۱ 
هم 
شب نیاسود می از باده جمر |( 


خوددن ‏ 
نشایستی با پمردم ترسا خوردن ۷ ۱ 
باده در بار که خواجه والا خوردن ۰ 


سقف این طارم؟ نهپایه مینا کرد ند 
هرچه اقبال تو میخواست مهیا کرد ند 
باژو و کلت*نو این‌قاعده احیا کر د ند 
شهریادان بجناب تو تولی" کردند 
آن دوابت که زانفاس مسیحا کردند 
حکایت کرم تسود نو تنها کرد ند 


این 


اگوی اکر دا فلك درخم‌چو گان تو باد 

کمترین‌هندوی‌چويك‌زن! ایوان‌تو ۶ 

بندهُ حلقه بکوش سگی ددبان تو 

از مقیمان در منشی دیوان تو 

زهره‌خنیا گر ۸ و برجیس" تناخوان تو باد 
خصم بد گوهر بد کرد ش که قر بان ِِ 


> - اوان 
۷- مهمتر وریش سفید پاسبان را 
ات ستاره مشغدری 















بید باده و تس بیاد عبد 


ه و اندر رسید باز 


و ک ۳ بباده 1 
3 عبد خجسته روی 


آن هک روز کید بجی التجاا کنیم 


با ید می‌فروش بر آریم خلونتسی 
سوت نای و ی 4 داد عبد 


چون وقت ما خوشست اقبال بادشاه 


َُ رمانده یکه‌خسر و گرددن غلام‌او ست 
" احوال خلق عالم و ارزان مردو ذن 
3 روک ذمین ز شعلاً خورشید حادئات 
8 رل عید که منظور" عالست 
ی نپاده کر در طاعت اهر او 

ابا ری ام 
: 
اد یشت رکه کون‌ومکان [فر نده| ند 
۱ اراس بط معر نش" ادها ند 


خاص از بر ای نصرت‌دین و نظامملكت 





۰ ۱ پناه بردن 
+ - کنگره‌سا 


کر ۵ - اسب 


۲ - می‌زدن صیحگاهان 


دفرمدح سلطان اویس حلابری 


در وم هم بیاده توان داد داد عبد 
خرم و صال دثبر وخوش بامداد عید 
ای‌صد هزار دحمت حق بر نهاد عید 
وانگه بگوش جان بشنونوش‌باد عید 
بادا جهان هميشه بکام و مراد عید 


بنظاد گان نمود 


چام هلال باز وان نمود 


عیش گذشته را بصیوحی" ادا کنیم 
بکچند خانقاه شیغعان رها تم 
رات و عودکام دل خود رواکنیم 
یم 
بر پادشاه وفع نم 


ساطان او س شاه جپاندار کامکار 
خورشید و "جمشید رو وکا 


در تحرو بر خطبة شاهی بنام اوست 
قائم بعدل شامل و انعام عام او ست 
درسایه حما بت کلك" ام اوست 
نعل سمند" سر کش خرم خرام اوست 
دور فلك مسخر و اجرام رام اوست 


تابع بخت جوان "نو 
اند خاق جبان دز زمان نو 


وین‌طان زرنگار فلت بر کشیده| ند 
واندر میان ساط زمین گستر یده | ند 


ذات ترا زجمله جپان بر گز یده اند 
۳ - قلم 


ع - شه‌شور 


۸۹ 


شاهی معدل و داد با ین و رآی تو 
بادا مدا دولت و چاه تو بر مزید 


۱ 9 
هر گز کسی ندیده نه هزگز شنیده | زر ۱ 
۹ دولت تو خلق جهان آمیده| زر 


1 امگاه‌فتج فطهی اسان ۳ 


فهپر ست روز نامه دو لت زمان تست 


ای آسیان جنیبه کش کبریای تو 
مش از و جود انجم‌واد کان نهاده بود 
معمار ملك دملت و مفتاح دو لتست 


افند در آستان و هر روز آفتاب 


ختم سخن بشعر کسان میکنم از آ نك 


«تا دولست دو لت 


خورشید بنده در دو لت سرای تو 
ی بشت گنج سعادن بر ای نو 
فکر دقیق وخاطر مشگل گشای تو 
تابو که بامداد بیند القای زد 
فر ضست بر عموم خلایقدعای تو 
5 


«چندانکه کام نست‌چهانت بکام باد» 


درمدح شاه شیخ ابو اسحق 


ازشکو ه شاهدان باغ معجر ۲ بستهاند 
نقشبندان طبیعت کوئیا بر شاخ کل 
سکه‌در بستانر یاحین‌سایبان کستر ده | ند 
لاف‌ضحا کی ز ند گل لاجرم ازعدل شاه 

طایران گلشن قدس از برای. افتار 


نوعروسان چمن‌دا زد وز یور سته‌ازد 
همبای تلزه ازیافویور زر ۳ 
درچمنم‌اراه بر خورشید خاور سته| ند 
بر سر باز اره‌ایش دستها بر سته| ند 


حر ز مدح‌شاه بر اطر اف شهیر سته | ند 


کر بر تخت بستان برسر افسر بافته 
آث حبوان خورده‌و ملك سکندر بافته 


باز در بستان صنو بر سررفر ازی میکند 
لاله سیراب دارد جام لیکن هر زمان: 
ابرسقارنگ بستان دچمن رابین که‌باز 
میجهد باد صبا هر صبحدم پر بوستان 
سرو اگر با قدیارم لاف باری میز ند 
نقشبند باغ انواع ریاحین هر زمان 


د 


- بدك کش ۲ - نرده و سر یوش 


9۰ 


بلبل شودیده داگل دلنوازی‌مي‌کنر 


همچومستان چشم نر گس تر کتازی ند ۱ 


دختها چون‌صوفیان هردم نمازی‌می‌کند 
با عروسان دیاحین دست یازی مکند 
تست عتبی این‌حمایت ازدر ازی می‌کند 
از برای بزم سلطان کارسازی میکند 


۳- جان شاه تس دعای‌دانع چشم ذخم 


-جنت. 


شیخ ابواسحق شاه تاج بخش کامکار 
اسمانت چون زمین‌در تحت‌فرمان آمده 







هرچه مقدور قدر بد قدر نت‌قادر شده هرچه دشوار قضا پیش تو آسان آمده 
در ۱ گوهر از کان پیش‌دستتد ادخواهان آمده 
ه رکه‌خاری از خلافت‌دردلش ره يافته خاطررش‌چون‌طر ۲۶ خو بان پر بشان آمده 
هرخدنگی" کز کمینگاه‌قضا بگشادچرخ دشمن جاه‌ترا برجوشن۲ جان آمده 
8 سدت دا در تب اندوه و سرسام بلا_ جان سپاری حاصل |وقات‌هجران آمده 
ِ مثل نوددهیچ قر نی‌بادشاهی بر نخاست 

2 . ملك‌وملتر اچوتو بشت بناهی بر نخاست ۰ 


۰ ای‌سر بر سلطنتد اتیغ‌و کلکت*قپرمان 


9 رو شب بهر نثار افشان بزمث‌پر ورد 
وز نپیب قپرت اندرقعر دریای محیط 
برق‌تیغت عکس| گر برچرخ‌چارمافکند 
خوا نده ام بیتلی که | ینجا عرض,کر دن‌لاز مست 


تا بود دورفلك پیوسته دوران 
درشبستان‌جلالت‌چو نکه افروذ رد -ت 
کهنه پبر چرخ[ نکش ما یه جز يك خوشه نیست 


درازل باحضر تت‌اقبال بیمان بسته است 


۲ب اور 





۱- گیسو 





هم جناب عالیت اقبال را دارالسلام 


جرم خود پروانه ش 


هر بلای نا کپان کز آسمان نازل شود 
روح‌قدسی | نکه خوانندش خلایق جبر ثبل 


۳ زره 


وی همای همتت‌را اوح کیوان آشیان 
هم حر یم بار گاهت ملك‌را دارالامان 
کان‌جوهر در صمیمدل صدف در در دهان 
دا یمأماهی‌زره پوشد کشف" بر کستو (۱۵ 
ژهر#خورشیدتا بان آب گردد درزمان 


ازز بان | نوری آن‌درسخن‌صاحب زمان 


«ایز بزدان تاابد ملك سلیمان بافته» 
«هر چه جسته جز نظیر از فضل یزدان‌یافته» 
توباد گو ی گردون‌ددخم چو گان‌فرمان توباد 


شبستان تو باد 
خوشه چین‌خر من انعام واحسان تو باد 
تاقیامت همحنان درعید و یمان توباد 


برژمین یکسر نصیب خصم‌نادان‌توباد 


همچومن دائم‌دعا گوی و ثناخوان توباد 
امرو نیت در | فاكمحکومفر مان بادو هست 


ی خان‌ومان‌دشمنت بیوسته و بر ان بادوهست 


وت سئت شت 
7 


ء- قلم 


۹۱ 





۳ 


۷ ۰ 


اک 9 ۱ ۷ ۱ ٍِِ ب‌ ۷۳ مه ع4 ی 0 
۱ , م 
33277 ,ر ۳ 


۱۱۵۸۵۲ ۱۸۱۱۷6۸۵۱۲۷ ,۷ تک .[ 
220۷ مها اقا عط) ی تم هه ای عط قانتمطه عاموط فقط۳ 
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علوو ۰ 


۵۳ 


ری ۱۷ 


126 ۱06 ۵۳ مه مین 


4 جع »1 06 از 


7 ار 0ب 9۵ 





ی 


"01 ( 


سبط 


۶ ۱مطه عمط وزیا" 
۰ وه موق عنل‌وتن وه 
123۰ قح 4هعوروط ۶مرء1 

















۱ شتا ااست عمر بشتا یه 
ت آن شد که کار دريابيم . در شتاب # 1 1 : ۳ 
۱ دوز یه زهد و رف ند ۳۵۲ 
حرص و 8 ً 1 
ده مان کت مح ۳۵ 
| کدابان کوی میکده ایم 1 
رت اس 
۳ ۲ 


ز جور زمانه در خشمیم 
8 ام و تامومیم 
۱ ده بکروان + يك رنگیسم 
: گرد کوی مغان رم 
1 بامغان بادة مغانه خودیم 
3 تابکی غصه 9 


شءت<. 


دشمن 


مت رص ده که فرصتی یام 


1 [ه او زبانهز ند 
1 حون بر شیر [عانه( ند 


عکس دیگر بر آستانه ز ند 
جاودانه ژ زد 


ه رکه او ه عاشقانه زند 
عشق‌شمعی از آن‌بر افروزد 
می در | آیدیجوش وهرقطر ه 
ه رکه زان بادجرعه ای بچشید 
که ان دمم که اتاساهی 
با حریفی سه چار کز مستی 


لاف مستی 
شاه ها دهم از جما نه۲ ز ند 
ای سکندرقس و آن‌چنا نه؟ ز ند 
درا ر [شنانه زند 
از | [نکه‌مر غ‌سحر بال دیدن اد 
بامغان بادة مغانه خودیم 
ی 
ریا ِ- رات رو ستی متاس و ابی ریا 


خیزننا بیش 


۲ - بفتح ال 
: 7 و ند 
و شدید لام : نیر نگک بازاست وام_-روز ‏ ناط قلاب و قلابي بضم اول و ؛ 
۳-بیا !4 شراب ء- نام سازی است 


۹5 


ی زپ را ورن افو ادا با ی 


۶هسر در باختیسم 


عقل با دو‌خودستائی کرد 
از بس پرده حسن باصدناز 

ن التفات عشق بدید 
کار در بافت رند فر زازه 
صو فی افز وده بودمایةخو یش 
محر رما درطرب در سبت 
حبذ تا چون ادادتش مارا 


عشق با هردو پادشاتی 

1 و ِِِ 
غره۱ شید دعوی خدا۶ تی کرد 
رفت و باعشق آشنائی کرد 
در سررهد و پارسائی کرد 
وصل شآمد کره گشائی کرد 
سوی میا نه ده نمائی کرد 


بامغان باده منانه خودیم 


تا بکی 
عشق گنجیست‌دل چو ویر انه 
در با بان عشق 0 
دست تادر نزد بدامن ع 


خرم آن عارفان که 0 
آدم‌از دانه اوفتاده به دام 


تا اکنون 
بعد مر 
بامفان 
تا بکی غصهٌ 
عفل‌را دانشی و دائی نیست 
طلب ء عشق و دصل ورزیدن 


۰ نام جنت مر رد که عاشی‌را 


اس 


٩ 


بای در کر زرق‌منه 
رد0 خانقه مرو که 3 او 
مامجلس شر اب‌خوشست 


راه میغا نه کر تاشب‌وروز 


غصه زمانه خودیم 


عشق شمعیست دوح پروانه 
دوج مدهوش و عقل دیوانه 
ب هزرل تبرد فرژانه 
پشت سائلی زدندمردانه 
۰ ۰ این‌دامو وای‌از آن‌دا نه 

4 به‌اهسون و که باقسا نه 


۰ دامن بار و کنج میخانه 


باده مغازه خودیم 


زمانه خودیم 
پتر از عشق دهنمائی نیست 
کار هر مفلس و گداء ای نیست 
شترا کوباان یت 
کاندر آن کوی آشنا* ی تست 
سس دیائی و بوریاء نیست 
مجلس‌و عظرا صفائی نیست 


چون‌دراسلامیان وفاء ک نمست 


با مغان بادة مغانه خوریم 
تا بکی شصه زمانه خودیم 


مغر ود و ذر رفته 


کف و۳ 


که ندار ندعقل‌ودا نش‌وهوش 
سته لوت«راهمچوسفره حلقه بگوش 
مترصد چو گرب خاموش 
عیش‌میر آن‌و باده‌میکن نوش 


بر کشدص ,حدم خر وس خروش 











با خراباتیان عشوه‌فروش 


و تا هس ان آر بم باده‌درجام وت در ۱ عوس ۰/ 


۹ با مفان بادة مغانه خودیم 


و ۱ ۳ ی غصه زمانه‌خودیم 
خیزجانا چبانه" بردادیسم ای و 
اسب شادی بهزیردان آدیم وز قدح تازیانه بردادیم 


بیش از این غصهٌجهان نود یم دل زکام زمانه بردادیم 


ژهدو تسبیح‌دام ودانه‌ماست از ده‌این دام ودانه بردادیم 
شاهدو نقل‌و باده بر گریم دف وچنگ‌وچغانه بردادیم 
بتششر زانکه نا گپان‌روزی : ۰ رخت‌اذاینآشیانه بردادیم 
يك زمان چون عبید ذا کانی راه ای ارت رم 
بامغان بادة مغانه خودیم 


15 بنکی غصه زمانه خودیم 





۱ گزندواد + لوت درا ینجا بمعنی اقسام گو نا کون از خوددنی است . 
۲ - پیالهٌ شراب 


م 


5 9 اد ك ۳ ۳۹7 بافت ۳ زد ه ۹ 1 اه یسب 


۱۱88۵۲۲ 
۴ ( 


۹ عم عطا ععوام 


علمم 0 حعی جع ن 








[. 6 ۰ 0۱۷ ۲ 


۳ ۶ مه عناوم ۶6 41 


موه ونط۳" 
6 0 .و و ء 


0 جع تم 


عون وم 
۰ مد و 


16 ۶ 











مج 


دک رطف (۱۱ 99۳ ۳ ۳ گ3۰..5 6۱ 
مالات سک سر ۳ 0 اب۸466 


۱۱8۳۵۶۷۲ ۷ :۱ 6 .[ 
9 
۵ مهو احمً عط 010۲6 ۶ مه 4عصتنتایر عط فا مطه اموط ون 
و علهون ۰ ره عم « 16۵ عط له 6 که مود عون مه 


۰ ۶:2۶ 8صهنوهظ 160۶ 
رل 


تس سای 








تِ 


حرف الف 


بکشت غمزهآن‌شوخ بی کناه مرا فکند سیب ز نخدان او بچاه مرا 
۱ غلام هندوی خالش شدم ندانستم و وی ند زنگی باه ۳۰ 
دام بجا و دماغم سلیم" بود و لی ز راه رفتن او دل رد ۳ 
هزار بار فتادم بدام دیده و دل هنوز هیچ نیب‌اشد انتباه مرا 
ژ مهپر او نتوانم که روی بر ثابم زخات وور ااکر بردمد کیاه مرا 
یرای و تسم زو شوم زنده اگر بچشم.عنایت کند نگاه مرا 
2 عبید از کرم یار بر مداد امد 

که لطف‌شامل او بس امید گاه‌مر| 
زحد گذشت جدامی زحد گذشت‌جفا بیا که‌موسم عیشست و آشتی‌وصفا 
ای داز ۱ عار چیشت درگ باره در ميانة ما 
مر ادو چشم تو |نداخت در بلای‌سیاه و گر نه‌م نکه‌ومستیو عاشقیز کجا . 
کجا کسکه از آن‌چشم ترك‌و | پر:سد که‌عقل‌و هوش‌جپانی چرا کنی یغها 
زز لف خالتودلر | خلاص‌ممکن نیست ون باهش نمی اکنند رها 
دام ز جعدتو سودائیو پریشانست بلی همیشه پریشان ی آوردسودا 
عببد وصف دهان و لب تو ود 
ببین که‌فکر چه بار يك و ناز کست‌اودا 


شورنده کرد شیوهآن ناز نین‌مز | عشقش خلاص‌داد ز دنیا ودین مرا 





ِ- سالم و نددرست 


۱۰ 





عم همنشیل من شد دمن ن همنشین‌غم 
زینسان که 1 تش‌دل من‌شعله‌میز ند 
ای دوستان نمیدهد: آنز لف بیقر ار 
از دور دیدمش خردم گفت‌دو راز او 
5 سابه برسرم‌فکند زلف‌اودمی 


تا خودچپا رسدزچنین همنشین‌مر | 
تک بسوژد این نفس ی 
تا یکزمان قرار بود بر زمیی مرا 


1 دیوانه میکند خرد دودین مر ا 


خور شبد بنده گر ددو مه خو شه چین‌مر ۱ 


7 چون‌عسد برسر کویش مجاورم 
9 التفان نیست به‌خلد بر ین مرا 


در ما بناز می‌نگرد دلر بای ما 
بی‌جرمدو ست پای زمادر کشیده باز 
با هیچکس شکایت‌جورش نمیکنم 
ما دل بدرد هجر ضروری نهاده‌ايم 
هر دم ذشوق حلقه ز تجیر ز لب او 
بر کوه| گر گذر کند این آه آتشین 


گا نه‌وار ما آشای ما 
تا خودچه گفت دشمن ما درقنای‌ما 
ترسم بگفتگو کشد این ماجر ای‌ما 
زیرا که فارغست طبیب ازدوای‌ما 
دیوانه میشود دل اشفته رای ما 


نت سوزدش دل سین ر ای‌ما 


ها بر بزی‌عبید از [ نك 


او مد همه خرابی بحای ما 


ای‌خط وخال‌خوشت مایه‌سودای‌ما 
چو نکه قدم‌مینپدشوق تودر ملك‌جان 
چترهما بون عشق‌سایه چو بر مافکند 
از رخ ذیبای تو قبله گه عام را 
مردم لو لی‌و شیم ما که و سجده کدام 


۰ ۰ ۰ 2 
ی افسرده را رحمت ما گومده 


ای نفسی وصل تو اصل تمنای ما 
صبر برون میحهد از دل شیدای‌ما 
داه خرابات پرس گرطلبی جای‌ما 
کعبهٌ دیگر تتاه ول بر سا 
ری هزیمت گرفت‌عقل سبثر ای‌ما 
رو توو محراب زهدماو چلیبای "ما 


رطل" گرانرا زدست‌تا ننپی ای‌عبید 


میکند سلسلهٌ زلف تو دیوانه مرا 


بحای نمیدهد بظا هر ( نمیهپلد) باشد 


۳ - پیمانه جام می 


۷۱۰ 


مب‌کشد مزا مست تو ۳ نه‌مر | 


۱- سیک-رو بی‌خیال - صلیب 






















3 و در بنا گوش تو دارد دل من 
# ی یا بم اگر درنظر شمع‌دخت 
درد و ی ی عاد 


میزند غمزه مرد افکن اد تیر مرا 


من دبوانه زه آنم که نصحت شوم 


منم و نالهً شبگیر بدین‌سان که‌منم 
چان بدر آ یدناچاد 


تو باشدیکدم 


ف صنما عشق توبا 
یر رات 


مت 
ی فارغگل وت ز کلستان ها را 
تا خیال قد و بالای تو در دل بگذشت 
ما که‌در عشق ت و آشفته وشوریده‌شدیم 
نرسد دست امید 


۱ 
تا بدامان وصالت 


1 8 س ِ و 
و در ره کعبه وصتل نو رپا سیم 


دلا با مغان ی طلب 


بکنج قداعت گرتد اه نیست 


از ککحایافت‌دراین گوشُو بر انه‌مرا 
قطرة اشگ از [ نست‌جودردا نه‌مر | 
کشتهو سوخته بانند چو برو انهمرا 
کالتفاکست بدان بیهده افسانه مرا 
تا فراموش کند واعظ فرژانهمر | 


از می‌مهر توتأمست شدم هم‌جو عبید 
نبست دبگرهوس‌ساغر و بیما نه‌مرا 


دو ستان چیست در این و اقعه ند بیر مر 1 
بند پیرانه مده گو پدر پیر مرا 
دی شر باد رسد ناله ی مر ا 
چو فرورفت غم‌عشق توباشیر مرا 


نتوان‌داشت دداین شپر بز نجیر مر | 


حلقه زلف نودرخواب نهء‌ودند بهمن 
بشانی از آن‌خواب‌چه تعبیر مر | 


کنر ذلف تو بر آورد زایمان ما دا 
تا 

رت و بر نشان ما را 
تدای ز دامان مارا 
گر چه در با شکند خار مفیلان مارا 


[زاد شداز سرو خرامان مارا 
سر واحابن 


ای عبیداز بی‌دل چند توان رفت اخر 


کردسودای تو سس بی‌سر و سامان‌مارا 


حرف با 


ز بر مغعان آشن‌ائیی طلب 
" زدبوانگان دهنمائی طلب 


۱۰۳ 


و کراوج قدست کند آرزو 
۳ عارفیر اه میحانه گیر 


دوای دل خسته ازدرد جوی 
| گرصدرهت بشکندروز کار 


ز دام طبیعت رهائی طلسب 
در ایلبی پارسای ما 
نوای خود از بینوائی طلب 
مکناز خسان موميائي طلب 


عبید رک غنیمت شمار 
د گر پادشاهی گدائی طلب 


داد) بتی بچهره صد ماه و آفتاب 
رعناتر از شمایل نسرین میان باغ 
در تأب حیدت‌از دجاو دد چمن‌سمن 
شکلیو صد ملاحت ورو تی‌و صدجمال 
خورشید در نقاب خجالت نهان شود 
درحلقه‌های زلفش جانهای ما اسر 
فریاد از آن دو سنبل مشکین‌تا بدار 
هر گه که زانوتی ژ ندو باده‌ای دهد 


روژزیکه‌با منست م. 


ناز کتر از گل تر وخوشبوتراز گلاب 


نازنده‌تر ز سروی ی بر ار ۳۳ 
درخوی‌خجلت از تب اودرقدح شراب 
چشمی و صد کر شمهو لملی وصدعتاب 
از دوی جانفزاش اگر برفند نقاب 
از چذمهای مستش دلهای ما ۳ 
ژنهاراز [ ند و نر گس‌جادوی نیم خواب 
من‌جان ببا بردهم آن لحظه چون‌حباب 


ن | نر و ذ چون‌عبید 


از عیش بر دمندم 3 از مر کامیاب 


, 
حرف تاو 


اطف تو ازحد بر ون‌حسن و بی‌منتهپاست 
عشق نو بر تحت دل‌حا کم کشور گشای 
پرو داد توهایه میب رم 


عم 
نون گس قتان تو لت جرد در ست 


از تو همه سر کشی وزطرف ماهنوز 


پیش تو نوش‌روان دردتو درمان‌ماست 
مپر تو بر ملث‌جان‌و الیو فرما نرو است 
چهر ه بر چین نو سابه لعاف خداست 


غمز ه عماز تو جادوی معحز نماست 


روی‌امل برزمین‌دست طمع بردعاست 
9 کشدت‌ای عبید سر ننثه و 


حو مرت 


۱- بلٌد 
























ار دنیسی و عقبی فراغتی دارد 
و را 


‌ هت درو یش فا مسم 


عز اتاز آنروی گشته ام خرسند, 


ی که جفا رسم دلر بائی نیست 
وم ]1 تش شوق تو در درون منست 
وا نمودنو بر گشتن و جفا گردن 
مکی چپرة 2 خود چشم ما منور کن 
و وه بعمی کجا توانم کرد 
پسعی دولت وصلت نمیشود حاصل 


د لداده را ز‌ تس ملامت کرت نیت 
از دردماچه تکرو ژ احوال ماچه‌باك 
و فر هاد را که با ادا شیر ین تعلقست 
جا که 1۳ شش عم دلدار تال زد 
تفن 


بل 


هر 


ما را ز شوق یار بغیر التفات نیست 


7 
از پیش یار اگر نفسی دود می‌شوم 


غمش ‏ ز‌ ی و 0 ببارسائی ثیست 
ی 
ک زه با حلتش اشنائی نمست 
شز بزرگی و سودای بادشاهی فاست 
٩۴‏ ر در درمش حاجت کدائی نیس 


که‌در رد موما ثی نبست 


که دیگرم هوس صحبت ریائی نیست 


مرف حد زا نتاتی 
حر بف خواجگیو مر وک دای تست 


ی که مرا طاقت جدائی نبست 


چنانکه بکدم از آن آ تشم رهائی نیست 
طریق یاری و آئبن دل دباتی نیست 
کهد بده‌ر اجز از آن‌وجه روشنائی نیست 
وم ز هر اکن نی بیشت 
مت و دولت بحز عطا یی نیسه 


عببلد مش رش که عشق میورز زد 
شب وصال کم ازروز بادشاهی نیست 


دبوانه را طر بقه عاقل سشد نیست 
۳ که دل مقبدو با در 6 نیست 
رغیت بنوشدارو و حاجت بقند نیست 


جان برفشان‌بذوق که جای‌سپند نیست 


عبید با دل شوریده داورگ 


ببجاره را نصعیحت ما سودمنتد ثست 


پروای جان‌خویش و سر کاینات نیست 


هر دم که میز نم ز‌ حساب حبات نبست 


در عاشقی خموشی و در هجر صابرزی این‌خودحکا تست که‌درمستکنات تست 
رندیگز ین که‌شیوة ناموس‌ور نگو بو ع یط رو وترهات ‏ پست 








۱ - بیروده ها 


۱۰۵ 











کار هت داری و بگذر که مرد را ج ترك‌توشه توهه راه نت ت ۱ 
ازخودطلب که‌هر چه طلب میکنی زیاد در تنگنای کمبه و در سومنات! نیست 
دریوژه کردم از لب دلدار بوسه‌ای 
۱ گفتا بروعبید که وقت ز کوةنیست ۱ 
ترك سرمستم که ساغر میگرفت عالمی در شور و در شر میگرفت ِ 
اس خورشید جمااش در جپان بو میزد هفت کشور میی ۳ ۳ 
چون صبا بر چین ز لفش میگذشت بوستان در ممی و عن 9۰ ۱ 
هردمی از اه دود .آبای من آنشی رت اب تحد میگرفت : 4 : 
بوسه‌ای زو دل طلب میکرد ليك . این سخن بااو کجا در میگرفت 
قصهُ ‏ دردش عبید از سوزدل ۰ 
هر زمان‌میگفتو از سرمیگر فت 

دمیدضبر ودل‌از من چو دلنواز برفت چه‌چاره‌سازماذاین‌پس‌چوچاره‌ساز برفت 
سوار گشته وعمداً گرفته باز بدست نموده روی به بیچارگان وباز برفت" 
بگر یه‌چشچشمم بر یخت چندان خون ‏ که کبنه خرقة سالوسم" ازنساز برفت " 
جزاز خبال‌قدوز لف‌بارو غصه‌شوق دگر ژ خاطرم اندیشه دراز برفت اج 
زمنع خلقازاین بیش محترز بسودم کنون حندیث من ازحد احتراز برفت 
درین‌ودرد کدرهجر یار و غصه دهر ‏ برفت عمر و حققت که بر مجاز برفت 

عسد چون جر ست ناله سود می نکند 

چو کارو ان‌جرس جمله بیجواز برفت 
سیاه چرده بتم را نمك زحد بگذشت عتاب" اوچو جفای فلك زحد بگذشت 
لطافت لب و دندان و مستی چذمش چو می پرستی‌ما يك بيك‌زحد بگذشت 
بلابه گف تکه از گدشت حور رقیب بطنز گفت که بی‌هیچ شرت ژزحد بگذشت 
پنوش بادة صافی ز دست دلبر خویش که بیوفاتی چرخ و فلك زحد بگذشت 
عبید رادل سکیش مان وت ۳ 

عباردوستیش برمحك زحد بگذشت 


- «تخانه معروف هندوستان که سلطان محمود غز نوی | نرا خراب کرد و جواهر 


و | ندوخته سیار غنیمت برداشت ۲ ریاوتظاهر ‏ . ۳- پرخاشو بازجوای 


۱۰۹ 











عذارت! ارغوان أنداخت 
9 رت 9ات 


و ضعیفیم میگفت 
کم کوش 
ْ یبی , مو بت سخن دراز كت 


ژوصل تو حاصل بحزتمنا نیست 


مرا به سخودی آوازه درجپان | نداخت 
دلم رل در سزز بان انداخت 
مر هت خود نيك در کمان انداخت 
بدان امیّد که صیدی کچجا توان انداخت 
لب تو کات باريك در میان ارتسدالتت 


سیر فکند مه از عحز تا کمان انداخت 


زسرعشق ۳ 1 عبید پنهان بود 
سر شگ‌جمله‌در افو اه‌مردمان| نداخت 


خیال ز اف تو بستن خلاف سودانیست 
جوب داد که خود این‌متا ع‌باما نیست 


دهان زشرم فرو سته‌ای هما نا نیست 


نمیدهی وم را زهرة تقاضا نیست 
که کار بوالعجبیه‌ای۲ چرج ۳ نمست 
رت چشم و کباب تک مپیا نست 










وتان خیالت چوشرمسارم از آ نك 
بظعنه گفتی 
: مگو مگوی‌خدار اعبیداز آ نها نیست 

: 5 شد نمژ ین‌دیار منکن تست دگرغر یبیم از کوی باد ممکن نیست 
" مرااز آن لب‌شیرین و زلف عارض او شکیب طاقت‌وصبروقرارممکن‌نیست 
۶ ول کوش مگر دامنش بدست آری که‌وصل بی‌طلبو انتظارمسکن نیست 


تن 
7 من‌اینکه عشق نورزم فراتر زر فاد من | ینکه‌می نتخورم‌در بهنارمسکن نیست 
3 

مسافران صبا را گذار و نمست 


ار ما ددیغ داری جان 


" درآن دیار که مائیم حتالبا نج 
عبید هم غز لی گاه گاه ۳-1 شوان 
بگ و که خوشتر از این باد کادمسکن نیست 


محال صیر و سر انتظار نگ 


جانا بیا که بی‌تو دام را قر ار ثیست بیشم 





1 ۱-کو نه ۲-شگفتیها» ( کذ| فی| لاصل. بلعچب و بلپوس و بلفضول‌را باید چذین نو یسند) 


۱۰۷ 


دیواه‌این چنين که‌منم دربلای عشق دل عافیت نخواهد وعقلم بکار نشت 
آن کن که رای تست‌مرا اجتاز ۱9 
مقصود ما زوصل تو بوسو کنار نیست 


کرخواست‌مر او کر را 
مارا همین سست که دادیم دردعشق 





ای‌دل‌همیشه عاشق و همو اره‌مست باش کان کس که مست‌عشق تشدهو شا ۱۳ 
باعشق‌همنشین شوو ازعقل‌برشکن کورا به پیش اهل نظر ما۳۰ 
هرقوم را ط‌بقی‌ود اهیو قبله ایست. 
پیش عبید قبله بچز کوی یار نیست 


حاصل ز ند کانی ما جز وال تست 

شش طلب‌مکن از ده 
چوننصب‌بزر گی‌و چون‌جاه‌وهلك‌ومال 
خوش‌خاطری که‌منصب و جاه آرژو نکرد 
از خوان ممسکان" مطلب توشه حبات 


ذقش سه 


در وضع روز گار نظر کن بچشم عقل 
چون ز لف تابدادهٌ خو بان دراین‌دیار 
در موج فتنه‌ای که خلایق فتاده اند 
از غم چناي بر ست دل‌ما که بعدازاین 
جانم فدای خاطر صاحب دلی که گفت: 


درو یشیو غریبیو 


وز روزگار بهپره بجز از ملال نیست 
رک نقش پنج‌رو ز* بر ون از خبال نیست 
بی‌وصمت" تز ازل وعیب وزوال نیست 
خرم دلی که درطلب‌ملك و مال نیست 
کان لقمه پیش اهل طر یقت حلال نیست 
احوال کس‌مپررس که جای‌سوّال نیست. 
هرجا که‌سر کشی است بح باسال ۳۱ 
فریاد رس بجز کرم ذوالجلال نست 
در وی بپیچ وجه طرب‌را مجال نیست 
«شیراز جای مردم‌صاحب کمال نیست» 


(حمت زحد گذشت 


زین بیش ای عبید مرا احتمال" نیست 


بت یس 4 3 4 
هر کز دلمز دوی نو جائی د گر نرفت 
جان رفت واشتیا تو ازجان بدر نشد 
هر توافت عشق نشد چون خاك‌رفت 
در ی عشق بسرو پائی نشان نداد 


عمرم بر فت در طلب عشق و عاقت 


بکدم خیال روی توأم از نظر نرفت 

سر رفت و آرزوی تو از سر بدر نرفت 
هم بیخبر بیامد و هم بی‌خبر نرفت 
کو خسته دل نیامدو حون 5 9 


کامی نیافت خاطر و کاری سر نرفت 


شوری‌فتاد از تو در آفاق و کس تما ند 


کو چون‌عبیددر سراین‌شوروشر نرفت 


۱ - عارو ننگ 
۷۱۰۸ 


۲-تنگ نظر ان 


۳ - تحمُل وطاقت 























ر خاه تا ترابة ما پر شراب نیست 
وتی که باده‌وساقی و شاهد است 
9ص بیاده‌و قت‌حر فان که پیش‌ما 
شراب اگر هوست میکند وضو 


1 
3 
لی که بستهً ژ تجبر ز لف باری نیست 


ری که تست‌ادراو کار گاه سوداه ای 


دگر وا که هر بحرر| کنادی‌هست 
شوق طل تن بعرار وسر کردان 


بیش از این بر گ‌فر ار خ‌جا نا نم نیست 
8 رم سفر بوا که میسر گردد 
روی در کنبه‌جان کرده بسر می‌پو یم 
سی لگو راه دراو بند بو ناب‌سرشات 


سرا گرمیرود اژدست بهل" تا برود 


پیش از این 
سر زخوانیم که سودازدة موئی نیست 
۵ 5 زاز بند وغم آزاد تفر ود آن‌دل 
قبله(۶روی بتا نست‌و وطن کوی مقان 


کس‌مرا ازدل سر گشته نشانی ندهد 





۱ب شاید ‏ 


۲ - درختی‌است خار داد (برهان) 


ما راقراروراحت و آرام‌وخواب نیست 
حاجت بچنگ و پر بط و نای‌ور باب نیست 
عمری که خوش نمب‌گذرد درحساب نیست 
در آفتا به ک ن که دراین 


حاچت بحود حسرو مالك رفات نیست 


خانه آب نیست 


همجون عبید خانه هستی خراب 3 


زبرا که جا یگنج بجز در خراب نیست 


ه پیش اهل‌نظر هیچش اعتباری نیست 
بکارخانه عیشش‌سریو کاری نیست 
که بت ز نده‌دلان‌عقل‌در شماری نیست 
بدست عاشق بیچاره اختیاری نیست 


از ۲ کی بحر غم عشق‌را کنادی تست 
منم که مثل‌من آشفته و (کا رم وت 


ا زمستی و رندی عبید را عار بست 
مر | از این‌دو صفت‌هیجعیب وعاری نیست 


نمست 


تس ار نوت سر پنچه‌هجر انم 


میکنم فکر و جز این‌چاره‌ودرما نم نیست 
از سادیه و خاره‌فیلانم؟ 


غمی یست 
غرق طو فان شده | ندیه بارا نم نیست 


سرت دی باران رم سوخت‌عبید 


طاقت ناد بدن یار | نم نیست 


0 مجنون پری‌رو ثی نیست 
هار سای سر ود سای دیست 
به از این‌قبله او خوشتر آذاین کو ی زیست 


عحب‌از تلف کوش اتروتی 


۳ - بگذاد 


سات 


۱۰۹ 


۱ 


میتوان دامن وصلت بکف آورد وس 






ای دریفا که مر اقوت بازو تی 


آبسات 


هرمرض دارو وهر درد علاجی دارد. زخم تیر مزه‌را مرهمو داروئی نیست 


سرموئی نتوان یافت بر اعضای عبید 


که‌دراو ناو کی" ازغمزةجادو ی نیست ۱ 


نه بهژ شموة مستان‌طریق ورائی‌هست 
دلم بمیکده ز ان‌مبکشد که رندان را 
ز کنج صو معه از تشر( کیان 
ان ره‌د هید از آن‌مگذر 


فر اغت ازدل‌در و یش جو که‌مستغنی است 


نه به ز کوی‌مغان گوشه‌ایو جائی‌هست 
کدورتی نو با یکدبگر صفائی هست 
که درحوالی آن بوریا ریائی هست 
قدم بثه که در آن کوچه آشنائی هست 
زهر کجا که امری و بادشاهی هست 


ميش کوش ومیندار همحو نااهلان 


کهعمر راعوض‌ووقتر اقضا ثی‌هست 


دو شم‌غم تو ملك و بود 
جانرازروی لمل تودر تم را 
میدیدشمع درمن‌ومیسوخت تابروز 
ازدیده |مخیال‌تو محروم گشت باز 
میخو است‌خرمی که کند دردام‌وطن 


صبر از برع رمید ومرا بیقر ار کرد 


دال 


دودم زسینه راه ریا گرفته بود 
دل‌را زشوقز لف توسودا کر فته ود 
ژان آ تشی که درمن شیدا گرفته بود 
کاطر اف‌خا نه‌اش همه دریا گرفته بود 
تااو رسید لشکر غم تاره ۱۳ 


گوئیمگر که‌خاط رش از ما گر فته بود 


مسکین عبیدر اغم عشقت بکشت از نك 


اورا ۶ و 
ورا عریب دیده وتنها درفته ود 


ذمن‌مبرس که برمن‌چه‌حال مسگذرد 
جهان برابر چشمم سیاه میگردد 
| گرهلاك خودم آرژوست‌من مکنم 

۱۳۳ ج٩‎ 


۰ - تمر ۲ - عرصه دل 


۷۱۹۰ 


چوروزوصل توآمدر خیال میگذرد 
چودرضیر من آنز لف و خال‌میگذرد 
مرا که عمر حنن در ملال میگذرد. 





ال مپر تودرچشم‌هر سهی سرو بست 
زبوی زلف توآمروح تاژه‌میگر دد 
م‌ووسالتوآن‌تکردآرزوهبات 


وشن آب زلال میگذرد 
سبیده دم ۹ نسیم شمال میگذرد 
که بردماغ چه ت محال میگذرد 


غلام وچا کرروی‌چوماه توست عبید 
ورین حدیث سی او ره 


دردا ٩‏ درد ما بدوائی نمیرسد 
۱ در کاروان غم‌چو جرس ناله میکنم 
داه که مدیم پپایسان نمی‌بریم 
این پای خسته‌جزره‌حرمان نمیرود 
7 زعشق قامت و بالاش يك‌نفس 


مر کرادم کوش کذا بان کوش‌غشق 


وین کارما ببرگ ونوائی نمیرسد 
در *وش‌ماجو بانگدراگی" نمیر سد 
ی 5 ميکنيم بحا ثی نمیر سد 
و بن‌دست سته جز بدعائی نمیر سد 


تک یه ود اه باوتعی 


از خوان بادشاه صلاشی نمیر سید 


ذمیر سر 


گفتم گدای کوی توأم گفت ای‌عبید 
سلطانی این چنین بگدائی نمیر سد 


نسیم خاك مصلی و نت رکنآباد 
زهی خجسته مقامی وجانفزا ملکی 
بپرطرف که‌روی نلمه میکندبلبل 
بپر که‌در نگری‌شاهد یست چون‌شیر ین 
وا دا شیر بند دلدار بست 
1 سرم, هوای وطن میبزد و ليك دلم 
زجور سنبل کافر مزاج او افغان 
غنیمتست غنیمت شمار فرصت عیش 


بگیر دامن باری‌وهر چه واه ی کن:: 


غریب را وطن خویش میبرد از یاد 
که باد خطه عالیش 
ور خلوة مکندشمشاد ! 
پر که بر گذری‌عاشقیست‌چون‌فرهاد 
که‌جان بطلعت او خر مست و خاطر شاد 
ز شد زلف سیاهش زد 
زدست نر گس جادو فریب‌او فر باد 
که‌تن‌ضعیف نهاداست وعمر بی بنیاد 


بنوش باده صافی وهرحه بادا باد 





بسوی‌باده‌و نی میل کن که میگویند «جهان بر آب نهاده است‌و آدمی بر باد» 
خوشست‌نازو نعیم‌جهان و لی‌چوعبید 
«غلام همت آنم که دل براو ننهاد» 


. دلمز عشق‌تبرا۲ یرای تخیر( صبوری از دخ ذیبا نمی‌تواند کرد 


» - مصراع دوم این بیت و مصراع دوم بیت بعد 
۲ - بیزادی و کنادهگبری 
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۱- آوای زنتگ کاروان 


اقتباس ازسعدی است 


۱۱ 





غم از درون دل من برون نمی | بد 
بروی خوب مر آدبدهروشنست‌و لی 


بصبر کام توان یافتن وليك چه‌سود ‏ 


که‌ترك‌مسکن‌وماوی نمی‌تواند کرد 
بپیچ وجه مپیا نمی‌تواند کرد 
مقام بر لب دریا نمی‌تواند کرد 
چو صبر دردل ماجا نمی‌تواند کرد 


عبید که گپی را راجت میگفت 
که توبه میکند اما نمی‌تواند کرد 


ساقیا باز غراييم بده جامی چند 
صوفیو گو ش‌محر ابو نکو نامی وزدق 
باده‌ پیش آر که بر طر ف چمن خوش باشد 
چشمو لب‌پیش‌من آورچو رسدباده بمن 
باده در خانه اک نیست برای دل‌ما 
دد بپای می کلکون ا کرت زر نود 


پخته‌ ای چند ف-رو ریز بماخامی چند 
ماو میغانه ودردی کش و بد نأمی‌چند 
مطر بی‌چندو گلی‌چندو گل اندامی‌چند 
تابود نقل مرا شکر وبادامی چند 
رنجه‌شو تادر میخانه بنه گام چند 
خرةة ما یک رو کن بستان‌جامی چزد 


ذ کر سجاده و تسبیح‌رها کن چوعبید 


نشو ی صید بدین دانه بنه‌دامی حند 


ترا که گفت که باما وفا نشاید کرد 
غلام لعل لب تست جان شیر ینم 
ببوسه قصدلبت کردم|زمیان چشمت 
میان موی‌ومیان‌تو نکته باررکست 
هزار سال تنم گر زتن جدا ماند 


,۶ 
حدیث در دل مستمند و سینه دیش 


درو غ گفت‌چه باشد جرا ت۱۹ ۰ 
چنین حکابت شیر ین کجا نشاید کرد 
بغمزة گفت نشاید هلا نشاید کرد 
دد آن‌میان‌س از لب‌رها نشاید کرد 
هنوزمپر تو ازجان جدا| نشا بد برد 


حکایتی است که درسالها نشاید کرد 


مگر عبید بجان بالبم مضایقه کرد 


که این بمذهب اصحابنانشاید کرد 


نقش روی توام اذپیش نظر می‌نرود 
تا بد دم لب شیر ین تودیگر زان روز 
عارض و زلف دو نا شیفته کرد ند مرا 


خاطراز کوی توآم جای د گر می نر ود 
برزبانم سخن شهد و شکر می‌نرود 
هر گزم دل بگل و سنبل تر می‌نرود 
«درمن ین عیب‌قد یم است‌و بدرمی نرود » 


تا مصر اع دوم این پیت و مصراع دوم بیت بعد هردو اقتساس ازسعدی است ۰ 


۱۷ 












دوستان ازمی وی نسداریدم باز <«که مرا بیمی معشوق بسر می‌نر ود» 
غمعشقش زدل تا بچاره عمید 
گوشه‌ای دارداز [ نجا بسفر می نرود 
9 عنایت او در بر ویک اسان هب‌ز ار دو لتم از غیب روی نماید 
لش ووعانان دنداد ارم بپاية کرو بیان فسرو ناید 
و تال زر ان اد نظری ۲ اززوی لعلت براحوال ما بتشاید 
برش خاطرم ار کاینات عرضه کنند ز کیر دامن همت بدان نیالاید 


فان جمال جال دیدن( . کرش بصیقل توفيي زنگ بزداید 
ورمذ بیش برا ند بچورحکم اور است سند دوست بودهر چه‌دو ست‌فر ما ید 


عبید را, کرمش تا نوازشی نکند 


داش زغم نرهد خاطرش نباساید 


دوش اشکم سر بجیحون میکشید دل بدان ز لفیف شبگون میکشید 
ناتوان شخص ضعیفم ف مان اشنگ ریزان‌ناله را چون مت 


گاه آشگش سوی صحرا میدواند گاه آهش سوی گردون میکشيد 
نا گپان خیل خیالش برسرم لغتر از پر شبیخون میکشید 


دید ان چشم بلابین دمیدم تا ار تن حامه درخون مکش ید 
استين بر زد خیالش تا بروز رخت از آن دریا بپامون میکشید 


غمزه‌اش تیری که میزد بر عبید 
لسل او پیکانش بسرون میکشید 
هر گز کسی بخوبی چون پارما نباشد مه را نظیر رویش گفتن روا نباشد 
موی چنان خمیده چشمی چنان کشیده در چین بدست ناأید واندرختا نباشد 
بااو همیشه ما را جز لابه در نگیرد با ماهميشه اورا جزب‌اجرا نباشد 
۱ ال هت دش مک اکدهز اکزا سودای بنادشاهی حذ کگدا نباشد 
9 ماکشتگان عشقیم هءجون‌عبیدمار | 
عقلی سلیم نبود صبری با نباشد 
دوش لعلت نفسی خاطر ما خوش‌میکرد دیده میدید جمال توودل‌غش هب‌کرد 
روی زیبای تو باماه يكايك میزد س رگیسوی توبا باد کشا کش‌میکرد 
۱۱۳ 


سنبلژ لف توهر لعظه پریشان میشد خاطتر خسته‌عشان مشوش 
زو هر آن‌حلقه که بر گوشامه مبافتاد 


تور برسینه‌ام آن غمزهٌ فتان میزد 
ازخط وخالو بنا گوش‌و لب و چشم‌و رخت 
۱ 


مردیم و بار هیچ دعایت نمیکند 
ددپیش چشم او لب‌او میکشد مرا 
چندانکه عجزحال بر او عر ضه‌مکنم 
۷ 0 زشکرو شکایت چه‌دم ز نم 
در حق بند گان نظر لطف گاه گاه 
تا گفته‌ام دهان توهیچست از آن‌زمان 


میکرد 
دل مسکین مرا تعل رذن [ ش م۲۳ 
قصد خون‌دلم آن عارض‌مپوش‌میکرد 
هر که یك بوسه‌طمم داشت‌غلط شش مبکرد 
بیش نقش درخ تودیده خو نریزعبید 
صفحه چپره بخو نا به منقش میبکرد 


داحسرنا که بغت عنایت نمی‌کند 
دآن شوخ چشم بين که حمایت‌نمیکند . 
دروی ب#عج نوع سرایت نمیکند 
کاندبشه‌ای ز شک و شکایت مک 
هم میکند و ليك بغایت نمیکند 
با ما ذخنم هیچ حسکایت نمیکند 1 


بلبل صفت,عبید بپرجا که میر سد 


غیر از حدیث عشق روایت نمسکند 


و اد ذمانی کرانه نتوان کرد 
زره جان دید تیان دا ند 
مرا بعشوه فردا در انتظار مکش 
تراک اکنت که بایان اه 
ببیش ز لف‌تو برحال 
سرده صوفی ما دا که میبرد بیغام 


بو سره خو اهم‌زد 


مرا بمجلس واعظ معوان و بند مده 


بخواه باده و بایار عم صحرا کن 


جز آستانه او آشیانه نتوان کرد 
که‌سجده گاه‌جز آن آستا نه نتووان کرد 
که اعتماد بسی بر زمانه نتوان کرد 
اشادتی بسر تتازیانه نتوان کرد 
ز ترس دام سیه ترك دانه نتوان کرد 
که‌تر ك‌شاهدوچنگوچفا نه نتوان کرد 
ذریب من مسون وفسانه نتوان کرد 
چوگل بباغ رود رو بخانه تتوان کرد 


مکن عبید ز مستی کر انه فصل بپار 


ار صیر هیسر امی‌شود 
بااو تک وصال «صریل لا 4 سالپا 
گنتم که بوسه‌ای بر بای ز لمل او 





۱ نام‌سازی است ۲سجام می 


۱۷۴ 





ی صور نش حباب مصور نمی‌شود 
تقر یر ميکنيم و مشقرر نمیشود . 


مشکل سعادنبست که باور تمیشود 





ی * 
4 


۳ 4 ۱ ۱ و 





دستم بیج چارة دیگر نمیشود 
۱ دبوانه می‌نگردد و کافر آمسود 
عشفش‌حکایتیست که ازدل نمی‌رود وصفش فسانهایستا که باور نمیشود 
از بوی او دمساغ معطر نمیشود 


ی 







سعادت روق نادس نو داده 
زهی دوكت زمی‌طالم زمی‌بعت 
چه‌مقبلهندو بی کان‌خال ز بباست 
قباگوگی چه نیکی کرده باشد 
وی معظر نترده کوافی" 


بسی دیدم پریرو بان در آفاق 


لعل نوشینش چو خندان میشود 
قد او هر که که جولان میکند 
برتو رویش چو می‌تابد زدود 


گرچه میگوید که بنواژم ترا 
با عبید ادنرم میگردد دلت 
هر که را شاهی عالم |رزوست 
شاه اویس آن رد 


باد صبا جیب"سمن" پر کشاد 





و - تیکیعت ۰۰ ۲- کریبان 


من نه تنها میشوم حیران او . 


ی مطرب وبیاله و ساغر میشود 


۳ و شود عبید 


ند ببر چیست جان بر ادد» نمیشود 


غنیمت کسانته زین نو درد 
که‌شب‌پوش و عرقجین تودادد 
که مسکن اعل شمر بن نو دارد 
که در بر سرو سمین تو دارد 
گذر بر زلف نك تو دارد 


ندب‌دم کس ,که آئين تو دارد 


بما لم هیر[ تیش ودینی است 


عید بیش و | ,دببن و دارد 


در جپان ش؟ و میشود 
گوئیا سرو خرامان میشود 
آفتاب از شرم پنهان میشود 
زانکه خاطرها پریشان میشود 
هر که اورا دید حبران میشود 
نانگه کردی بشیمان میشود 
کارهای سختش سان میشود 
بندة درگاه سلطان میشود 
کافتا بش بنده‌فر مان‌میشود( کذا) 


ِ تسروی کز کلك لوهر بار او 


کار سامان سامان مشود ۰ 


غلفل بسلبل بچمن در فتاد 


۳- کل سد بر که را کویند... (برهان) 


۱۹۵ 


1 


زنده کند مردهٌ صد ساله را 
زمزم مرغان سخندان شنو 
موسم عیشست غنیمت شمار 
وقت‌بافسوس نشاید گذاشت 
تابتوان خاطر خود شاددار 
خاك همازست که بر باد داد 


چر خ‌هما ست که برخاك‌ر بخت 


باد چو بر گل گذرد بامداد 
19 ایا مه داود باد 
هرژه مده عمرو جوانی بباد 
چام می از دست باید با 
نیست بد ین يك‌دو نفس اعتماد 
تفت سلینان و سریر نبا 
خون سیاوش و سر کیقباد 


انده دننا بگذار ای عبید 
تا بتوان ز بست‌یکی لحظه‌شاد 


کجا کسبکه مرا مژده جمانه دهد 
زدوستان‌وعز یز ان که باشد آنکه مرا 
خوشاکسیکه‌چور ندانزخا نه, و قت سحر 
غلام دو لت‌آنم که هرچه بستاند 
ز غم پناه بمی بر که می تخاصیت 


مرو شوه زاهد ز ره که او دایم 


علی الصباح یمن باده شبانه دهد 
ارم ی مغان و می مغا نه دهد 
رک و و تن در شراخانه دهد 
بشمع‌وشاهدو چنگ ودف ر چزا نه آدهد 
نتیجه عیش‌خوش وعمر جاودانه دهد 


فرب مردم نادان بد.ین فسانه دهد 


باعتقاد شَنو بندسودمند عببد 


که او همیشه تر 


سپیده دم بصبوحی آشر آپ‌خوش باشد 
بتی که مست و خرابی (چشم ِا نش 
و ان ۰ ۰ 
سحر کپان چورخواب خمار برخبزی 
شمایل خوش‌جا نان بخو اب‌دیدم دوش 


۱ بندعاقلا نه دهد 


نوا و تغمه چنگ و رباب خوش باشد 
نشسته پیش تومست‌وخر اب‌خوش باشد 
خیال بنگ وتماط شراب موش ۱2۱ 
ار[ و شب ماهتاب خوش باشد 


امیدهست که تعبیرخو اب خوش باشد 


عبید این دو سه بتك بیکز مان گفته است 


۴ج كت شنر ِ ۳ 2 ‌ سك 
کرش که توانی جواب حوس باشد 


جوقی؟ قلزدرا نیم ۳۳ قلم نباشد 
سنطان‌و قت‌خو یشیم گرچه‌زروی‌ظاهر 


مشتی مجردانیم تس اد( نهپاده 


۱- جام می ۲- سازی است 


۱۹۹ 


۳- می زدل‌صبحگاه 


بود ووجود مارا باك از عدم نباشد 
کر تکار مارا طبل و علم نباشد 


کار نباشد از هیچ غم نباشد 


۶- دسته‌ای گروهی 
















جان درمر ادیابی‌درحلقه‌ا ی که مائیم 
11 چونها بهیج‌حا لی آ زار کس نو اهیم 


شر مد ار | یدل از این‌دهر دها می‌تاچند 
نیست‌کار تو بسامان و کیائی بنوا 
باچنین مال‌و بقائی و متاع ی که تر است 
تن مقیم حرم ودل بخرابات مغان 
دنبی‌و آخر نت‌هردوهوس میدارد 


ضامن نف س گر | پنست بدیند اضی‌شو 


وک ۵ وتا و کش تتسد 


نز سکه دل ماانقش درم ثباشذ 
رندان بی نو ادا نیل و بقم! نباشد 
آزار خاطر ما شرط کرم نباشد 


درراه‌پا کباز ان گولاف‌قر کم ذن 


هءچون عبید هر کوبابت قدم نبا شد 


سخودی تا یکیو بپنده رائی‌تا چند 
غره گشتن بچنین کارو کیاتی تا چند 
لاف قارونی و دعوی خدائی تا چند 
کرده زنار نپان زیر عبائی تا چند 
يك‌جپت باش‌چو مردان‌دو هو ائی تاچند 


عم درو شی ویرک و نوامی‌تاچند 


از درر حمت‌حق‌جو ۳۹ بش چوعبید 


۱ رن ورسته مخلون کدائی تا چند 


دلم زین .بیش غوفا بر نتابد 


ز شوقت بر دل دیوانه ماست 











غمت را گو بدار اجان مادست 
بیا سک فردا که ابنکار 
سرت در بای|نداژ یم‌چون زلف 


زسوز عشق من جانت سوزد 
ز[ه تس و سوز دل حذر کن 
مر رک ودستان یش اک 
بدست" خویشتن شمعی نیفرود 
چه داری آ تشی 9" رن دامان 


«دل | ندروصل ص سبمی و تر سم 


۰ 


سرم زین بیش سودا بر نتابد 
غمی کان سنگ خارا بر نتابد 
که این ویرانه یغما بر نتابد 
۵ امروز و فردا بر نتابد 
الک الفت سر از با بن نتاید 


عبید از درد کی یا بد رهائی 


چو درد دل مداوا بر نتابد 


همه بیدا و ننپانفت سوزد 
نت ینت رفسرد آنت سوزد 
بصد تبر نک و دستا نت سوزد 
که در ساعت شتا نت سوزد 


کرت اش کر با نت 
که نا که تاب هحرانت 


بسوزد 


بسوزد 


ندارد سودت | نگاهی که پابی 


عیدآن تامسلمانت سوزد 
امه یسب 


9 هم یا بکم چوبی باشد سرخ که رنگرزان بدان چیزها ر نگ کنند 


۱۱۷ 















طبیبم میرود من درد خود را 
مرا عهدیست کاندر پاش میرم خلاف عپد 
بکفر زلفش ایمان هر که آورو. د گر با ‌ ۱ 
مرا گویند. پنهان دار رازش غم عشق 

فقم راز دل بتوان نهفتن * 


:ین‌جررمش بز ندان چون‌توان کردم ۳ 
عاشقن شوریده ترك بار نتوانست کرد ۱ ۱ و 
9 صبر بی دل کرد و بی دلدار نتوانست کرو ۰ . 
۱ جان چو باعشق آشنا شد از خرد بیگانه گشت 
۱ همدمی زان بیش بسا اغیار نتوانست کرد 
راستی دا حق بدستش بود انکارش مکن 
هی 9 محر ار ٩‏ نتوانست کرد ۹ ۱ 
ن عاشق پیش مستوران تکفت ۱ ۱ 
هیچکس منصور۱ را بردار نتو انست کرد 
نفس کافر سالها کوشيد و چندان کازمود " 











رات معشوق و می و.زنار۲ نتوانست کرد 


زاهد ازمعر اب ببدون دفت ودر مبخانه جست : ف 
۳2 : ۰ ‌ 
تا قیامت دوی در دیوار نتوا نست کرد # 


التماس بوسه ای کردم از او تن در نداد 


خاطرما خوش بدین مقدار نتوانست کرد ۰ 
دوش رخسار زردم دید و چندان کاب زد ۱ ۱ 

ح بخت خواب آلود را بیدا نتوانست کرو ۱ 

ای عبیدارعاقلی ازعشق انکارش مکن ِ 

هیچ عاقل‌عشق را انکار نتو| نست کرد ۱ 

۱ سین منصود حلاج اذبزر کان مشایخ صوفیه که | 


و را بجرم «اناا لحق > گفتن ۰ 
بر درا ند ۲- دشته‌ای که مسیحیان 7 


مد کردن میاو بختند ۰ 


۱۹۸ 





9 ره مستی خر وش در بندد 
بصد جمال‌دّر آمد عروس + کل بجمن 
وجوه قرض میم هست لك میرم 
خركت نسیم بهپاری که درجهد سحری 
خوشاکس ی که در آن دم با نك بلیل‌مست 


بش 
خر م آن کس که غم‌عشق تودردل‌دارد 
جورو بیدادوجفا کردن وعا شق گشتن 


عاش ق داشده رابند "خر دمندجه سود 


۳-2 ی امید خلاصش نبود 


تادم باز پسین غرقةٌ دریا ی غمش 
هر که خواهد که کند از تو مرادی حاصل 


ناگاه هوش وصبرمن آن دلر با بپرد 
بنمود روی خوب وخجل کرد ماه دا 
تاراج کرددین ودل‌ازدست عاشقان 
جان ودلی که بود مرا چون سیش‌او 
میداد عقل دردسری‌پیش از این کنون 


سودای زلف اوهمه کس‌می‌پزدولی 


بیوسته چشم شوخت مارافکاردارد 
باز لف بیقر ارش‌دل مدتی‌قر ین‌شد 
خرم کسی که تیک بشب در ساأً زد 





۲- مرغی است 
و ان ءر بی است .؛: 





سلطان نکر که ماه مشتی کدا 





سمن بعز م صبوح ی کلاله" .بر (ارد 
ز شوق بلبل د لخسته تاله بر درد 
صباش‌دامن گلگون غلالهه بر دارد 
که می‌فر و شم نام از قباله بردادد 
زروی چون گل‌ساقی کلاله بردادد 


زخواب ناذنشیند پیاله بردارد 


عبید وار بزن پنج‌کاسه می‌کان می 
دل عم بحاه ساله بردارد 


وزهمه ملك جپان مهر توحاصل‌دارد 
زیید[ نرا که چنین‌شکل وشمایل‌دارد 
رند دیوانه کجا کوش مععاقل دارد 
هر که بر بای دل|زعشق‌سلاسلآدارد 
مدعی باشد | گرچشم بساحل دارد 
حاصل | نست که انديشهٌ باطل دارد 


مینکشد ساعد سیمین تومارا و عسید 
میل بوسیدن سر پنجهٌ قتاتل دارد 


حشیشن بيك اکز شمه دل|زدست مأسرد 
بکشاد ز لف ورونق مش ختا سرد 


تن 
قدری نداشت هیچ ندانم چرا برد 
عشقش در | مد از درم ان ماجرا برد 


۱ این دولت از میانه نسیم صبا ببرد 
گفتیم حسال عجزعبید از بررای‌او 
نگرفت هیچ دروی و بادهوا برد 


ان‌ترك مست آ خر با ما چکار دارد 
این رسم بسقر ادی زو باد گار دارد 
باچون تو ناز نینی شب در کنار دارد 


بضم کاف 0 مدنده .کاکل»دسته موی» 3سمت بالای ماد کی کار 
لاله بکسر غبن‌لیاسی 
۳ - جیع سلسله - ز نچیر ها 


است که زیرزده. با پير اهن .پوشند 


۱۹۹ 


با ما دمی نسازد وصلت هیچ حالی 


بر خاك استانت وقتی گذار دارد 
بیچاره آن که‌باری ناساز گاردارد 
شورید کی ومستی فنعرعبید باشد ح 
نادان کسی بود کو زین فخرعاردارد 
پاد پیمان شکنم با سر پیمان آمد 
این چه‌ماهیست که کاشا نه مار وشن کرد 
بخت باز آمدوطا لع‌دردو لت بگشاد 
می ببار بد که ایام طرب روی نموه 


دل پر درد مرا نوبت درمان آمد 
دین‌چه شمعیست که بازم پشبستان آمد 
مدعی درفت و مراکار بسامان امد 
گل بریزید که آن‌سروخرامان آمد 
اسر لطف ببخشود بر احوال عبید 
مگرش دحم بدین دیده گر بان آمد 


بازترك عهد وپیمان کرده بود 
دم نم ۳ همی گفتند و او 
ذلف مشکینش پریشان گشته بود 
باشندم آت در من فتساد 
نالهٌ دلسوز ما چون گوش کرد 
کفت با بیچار کان صلحی کنیم 


کشتد ما ۳ دل آسان کرد نود 
گوش با گفتار ایشان کرده بود. 


بس که خاطرها پر یشان کرده بود 


آنکه بی ما عزم بستان کرده بود 
دحمنی در کر باران رده ۳ 


بخت ما بازش پشیمان کرده بدود 


خاطرش نا که پر نجیق از عبید 

ی مسلمان کرده بود 
ازدم جان بخش نی‌دل ر اصفائی‌مير سد دوح را از ناله او مرحبائی مبر سد 
که دارد ژانمامش مسیحا بپره‌ای کزدم اودردمندان دا دوائی مر سید 
یامگر داود مپمان مرکند ادواح را کر ذزبان او بهر کوشی‌صلائی مر 


| تشی‌در سینه داردنی‌چو بادش میدمد شعله او بسرر (هرو هر اشنائی هیر سد 


سدلان بر تمه اوهای دهو ثی مبز نند 


بی نو ابان‌را ‌ ساز او نو آئی بر سد 
نعره ای گر میز ند شوریده‌ای در ببخودی 


اپیش‌حالی بگوش‌ما صداگی‌مبرسد 
ناله مسکین عبید است آن که ضایع ممشود 
ودنه آن نالیدن نی‌هم بجای مبرسد 

دل همان به که گرفتار هوائی باشد سر همان به که نثار کف پائی باشد 


[واز بارعام 


۱۳۹ 













۱ هدر موش بأشدا کز چشم توان‌داشت وصال دردسپلست رز( دوائی باشد 
دامن بار بدست آر و ره م۹ زیاس اینکه به از مسکده‌جائی باشد 
هوس خانقهم تست که لزازم از آن بوریائی که در او وی ربائی‌باشد 
صوفی‌صافی درمذهب ما دانی کیست آن که با بادةٌ صافیش صفائی باشد 
برمیخانه‌ام از خانه و پگ نیگ‌دارد که‌در آن کو چه گدائی باشد 
چه کند گر نکشد محنت و خواری چوعبید 
هر که را دل متعلق بپوائی باشد 
.دم [تفتکد: و دیدمبچو ذزیا میکزد 
نقش‌رخسار تو برامن چشمم میگشت صبروهوش من داسوخته يغما متکر د 
شعله‌ شون توهر احظه‌ درو نم‌میسوخت دود سودای توآم فص س ی بد ۱ مر 
نه کسی‌حال من‌سوخته دل می بر سید ت#رکسی درد ره وا هرد 
پیش‌سلطان خیال تومر اغم میکدت خدمتش‌تن زده از دور تماشا میکرد 
" دست برداشته تا وقت سچرخاطرمن از خدادوات وصل و ۱ 

هردم ازغصهٌ هچر ان تومیمرد عبید 
باز امد وصال تواش احیا مینکرد 
دوش سلطان خیااش باز غوغا کرده بود 
ملک جان‌تاداج ورخت صبر یغما کرده بود 
برق شوقش ازدهانم شعله مبزد هر دمان 
و آتش سودای او قصد سویدا کر ده بود 
دیده‌ام دریای خو نست و من اندر حجر تم : 
۱ تا خیا لش‌چون گذر برراه دریا کرده بود 
گرچه میزد بار ما لاف وفادادی دل 
ی "که با ما کر ده ود 
جان زمن‌میخواست لعلش‌دد بای بوسه ای 
تک ار ری مبازورده سود 
دردها چون‌د برشد نومیدز وی ازما سافت 
هر که روزی دردمندی را مداوا کرد بود 
اکرعی از عشق‌دمزد یش ازاین معذوردار , 
کین کناهی نیست کان بیچاره تنها کرده بود 





او بضم سین و فتح واو اه دل؛ دا نه و نقط4 سیاه دل 
۳۹ 








ررل 1 






9 0 
درهیج ملكث ی | 1 
گرنام ما ندانند پگذار تا ندانند 
توت ان ن ما را در بند ژر نبینی .. 
در لنگری که مائیم اندوه کس نبیند . 


از.حتسب نتر سیمو ژ شحنه‌غم ندار یم 






باخارخوش بر آئیم گر گل‌بدست‌ناید برخا تین ۴ سب 
هر کس بهر گر وهی‌داردامیدچیزی ما را 1 غیراز خدا 


همچون‌عبید مارا در پوژه عار ناید 


در مذهب قلندر عارف گدا نباشد 


حرف راو 
۲ 

مر ۱۳ سرم بیهده سودای ۳ 

مك خساطر شور ده بتونای دك 
,هو سرو ری دلم مر ۱ 

که ندارد بجپان هسرو همتای دگر 
کل یاغ آمد و هنگام تماشاست ولی ۱ 

پست با دی دیم زوی,تماشای و 
دوش دروگوی خودم نعره ژنان دید زدور ۱ ی 

گشته دسوای جهان بادوسه شیدای د گر 
. کفت‌کاین شیفته رابازچه حال اهتاد اسث ۱ 

نیست جز مسکنت و عجز مداوای دگر 

چاره صبر است زسدی پشنو پند عبید. ۳ 
«سعدی‌امروز تحبل کن‌وفردای د گر > 


۱- دسته - گروه - جوقه ۲ - دیا و فر بت : سئوال و کدایی 





مرا دلست کر فتار خطه شبراز 
خوش|:ستاده‌و با لعل‌د لبر ان‌ددعشق 
گهی‌بکوی خرابات با مفان همدم 
همه بر 0 کر مسکن 
وی لاله رعاش سای نکو 
شده بر | بر چشمی‌هميشه گوشه نشین 
امید زار چنانم که آن تسه اد بار 


معز دو لت‌ودین تأجبخش بااک ارم 


چمن دل بردن‌آیت میکند باز 
نسیم خبوش نفس با غنچه هردم 
شکوفه هر زری‌کاورد بر دست 
گشاده چشم خو ال لود و 


زمین از ابر احان میپ-ذیرد 


۳ مانکرد آن نت سر کش‌_ففا هنود 
ماسستان درا نش شوفش سوختيم 
رود ازهز ار درد که برجان ما نهپاد 
از کوی دوست بیخودوسر کشته میدویم 
بوسیست خونبهای من والعل اومرا 
دل در شکنج طر ۲5 پر یچ و تاپ او 








ذمن بریده و خو کرده باتنهم وناز 
طرب گز بده‌و باجور نیکوان ده‌ساز 
گهی‌مماشر و گهر ندو گاه شاهدباز 
مدام بر سر مییخانه میکند پرواز 
بز لف سر وقدانش امیدهای دراز 
مدام دد خم محر اب ابردئی بنماز 
بغر دو لت سلطان او یس سک باز 
عدایکان جپان بادشاه بنده نواز 


عید وارهر | تک سآله‌هست در م 
دعای دو لت او میتکند صداق و نباز 


جپان را لاله رنگن ی باز 
حد بث نافت۱4 حبن مکند راز 
نثار بای نسر ین مکند ساز 
تسایر سا تن سکن ار 


هو | را سیزه حسین 9 باز 
۴ 


عبید از دو لت خسرو در این فصل 


بنای عیش شیرین میکند باز ‏ 


وش مه ما ماجری هنوز 
وان شوخ دیده سر کشت از حفاهنو ز 
زحمت نکرد بر دل مسکین ما هنوز 
دل خسته بأزما نده وچشم از قفا هنوز 
صدبار کشت و می‌ندهد خونبپها هنوز 
مانده رس دزن زدیا دام بلا هنوز 


مسکین عبید درغم‌عشقشزجان ودل 
تاه "کعت و باز نشداشنا هنوز 


۱- کیسه‌ای درشکم آهوی ختا که جای مشکت‌است. ۲- زلف 


۱۳۳ 


قصه درد دل و غصه شبپای در از 
محرمی نیست که بااو بکنار آرم روز 
درغم و خواری‌از آ نم که ندارمغمخو ار 


خودچه‌شامست‌شقاوت۱ که نداردا نحام 


صور تی نیسبت که جائی بتو ان گفتن باژ 
مو نسی‌نیست که باوی بمیان آرم را م 
دم فرو بسته از آنم که ندارم دمساز 


یاچه صبحیست‌سمادت که ندارد آغاز 


بی نیازی ندهد دهر خدایا تویده ساز کاری تیت و خدایاتو ساز 
از سر لعف دل حست۹4 بچاره عبید 
بنوا ای کرم عام تو بیچاره نواز 


عرض شین 


بی‌بار دل‌شکسته ودورازدیارخو رش 
از روز گار هیچ مرادق نیافتیم 
نه کاردل یکام و نه داسدارساز گاد 
بگذار تاغمم بکشد حق بدست اوست 
یکدم فراد تست دلم را زتاب عشق 
از بپر آنکه میزندابی بر آتشم 


درماندها یم عاجز وحیر ان بکار خویش 
آزرده‌ایملاجرم از دوز کار خویش 
خونین دلم زطالم ناساز کارخویش 
تاخودچر اجداشدم ازغمگسارخویش 
در اتشم زدست دل بی قرار خویش 
منت پذیرم از مه سیل باد خویش 


دبوانه وا عشق سبارد عیدو ار 


عاقل بدست دل ندهد اختبار خو ش 


دراین چنین سره۲ فصلیو نوبپاری خوش 
کنارجوی گزین کوش سوی‌بلبل‌دار 
رتست فتددامنی که‌مقصود است 
بیا بوصل دمی روز گارما خوش کن 
برغم مدعیان در فراق او هر کس 
مرا زصحبت یاری گر یزممکن نیست 


دل عبید نگردد شکار 


خوشا کسکه کند عيش با نگادی خوش 
کنو نکه‌هست بهر گوشه‌ای کناری‌خوش 
بگیردامن کوهی ولاله زاری خوش 
بشکر آ نکه‌تر اهست‌روز کاری‌خوش 
بیرسدم که خوشی گویمش که آری خوش 
هز ار جان عز بزم فدای باری خوش 


کر بداعدر افتد چنان کر 


وصل جانان باشدم جان ‏ ومباش 
۱ - بدبختی ۲- باك 


۱۳۳ 


در جهان جز فکر جانان گو مباش 


۳ بر خلاف مبل - برضد 


سای 


۳*9۹ 





ما کجا آستات د نیا از کا 


چون زیزدان هرچ» خواهی میدهد 


گلشن و بستان و ایوان گو مباش 
مور مات ار کی میاش 
طات و اس لطانوو ماش 


ماگدايانيم ما دا جون عبید 
مال و جاه حکم وفرمان گومباش» 


حرف کاف 


نه بر هر خان وخاقان میبرم مك 
۰ ۱ ۸ گ ۱ ۲ 
نه دارم چشم بر تنجور و دسور 
4 می‌اندیشم از دوزخ بيك جو 


نه بر هر مبرو سلطان میبرم رشگ 
نسه بر گنج فراوآن میرم رگ 


نه پرفردوس ورضوان میبرم دشگ 


نه ثر هر باغ و بستان می‌نهم دل ته بر هرقصرو ایوان میبرم زشگ 
ز مين چرخ کپن بستد جوانسی 
چو رنج دیگرم بر پیری افزود 
چودردم میشود افزون در آن حال 


ابررآن ایام و دودان میبرم رشگ 
بحال هر درو ردان مسبرم رشگ 
بر آن کو میدهد جان میبرم زشگ 

عبید از درد می نا لد شب و روز 

بر آن کویافت درمان میبرم زشگ 

رف لام** 

ای ترك چشم مستت‌بیمار خانهٌ دل زلف تودام جانها خال تودانه دل 
» ۱- دريك نسخه دیگر این غزل چنین شروع میشود : 
راهء ما دا هیچ پایان کومیاش 
جون غم سر نسعت سامان کومیاش 
گنجش اند ر کنح و یران کومیاش 
سبس چپار بیت همین غزل یعنی ابیاتی که بعداز مطلم آمده تکر ارمیشود . 


۲ - وزیر ودستیار 


درد ما دا هیچ درمان کومباش 
ما قلندرسیر تان را بعد از این 
هر که‌چون مادست از دنیا بشست 


۱ - خزانه‌داد 
+ - این غزل در نسیغه های خطی از دیوان عبید که در دست داشتيم نبود لیکن 
آنرا دو لتشاه سمر قندی در تذ کر خود (ص ۲ چجاپب لندن) بنام اوآ ورده است: 


بقیه در زیر صفع4 ۱۲ 


۱۳۵ 














1 ۱۳ ۱ 
هم در میانهٌ جان هم درمیانه دل ‏ 


صدف ۵ 






ار ۱ "با خبر نیست که موز نم اوه 
اژخیال سرز لفش سرما پر سود است این‌خیالیست که مار 
باقد وزلف درازش نظری می‌بازيم تا کوک ما مردم کو ته نظریم 
که دراین[ تش‌سودامارا وه که ازدست دل خو یش چه خو نین جگر بم ۱ 
عشق ر نجیست که تدبیر نمیدانیش . وصل گنجیست که‌ماره‌بسرش می‌نبریم ‏ 
جان ماوعده‌و صاست نه ایند و ح‌محاز تومبندار که ما زنده بدین _ ۱ 














ِ2 اه وفر باد که از دست بشد کارعبید 
یاد آن نیست که گوید غم کارش بخوریم 


حال خود س تباه می بینم نامه دل سیاه می‌بینم ‌ 
یوسف روح را ژزشومی نفس مانده درقءر چاه هی بینم 
۱ خط طومار ععر می‌خوانم ,هه و ا حسرتاه می‌بينم 
۱ در بی قراد می نگرم تاه ۳ 18 ۳ ۱ 
۱ ره‌دراز است ودورمن خودرا ۱ همه بی‌ژ ادا راه می‌بينم .۰ 








0 ۱ 
رسد بیشتی دوبت جمالم» بکمال برد زنکهت دویت صیا خیر بشمال ‏ 
زند بتیر نظر غمزه‌ات نشانه‌مپر کشد بگوشة چشم ابرو یت کمال‌هلال 
توئی که آب حیات از لبت بودسائل خوشا کسی که کندبا لبت جواب و سئو ال 
کسی گز ید بدندان کام آن لب لعل که شدزبان زده درهردهن لسان‌خلال . 
صبا بیشتی زلفت نپاد دردم صبح هزارسلسله برردست و بای آب زلال 


۳ 


فکنددر پس هر هفت پر ده مر دم چ چشم با نتظار تو بیوسته. جای خواب و خیال ۹ 

رام گشت بفیر از عبید درعشقت بشاعران تخیل نمای سحر حلال  .‏ 
۱ - توشه ۱ : .۶ 
۱۳۹ ۱ 1 ۳ 






۱ محض لطف واله ممی‌بینم 
۱ عذر خواه عبید بی چاره 
۱ و پادشاه می‌بینم 
ما سرپتر سلطئت در و یافتیم 
لدات یدای زر رات بارسائی یافتیم 
سااپا در یوژه" و از در صاحبدلان 
۱ مایه این پادشاهی زا نگدائی بافتیم 
همت ما از سرصودت_پرستی در کشت 
لاجرم۲ در ملك معنی پادشائی يسافتيم 
براو شم تجلی" بر دل ما شمله زد 
۱ و واشار ان روشناتین بافتيم 
۱ انز خاطرما محو کرد 


آن کدورنهپاکه از زهد ریائی یافتیم 
پیش از ی در سرغرور سر فراژی داشتیم 

ترك سر کردیم وزان زحهت رهائی یافتیم 

کرچه آسیب فلك بشکست مارا چون عبید 

از درونهای بزرگان مسومیائی یافتیم 
تارب از کرده بلطف تویناه آودديم بامید.کرمت دوی باه آوزدیم 
برسر نفس بد آ موز که شبطان رهست ‏ از تدامت حشر؟*از توبه سباه آوددیم 
بر گنه کاری ور چه مقر یم کی ناله ژاد و دخ زرد گواه آوردیم 
۳ ما نامه سیاهیم بیخشای که ما رو سیاهیم از آن نامه سیاه آوردیم 
بردرعفوتوّما بیسرو پایان چوعبید 
تسانپی دضت نباشیم گناه آوردیم 
منم اسیرو پر یشان زیار خود محزوم غریب شهر کسان وزدیارخودمحردم 
بدرد ود نج فرومانده وژدوا نومید نشسته درغم و از غمگسارخودهحروم 


گزیده صحبت بیگانگان و نا املان ز قوم و کشور وایلو تبارخودمحروم 


گنای ۲ - ناچار ۳ - جلوگیری - اشراق 4 - انبوه 
خلق و لشگر 7 - ممدرنت 








۱۳۷ 


ِ 

زروز گارمرابپره نیست جزحرمان مباد هیچکس از روز گارخودمحروم 

ژاه سینه پسوزم اگرشوم نفسی ‏ د سیل این مه سیل بارخودمحروم 

زهر بدیکه بمن‌مبر سد بثر ژ آن نیست که مانده‌ام ز خداو ند گارخودمحروم 
امید هست عبید [نکه عاقبت نشوم 


ز لطف و رحمت پر ورد کار خودمحروم 


باز درمیکده سرحلقةٌ ر ندان شده‌|م 
نه بمسجد بودم‌راهو ه درمیکده‌جای 
بسرمن خستة بیچاره ببخشید که من 
رغبتم سوی‌بتانست و لیکن‌دو سه‌روز 
بارها ازس‌جهلی که مرا بود بسپو 
ژ اهدان ازمی‌ومعدو مرا منع کنند 


بازدر کوی‌مغان بی‌سر و سامان‌شده |م 
من سر کته در و اقعه‌حبر آن‌شده|م 


مبتلای دل شوریبده نالان شده ام 
از بی مصلحتی چند مسلمان شده ام 


کردهام توبه ودرحال پشیمان شده‌ام 
بهتر آنست که من منکر ایشان شده‌ام 


8 رهیان! که عبید از بی سالوس مرو 


زین سخن معنقد مذهب رهیان شده‌ام 


قصد آن زلفین سر کش کر دهم 
در ره عشقش میان جان و دل 
از وصالش تا طمم ببر یدهم 
از نسم لستان تا شمه‌ای 
ار او بگرفته قر بان گشته ام 
ازدو لعل وازدوابرو ودوز اف 
دل طلب کردم 
کای عبید آنجا 
هر گه که‌شبی خودر ادر میکده| ندازیم 
آن‌سر که بوددرمی‌و اند از که گویدنی 
هر نغمه که یش آر ندما باهمهدرشور یم 
ین پیش کسی بودیمو امرو ژددین کشور 
رک وک تیاده ار 


9 تارك‌د نیا # ب جمری بمعنی 


خاطر از سودا مشوش کردهام 
منزل اندرآپ و آتش کرده‌ام 
باخیا لش‌وقت خودخوش کرده ام 
بوک او بشنیده‌ام غش کرده‌ام 
تا نینداری که بر کش کی ۲9 
گرامان بای غلط شش کر ده‌ام 


در ژلفش بادت و 


روش کردهام 


مامو نس آن سریم م۱ محرم آن‌رازيم 
هرساز که بنواز ند ماباهمه درسازیم 
ماجمری بفدادیم مابکروی‌شیر ازیم* 
او باده براندازد ما بت براندازیم 


۶رد باذادی و کم اصل‌است ‏ غرض از 


بکروی شیر از ک-4 لابد اصطلاحی بوده ددست معلوم نشد ولی مال آن همان 


شیهی کمنام و بیسر و پاست. 


۱۳۸ 





۲ 


و زکه درمحشرمردم‌همه گرد آیند ‏ ماباتودر آن غوغادژدیده نظر باذیم 
بر باد تو هر ساعت مانند عبید اکنون 

۳ بزمی دگر افروزیم عیشی دگر آغازیم 

3 لد شت درد و بدرمان امیرسیم ‏ بر لب رسید چان و بچانان نمیر سیم 
گر دهروان بکمبه مقصود میرسند ما جبز بغادهای مفیلان؟ نمیرسیم 
آنانکه داهعشق‌سبردند پیش‌|ذاین شبگیر کرده‌اند بسایشان نمیرسیم 
ایشان مقیم در حرم وصل مانده‌اند مساسعی ميکنيم و بدربان نمیرسیم 
۱ وین ز عودامیشنود:جان مسا ولی درکنه کار مجبره" گردان نمیدسیم 
لیکن بأفتاب درخشان نمیوسیم 
در سلطنت بجاه سلیمان نمیرسیم 









چون صبح درصفاً نفس‌صدق میز نیم 
درمسکنت چوپرو سلمان نمیشویم 
همچون عبیدو ال وحير ان بما نده‌ايم 


در سر کارخانه یزدان نمیر سیم 


ما که دندان کیسه پردازیم کشتهٌ شاهدان شیراذیم 
پار دردی؛ کشان شنگو لیم همدم جمریان" طناذیم 
شکر ایز که ما نه صرافیم . ۰ منت حق که مانه بزاذیم 
واه دلیر ,ش دهنیم عاشق‌مطرب خوش آواذیم 
همه باعودوچنگ هم دهنیم همه باجام و باده‌دمساز یم 
ای پر بر و ز بلاها سیر نیندازیم 


همه در دژدی و سیه کاری 
روژو شب با عسد انبازیم؟ 
ماگدایان بعداژاین اژ کارو بار آسوده‌ايم 
چون بروزی قانعیم ازروز گار آسوده‌ایم 
هر بر قدر همت اعتبادی کرده‌اند 
ما تو کل کرده‌ایم از اعتبار آسوده‌ایم 
در ان در در حرس اردست بائی‌میز نند 
ما قناعت کردهایم و بر کناد ۲ سوده‌ایم 





۰ - درخت خار ۲- چوب یکه (زسوختن آن بوی خوش ]ید ۳- آتشدان 
ء - میخوادکان و جمری هعنی‌مردبازادی و کم اصلاست. --شر يك 


3 : ح ۱۳۹ 









حالیا ماچون عبید از فعر وعار آمودهيم " ۱ 
رفتم ازخطهٌ شیر از و بجان درط رم وه کز ین دفتن ناچار چه‌خو 
میروم دستز نان بر سرو پای |ندر گل و را شود حال‌وچه آید 
گاه‌چون بلبل‌شوریده‌در 7 یم بخروش گاه چون غنچهةٌ اک ۱ 
من‌از این شهرا گر برشکز نم درشکنم ‏ من اذاین کویاگر بر گذرم برگنرم 
بی‌خود و بی‌دلو بی بار بر ون از شیر از . «مبروم و زسرحسرت فامینگرم کد 
قوت دست ندارم چو عنان میگیرم «خبر از بای ندارم که ژمین می‌سیرم» ‏ 3 
این‌چنینز ار که امروزمنم‌درغم عشق قول نا صح نکند چاره و ند پددم. ۱ 
ای‌عبیداین سفری نیست که من‌میخ و اهم 

مشکشد ی دز تحبر قضا و قدرم 








حرف نو و ۹ 
2 : وه 
ش اذاین بدعهد وپیمانی مکن باستحا ۳۳۳ ان‌جانی مچن ‏ 
که 9 را برهسم مرن قصد شاد مسلمانی میکتن -_- 3 
غمزه راگو خون مشتاقان مریز ملك از آن تست ویرانی مکن  ..‏ 
با ضیفان هرچه در گنجد مگو با اسیدان هرچه بتوانی مکن 
بیش از این جور وجفا و سر کشی حال مسکینان چو میدانی مکن 
ارات برد عران مر وا با عبیداُ زاکانی مکن ۳ 
۱ ازوصا لت‌چون ببوسی‌قا نمست 
بو سه پیشش آ رو پیشانی++مکن 1 ۳ 
دا تا( ااشفته رداری مسکرن چو دیوا نگان " سقرادی مکن: 
* - دو مصراع اخیر این ست و بیت بعد مطلع کی از غز لیات مثپور سعدی 


امست که عبید [ نها را برسبیل, تنضمین درا ینجا کنجا نده 


« # پیشانی کردن یعنی شوخی و تحاشی کردن 


۱۳۰ 

























و ات ریاد وبزاری من 
99 بارت زعشق کات رز ب ی کار و بادی مکن 
53 -ارا یر ما خد| را ا کر دوست داردی مکن 
دگر دعوی هوشیاری مکن 
جور و جفا هرچه ممکن بود بکن ترك پیمان و یاری مکن 
عبید عت ‏ تاه سا 


3 ر چم ط مس او دیده‌ای 


۱ 


"ور بن‌راه جز جا تتبارگسکن 


ود نمی بینم که من بی اوتوانم ساختن 
یادل نوانم يك زمان از کار او پرداختن 
من کوی او را بنده‌ام کورا میسن میشود 
برخاك غاطبدن سری را اوانداختن 
وون‌شم‌هچر اند ده یبد تلو راوس 

: با خنده گریان ژیستن یا سوختن‌یا ساختن 
بر ز نیا یدخواب‌خوش‌درچشمه نا کانارکان 2 
خیل خیالش‌صف زنان نارد برو ش‌تاختن 
تا یمان باشد که روژی فرددم 

کز دورچندان پنش کور| توان شناختن 

هردم عبید از خوی او باید شکایت کم کنم 
عادت ندارد بار ما ارت بثو اختن 
منک بحدیث خرفه بوشان آن سخت دلان س 
1 هشچون جرب" از دراز توشان 


او بخته سبحه شان کون 


از دور چ و کشتکان ببینی. ال له ۰ ی ند وشن 
از بند ریا و زرق" برخیز با ساده نشین و باده نوشان 
مفروش بملك هر دو عالم خاك بر کوای می فروشان 
در باغ چه وش بود سحر داه ما سر خوش و بلبلان خروشان 
مطرب غزل عبید بر خوان 


دل برده زدست یز هوشان 
۳ ۰ 

۱- امروزاصطلاحا تسپیح دا گو یند ۲- زنک و 
۱۳۱ 




















خدایا توما دا صفائی ‏ 
: در گنج رحمت ۳ 9 
همه دردنا کن در مانده| 
سگ کوگر ندان [ز ادها 


(۳ 
۳ 











ای عاشقان رویت بر 





مهردل نیاده ‏ زنجیریان بویت سرها پیاد 
جاند | بکوی‌جا نان چشم‌خوشت کشیده «وزبند غصه دل را ابروی تو گشا 


۵ 
باعثشق جان 


ماراسوزیست در گررفته با اشگ‌چشم ما را کار یست اوفتاده .. 

تاچشم نیم مستت وسمه نهد برابرو چون‌دل‌خلاص‌با بد زان ز لف‌وانهاده .. 

اوصف آ نز نخدان‌من‌ساده‌دل چه کویم یارب‌چه لطف دارد آن‌نازنن‌ساوه ۱ 

ما دا زننگ هستی‌جزمی نببرهانته " صوفی‌مباش منکر کزباد نیست با ۳ 
بت عبید ووصلت این دو اتم نباشد 9 

و9 اب | گرخیالت ینم زهی سعاده 
باز فد ند در چمن, بلیل مست غلغله 
9 زو کشت ز جنبش صبا دختر شاخ حامله 
#9 عطر فروش باغ را لحظه بلحظه میرسد 


9 ۱ از ده صیح کردان از در غب فافله ۱ 
۱ مست شده است کوتیا کر سر ذون مینهد ۳ 
و ۱ خرده و خرقه درمیان غنچةٌ تنگ‌حوصله! 3 
نافه کشا شده صبا غالیه"سا نسیم گل ك 
وه که چه ناز 


نی بود گلرخ عنبر ین کله 









مست شیانه درچمن‌جلوه کنان چوشاخ گل ۱ 
۱ کوش یلیل سحر خواسته جامو بلبله۴ 
ای بت ناز نیت من دور مشو ذپیش من ۱ 
خوش نبود میان ما فصل بپار فاصله 
۱ - زهدان . ۲ اتر کیت ۱ 


۳- صراحی و کوزهٌ کِ ِ 
۱۳۴۳ 


0 سه 4 و عده کرده‌ای میندهی و بنده را 1 ۱ 
و ز (طان هد سای امید ابله 












1 ما وشراب و نای‌ودف صوفی و کنج صو معه 

شنل جپ تکجا و ما ما زکجا و مشئله 
دورخرا بیست و گل خیزعبید وعیش کن 

دور فلک جو باءکسی "می نکند محادله 


7 ز ‌ 
مرادلیست ره عافیت رها کرده.. وجود خود زا وت ۱ بلا کرده ۰ 


ز چور چرخ شتم دیده و رضا داده ز خوی بار چفا دیده و وفا کرده 
" بکار خویش فسرورفته مبتل ی گشته بدرد عشق مرا نیز مبتلی کرده 
هر[ نچه‌داشته ازعقل‌وهوش‌ودانش‌ودین . زدست داده‌وسر درسری‌هوی گرده 


گپی ز ببخردیآبروی خود برده گپی ذ بیخبری قصد جان ماکرده 
بقول وعبدبتان‌غره گشته‌وزسرجهل خیال باطل, و انديشةٌ خطا کرده 
فد و ری فده از منتکن .۳ 
زدوستان و عز یزان خود جدا کرده 
و نظر رشان بگاه؟ 4 کرحت کسی کش بروی تست نگاه 
زمی‌طراوت رخ‌چشم بدزروی‌تودور ‏ ذصی حلاوت لب لاله الاالٌ 
خطاب سرو برقد و خادم و عبید بتک بر رری تو: عبده و خداه 
بزلف رشنت رشته آمند دراز ‏ ز.سرو ناز قدت دست [رژو کوتاه 
کرشمه میکنی وعقل میشود جیدان براه میروی وخلق میروند از راه 
خوّشا که ز لف تو گیرم بنواب خوش‌ه رشب بخوشا که روی تو بیتم بکام دل هرماه 
سیش قاضی عشاق در قضیه عشق 
عبیدر ارخزرداست و اشگ‌سر خگو اه 
بدین صفت سروچشمی و قد و بالائی کسی‌ندید و نشان کس نمیدهد جائی 
چنین شکوفه نعندد بهیچ بستانی چنین بپار نیاید بپیچ صح‌رائی 


مزا ۲ - صبحدم تدم 17 دفم و تئو ین خوانده 


میشود . ۳- بنده فدا ی آو 


۱۳۳ 








خلاف 0 [ مردن 9 


۲ خوش که او بار ما باشی 
و همنشین ما گردی 


ما همه بندگان حلقه بگوش ‏ 


هچوسگ و 


غم نگردد برد «خاطر ما 


تادل بیقراد مسا باشد 


تا منم ند تم چو عبید 


تا توئی شهریار ما باشی 


افتاده بازم در سر هوائی 

او شهر باری م- زر 
بالا بلندی 2 کمندی 
ار نازك میانی 
رین دانوازی دی سرفرازی 
بی او نبخشد خورشید نوری 
ها 13 لماش درخنده 1 
هر لحظه دارد دل با خیالش 
و بیابسم جانی طبیبی 


دارد شکایت هل کر ز دشمن 


چشم عبید ارسرش تمد 


دیگر نبیند چشمش 


۱ - دام ۲ - نیر نک باز 
۱۳۴ 


س ِ" ۱ اً 


دو 


بلاگی 













شبکی در ۳ 
توا ی گار ما با 
بو که تا ۱ ۳ 
۳ دمی سار ما با 


در ۵( سفرار ما 


دل باز دارد میلی ۱ 1 
او 1 من بینوائی ۱ 
سلطان حدنی ‏ فرمانروانی ‏ 
۳ ِ ده ۳۱ 
زین جو فروشی گندم تمائی . 
ی او ندارد عاام ۳ : 
شکر : ندارد آنجا با ۲ 
خوش گفتکو تی‌خوشماجرا. ۳ 
باشد که سازم دل را دوائی 
مسا را شبات از آخنای 10 





لت ۳ مه رفاک وب 
جو ز لفت شنم از |شفته حالی 
بل ان من لول ایا 1 


ذلتی با ذالعالی" 















۳ ی 
حدیثز لف خودازچشم من برس 


و شون فامتت م-ردم خدا را ترحم 
ز هحرت ناله مار دم حرد ؟گفت 
عبید از یار دوری چون نثالی 7 


دارد سوی: باری مسکین دلم‌هو ائی 2 نغزر ائی 
زین درو خوشخر امی گل پیش اوغلامی او گدائی 
تفر غمرهاش‌سنانی هرا برویش کمانی وی اوودمندی بالای او بلاایا 
مارازعشق رو یش‌هر لحظه‌ای فتوحی 
بگرفته عشن‌مارا ملك وجودو آ نگه عقلآمده که 
جان می‌فزاید الحق ت 3 ما یاوه مت کالی بويی ز شم تیه 
گفتم عبید گفتا نامش مبر که باشد 


رندی قمار بازی 0 ی 
دل برد به پیشانی ز لفت ببر بشانی 


مه بیش او اسیری شه بیش 


مارا زخاك کویش هرساعتی صفائی 
4 هستیم کدخداتی 


3 زلفت بیر یشانی دل برد به بیشانی 
چ گر لف بیفشا نی‌صدجا نش فر ود یزد 
يك لحظه بینها نی گر وصل توددیا:م 
صد بو سه باشانی از لعل‌تو بر بایم 
آخر نه‌مسلما : مرحم آ بر اینممکین رحمآد بر 
میی بینی و میدنی احوال عمید آ خر 


صد چا نش‌فروریزد گرذ لف بیفشا ۳ 
9 تودریا بم بات لحظه بینهانی 
از لعل تو بربایم صدبوسه بآسانی 
این‌مسکین آ خر نه‌مسلما نی 


اخوال عتداشر می‌بینی و می‌دانی 
عزم ککجا کرده‌ای بار وه «رخاتتی موک شاه 0 بیار استی 


ماه چوروی تودید گفت ذهی‌نیکوی سرو که تون دنت بت زهی راستی 


غوهای عشی جرن ی تعست مه ]خرن زان خاست چو برخاستي 
دوش‌در آن‌سرخوشی‌هوشزمامیر بود کاسه که‌مید اشتی عذدر که‌میخ و |استی 

عبمد ی مرده دلش ژ نده شد 

کاستی 


باز چو :برون شدی‌جان و تنش 
۱ ط محفظه مروارید ها ۲ درازی شب‌دا ازشبت ز نده‌داران برس 
تتِ بر ددما نلوادی من رحم ی کن ای بلند همت 


۱۳۵ 














/ ا او خوش‌بر آیم ‏ 
۳ از 0 پوسیست حاچت 


اکر دوزین بلططف آن ۳ 
> خردگرگنردین کی کر روز 
۱ ک ب 1 

سا 9 بودی‌چه بودی ‏ س- رف 


ی خم ابروی او در جانفزانی ۱ ۳ 1 یبد 
: 17 خدارا محض لطغش | فر بده 1 










54 بغءزه چشم مستش کر ده‌پیدا . ۲ تسوت و 
۵ زلاوی او غباری تاه نت درچشم جا نها توتیائی۱ 
عبیدار پادشاهی خواهی ۳ 

7 ن گدائی 


سک سنگی که کو بیده [ نراچون سر مه درچشم کشند. 


۱۳ 








تب 


و 
۱ 


۹ 


۱۳ 





[. 45 ۲۷ ۱3۹۲ 


9 


2۳0۷ 200 موز عطا عع20عه جه مه 64هتن؟ 
عذ >[00< و2 مج ۶0 16۷60 عظ لل .۳ 


و 36 11نمطه عاووط فنط1 
۵ 6 ۶ عهع2۲طه ۷۵۶ ۸۵0 
127۰ جح همه 6 حرععز 


















تال بکشایی کتاب 


حرف اول دا ز سطر هفتمین 


ار حروف آن‌حرف کاندر فاتحه است 


00 


وه و فسات ۳ 
شاهی چو کیقباد وچو افراسیاب درد 


ان تاج بعش چهاندار امیر 


4 


" پشتی دیسن به‌قوت تدییسر پیر کرد 
0 ۳ ۰ : 
اوان وقصرو جنت‌وفردوس برفراشت 


3 و بنده‌ای که بردر او تا بافت 
پنگر 


که روزگار چه بازی بد ید رد 
جوشی بزد محرط بلائی به تاک رن 
سا 


یاسوز و گریه‌ای که بهم برزدآن 


۲ تون ندان هر جای‌عند لیب 
3 قسبری 45 برد فرخی از فراو ه‌آی 
تور کار و شات جپان عبید 
بیچاره آدمی چو ندارد به هیچ حال 


واسوده خاطر یکه 





۲ ست خد| بدرستی‌دا :اتر است 


کان بوستان سرای که آ تین و دنک وبوی . 


در حل فا لگوبد 


از عبید آن فال را بشنو جواب 
بنگر از دی بزد گان سرمتاب 
باشد آن تست دس فتج باب 
وی ی ورن تیاب 
ظاعو فا و الله اعلم با لصواب! 


در عبرت از عاقبت کار شاه شیخ ابواسحاق 


کو از سعادت جودش جمان 4ات 
کشورچوشاه سنجرو شاه اردو ان گر فت 
روف رزوی بخت جوان:گر فت 
در رسمو عدل‌شيوة نوشیروان گرفت 
دروی شست شادو قدح‌شادمان گر فت 
خودرا امرو خسرو صقان در فت 
نت و1 رت او را عنان گر فت 
ملك وخزانه و سرش در میان گرفت 
بادودناله‌ای که در آن دودمان 9 فت 
خلد در دنز رون-ق‌آن بوستان کر مت 
زاغ‌سیه دل آ مد ودر او مکان گرفت 
سگ بچه کر ددرویو جند [ شیان گر فت 
عبرت هزار بار از این می‌توان گر فت 
۹ برستاره داد و نه سا ور فت! 


خوشوقت مقبلی " که دل اندر جهان نیست 


وود کزان کر فت 
4 


۲ مو اخذه 


۳- نیکیخت 


۱۳۹ 





مرا ترش متیر ۱۳ 


جهان گوهمه عیشو عشرت‌بگیر 
هنر خود ندانم قرف مت 
عنان ارادت چو از دست رفت 


درگاه و۱۳ 0 
که‌این‌دفتن در بدر هیچ, نیست 


در مدح ر کن‌الدین عمیدالملك وز بر 


خدا یگان‌جهان د کن‌دین‌عمدا لملك 
قضابهر چه اشارت کنی و 
کسیکه پرتو رأی تو دد ضمیر آرد 
بدست هر که فتد خاك ستا هو 
توئی کهپشت‌فلك باهمه بلندی‌قدر 
حمایت تواکسی را که دربناه 
جهان پناها ده سال بیش‌می‌گذرد 
نه جزشماش مربی نه‌جز شمامیخدوم 
نه‌جز بلطف تو کان‌در بیان نمیگنجد 
نه‌همچو مردم‌دیگر بپر کجا که رسد 
ان وه ۳۹ بپیچ جا نرود 
بعپدچون تووز بریو | ین‌چنین‌شاهی 
ره در یب ۳۹۹ 
نه خواجه تربیتی میکندمرا هر گز 
عبیدلاجرم اکنون چودشمن خو اجه 
نت ماارمت کر و 


ز بخت‌خویش بر نجم که‌از نحو ستاو 





۱-پناهند کی ۲- خمید کی 


فر ودست ۵ -دنج 


۱۳۰ 


اد اک 














نظر حرام و 3 بکیمیا دادد , 
ز بارو بر نو پیوسته انحنا دا 
چه غم ز رس ایام بی حیا دارد ‏ 
که بنده نام دعا و .شما دارد ۱ 
نه جر شما بجهان یار و[شنا دارد 2 
پک توقع اه لا" و مرحبا دارد ‏ ‌ 
دری کشاده سید رگ فرا دازد 
| گرچه پیش‌وضیم؟ وشر یف‌جا دارد . 
روا بود که وراچرخ در عنا" دارد ‏ 
کهم بشت و افلاس مبتلا دارد . 
نه بادشه‌نظری سوی‌این کنا دا ۳ 
ته زر تهجامه‌نهچادر ۱ ۳ 
نه ساز و آلت و اسباب انزوادارد 
هميشه کارك مُن رو بقپقر! ۱ 


۳- خوش آمدکوئی ۶رد ۲ 


7 


















9 بو قت‌ذرصت ا کر مصلحت بودبادشاه 
1 هزارسال بمان کامر ان که‌روح‌الامین 


ابضا در 


ات تواجه‌ای که. نافذ تقدیر در اذل 
او سروری که هر نفس ازخاك در کپت 
.هرکو نهاد گردن طاعت بامر تىو 
سك ولنتکو چو زراان؛ مقیم درت نشد 
" یکباره جورو فتنه‌عنان ازجهان بتافت 
هرمذصبی کز آصف دجم باد گار ماند 
تیغ‌عد و شکافتر گوتی چه‌جوهر یست 
ژخمش چه ملعچز یست که سرهاببادداد 
هرك از در سئوال در آمد بیتش تو 
شاها طلوع اختر سعدیکه ناگپان 

چون ماه نو بمنظر ذیبا نپاد دوی 
آن لحظه کوعز یمت‌ملك ظهور ساخت 
بر سرس تیار 8 
ود قدار افتاب از همنامیش :لد 
در سایه :و تا باید کامکار باد 


۲ - یشوا 
مسلط و چبره دست 


جاوید باد- دو لت 


۲ _ درست وصحیح 
۵- و ازه 


۸- برهب برج اول سال- فروردین ماه 


در مرا سته تاره داره 
چنین که‌خو اجه‌فر اغتزحال‌مادارد 
کسی>؛ همچو تو مخدو مومقتدیدارد 
که کار همت‌باران با صفا دارد 
ک فلان بجنات امید ها دارد 
مزبد جاه ترادست دردعا دارد 


مدح همو 
ایآ نکه‌هر چه کردضمیرت‌صواب" کرد 
دات برد اه مان احسات کرد 

" کردون هزار قتح و ظفر فتح باب کرد 
تامش رها خر و قالت راب کرد 
سیلاب فتنه خانهٌ عمرش خراب کرد 
تاصیت" عدل وود توپادر ر کاب کرد 
بازوی تو بتسغ فاهلی سای درد 
آکزوی براو زمعر که بحر اضطراب کرد 
برقش‌چه [ تشیست که‌جانها کباب کرد 
کلت۲تو از کرم بعطایش جواب کرد 
چون‌فتح و نصرروی بعا لی‌جناب کرد 
چون‌جرم‌خور ببرح‌حمل" انقلاب کرد 
دو لت دو اسبه پیشتراز وی‌شتاب کرد 
پر حقه" سپهر ز در خوشاب * کرد 
زان دوح چرخ تست آرفتاب راد 
خود بخت نيك در از اش کامیاب کرد 


و ع۶مر توو ین دعا 


ابزدنفضل و رحمت خودمستجاب کراد 


۳ - برشمردن و اکتفا کردن 
۷- قلم 


*- پریشانی 
- محفظه. 


۱۳ 


از سم 9 34 ۳ ۳۳9 

















9 جان هرسته ز‌ ز اعلف : نو کو اس ون 2 فا 
راشای . دل ‏ هر ۳ 
ملك راچون توعمیدی‌چوخدا روزی کرد ۲ 9 
دا اسلامع ز نام 3 ۳ 

خسر وا ننده عبید از کرمت دارد جسم و ۳ ۱ 
اش زد دمن نظرت. ط الا ۱ 

سس بود مضلحت احوال دعاگو با شاه ۱ : 
۰ عرضه فرمای چو رایات بیضاً 

مکی چنزد ز شهار که دج یاد. 






«آنکه او هست دراین دور 0 


حرص گید چوبدین‌حضرتوالا 1 
آری از جاه بحز ۳ تمنی رل تا 





فا ۳ ت ی( _ ح 
نظری باز رن کف 0 رس ۲ 
مدت عبر تو چندانکه پیاپی صدبار 
۹ جرم خورشید جهانگرد بجوزا؟ بر سد 
۱ در باس از خلق و تو کل بخدا 
نماند هیچ 5 بای‌خاطر 3 ز ند حادثه روز کار 1 


۳9 


خیال بودمر! کان‌غرض کهقصوداست حصول آن‌غرضازشهریاربکشاید . 
بدان هوس بر سلطان کامروا رفتم " کهاز عطاعویيم کارو بار بگشا: 
2 ز بیش‌شاه و وزیرم‌دری گشاده اک مگر زغیب در کر د کی : 
عبیدحاجت از آن‌درطلب کهرحمت‌او 
کی نتندد یک در هرن ۱ 


9 مراد بیماراست ۲ جمع رایت. (بفح یاع) بیرق با 
علم لشکر ۳ »سوم بپاد - غرداد 


۱۳۳ 











در کنابه بکسی ۱ 
عم کات ار زانك رای نو تبه باشد 
93 برافش حه وی تاک راچه گنه با شد 
1۳ جپ و استٍ تراای‌جان اندیشه ازاین به کن 
نون را صدوشش خوانی لیکن‌صدوده باشد ‏ 


در حسرث برعمر گذشته 

بنای و نی همه عمرم گذشت و میگفتم 

#- دریغ عمر و جوانی رو ۱۳ 
3 باه و تون دل رننناده ام چکنم 


فسال سای وتات هه تاد باد 


باد 


در عبرت 

آی‌عبیداین گل‌صدبر گ بر اطر اف‌چمن دج دانی که‌سحر گاه چرا می‌خندد 
و وجود گره غنچه و ننگی دل او حکمتی هست‌نه اژباد هوا می‌خندد 
چون ثبات فاك و کار جپان می. بیند سقای خود و بر غفلت مساأمی‌خندد 


۱ در آعریض 
نکه گردون‌فز اشت وانجم! ورد عقل و روح آفر ید و مردم رد 
زره ارات درم بست پس سر رسته در مان 3 9 


در تزکیةٌ نشی خود 

عبید این عرص مال وجاه تاکی جپان فانیست وتات بان اک 
چو مردان دامن از دنیا بیفشان وژین کرداب خوددا بر کران گید 
۱ او رت بر کوی منان کش سرا در کوی صاحت‌دولتان "گید 





اس ستاررگان 
ِ اقتباس از حکیم نظامی است که ذرماید وطن در کوی صاحبدو لتان کیر 


۱۳۳ 


ال یلحاس ری ی اه 0 ات یلا 


بفیروزی در این قصر همایون .. که بادا تسا بنفخ" ع 
بشادی بزم سلطان قصب" بوش ی[ را ذون بخشد د 


جمال ملك و دین شاه جسوانبخت که باد اژ تخت و تاجش 
ار نفاذ امر او دا چرخ 
مداهش بخت بر اعدا مظفر هیشه رابت عالیش 


در تضمین مطلع یکی از قصا ید سعد ی گوید . 
چه تفاوت کند ار ژانکه بیائی بر ما ۳ 
«بامدادان که تفاوت نکندلیلو نپار» ۳ 
دست دردامن‌می‌زن که از این س همه‌روز 
۰ «خوش نود دای‌صحر ا و تماشای‌بهار» ۲ ۳ 


در مناجات گوید 


چون‌ددایند نیاعز یزم داشتی یارب باطف 





ود بسی نعمعت نهادی برمن م۳ ماس 





اندر آن دنا عز یزم دار زیر ا گفته‌اند : 
۰ «خوش نباشدجامه نیمی‌اطلس‌ودنیمی پلامت ‏ 
13 درشکایت ازقرض وید 5 1 
ِ ۱ مردم بعیش و شادی ومن‌در بلای‌قرش هر يك بکارو باری دمن مبتلایقرض . 
۱ قرض خدا و قرض خلایق بگرادنم آیا ادای فرض" کنم یا ادای قرف 
۱ خرجمفزون زغا یت و قرضم بر ونژ حد ف> ر از بر اک‌خرج کنم بابرای‌قرض ۱ 1 
ازهیح خحط نتا رم غیر از سجل دین۲ وزهیچکس ۳ لم‌غیر از گو ای‌قرض ۳ 
درشهرقرض دارم وا ندرمحله قرض در کوچه‌قرض‌دارم‌و | ندر سر ای‌قرض ۳ 


۳2 


۱- دهیدن در نای کنابه از فر[ رسیگن قیامت 9 [ باد رف جامه ابر پشمین . 
صدا ‏ ۵ نوقلم . بت اعمال واچت ومعین ۷- اسناد قرض 
» - مصراغ اخير مقتبس از انودی است 


۱۳۴ 









صبح تا بشام در اندیشه ماندهام تاخود کجاييايم ناگه رجای؟ قرض 
‌ مردم‌زدست‌قرض گر یز آن‌ومن بصدق ها از خدای‌فثرض 
عرضم۲ چو آبروی گدایان ببادرفت از یس که خواستم زدرهر گدای‌قرضش 
کر خواجه تر بیت نکند نزد پادشا مسکین عبیدچو ن کند آخردوای قرض 
۰ ." خواجه علاه دولت و دین آن که جز کفش 
هریز ۳ ند ید دی سزای قرض 


ابضا درشکابت از ق, ض و بد 
و اک بر من که روز شب‌شده‌ام دبا همنشین و همدم قرض 


س وف رن تم بو که آرم بت مرهم قرض 


مس هیکس نگفاه پای جانم ژبند محکم قبرض 

۰ «ن درستی نیسافتم.جاسی که مر ا واره‌اند از غم قرش 
در و صف معشو 43 آو بد 

یال لس راك مر بت مراد دبده ارات سن 


عم عشفقت ستتاری و مستی - سر اد دبدهة توت نشنتان 


دروصف ابوان سلطا نی گو بد 


چه‌ خوش باشددراین‌فر خنده ایو ان نشان افزودن و مجلس نبادن 
باد بزم سلطان جوانبعت ۱ نشستن شاه و داد عیسش دادن 
چو من دل و معشوق ستن بروی تن در سر کی 
در نصیحت 
ای دل ذ اهل و اولاد دیگر مکش ملامه؟ ۰ 
ولبلامه ۹ 
آن‌قوم‌بی کرمر ايك بار آزمودی « من" جرب | لمجرب‌حلت به | لندامه»" 
در <قیقتِ | حوال‌خو د گو بد ۱ 
بیش‌از این ازملك هرسالی مرا حرده ای از هر؛کنادی آمتدی 
درو ئاقم" نآن خشك وبره‌ای در مبان بودی جو باریآم‌دی 
که ی هم باده حاضر میشدی کر ندیمی با تا ری ام نی 
لیست دردستم کنون از خشات‌وتر وی رز اک ریم دی 
غیرمن درخانه ام چیزی نمان‌د هم نماندی گر پکاریآمیدی 
۱- امیدوادی ۲- آبرو وناموس مت در ز نش 
كِ با نیکی و تندرستی - هر که [زموده را بیازه‌اید بشیمانی دا 
سزاوار است ٩‏ مفره 
۰ 


۱۳۹۵ 


0 ی 
















ود 7 3 
درحمرت بی پوای گوید . 
۱ از اس " 
"ای اقچه" گرد روی‌کانی 
ای راحت جان وفوت‌دل 
اک باشد عبید بی و . 


نشستن با نشاط و کامرانی 


مبارك با برشاه جها نبخش 


در وصف قلعه دار الامان کر مان تو ید 


حریم قلعةٌدارالامان که درعا لم جو آسمان پلندیش ۳۳ 
بنسبت‌میو با استری که‌مند ارم براستی که بلائیاست این نه بالائی ۳ 


در مناجات کوید بوضع مطایبه 


خدایا دارم اژ لطف تو امید که‌ملك‌عیش‌من معمورداری ض 
اگر ان بلای هد ار تضای توبه ازمن دورداری 


۰ - واحد پول. 


7 ۱۴۹ 
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نو آورد دست 


از که سر زل نت 
نکند نسبت زلفت بامشگ 


از غالیه" فار غ‌شد وا زمشک ر ست 


داند که‌میان این و آن فرقی هست 


۱ ج خن 
7 "مهرتوأم‌در دل شود بده نشنت و افتادمر اچشم‌بدان نر دس‌مست 
بن غم ز‌ :۳ نمی ۳ وین‌اشگ زدامنم نمی‌دارد ات 
۱ وج 
ی مقصد ند و شید برستان دو بسا محراب‌جپا نبان‌خم اسروبت 
1 سرمایه عیش* تسد ستان‌دهنت را یه دلهای‌پر یشان م وت 
وج 2 
کفتم عقلم گفت که ات گفتم جانم گفت که‌قر بان‌منست 












کم وت دیوانسه 


۰ 


۱ دوران بقابی می‌وساقی بو ات 
3 چندانکه دا لك جپان می نگرم 


دنا 4 ام ماست نه جای تسشست 


پر آتش غم ز باده آبی میزن 


(مشب من‌و چنگینی ومعشوقه‌چست 


ساقی ‏ بلود ناب بر رزوی ذمین 


بی از مشك وعنبر 


سر کیب 


(د سلنله زلف پر بشان‌منست 


۱ 


بی زمز مه نای‌عراقی حشو است 


بارژهمه عشر تست‌و باقی‌حشو است 


فرزانه دراو خراب او لیثر و مست 


زان نش که درخاك‌روی‌باد نداست 


و۱ 


بودیم بیش و عهد کردیم درست 
مبتکشت عقنق و ولو تر میرست 


۱۳۹ 


ی ی 


ال ار ۳ 





وت 1 اهل‌نظر خوانندت 


کر ۳ نی فرشته خوازند ۳۳ 









جو وه 1 ۳ 
هرچند که درددل هر خسته سیست وز دست‌فلك رشته بکنمته ۳ 


دنپار ز کار بسته دل تنگ‌مدار در نامه راز سر بسته بسم 
۲ جوجه +4 تک ۳ 


ماه شب چپارده چو بر می ید 1 اه نك بدو میماند. 
یدود و 
این شمع که‌شب‌در انجمن می‌خندد ما ند بگلی طّ در چمن می‌خندد . 
هرشب که ببالیت من آمد تاروز میسوزد و بر کرية و 
جب ود ید ۱ ۱ 
هر چند بپشت صد کر آمت دارد مر غ و می‌و حور سرو قامت دارد . 
ساقی, بهه این باده کلرنك پنقد . کن نب ارب ۱ ۳۳ 
۳ 1 و 
تسا یاو بر فت‌صبر ازمن برمید. وز هر مزهآم هزار خونابه چکید ‏ 
کر نتوانم شهب ینم بازش «تا کورشود هر [نکه نتو | نددید > 2 
حو مج 
ای شعله‌ایاز پر تو رو ت‌خور شید دویم (غمت زرد شد و موی سفید " 


از وصل توهر که بود درجمله‌جهان بر داشت نصیبی و من خسته امید" 


جوجججد ۳ 
فکری که بر آن‌طبع رو ان‌میگذرد شرحش ز معانی وبیان میگذرد 
شعر تو چرا نازك‌و شیرین نبود آخر نه بدان لب و دهان میگذرد . 

مدید ۱ 
آن زلف که بر گوشه غلطاق نهاد صد داغ جفا برد دل عشان نهاد 
بر چپره او چو طان ایرویش‌دیه مه خوبی رو خویش بر طای ن۱ 


۱5۵۰ 









در اش که می‌خورد سمیری برسد ور رو بپکی خورد بشیری بر سد 
بیر خورد جوانی اسر گرد ورزانکه جوان خورد سری برسد 
7 و جح 
من ترك شراب اب توانم درد اه توت را وا 29 


يك روز اگر باد صافی نخودم ده شب زخمار: خواب نتوانم کرد 
3 ۱ ۱ جبججود ۱ 

3 آن خور که ازوقوت روح افزاید یعنی می کل زکو نان فتوح افزاید. 
من بندةٌ [نکه‌در شبانگاه خورد من چاکر آن که در صبوح افز اید 


2 ۱ 

جان فص آن بان رسک 9 دل کام روان زان لب داجو جوید 

۱ گرعکس دخش بر چمن افتدر وزی از خاك همه لاله خودرو روید 
و 


3 عشق تومر اچوخاك‌ره‌خواهد کرد خال تو مرا حال تبه خواهذ کرد 


ژلف :وم رابباد بر خواهد داد چشم تو مرا خانه سیه خوآهد کرد 
و 

تا ساخته شخص‌منو برداخته | ند درز بر لك توت غم انسداخته اند 

گوئي من زرد روی دلسوخته دا چون شمم برای سوختن ساخته اند 
۱ 

8 سل نودست من شیدا گرد وین درد و فران دراه صحتر! کیره 


هم حال من‌از روی‌تونیکو گردد هم کار من از قد تو بالا کرد 


جو وج 
لب هر که بر آن لعل طر بناك نهد پا بر سر نه کرسی افلاك نهد 
خورشید چوماه پیش رویش بادب هر روز دو بار روی بر خاك نهد 
۱ ۱ 
از شدت دست‌تنگی و محنت بر دا درخیمه مانه خواب یابی و نه‌خورد 
در تابه و صحن و کاسه و کوزهما. جر بو نه‌شیرینو نه گرماست‌نه‌سرد 





۱ سرما. 


۱5۰۱ 















زین گونه کهاین‌شمع‌دو ان‌می‌سوژد ‏ 
گر گر به میم هر دو با هم شاید 





۱ ۳ 4 ‌ 
قومی زبی مذهب و دین می‌سوزند قومی ز برای حور 
من‌شاهدومی‌دارمو باغی چو بهشت ویشان هه» درحسرت اینم 


جبجوید ۳ 
دل بارخ دلبری صفائی دارد کو هر نفسی میل بجائی « 
شرح شب هجران و پریشانی ما چون زلف بتان دراز ناگی 










از غنچه شنو چوغنچه لب بگشاید وز کل بطلب چو گل دهن باز 






جبججود ۱ 

و وز چنگ ودف وچفانه مینگریزد . 
بك‌شاهدو دو ندیم وسه‌جام شراب البته از این ۳ می رک ۳ ۱ 
ود 29 

هر لحظه رسد بمن بلائی دیگر آید بدلم زخم 0 جسائی ‏ 9 
در درد ری 1۶ فلکم راست بود ام روز فزود درد بسانی یگ 


۱ جبججید 
3 ای ور هس آزتی وی ۱۹۰ در راه تو هر طایفه را رای دگر ‏ . 
1 چیژی ز تو هسر 17 دارد ما جز تو نداریم تفای ۳ 2 
۳ تج وود ۳ 
از شوق توأم هست‌بر آتش خاطر بی وصل‌توام نمیشود خوش خاطر 
در حسرت ابرووسر ز لف‌خوشت س و سته نناست4 ام مشوش خاطر 13 
۱ یدود و 
ای لعل لبت بدل‌نواژی مشهور . وی روی خوشت سر کنازی, ۱ 1 


۳ رلف دو قصه | بست‌ما را مکی 1 همحون شب یلم( بدرازی‌مشهور. 





۱ شب؛اول زمستان وشت خر پائیزاسن که اول جدی و آخر هس ناشد وا ۲ 
آن درا تر ین شبهاست درتمام سال... (برهان) نع 39 


۱۰ 





ین ده یهوده‌شعور زین پیش غم بوده و نا بوده محود 
میده‌و داد طمع و حرص مده غم میخور و نان منت [لوّده معور 


هر کس از :نو آژاد دگر ۶« عاط هر کلی نو با رداک 
شفر عظیم ایتکو ک-ردی آن روز مبادا که تو يكْ بارد گر 










دفتی 
1 وج 
۱ اعادل پس از این غصهً ایام مخور.. جز نی مطلب همدم وجزجام‌مخور 
8 مدا وا تفر یق‌میوش ادرار! قلم برنه و انعام مخور 
۱ جو وج 
در تی عشنق دار انست هنوز ور ۳9 گنذشته‌دن کمانست‌هنوز 
گفتيم که ما و او بهم پید شویم ما پیر شدیم و او جوانست هنوژ 
۱ و وج 
نه یار نوازد بکترم یك روذم نه_ بت که بر وص لکند پیروذم 
چون شمع برابر رش که گاهی از دور نکه م ی کنم و مسورم 
وج 
بیم اس تکه در بیخودی افسانه‌شوم و انگشت نمای‌خو یش‌و بیگا نه‌شوم 
این عقل فضول میدهد ژذحمت مبن نا گاه ز دست عقل وم 
جوجوجه 
دل سیر شد از غعصه گردون خوردن - وزدست ستع‌سیلی هردون خوردن 


تا چند چو نای هر نفس ناله زدن تا کی چوپیاله دمبدم خون‌خوددن 


جبوبیه 
در کوْچه وق ر گوشهای حاصل کن وز کشت ات خوشه اف تا 
رل کته رزباطا ذهر غافل منشین راهی پیش‌است وشه‌ای‌حاصل کن 
وه 
از کار چپان کرانه خواهم کرادت رو درمی و درمغا نه خواهم کردن 


تا خلق جپان دست " بدارند ژذ من توس بپانه خواهم کردن 
7۲۳/۳ ۷ 7 
۱« چیره و مستمری ۲-کارو | نسر | 


مد 


9 ۰ 
نف ۱۱ او مت تال ۱۳ 
















ح گفتم ‏ منمتا: شدم ‏ بکام دشن ذان غیزه شوخ وس 
فآ نچهزچشم وز اف‌من برتو گذشت ای خانه سیه چر | : 1 
ابید 1 
برهیچ کسم نه‌مهر ما نده‌استو نه کین يك‌باره بشنته دست ازدنیی‌و دین 
۳ هر کر که‌شنیده فاسق گوشه نش 
و 
۱ ادل بگز ین گوشه‌ای از ملكت‌جپان ذین‌شهر بدان شهرمرو ۱ ۳ 
همچونهر دان‌موز۲۰ بکن‌خیمه سوز باچادر وموزه چند گردی‌چوزنان . ۱ 
دود ید ۳ ۱ 
اذدل نرود شوق جماللت,بیرون وز یه موی رل داد ۲ 1 
این طر فه که با این‌همه‌سلا‌سرشگ از دیده نمیسرود خینالت بیرون 
ود 
ای بر تو ترجمان تقذین ده نع نو پرتودت ۱ ۳۲ 
همچون تر کش دشین جاهت بینم ویخته و شکم پر ازتیر شده . 
جدججید ّ 
در ددد سرم زین دل سودا بیشعه کو دا نبود بجز تمنی پیشه 
سر انه سرش آرزوی برنائی است فریاد از این لا ره 
وج مد ۲ 
پاک انکه بر نو نیست فریاد رسی غیرااز کر مت نداد کس داد کسی 
کار من مستمند بیچاره نساز کان بر تو بهینج آید و برماست‌بسی 
مود 
پیش لب و ز لفش ای دل از حیرانی چون ابروی‌شوخ اومکن پیشانی 
سودا زدگی زلف او منی بینی . باديك مزاجی لت ۳ 


۱ - زلف (اس کاامن 


۱0۵۴ 









1 
"۷ 


9 مد دنط۳ و 
۵ و وق عون هه 
۰ 2 4ععظ ۶ حرععز 


1 تسس سم ردول 









سح | 





:۷ فلك را میسر است مداد 


کند افتاب ,زر پاشی 


تا بود در میانة پس رگاد 
با . بودر کاینات» ,دا بنیاد 


جم ثانی جمال دنیی و دین 


پادشاه جپان علی الاطلان 
در چپان ش شادو کامر ان بادا 
ن حلش , کمتر ینه , ددبانی 


از سیاهش پیاده ای بهر ام 


ردو روی ساقیش خورشید 


شا گرد مان درش 
چنیر ماه نعل یکرانش! 
خطبه‌و موه عالی از نامش 


ری اعلاش عدل ورزیده 


, تااید_ پادشاه هفت اقلیم 


دو لتش درزمان تیخ و قلم 
بنده کز تب کانآن در گاه 
داشت اندر دماغ سودائی 


شمه ای شرح حال عرضه کند 


"بت *|اسینند؛ ف رک 


مب هاهشیخ آ و اسجاق ۱ خو۵ و تضه‌ین 
از ظهیر فار با بی 





2۶ 


مر رن 1 ین ۱ 


تازمین ۳ مقرد است قرار 
تا کند نوبهار نقاشبی 
گردش هفت ف کت یسیبار 


۰ تا بودخاك وآب و آ تشد باد 


خسرو تاج بخش تخت شین 
سا لطف حق او اسحاق 
حکم‌او جون/قضا: ۰ روان بادا 
مشتری‌داعی: یبا خوا یی 

ان که ترم رن 
کفش گردان مطر بش ناهید 
سر نماده بر آستان دیش 
که بچرخ 5ص میدانش 
بر جپانی ذ فیض انمامش 
کرمش هرچه دیده بخشیده 
ور که او یناه هفت اقلیم 
بازو یش قپرمان" ظلم‌و ستم 
کمتر ین‌چا کر-یست‌دو لتخو اه 
که گرش فرصتی بود جائی 
صورت اختلال عرضه اد 


اد منکوب کننده است 1 


قطمه‌ای 


۱۰۷ 


دیدنا گه ظهیررا در خواب 
من از این بیش بیتکی سه‌چهار 
نس آن‌برون کن از دیوان 
بنده بروفق ری مو لانا 
« عالمی بر فراز منبر گفت 
دیشهای سفید را ز گناه 
باز دیش سیاه روز امید 
مرد کی‌سرخ‌ریش حاضر بود 
گفت‌ماخودد این‌شمار» »یم 
بنده آن‌سرخر یش مظلوماست 
ملك او تا بحشر باقی باد 





یت حالی‌بکن بشعرشتاب 
کفته‌ام زانچه هستلایق کار 
و قت‌فرر صت بعزم عرض‌رسان 
من بای رد ۱۳ 
که چوبیداشود سر ای نپفت 
بخشد ایزد بریشهای سیاه 
باشد |ندر پناه ریش سفید 
چنك‌درد یش زدچواین بشنود 


در جرد کین بپیچ کار هایم 
که زا نعام شاه محروم است 


مپروماهش ندیم‌وساقی باد» 


مشنوی در وصف ابوان شاه شیخ ابواسحاق 


خدابا تاخم طاق دو دنگی 
خم ابوان شاه کامران را 
بر فمت با فلك دهساز کردان 
در او قبله افسال بادا 


۳- عرض کردن بحضور بزرکان 


۱5۵۸ 


گمی‌دومی‌نماید گاه زنگی! 
ابو اسحاق سلطان‌جپان‌را 
بدچرخ | زجنابش باز گردان 
حرییش کبهُ آمال بادا 


ان کنابه ازفر از آمدن روز وشی‌است 








و نت 9 


3 تک ۳-9 

یا 0 

2 2 و ۳ الم 
ور 

۷ 


#9 2۳3 


یمور 
۰ ۱۳۵ ۲ ۷ن 1۰ .1 
۵۵ و ت۱۳ 0 هه هویم ۶ نموم 9 دنو 
1 عم هن میم ۶ زرم ۶ 7:1 ۹ مدا کون وم 
131۰ و 


۶ یز 











خدایا تا ازاین فیروژه ایوان 
شه خاور جپان آرای باشد 
بر ان نیاو فری کاخ کیانی 
۳ چار عنصر مایه باشد 
هميشه با فان فرش غر ۲۱ 
۲ جهان محکوم سلطان چهان باد 
تن تمن‌دم که خاطر خامه‌در ست 
چو استاد طبیعت داد سازش 
جپان دارای عالم 
همایون گوهر تک 
نِقطهٌ بر گاد معنی 


شپنشاه 


رس 
جم ثانی کال دی بت نون 
خجسته بادشاه تاد کش 
اغلام بار گاهش تاجدادان 
زخیلش هرسری صاحب لاهی 
بروذ بزم چون برگاه جمشید 
و ورن پایه بر گردون کشیده 
سر افکنده برش هر سرفرازی 


۱ عارض ۲ ای 


+ - قرقاول 


۵ ت اجب 


۳ تا وکین 


مثنوی عشافنامه 


که بنام شاه شیخ ابو اسحاق در ۷۵۱ هحری منظوم شده 


فروزد ماه و مپر تیرو کیوان 
زمان باقی ذمین برجای باشد 
کید خورشید تابان فپرمانی 
مکانر| ازجهت شش‌پایه باشد 
وال تاکند صورت نگادی 
معلق باشد اين نه سقف مینا 
فلك ما موز شاه کامر ان باد 
بر | بن‌دیبای‌ششتر آنقش بر بست 
نوشتم نام خسرو برطر ازش 
نسل ادم 
الطف الپی 


چراغ دودمان 
وجودش ایت 

درو نش مهیط؛ انوآر معنی 
ابواسحاق سلطان: السلاطین 
جپانگیر آفتاب هفت کشود 
چناش سجده‌گاه شهر یادان 
سباهش هر یکی میری‌و شاهی 
بگاه رزم چون‌تابنده خورشید 
قدم برجای افریدون کشیده 


زباغش هرتذروی" شاهیازی 


سك فرودگاه 


۱۱ 


در او قبلهٌ اقبال بدا 
رم اقبال روزی یار گردد 
بر آن‌در گاه‌خواهم‌داد ازاین‌دل 
دلی دارم دل از جان‌بر گرفته 
دل دیشی غم اندوزی بلائی 
دلی شو ریده شکلی بسقر ادری 
دلی دادم غم دوری کشیده 
دلی ره خد| شرمی ندارد 
مشقت خانه عشق . آشیانی 


حون آغشته ای سو دا مز اجی 


چو چشم شاهدان پیوسته مستی . 


چو زلف کافر ان آشقته کاری 
همیشه بر بلای عشق مفتون 
نباشد در بی مالی و جاهی 
زغم هردم بصد دستان بر آید 
زشیدائی و خود دائی " نتر سد 
شود حیران هر شوحی وشنکی 
هرانکوداردش‌چون دیده‌در تاب 
درون خويش دانم‌ریش خواهد 
هميشه سوک ار سشه دارد 
ز دور .ار سرو بالائی ببیند 
چو دست نار پستانی ی 
د بهر خوبرویان جان ببازد 
تو و عادت پروانه دارد 
من از افکار او پیوسته انگار 
بنور چشم بیند هر کسی راه 
۱- آتش پرست 


۱ 





بدو بادا فلك ,را سر بلندی 












ار 


غنوده بغت من پیدار گردد ‏ 
مسلمانان مرا فریاد اذاین دل ‏ 
امید از کفروایمان برگرفته - 
بدام عثق خوبان مبتلافی ‏ 


دلی دیوانه ای آشفته کاری 


ژ چشم یار دنجوری کشیده 
زروی خلق آزدمی ندارد ‏ . 


محلت دید بی دودمانی 
کین بیماد عشق بی علاجی 
مفی" کافر نهادی بت‌پرستی 
سیه‌روثی بریشان روز گاری 
سراپای وجودش‌قطرء خون 


انباشد هر گزش روئی براهی ‏ 


ز بپرخط و خالش جان‌بر ید 


چو نادانان ز رسوائی نتر ند 


نباشد هر گزش نامی و ننگی ‏ 


نپالش دا بخون دل دهد 1 
بلا چندانکه پیند بیش خواهد 
همیشه عاشقی اندیشه دارد 
بپایش در فتد دردش بچیند 
به پیش نار بستانش بمیرد 
تفر ز لفشان ایمان ببازد 
بجان خویشتن پروا ندارد 
من از تیمار او پیوسته بیمار 
ول هسیر زچشم‌افتاده در چاه 













ِ 


: ۲ 





امرا وت فر باداز که‌خواهم 
آژدست این دل دیوانه مستم 
ند ید ه دانه ای ازوصف دلدار 
بدشسان سته الترا| دل همادا 
زدست دل شدم باغصه دمساز 


مرادل ددغم د لداری |فکند 


اسیردل شدم داد از که خواهم؟ 
درون سیثه دشمن مییر ستم 


بدام دل گرفتادم گرفتاد 


۱ کسو زر کار رل مشکل مبادا 


خدا با ان دلم را چاره ای‌ساز 
بدام عفن اکل رعساری اکن 


در وصف معشوق 


شی فرخ دخی فر خنده دای 
میان ناژ نینی 
۱ رخ شگلبرك خو بی ساز کرده 
"کرفته سنبلش یر کل وطنگاه 
بپار (ماف را نازنده سروی 


ار 


ز عثبر راه را بنرایه کرده 
نپان درعقد لوّلّ درج" باقوت 
دو چشمش چون‌دو جادوی فسو نکاد 


دهانش در حفقت تممرا از هیچ 


خم ابروی او در جان فزائی 
لا از لطف مشش فر 2 
بفیزه چشم مستش کرده پیدا 
زکوی او غباری کاورد باد 


چ بنماید رخ چون ماه تابان 


غرل 


بشم‌رستان خوبی پادشاه‌ی 
ز شیر بش شباین خوشه چسسی 
قدش بر سرو رعنا ناز کوده 
۱ آو خته از گوشه ماه 
بباغ دلبری رعنا تدروی!۲ 
ق را چتر سنیل سابه کرده 
کیت شیر تشر راو را فوت 
وف وش کاروان مشک انار 


سر ز لفین جعدش بیچ ده 


ط-راز آستیت داربائی 
بنام ابزد ذهی الط ف خدائی ب 


رسوم مستی و سحر آزمائی 
تکند در چشم جانها توتیائی* 
کدائی کن کدائی 


برو یشش 


سجن در عشق 


نخستین روز کین چشم تا 
دل از جان و جو!نی رف 


0 نام ستاره است 


۲- قرقاول 


کیک ماه در چشم کشند. 


مرا ازعشق او درجان زداتش 
امید ال رند کات تس فرافتم 


۳ - جعیه وصندو قچه 


۱۳ 


چ 1 در عشق او دیوانه گشتم 
خرد میگفت کی مدهوش پیماد 
ار دل میدهی باری بدو ده 
گبی‌چون شمع می‌افروز ازعشق 
میندیش ار جگر خوناب گیرد 
خراب عشق شو کاباد تس 


4 


حدیث عشق انجامی ندارد 





منوش از دهر جز بیما نه عشق 
کر کر با بتی عشقی نورزد 
ندا ند هر که او شوقی ندارد 
چرا جزعدشق چیزی پرورد دل 
میاد ] ندل که او سوزی ندارد 
برو در عشقبازی سر برافر از 
کزین پترخرد دایشه‌ای نیست 
شنیدم پند ودل در عشقی بستم 
بدست عشق دادم ملك جانرا 
و گردر دام عشّق انداختم دل 





_ "7 
بپر خواری که آید دل فرو ده 

چو پروانه گپی میسوز از عشق . 

که چشم از ات دل آب گرد 

غلام عشق اش و ۱۳ 

خرد جز عاشقی کامی ندارد 
میاور یاد جز افسانه عشق 
مخوانش‌دل که او چیزی نبرزد 
156 فا عاشقی کامی ندارد 
اگر سوزی نباشد بفسرد دل 
هوای محلس افروزی : ندارد 
بکوی عشق نام وننگ در باز 
وزین به درجهان اندیشه ای‌نیست 
چو مدهوشان زجام عشق مستم 
صلای" عشق در دام جپان را 
شدم آماج۲ محنت باختم دل 


مرا محراب جان ابروی او بس 


عرض شوق 


شبی شوقم شبیخون برسر آورد 
تنم زناد گپران دد میان بست 
بکلی از خرد 93 زه کشتم 
چو ژلفش بیقراری بیشه لك 1 
زم کان اشگ خونین میفشاندم 


تیی اسودم از خر ناد قاری 


ت ‏ ی 


۱ - ندای عام ۲ - هدف 


۱۴ 


ذغم در پای دل جوشی بر آورد 

دل شوریده شوری در جپان بست ۱ 
چو افیون خورد کان دیوانه گشتم 
فغان و آه و زادی بیشه کم 
بابی آتش دل می شاندم 
نمی ترسیدم از دشنام و خواری 


هو ا را دود آهم تبره مت‌کش رد 





# هر هجران می چشید۲ 
شب رد مدز . لگاه بلادم 
ضمور ] با خیالش راز میخواند 


دام ات یش غعوغا بر نتأ بد 
غمت را ۲گو نداد از حان مادست 
دبوانهٌ ماست 
زچشمم ۵ ر شبی مر گان بر اند 
بیا امشب مگو فر دا که این کاد 

سر اندر پایت اندازیم چون ‏ لف 
عبید از درد رن با بد رهائی 


وشواوت ند دل 


قلم هستی خود متکشیدم 


تس 
طو اف کعبة ان بود کارم 


سوز این بیتها را باز مخ و] ند 


سرم ذین وتا لد 
ار ۳ 
غمی کان ار بت شا 
چنان سیلی وه داریا خی 9 
0 امروذ و وراد تن نتا بد 
زک و 


جو درد دل مداوا بر نتابد 


واقف شدن معشوق از حال‌عاشق 


رن کت کار از سعراری 
ارف رن سرو کلندام 
بر آن نالیدن من دحمت آودد 
یکی را ذان پر یرویان طناز 
که این مسکین سودای کدامست 
ز کوی ما زا امی جوید خر 
که کردش | بنچن بیغ و اب و آرام 
که ز بنسان بیخورو بیعواب کردش 
امین عه ره اجان 9 2 
رت[ یت رفدش گذرگاه 
ول داد »9 ز تست 
و ور خاك غلطد همچو مستان 
کسی زو نشنود جز ناله آواذ 


در ین‌دردش کت 


جو سیاری نالیدم بزادی 
صدائی 7 ۶ زار 8 بام 
خرامان رو لنردتکان خود دراد 
کات باذ ۰ مییر سب در راز 
35 این درد سر ش‌سو دای خام‌ست 
نیاو ما چر ا دس بو بد ۳ 
کدامن دا نه |وکگندش در اس دام 
که از غم دیده بر خوناب کردش 
که با ن حسس با ذش, آکراد 9 
کدامن شوخ چش‌ش برد از راه 
بکوی ما در ]ید هر اش" میت 
9 سعده برد چون بت‌پرستان 
تکوید با نی ۶ 


عبر از [ه سردش هم نقس نیست 


د شلات 


۱۹۵ 











مدام از دیده خون برچهره راند 
بخنده ۳ کاین خام اوفتادست 
ددر عاشق بدین زاری نباشد 
چر اغخش 
چنیت شوریده » سامان دير یاید 





شایت نند مسوزد 






3 ِ ۱ ۰ ۱ 3 9 ِ ۳۹ 
همه وقتی در این‌شب های تاری ۱ 
پشب با اختران دساز گردد 


همانا نو در این دام اوفتادست ‏ 
بدین خواری و غمخواری نباشد . 
خلل کرده است پنداری دماغش ‏ 
چنین یماد درمان دین پاید . 





۱ 
۳ 
۱ 


بدین سان کوی ما,او را نشاید 


کجا یاید کلید این بستگی را 


که جوید با چنین کس آشنائی 


چنیت دیواه دا زنر ۳۳ 


که سازد مرهم این دلخستگی‌را 


شکستش و مومیائی 


ان بردی دلی ناموس دض 
بر این | سوده دا افسوس کردی 


پیفام فرستادن عاشق بمعشوق 


پس ازذعمری که‌دل‌خو نابه میشورو . 
چو بردل‌شد زغم راه نفس تنگ 
عقابی ام کردم 
که ای هم جان وهم جانانه‌دل 
جمالت چشم جان را چشمهٌ نور 
منم آن بیسدلی 7 بیقر اری 
تفت را ۱ دأیی ندارم . 
دلم دائم تمنای و ورزد 
مرا جادوی چشمت برده از راه 
اسیر زلف مشکین ‏ تو قت 
دلم پرجوش و تن پرتاب تا کی 
چنین مدهوش ورسواچند گردم 
براین‌مجروح‌سر گردان بخشای 
چو زلف خویش بی‌سامانيم بین 


۱۹۹ 


خرد بیرون شد ودل کار میکرد 
بصذافسون وصد دستان و نبرنگ 
بسوی آن صنم پیفام کردم 
غمت سلظان خلوت خانهٌ دل 
ژ وخسار تو بادا, چشم بد دور 
کنم بردز کبت فریاد زو ۳ 
ید اذ ,کوی تو جائی ندارم 
درو نم مهر وسودای تو ورزد 
زنغدان توأم انکنده در چاه 
ترحم کن چو مسکین تو گشتم 
(حسرت دیده پرخوناب تاکی 
چو کردون پرسر و 99 
بر این محزون بی‌سامان ببخشای 


پریشانی و سر گردانیم سین 


۶ 


۰ 















1 
۲ 
1 
1 








جر از |(طاف توغمخواریم یست 
ررز کی ابر ز روی اشناکتی 


شوم پروانه درد پای تو مدا 


مر!؛از آفتابت دده‌ای بس 
نگویم يك زمان پیشت نشینم 
چو احوالم سر اسر عرضه داری 
ز‌ شعاد همام این نظم داسوز 
جواینجا هست این ابات درکار 
بگو میگویدآن بیعواب و آدام 


ز چشمت بپره جز بیمادیم توست 


دهد شمم جمالت رفوشا ی 


یکا بت قصه من برشمادی 
ادا کل پیش آن ماه دلفروذ 
ز استادان نباشد عارت عار 


ارات ماع که با گاه از سر‌بام 


غزل همام۶؟ : 


بدیدم چشم مستت دفتم از دست 
دلم‌خود رفت ومیثرسم که روذی 
ِ رتکانی این تخوس عبات 
دمی بر عاشق خود مپر بان شو 
اکن یت ۱ 
ز عفقت گر همام ازجان بر آ ید 
بگوش خاو | کنی پشتش بو ینی(؟) 


شم پاك آن مسرغ سخن ساز 
ار حال دل سس ورد ۱[ گاه 
بخلو نگاه زارد ]رام جان دفت 
باو از هر در |فسانه میگفت 
زمن هر دم ای قر ی میکرد 
چو رمزی زین حکابت یاد کردک 


برصنعت زین سخحن دوری نءودی 


ی وا یر ۲ 
بمپرت هم نسی خو شکامم|جدست؟ 
[وانت‌لاوه نج‌من‌ذیل و کان ست؟ 
کح‌ای‌مپرو ان ی کسب‌اومی کست؟ 
بجم شب اندر و اسر زبان‌دست؟ 
مواجش کان بوان بمردو وادست؟ 


ببو بت خسته بی‌جپنامه سر مست 


بیغام زسا نیدن قاصد 


چو این افسانه کردم شش[ غاز 
و کشت وشد ناباد همراه 
باستادی زذهر ان دب 
حکا بت خوب و استادانه میگفت 
‌ دریاگی نمی نقر بر متیر 3 
سمئیر زان سحن فر یاد کردی 


بدو آبن مستوری نمودکا 


- بیضی‌ازمصراعهای این‌غزل بیکی ازلپجه‌های ولایتو, وظاهر بفهلوی 
تاتی است که درعصر همام در آذر با یجان معمول بوده ئ بعلت مغلوط بودن سه‌ها 


تصحیح [ نها میس نشد ۰ 


۱۷ 


. خطاب معشوق باقاصد ‏ 


چوزلف ون ناه بر آشفت 
بدان دنجور بی‌درمان بگوئید 
چو سودا داری دیوانه در سر 
یت ان بر سازق 
کحا یابی ز دصلم روشنائی 
گدائی. با شپی همدوش کی شد 
توئی پروانه من شمع دل افروز 
دلت کر ماجرای ععی ورزد 


ز سوز عشق من جانت بسوزد 
3 سرد و سوز دل حذر کن 
مبر پیر نگو دستان پیش آن کو 
+ست خویشتن شمعی میفروز 
چه داری آتشی در زير دامان 


زان 





۱0 


رل 












: سم 9 
شند ید و در آن ۱ سرد 





بدان مجنون بی‌سامان ی 







پری با دیو رن آشنای ۲ 
کی با سرو هم آغوش کی شد 
کبا اس ۴۳۳۳ 
درو نت گر هوای عشق ورزو 


ك 











همه پیدا ود بنپانت و 
که اینت بفدر و وانت 
بصد نیرنگ و دستانت 
که هرساعت شبستانت 
کزان انش ور ۳ 





 دژوسپ‎ 






 وژوس‎ 


سوزژد . 








دل اندر وصل من بستی و ترسم که ناکه تاب هرا ۳۳ 
کل زیر آن گاهی که گو ی عبید آن نا مسلمانت سو ژد » 
تمامی سجن معشوق 7 


ترا آن به که راه خویش گیری 
روی‌چون‌عاقلان درخا نه زین بس 
مکن با چشم سر مستم دلبری 
مکن با زلف شستم" عشقبازی 
4 در نداند پایه خویش 
مان پ هتکن کر 
چه‌خیزد زین گریبان چاك کردن 


0 برد دستت این اشفته کاری 


۳ مس و 


۱ دام - وظاهراً این‌مصراع باید چنین 


۱۹ 


باشد ِ مکن باشست ز لفم‌عشقبازی. ج 


شکیبائی در اين ده بیش گیری 
نگردی این چنین دیوانه کت 
که از روبه نیاید شیر گیری 
که این کاری‌است بالختی درازی ‏ 


0" 
7 


"۳ 


ببازد نا گپان سرمایةٌ خویش .۰ 
دسه در وصل چون من پادشاهی ‏ 
شا ندن اشگ و بر سرخاك کردن ۱ ظ ۱ 
بکارت ناید. این هریاد و زار ۳۳۲ 


+ 








2ص 





ندارم باك | گر دل گرددت خون 


هر[ نکو عشق ورزد درد بیند 


1 توای مسکین بدین بی‌ننگ‌و نامی 


تو ای مجنو نکه عاشق نام‌داری 
ترا آن به که با دردم نشینی 


آمگر نشتیّده‌ای ای‌از خرد دود 


برو مار "با اندوه و خواری 


نگردددمن ان تن نگ وافسون 
در شکی سرخ و دوتی زرد سند 
چه جنسی وز کدامانی .کدامی 
شراب شوق مند در جام دارک 
که جان دربازی ار دویم بینی 
که پروانه ندارد طاقت نورد 
که سازد عاشقان دا برد باری 


رسیدن حواب عاشق بمعشوق 


ک ای بتامپا در گوش کردم 
ز شوقش آتشی در جانم افتاد 
ولی میداد هردم دل گواهی 
وی گر دلی .خرم نباشد 


یکلی تر ك عقل و هوش کردم 
دلم دریای خون از د رده اب 


جو دو لت بار اه عم 1 


دیغام فر ستادن بمععوق 


راز 
توت پیش آن فرژانه دفتم 
فتادم باز در پایش بخواری 
8 ار مر مسکین نوازی 
کر مکن» دست گیر , افتاده‌ای‌دا 
دل بیچاره‌ای از غم جدا کن 
آ زاین دد .گر ۶ نی بر ند 
بکن پبروازی ای باز شکاری 
بگو بیکوید آن سر گشته تو 
ک 9 افردد ز ملات بادشائی 
ّ مجذون لاح کام 0 


ری 45 دانی 


شیر یبن در رسد ببچاره فرهاد 
بیوسف بر گشاید چشم یمقوب 
ز عذرا کا ات اعد 


در ات اک و نا توانتی 
ی ره با سر افسانه رفتم 
بدو کگفتم ز روی بیقر ادی 
باطفی کار ۵ینه ی سازی 
برحمت بنده کر | زاده‌ای را 
درون ی 
بلطف چون تو غمعواری بر [ ید 
که مک در دامش اری 
[سیر عشق و هحران کته نو 
اک گنجی 


سکندر زاب خیوان جام 


رد ست ارد "کداکی 


۱ روی نما بد 9 
بر امبت بر" نماید و یس محیوب 


چه غم شادیش ی‌انداژه ور 


۱۹۷۹ 



















۳ 


مد شاد با کل او ر ۳9 


۱ 
ح 
۱ 


چنین هم این عبید بینوا دا 
فند با چون تو یاری آشنائی 
ترا دوات بکام و بخت فیروز 
چه دانی قصه بماری ما 
ترا نیز اد غمی دامن بکبرد 
از آن پس حال درویشان بدانی 


بامیدی تو هم امیدواری : 


رفتن قاصد پیش معشو ق‌ 


دگر بار آن فسونگر مرغ‌چالاك 
قدم در ره نهاد از دوی باری 
خرامان شد بت آنْ رات آزاد 
که ای نوباوه باغ جوانی 
جمالت چشم جان دا چشمهٌ نود 
بلالائیت عنبر خوی کرده 
گل صد برك در پای تو مرده 
خجل مشك تتار اژ تار مویت 
همیشه شاد و دولتیار باشی 
مرا هم جان توئی هم زندگانی 
تصحت و سار از درل و 
جوانی از جوانی بهره برداد 
ونان زا ری 
جوانی کونگشت از عاشقی شاد 
ردلداری دل مردم بدست 1 
مرنجان آن غریب ناتوان را 
خردمندان که در نظم سفتندجد 


«چو نیل خویش‌را یابی خر بدار 





بوی خوش 


در این‌مثنوی اقتباس لفظی ومعنوی فراوان ازاو شده‌است . 


۷۰ 


چٍ - مقصود حکیم نظامی است که ست بعد ازوست و نمز 


بیاتد از وسالت. و 
ره شبی در ۳ ۳ 
جگر خواری و شب نیداری ما 
دات را عشق پیرامن" بگیرد. 











مصست اما ایشان بخوانی 
اک اه 





1 
چو پیشش می‌نهادم روی برخاك . ٍ 
بجای آورد شرط جان سپاری 


بشیرینی ذبسان چرب بگشاد 
دام را جان و جانرا زندگانی 
ز رخسار تو بادا چشم بد دود . 
شمیمت" باغ عنبر بوی کرده ۰ 
صنئوبر پیش بالای تو مرده . 
فتاده ماه و خور برخاك کویت ق 

و 


ز حسن و عمر برخورداد باشی 2 


ت_ 

2 ۰ 5 ۰ 

مکن زين بیش بامن سر گرانی ۱ 
1 ۶ و ۳ ۲ 
غنیمت دان غنیمت مایه خویش . 


ز دور شادمانی بپره برداد ‏ . 
شنیدستی اه بری عشق بازد ؛ ۱ 
یقین دان کو جوانی داد برباد 
ی را تاتوانی دل میازاد 
1 دشمن ندارد دوستان را 
نکه کن این‌سخن چون نفز گنتند 
اگر در تبل باشی باز کن‌باد» 





حواب آفتن «عشوق بقاصد 


جو بشنید این سخن رد | سر و | ژزاد 


من آن شمعم که صد بروانه دادم 


6 سودی این افسانه .لقتن . 


بدست مود لسی چون‌ما رگیرد ؟ 
موزیهه‌ای با کس نبازه 
من ار با او باری سس در ارم 
چونادان وخیال|ندیش مردیست 
نمی کو باچنان آشفته دائی 
ح هما نا زود دشمن کام دی 
بگو لطفی بکن‌ذین "وی برکرد 
دات در عشقبازی ناتمام است 


ر ولذاری که ناشد دلذدیرت 


طاب کن‌همچو خود بی آب‌ودنگی 
فرش در بر تباید هیچ کامت 


جواش داد کای فرزانه استاد 
کجا پروای این دیوانه دادم 
ای دیواانه . تن 
غر یی را کسی چون یاد کیرد ؟ 
بود چون او که باوی عشق بازد 
دگر پیش کسان چون سربر آدم 
مرا خواهد محال|ندیش مردیست 
وت زمان دوزی بجائی 
میان مردمان بدنام گردد 
چنن تا چند ی آهن سرد 
بپل تامیز ند جوشی که خام است 
اس ۱ رابرت 
اد ان دیوانه‌ای بی‌نام در 
سوژد جان دراین سودای خامت 


حدبث گفتن قاصد بامعشوق 


دگر باد آن فسون پرداز استاد 
جوش داد کای سر و سر افر از 
اسبری ورد ۶ شتای تم دارد 
چنین تا چند کوشی در ماس 
پس این بیچاره‌را در درد کشتن 
بپل۱ تا از لبت کامی بگیرد 
من تن پر کپهنسالم که در کار 
طبیب رنج وء.رنجوران عشقم 
کنم دلداد گسان را دلنوازی 
علاج عاشق دیوانه دانم 
ذمن بشنو غنیمت دان جوانتی 
0 در عاشقان خو بش خواری 





ر او افسو نی از نو 9رد بنیاد 
مکن زین بیشتر بر بیدلان ناز 
تس رن بو سته سودای 7 دارد 
شرب اخر زر [ه سوزناا کش 
۰ کچ 
چیراغش را اد سرد شتن 
بود ۱ کاین دردس" ادامی بگیرد 
جوانان‌از من آموز ند هنحار۲ 
دوای درد بی درمان عشقم 
کنم بیچارگان را چاره سازی 
هز ار افسون از این اذسانه دانم 
دو باره تست بکس دا رنکا ی 
مکن تب طاقت خواری نداری 


ی "۱۳۷ 






بدین داسوخته آتش چه ریزی 
کز این آتش بجز دودی نبینی 
بپاری ذحمت خاری نرزد 
کسی با مپربانان کین نورزد 
بدین 9 مات جوانی 
دل اندر مپر و سودای تو سته 
روا چون دادیش مجور کردن 
گرفتم ری ۳ 
نمیگویم که ذد پیشت نشیند 
چه رسمست این جفا با یار کردن 
ژمانی با غریبی همزبان شو 
بدین آتش دل او گرم میکرد 
میانشان مدتی اين ماجرا رفت 


پر و ذری 4٩‏ میآورد در کار 


چو سیار اراین معنی بر او خو اند 
بحیلت مر غ در عست مدع 


بت توسن مزاج از بد لگامی 


« بچشمی ناز بی انداژه میکرد. 


«عتا ش‌ گر چه‌میز دشیشه 1 









رها کن بعد را ازج تندی وتیزی ۱ 
پشیمان کردی و سرد ۰ ۲ 
همه دنیا به انیت ۳ 
خصومت کس بدین آئین نورزد 


غریبی درد مندی ناتوانی . 


۳ 


۴ 


شده از مپر و سودای تو خسته 
بخواری ز استانش د ۳۳۳ 
چرا باید که در هجرت بمیرد 
بپل تا یکدم از دودت بیند 
دل یادان ذ خود بیزاد کردن 
دی با مهربانی مهر بان شو 
دمش میداد و آهن نرم میکرد 
زهر جانب بسی چون وچرا رفت ۲ 
جوابی مینپادش تازه در بار 

بت شکر لب از پاسخ فرو ماند 


« رمیده یاز در دست آمد تشر 


به آئینی که میگوید نظامی : 


بدیگر چشمعهدی تازه میکرد» 


عقیقش نرخ می بر ید درجنگ» 


پاسخ معشوق قاصدرا بار دیگر 


چو با همراز رد همداستان شد 
بصد آزرم گفت ای مهر بان یار 
که عشقی تاذه می افروزدم دل 
از ان نش که اورا درچراغ‌است 
گر اورا در دبود ازعشق سیلی 
ور اورا از غم ما خنستگی‌هاست 
و راست میخواهی بر اوست 
اگر که گاه نازی مسی‌نمودم 


۱۷۳ 


ز بان بکشّاد و با او همز بان شد 
برو آن خسته دلرا دل د ۱۱ 
س ان سارک ۱۳۰ دم دل 
مرا هم بیشتر زان دردماغ است 
مراهم سوی آن سیل است میلی 
مرا هم سوی او دلبستگی‌هاست 
که باشد کو نتخو | هددو ست‌رادو ست 


عیارش در وفا می آزمود؟ 





ِ 
ّ 
1 
9 


7 


یسب 


رن باز آمدم زان 5 
ور و بیوفائی ی 
ار در راه ما خاری دسیدش 
توب اآلزردنی جانتی بیا بد 
ز لطلف من بعواهش عذر بسیار 
را 
خر از شوفت به کاری 
با بان مد آن عمپا د بدی 
بت ول" ما فردا مینداز 
همی بنشین و مارا منطی بات 
ز بهر نام خود کوشیده بهتر 
نف ت آن شب زبس تدبیر کردن 


عکایت از "من کت 


برو66 دو ان خنحر رن 


گذشت آن وذ سر آن در گذشتم 
زما بر خاطر آزاری رسیدش 


به هر خاری ۳ نی با بت 
بآ زدمش بکو کای مهر بان یار 
مر | نیز از غمت بیم هلا کست 


ندارم در جپان غبر از تو یادی 
بگنج ی کان طلب کردی دسیدی 
ز نامحرم دار 
مپل کان راز گردد پیش کس‌فاش 


ز‌ 2 رازخود بوشیده بپشر 


شستان را 


ر او از هر دری زر رت 


همه‌شب بامن اتزم افسانه مبگفت ۱ 


وصف بهار 


ای که باد صبیحگاهی 
هنشت و میب بز ا. کنهه 
زد ممرف شاه خاور تیغ برداشت 
کلاه ازفرق فرقد۲ در رز بودند 
حایعش ,داد نتویسارک 
سین گوئی گریبان باز میکرد 
عذار گن" باب ژاله .می‌شست 


شفشه حعد مه سک شانه مزد 


سس از چپرة گرددن سیاهی 
لك در دانه بر در با برا کند 
سیاه ژنگیار اقلیم بگفاشت 
ای ان رم جوزا بر کشودند 

جپان میکرد بر مشک تتاری 
صبا پز غنچه هر د؟ باز مگترد 
باشك ابر روی لاله می‌شست 
چکاوك؟ تعره مستانه میزد 


1 ماده سرخ رن که |زحجدوه و( حاصل‌شود . 


۲- ستاده‌ای بلندقدر است. 


مرفی ببزرک ی گنجشكت و عر 


۳- گو نه. 


بان » قبره و | بوالملیح خوانند دار 


کو یند بر نده است که آن را سرخاب میگو بند (برهان) درخر اسان چنوك کنجشات 1 


کویند و لیبی شاءر گفته ات . 


ای‌عوك چنکلوك چو پژمر ده ب رک کوك 


خو اه یآ که چون چگوك ببری سوی هو | 


۱۷۳ 
























هر از 4ر زر تکوس میشد 
شکوفه خنده‌ناكک از باد کل بوق 


خرامان در چمن سرو سرافر از 


چمن چون طوطیان پر باز کرده ۱ 


درفشان از کنار کوه و صحرا 
صباجهد شفشه تاب میداد 
عروس گل عباری سار رده 
سمن چون‌شکل پروین خنده‌میزد 
ره را 
رباحین از شراب حسن سرمست 
ذس درها که اد مر بخت 
صذو بر چون‌عروسان پر نیان" پوش 
گرفته سر بلندی پایه سرو 
دراین موسم که گل دل می‌رباید 
من اندر کنج باغی باده در سر 
تا ور کی زد تشه 
خالی دد دلم موز اک رفته 
نه همدردی که دردی باز گویم 
و اندربیش جون مستان فکنده 
دخم چون لالهاز بس اشك گلگون 
بیاد روی ار سرو گلندام 
گهی بریاد آن گل می‌شدم مست 
ام اک ونر 
دراین خسرت دحد بکداشت نوزم 
, شب آمد باز دل بر عم نهادم 
همیگفتم در آن شب زنده داری 


تم 
7 


۰ - ابیاش ۲ - حر بر 


۱۷۴ 


۳ ۳ ین 


"چراغ لا چون قندیل رت ۷۹ 





غرال از ۳ 9 





كت و ات ثِ_ 







شکوفه بر ۳ خنده میزد ۱ 
خرد میدید و ایمان تاژه میکرد . 
له و رشاشه! دردست ‏ 7 
کلاب از چپره گلناز میربعت ‏ 
چمنز اشاهدی‌چون گل‌در آغوش ۱ 
خنك آب دوان و سای سرو 
صبا در باغ معجز مینماید 
گر فته ساغری بر یاد دلیر 7 
ز صد جا خار غم دربا شکسته ‏ . 
9 سودا دلغ صعرا ۶ ۲۵ ۱ ِ 
نه همرازی که بااو داز کوریم ۳ 
چو بلیل ناله در ستان فکنده 
چون کل‌خو نین‌جگر چون‌غنچه بر خون 
گرفته بااکل و 9۳ آراء ۲ 
گهی‌چون سرو بر سر میززدم‌دست ۱ 
بود کز وصل او يابم نشانی 
در این سودا بایان رفت روزم 
ژزمام دل بدست غصه دادم 
درد آن بی‌باری و بی‌غمگساری 











8 رن نهر[ وها بودی چه بودی 








رن وی دود بروا ندارم 


ااکر روزی باطف ری پادشا را 


۱ خرد گر کردم نکشتیچه گشتی 
بوصلش گر عبیّد "یی نوا دا 


۰ ۲ 9 





ورش نرس از خدا بودی چه بودی 
9 او را رضا بودی چه بودی 
کر این حاجت روا بودی چو بودی 
گرش پروای ما بودی چه بودی 
نظر با این کدا بودی چه بودی 
و گز, ضنرم:بجا بودی چه «بودی 
ستایت رهت بودی چه لودع 


رسیدن‌قاصد و شارت وعءنایت معشوق 


دداین |ندیشه شبرا روز کردم 


چو از خد افق هنگام شبگیر 
زمشرق بر شفق زد می فشا ند ند 
چراغ طالم شب تبره می‌شد 
در آن‌ساعت سعن نوعی تک 
ز ناگه پيك دولت می‌دوانیسد 
که ول خوش‌دار اينك یارت آمد 
ات چه مدتی رنجی کشیدی" 
غمی خوردی و غمخواری کون 
ز‌ شوت بوانه‌ای دز دام "کردی 
تشست آن مهفق دیرینه بیشم 
بمن پیفام دلیر پاز میگفت 
زبان چون در پیام یاد بگشود 
قدح از دست در ستان فکندم 


" رمیده بخحت من سامان بذ بر قت 


8 خشم "یباغ عمر تمفت 


ذراوان تالا .دا برد کردم 


بصنعت لعل در زر می‌نشاند 
سیاه روز بر شب چیره می‌شد 
دای اه ان کس:شند 
تام وو هبسک می‌رسانیده 
کت 9 بروی کارت آ مد 
تخر قلست درا ی فشیدی 
حلی دادی و دلدادی ۳ 
بدین افسون بری را رام کردی 
دوای درد و مرهم "ساذ دیشم 
حکایت‌های غم پرداذ میگفت 
دلم خرم شد و جانم بیاسود 
کلاه از عیش برایوان فکندم 
و مایم دزمان بلایریت 


نگارم میر سید و بخت میگفت: 


۱۷۵ 








آمدن معشوق بخانه عاشق ۱ 


جو دربن بال عنقای۱ سرافراز 
نهان گردید شمع گیتی افروز 
عروس مپر رفت اندر عماری 
هیون۲ کوه رادر سایه ستند 
فر و شد شاه جاور دز )شاه 
در آن گلشن که‌ماوا جای.من بود 
ایس نمی سر دم 
مقامی همچو جنت جانفزای 
خا کش عنبر تر رشك پرده 
تست کوش ردو تدای ار اه 
خور خرم خرام و حور مپوش 
چو گنج از دیدةٌ مردم نهانی 
در آمد ناگهان سرمست و دلشاد 
مبارك ساعتی فرخنده روزی 
بدیدم روش و دیوانه تم 
بدستی چادر از درخ باز هیکرد 
چو زد خورشید رویش درسراتیغ 
‌ زیبائی ی در بای ممیرد 
کر 
اب ال باد نفس افکار گشته 
دمانش ز آب حیوان آب برده 
صبا ز لفش پریشان کرده دد راه 
بپشت آئین شد از وی خانه ما 
رت و در شش نتم 


ز یوش خانه اند 


ِ- سیر غ ۰ 


زمشرق سوی مغرب کرد پرواز . 


سباه شام شب بر روز پیروز 
مقرر گشت بر شب برده داد 
زگوهر بر فلت پیرایه بستند 
بر آقد ماه ی اذریت ۳ 
بدان‌صورت که دسم ورآیمن‌بود 
بروی دوستان در ار ۰ ۳ 
چو کلزاد ارم بستان سرائتی 
آبش‌حوض کوثر غوطه آخورده 
بیمین دولت بیدار اک اه 
گل نازك مزاج و سرو سر کش 
بدان دونق بدان آئین که دانی 
نقاب از روی‌چون خورشید بگشاد 
که باز آید ژ در مجلس فروزی 
برد 3 دخش پروانه ۳ 
بدستی ز لف هشیر ساز میکرد 
رونت کل زا غنچه مه از میغ* 
صنو بر پیش قدش سجده میبرد 
زیر ۲۳ 
خمار ین 9 بیمار گشته 
عقیقش رونق عناب برده 
کلاف. آتکیر کته ۲۱۳۰۱2۹۱ 
هنود کشت زاف کش ۳ 
زرش‌ بوسر , سرش دریا فشاندم 
سرای ما کلستانی داگر شا 


۲- اسب و استر وهرجانود بزدگی دا کویند. 


۳ شناوری و ظاهر باید (غبطه) باشد بمعنی‌رشکت وحسد 0 


۱۷۹ 














کسی‌کام ی که میجو ید همه‌سال 
نشسته‌او و من استاده خاموش 
چو یماری که درمان باژ بابد 
ز دل آتش‌فروذان پیش‌رو یش 
وا ۳ شمع رخسارش نهاده 
رمیده صير و دل‌از جای رفته 
چوچشم‌فتنه‌جویان رفته‌درخو اب 
نشاط انگیز بزمی ساز گردیم 
در آمد ساقیاز درخرم و شاد 
گرفتم از از ی فالی‌مبارك 
ز بانگ‌نی فلك‌را گوش بگرفت 
بخاد می خرد را خانه برداز 
پیابی جام زدین دود و 
جپان بر عشرت مارشگ»یبرد 
خردراچون دماغ‌ازمی سبت‌شد 
چو خلغال۲ زرش در با فتادم 
نشستم پیشش از کستاخ دوئی 
حدیث تن بر جان عرضه کردم 
وزآن | ندو ه بی | نداز ه خوردن 
وزرا نآب سر شک وا آه دلسوز 
وز آن‌ر ندی وزان‌بی آب‌ودنگی 
وز آن عحز غلام و دایه بردن 
چواز شال حرش [ کاه کردم 
مرا چون [ نچنان بی‌خو یشتن‌دید 
و یشان کشتو بادل‌داوری کرد 
حکایتهای عذر آمیز میگفت 
بهر لطفی که‌بااین بنده هید 


۱- فتثه | نگزی‌وسخن چینی 


چو بادست ] یدش‌چون باشداحو ال 
دراو تمد چشم ورفته‌ازهوش 
مچو درمان مرده‌ای جان بازیا بد 
چوشمع|زدور سوز ان‌پیش‌دو بش 
چو شععم ای بر جان فتاده 
*ز بان از کار و زور از پای‌دفته 
مسلط گشته بر آفاق مپتاب 
ز هرسو مطر بان آواذ 3 
میآورد و صلدای عیش دز داد 
زهی وقت خوش وحالی مبارك 
حان او بر شانوس تعکر فت 
بخور عود و عنبر گشته غماز! 
دو چشمش ناژوساقی‌جور مبکرد. 
بر آن‌شبزهره شبهار شک‌میبرد 
حبا را سره دعوی تنگ‌شد 
به‌عزت بوسه بر پایش نهادم 
شدم سم در ی دور ۳ 
شکایتهای هجران عرضه کردم 
وزان‌هر لحظهز خمی‌تازهخوددن 
وزان نالیدن شبهای بی‌دود 
وزان‌مستی وذزان بی‌نام ی 
حمایت, بر در همسایه بردن 
کف و ناه ۱ ۵م 
بچشم مرحمت در حال من دید 
ز بان بگشادومسکیت پروری کرد 
شکابت‌های شون‌انگیز میگفت 
ت وگومی‌مر ده‌ایر از نده هد 


۲-بای بند و گیره‌ای که زنان بر پا می‌بندند . 


۱۷۷ 












چه خوش‌باشد سنن بایار گفتن 
مرا چون وصل او امید گاهی 
چه خوش‌سالی چوخوش‌ماهیکه آن بود 
جوانی بود و عیش‌و شادمانی 
5 یا ید آ نچنان دوران و 
خوشا | ندووو آن‌تیمار و آن‌سوز 
کر نتم دو لتم دمساز درده 
اگر روزی شاط و نا بیشم 
همه‌شب‌تا سحر می‌نوش میکرد 
سحر گاهی‌صبوحی کرد برخاست 
چمن از مقدمش در شادی آمد. 
چمان چون شا خر بحان‌میخر امید 
گل از شوق رخ رعناش میمرد 
ز لعلش تنگ مانده غنچه‌را دل 
صبا هر که که رخسارش‌بدیدی 
چو بگذشتی چنان بالا بلندی 
چو گل پیش خودش میدید در خود 


نظر چون بررخز یباش میکرد : 


شقایق جامه برتن چاك میزد 
صنو بر بندة بالاش می‌شد 
بدین‌دو نق چو گامی چند بیه‌ود 
کار آار؟ د رد و سابهٌ سرو 
بپر دم کز شراب ناب میزد 
چنین زیبا نگاری دل ستانی 
کب تاکن می نوش‌میکرد 
سیم نو بپار و کیت کر 


دل غنحه چوطبع * تنگدستان 


۱- از چبیدن بمعنی خرامیدن 


۱۷۸ 


غم دیرینه با غمخواد ففتن . 
شبی‌چون‌سالی وروزی چوماهی ‏ . 


چه خوش و قتی چه خوش حالیکه آن‌بود . . 


خوشا ان دولت وان کامرانی 
که بیند ,همقل آن دهدان دت 
خوشا آن‌مو سمو آنوقتو آنروز. 
کجا روز جوانی باز گردد 
شب قدری چنان کی باز بینم 
مراازشوق خودمدهوش‌میکرد 
بزیبا دوی خود گلشن بیاراست 
زقدش سرو در آزادی آمد 
چ وگل بر طرف بستان می‌خر امید 
صنوبر پیش سر تا پاش میبرد 
زقدش سروین را بای در گل 
بخواندی آیتی بروی دمیدی 
فشاندی لاله بر[تش سندک 
بصد افسوس میخندید بر خود 
بدایان زد ار ۲ 
ز شوي او کله برخاك میزد 
ساط سبزه خاك پاش میشد 
نشاط افزود وعزم باده فرمود 
دمی از لطف شد همسایه‌سرو 
رخش رنگی د‌ ر بر آپ دم 
به رعنائی و خوبی داستانی 
گپی [واذ بلبل کوش میکرد 
نوای قمری و گلبانگ بلبل 
شده بر کس چوچشم نیم مستان 


۲- بوي خوش 





چکاوك بیقر اری بر 
چ و گیران لاله در آنش فشانی 
برید؟ سبز پوشان گشته بلبل 
ی سرود آغاذ کر ده 
دمادم از ور اس تراد 
به آو از بلند از شاخ رد 
بیاور ساقیا می در ده امروز 
از این خوشتر سر و کاری که دارد 
زهیء و۳ زهی جنت زهی‌حور 
بده ساغ رکه ترا ی ۱ 
مباشارعاقلی يك لحظه ها را 
مخودغم تا بشادی میتو ان‌خورد 
غم بهوده بیایانی ندارد 
درد این ده روز عمرسست ناد 


در 
چنین زیبا نگاری دلستانی 


چنان بزعاشق خودمپر بان بود 


نبودی با منش جب ز مهر با نسی 


مدامم خره*‌ی دمداز رودی , 


بدل گفتم که ای مدهوش بیمار 
کزین خوشتر کسی دلبر نیا بد 
بهم خوش بود ما را رو زگادی 
رر ست مدتت باه 
ز طالم خرم و دلشاد نودم 
جپان محکوم‌ودو لت‌یاورم بود 
کنون ز ان‌عیش جز خون‌دددلم نیست 
نی خنته دلی غمناك دارم 





جومن فر باد وژادی پيشه کرده 
مر عنادل۱ زنده خوانی 
زجوش کل خروشا نگشته بلبل 
پوس برگی نوائی ساژ کرده 
بو در تراده نوروز میکرد 
رگا این ندادرباغ درداد 
که‌بختم فرخ‌است وروز روز 
چنین باغی چنین‌یاری که دارد 
ازاین مجلاس خدایا چشم بددود 
زبوی جرعه وک نیم مستند 
که هشبادی فلا کت آورد باد 
غم دورفلك تاکی توان‌خورد 
بر از باده درمانی ندارد 


او تانوان جز خرمی باد 


صفت وصال 


به رعناگی و خوبی داستانی 
که گوتی عاشق‌جان وجهان بود 
ندیدم چز از او شیرین زبانی 
به رویش چشم جانم باز بودی 
عمش را در میان جان از 
بو بی کس از اين بهتر نیابد 
بوصلش داشتم خوش کارو باری 
زمان‌درحکم و اقبالم قرین بود 
ز بند هر غمی آزاد بودم 
فلك مأمور و اختر چا کرم بود 
در آن‌شادی بحز غمحاصلم نیست 
بدستی باد و دستی خاك دارم 


۱۷۹ 





دلا تا چند از این صودت برستی 
غم هر بوده و نابوده تا چند 
چودندان خیز وچابك دستیی کن 
رها کن عقل ورو دیوانه میگرد 
که از میغانه یابی روشنای 
دم از غم زن اکر شادیت باید 
مزن چون نار درخون جگرجوش 
و گر خواهی ز محنت رستگاری 
سر یر سلطنت بی‌داودی نیست 
برو چشم هم وس را میل در اش 
طمع کستاخ تس بانگی براوذن 
از آن ترسم که چون میبا بدت‌مرد 
| گر روحت ز الايش سلیم است 
و گر در چاه نفس افتی بخواری 
دراین منزل که هم ر اهستو هم‌چاه 
چو مردان بارة" دولت برانگیز 
چو طاووس سرابستان جانی 
از اين بیثولهً غولان چه‌خواهی 
دراین کشتی که نامش زا 
نشاید خفت فارغ رازبا 
در هک وان ام 
ازلای درا مت رت لس 
بدین ملاحی و این ناخدائتی 
سادی دشک 2 بالارن ور 
نیسای تست ردو و داز 


۱- مر کوب 


۱۸۰ 


ز جام نستی سرستیی کتن اد 
. چو مستان بر در میخا نه‌میگرد ‌ 


۳ 


تبی با با را ۱۳ 


خرابی جو ۱ آبادیت باید . 


بهی خواهی چو به پشمینه میپوش 
بکمتر ذان قناعت ک ن که داری 
غم صاحب کلاهی اسر سری نیست 
یس آنکه خرفه‌را ددئیل در کش 
هوس را نیز سنکی در سبو زذن 
توآزی گر دود یی کل ۳۱۰۹ 
رسیدن در صراط المستقيم است 
تو معذوری که بینائی نداری 
علایق هریکی غو لی‌است درراه 
باف‌ون‌خواندن از این غول بگر یز 
چو باد آشیان لامکانی 
نه جغدی خا نه درو یر آن‌چه‌خواهی 
نفس را پيشه در وی بادبا نیست 
اب 
بباید آرخت بر هامون کشیدن 
منت خود این همی گوزیم‌و لیکن 
از این گرداب کی خواهی دهائی 
بکاری می نیاید کار دنیا 
رهت پیشست‌رو ره توشه‌بردار 




























ترا جای در آرامگاهی است 


دراو درمان فروشان‌درد خواهند 
ندارد رک نجا ادالقتی 
براین‌عرصه‌مشو کژ روچوفر زین" 


رای ید کین تافو کح باد 


گر خوش عیشی و گر مستمندی 


۳ در تن 1 ك تن 
مجرد باش و ۳ ب خند 
مس نرق هرزمان جب ی میندوز 
که از بی‌غیدنی به پادسائعی 

علائق بر سر خا کت وان 
غنیمت مردرابیآب رت است 
خراب 1۳ دنا عم تراد 
۳۵ این صحرای‌بی‌پایان چه وی 
ازیی مترل که ما در بیش دادیم 
بیابانی است گکد سامان ندارد 
بدین ره رفتنت کاری است مشکل 
در این وی اه در صد‌کنج دازی 
و #تحسر و جمشید نامست 
بوقت کوج همر اهی نیا ی 
چه‌خوش 99 رد ابن معنی نظامی 
« که‌مال وملك‌وفرز ند وذن و زور 


«رو ند این همرهان چالاك با تو 


۱- در اصطلاح شطر نج وزیر است. 


ء- از پوئیدن بمعنی دویدن و گشتن 
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یامن است 
دران کشور گدایانرا بودکار 
ننی بار يك وروعی‌زرد خواهند 
۳3 نا بد [نجا ‏ بادشائی 
دغا"باز است گردون مهره بر چت 
دای مفلسی یار 
درا : ده‌روزه کاینحا بای دی 
دار مقر مردم مگس واد 
چو مردان روی بردیو اد غم کن 
بر او آوازه زه باکر سل است 
زمردم بکسل و برمردمان‌حب 
ز بهر ی میندوز 
پدیوشی نرژد کدخدائی 
محرد شو که تحردت رهاند 
وی درعالم : بی نام‌و ننگی است 
همه سورش بيك ماتم 0( 
غنیمت زين ده ويران چه جوی 
دلی خسته دوانی رش دادیم 
رهی ارت کف ارت بایان زارد 
نه‌مقصودت نه‌معقصد هست حاصل 
هار ۳ کاشا نه گر صدر نج‌داری 
ورت خلق جپان یکسر غلامست 
کوهی بر کهی تس 
برغیت بشذو ای جان ۳ 
هه تون لا تو تالب ورن 
لياید هیچکس در خاك با تو» 


۲- نیر نگ ۳ سیمر غ 


۱/۸۱ 








کج آن کو از اين‌مانم نگرید 
دراین بستان گل‌و نر کس که بقبی 
دلم مدرد از گفتن پبریشان 
رخ خوبی و چشم ادلستانیست: 
از این منزل هر آنکو بر نشیند 
بوقت خود چو مردان کار دریاب 
ندارد کار جز نیرنگ سازی 
یکی از مو بدی پرسید در راز 
جوایش داد اذ احوال این دير 
حقبقت نشانی باز ندهد 
| گرچه سنت‌مهری زودسیراست 
دد این‌پرده خرد را نیست راهی 
بدین چشمه که نورت میفزاید 
بپای جسم چون شاید رسیدن 
طلسمی این‌چنین از دور دیدن 
از او چجز دور سامانی نبینی 
نصیحت گر ز موبد گوش‌دادیم 
بجز توفیق یاری نیست اینجا 
جهانرا بی‌ثباتی رسم ودین است 
کسی آغاز و انجامش دداند 
خودایناحوال ما گر گوش داری 
دص ی و دل در کش نتدی 
عبید از کار دنبا دل برداز 


انیت کل در ۱ 
همان سرو و همان سنبل که‌جوئی 
"ولی چون بنگری‌هر يك از ایشان 
قد شوخی و ذلف نوجوانیست 
کسشا کر پر ای هدرز ۱ 
مشوغافل که این بکردنده دولاب! 
فغان زین حقه و زین حقه بازی 


ِ‌ 
۰ 


زجور چرخ و از انجام و آغاز 
که دایم متکنه رد زمین سبر 
کسی نز از لت وا تمد 
چنین در دور تادیده است‌دبراست 
ندارد دانش آنجا دستگاهی 
بدین ایوان که دورت میتما ند 
ببال دوح می‌باید بریدن 
۳1 شاید در احکامش رسیدن . 
ترا آن به که خاموشی گزینی" 
همان بپتر که لب خاموش دادیم 
بجز تسلیم کاری نیست اینجا 
همیشه عادت دنیا چنین است 
همان پپتر که اک افش نت 
نبینی روی کس رهوش «اری 
دگر چون ابلپان برخود نخندی 
مرو ره بر سر افسانه شو باز 


درزوال وصال وشب فراق 


من‌اندر عیش و بعتم در کمین بود 
زناکه بعت وادون برسرم تاخت 
۱ 
۱۸ 


چه شاید کرد چون طالع چنین بود 
از آن‌خوشز ند گانی دورم انداخت 
۷ 


حد رث ما مر جائی سمر شد 








نی ۶ از آن اه کرد ند 
چو خصمان رااذاین معبی‌خس شهه 
دراین معنی بسی تقر ی کرد ند 
که| ینجا بودنشکاری است‌دشواد 
براین اندیشه یکسر دل نهادند 
شنت این‌سیعن خورشید خوبان 
کل | ندام درون بردة راز 
نیر و ناله و شیون بر آودد 

کنبد گردان دسانید 
زمر نوعی .بسی دردفع ‏ کوشید 
کر اتتسا .طافت دوری ندادم 
نشاندش 


بر اهش با بری هیداستان کرد 


نک مج 


بیشت باد پاگی بر 


تفصلش وست ما کوناه کردند 
حکا بت رعد از ابن نوع دگر شد 


ند ین کردند 


براو ذین قصه رمز ی کشا ننک 


بآخر دست این 


زرفتن شد تدش چ-ون بید لرژان 
چو غنچه توت خوئی کرده آغاز. 
خروش از جان مردوزن بر آورد 
سای لاله 9 رسانید 
غر بعش بوک خن کو گفت نشنید 
چنین از عقل دستوری ندارم 
را دیده در آذر نشاندش 


بریوارش زچشم من نان تب 


7اهشدن عاشق ازحال معشوگ 


چواین ناخوش خبردر گوشم مد 
چپان آن عیش شیرینم بشورید 
ز درد دورش دیوان» کشتم 
چو بر جانم فراقش تاختن کرد 
دلم دا نوبت شادی "سر آمد 
فراقش ناگپانم مبتلی کرد 
در عفبه مج زان ار ی 
پدر کزمن روانش‌باد پر نور* 
که در دل آتش سودا میفروز 
مکن نا دلیران, پیوند بلدی 
من نادان چو یندش داشتم خواد 


ز حور دور رت جت نالم 


۳ ۱۳۳۱ ۳۱ ی ی 


۱- دشمن‌ودقیت 


بصند زازی دل اندر جوشم امد 
مرا زان ماه مپر افروذ بی ند 
زهوش‌وخواب وغوریبگا نه گشتم 
مرا شوريدة هر انجمن کرد 
عش نوت ز بان از در در آمد 
غمش پیراهن صبرم قبا کرد 
دلم خو نگشت و از دیده بپالود 
مرا برانه پندی داد مشهور 
ز حسن دلفروژان دیده بردوز 
مکن با جان خود ذنهاد خوادی 
از آن کشتم بدین خوردی کرادتا ر 


تس ای نود |[ حالم 


۱۸۳ 


جى صت ی ان ...ترس 





نه درد دل توانم گفت با 
ندادم طاقت دوری ندارم 
ثنی دادم ذ دل در خون نشسته 
دلی دارم در او غم توی درتوی 
دوانی ناوك غم در قطان ده 
۱۱ 
دلم سیر آمد از جان و جوانی 
چو یاد | بد مرا ذان‌عیش شیرین 
چنان از شوق او افغان بر آرم 
و از دست دل ددخون نشینم 
ی برحلل زار خود بگریم 

ی اذ سوز جان افغان بر آرم 
بزادی جوی خون اژ دیده رانم 





ندرم ِ مپجوری ۳ 
‌ موي امک دنر تفه ۱ 
روان‌خو نابه از وی جوی‌درجوی . 
وجودی در عدم راهی نت۱۳ 
ژ من دلدادة شیدا چه خواهی . 


خدایا چاره . ارم نو داز ۳ 


فرو بارد ذ چشیم عقداپروین! 
که دود از کنبد گردان بر ارم 
و از دیده در جیحون نشینم 

بر دوز کار خود بگر یم 
نقیر از درد بیدرمان بر ارم 


«وصفالحال خو داین‌شعر خوانم 


غزل همام . . : 


خیالی بود و خوابی وصل باران 
مان باغ و یار سرو باله 
چمن میشد ز عکس عارض‌او 
سر ژلفش ز باد نوبپاری 
برفت آن نو بپارحسن و بگذاشت 
خداو ندا هنوزم هست امید 
همام از نوبپار و سبزه و گل 
وهاران ده‌جانان دیر خوش‌نی(؛) 


تمامی 


ددیغ آن روز کار شادمانی 
کچارفت][ نکه طبع م شادمان نود 





شب مپتاب و فصل نوبپاران 
خرامان ‏ بر ور بجوربا را 
منور چون دل پرهیز کاران 
چو احوال پریشان روز گادان 
دل و چشمم میان برق و باران 
بده کم دل امدواران 
ی با بد صفاً بی دوی یاران 
اوی امان مه‌دل بامه وهاران()۲ 


سین 


دریغ ان در تنم ز ند گانی 
امیدم حاصل و بختم جوان بود 


۱-کنابه از قطرات اشك فروزان چون‌ستاده پروین 
۲- این بیت غزل همام بلهچه تاتی است ومفپومش معلوم ما نیست 


ارزرل 


و 


درخواب‌دیدن عاشق معشوق‌را 


شبی چون شام در فریاد و ژادی 
صباحی ناگهانم خواب بر بود 
خر امان آمد اندر خواب نوشین 
مرا دید اوعتاده زار و مدهوش 
در ات دیدهة خود غرق گذته 
بجان‌مجروح وتن بیمارودل‌دیش 
زمز گاناشك‌خو نین بر زمین‌ر یت 
بمن میگفت کای خو کرده بامن 
تو آن در عشق رویم داستانی 
که بی‌من بکدم آرامت نبودی 
کنون‌چون بی‌مر اد از حس‌تقدبر 
در این سر گشتگی چو نست‌حالت 
رانا از تو دورم یست ,دام 
خیالی کشته‌ام در آرزویت 
و درل تنم 
یفن یدز معتالی 
تنم از ز ندگانی بپردور نیست 
چو از بوی خیالش‌جان خبریافت 
تصور شدد لم راکاین وصال است 
شدم تاقصهً خود عرضه دادم 
در آمد طالع شوریده در کار 
چوخالی دیدم از دلبر شبستان 
دل مجروح زارم زارتر شد 
غم هحر ان ندو نا گفته ماندم 
خروشی از من محزون بر آمد 
بچز باد صبا یاری ندیدم 
که راذ دل بجانانم رساند 
پس‌از نالیدن وفریاد و زاری 


بصمح آوردم اندر نوحه کاری 
زمانی جانم از زاری بیاسود 
خیال آن سپهی سرو؟ ببالین 
ز تاب آتش دل سینه پرجوش 
۹ درتاب و دود از مسر رکشت 
بکام دشمنان افتاده بی خویش 
ز روی مپربانی درمن آو یخت 
بسی در وصل جان پرورده بامن 
نو ان بگز یده بار مپربانی 
بجز وصام دگر کامت نبودی 
و 
نمیگرد ز عمر خود ملالت 
کات سید تاوکامی از (کام 
بجان آمد دلم در جستجویت 
2 ۳ مست خوبان ناتوانم 
نماند از ماه رویم جز هلا لی 
تورا از حال زار من خبر نیست 
د سپوشی زمانی روی برتافت 
چه دا نستم که درخوابم خیالاست 
يکايك ذخم هجران برشمادم 
شدم از سوء بخت خفته بیدار 
بر آمد از دل بردددم افغان 
درون سسته‌ام سمارتر شد 
چو زلفش زین سیب آشفته‌ماندم 
نفیرم از دل پرخون بر آمد 
وژاو به هیچ غمخواری ندیدم 
درد رال بدرمانم زرسا راک 
بدو , گفتم ز روی سقراری 


۱/۸5۵ 





پیغام فرستادن عاشق بهعشوق 


الا ای.باد عنبر بوی شکن . 


شفا و راحت هر دردمندی / 


علاج سین دل وان 
تو آری نامه ازیادان به یادان 
لتیین دتاطیر و رتجاد کانتی 
حدیث درد دلها با تو گویند 
زروی مردمی وز راه یاری 
سحر گاهی گذاری ت بجائی 
بدان‌منزل که شیر ین‌جا نم [ نجاست 
ا ۳ بپشت جاودانی 
قدم پر آستان دلستان نه 
ه آزرم از چمالش پرده برداد 
سلام و بندگی های فراوان 
.سلامی کز نسیمش جان .فزاید 
سلامی طبرة۱ مشقیه ۰ ری 
سلامی جانفزا چون وصل جانان 
سلامی .مک وجودش عشیق زاید 
رسان ای خوش نسیم نوبپاری 
بگو میگو ید آن سر گشتة نو 
ز سودای غمت دیوانسه هت 
دلارام و دل وجانم تو بودی 


وصا لت همدم و همراز من بود: 


بوصلات سال ومه در کامرانی 
چنان در وصل تو خو کرده بودم 
که گر بت لحظه بی‌رو بت گذشتی 


رصد زاری برفتی هوشم از هوش 





ندیم و مونس عشاق مر ۱ 
دوا و چارة هر. مستمندی 
م‌داوای . بغم. پیوستگانی 
نو سازی مهم امیدوآندان 
مرج سامت آوارگانی 
کلید شادمانی از تو جویند 
دمی بازم‌رهان زین نوحه‌کاری 

به, »کوک -مهوانانی اشتائی ۱ 
دوای درد بيدرمانم آنجاست 
که مسکن دارد آن جان جوانی 
زخاکش ديدةٌ چان را جلاده 
بنه در پیش اوبرخاك رخساد 
از این‌مسکین بدان‌خورشیدخو بان 
تا کر سم ۳۵ 
سلامی شیک رت بپاری 
سلامی خوش چوخویممربانان 
زسر تا پای او بوی دل آید 
حدیثم عرضه‌دار از روی یاری 
اسیر عشق "و هجران گشتة تو 
عشقت در جپان افسانه کت 
مراد از کفر و ایمانم تو نودی 
خیالت روژوشب دمساز من بود 
همیکردم بعشرت زن‌دگانی 
چنان مپرت بجان پرورده بودم 
جهان برچشم من تاريك گشتی 
تنم در تاب دفتی سینه در جوش 


۱- طبره بمعنی خشم وسیکی است و اسحا مر ادموجب خشم و حسادت‌است. 


۱۸۹ 


۳ 


ً 


0 
۱ 


گنون شد مدتی تا دورم از تو 
از ترا نها بناندی 
دلم در اش وان مت 
نهپادی داغ هجران بردل دیش 
تو آنجا خرم و شادان نشسته 
تو آنجا در نشاط و شادمانی 
می اینجا دیده بر داهت نهاده 
کچامی ای دل و جان جوانی 
کجائی و ۱ 
کجات آن هر زمان از دلنوازی 
کنون عمر یت ای سرو قباپوش 
نمیگ و تی مرا بیچاره‌ای هست 
اسبری دردمندی مپسربتانی 
۲ رشاو ,آشنا بیگانه گشته 
وی که روزی آرمش اد 
بدو از لطف پیغامی فرستم 
دل درماند گانرا بردی ازهوش 
ز راه و دسم دلداری نباشد 
ید۴ نازنینا در فراقت 
زسوزم یاد کن وزغم بیندیش 
نگار ینا بحقٍ دوستداری 
به حق صحبت دیرین ما 
به آپ دیدة من در فر افت 
که ببمان مشتکن و عهدم نگه‌دار 
ان تن ای برخ خورشید خاود 
سعادت از 
به چشم خویشتن رویت بپینم 
بیابدم از فراقت دستکاوی 


بر‌من رو تما ید 


بدل خسته بتن رنجورم ازتو 
چومجنون برسر راهم نشاندی 
مرا در غصهً هجران فکندی 
گرفتی چون دل‌د یشم سرخویش 
من اینجا درغم | زجان دست شسته 
به عزت میگذاری ز ند گانی 
بپیغام تو گوش جان گشاده 
کجامی آخر ای‌خوش:ز ند گانی 
بیاابگشای از ادل » مشگنبل من 
"کحات ان در وفا گردن فرازی 
که دفتی و مرا کردی فراموش 
ز ملك عافیت آواره‌ای هست 
غریبی بیدلی بی خسانمانی 
ز سودای غمسم دیوانه گشته 
کنم جانش زبند محنت آزاد 
بدر مانده دلش کامی فر ستم 
به آخر دستشان کردی فر اموش 
فرامشکاری از .ینادی نباشد 
به جان آمد دلم در اشتیاقت 
مرا میسند درهجران ازاین بیش 
و ی بان سباری 
به حسن یوسف وحزن ژلیخا 
به ۰ و ناله من اشتتافت 
معور بر جان من زنهاد ذنها 
که تا در زندگی یکباد دیگر 
در اقبال بر من بر کشاید 
به کام خویشتن پیشت نشینم 


تباید بردت از من شرمساری 


۱۸۷ 





"۷ 


۳ ۱ 
صبا ازروی اعلف و راه یاری 
بخواه از لعل نوشینش جوابی 
زمانی باز گردو زود بشتاب 
پاش روا ای اد 
تو تا باز آئیم ای باد شیگیر 
من مسکین سر کردان بی یار 
زروی بیدلی و بیقر اری 


چه کم گردد خدایا از خدائیت 
که‌ گر بیچاره ای کامی بیاید 
خداوندا اگر چه دورم از یار 
و گرچه روز گارم زو جدا کرد 
قضادستم دص و رد 
ژمن‌دور اوفتاد آن جان شیرین 
ژبانه -عاطر نا شاد خورها: 
بتأیر اختران ر فاد داد 
بناکامی شدیم از یکدگردور 
امید از وصل چانان برنگیرم 
بفضلت همچنان امیدو ارم 
الپا بادشاها ۳2 ۳۳ 
بصدق سین پاکان راهت 
بشب نالیدن با در تن 
بحق صبر بی پایان ایوب 
بحق ره نوردان طریقت 
که بر جان من مسکین ببخشای 
رده کام دل شوریده من 
مرا زین یشتر در هجر میسند 


بز احوال تباهم دحمت اود 


۱۸۸ 


مناحات 












دمت دلیندو جانبخش وج رِ 
بمادت شیون آغازم ددر ۱ 
و 2 0 گویم بزا 







چه نقصان آبه اندر پادشاکت 
دل‌انگاری دلارامی ‏ بیابد 
از او بپریده‌ام امید یکیار 
فراتش جامةً صبرم قبا کرد . 
قدر ببر ید نا گاهم ز دلغراه 
فراق آمد نصییم ذان نگارین ‏ 
وصال ازدست مشکل داد خواهد . 
زما ‏ هريك ‏ باقلیمی فتادند. 
بعشق اندر جپان گشتیم مشپود 
مک کت عصه . هجران ام 
که. امیدم ,پنهی ‏ اند نا ۳ 
خداو ندا . کریما کار سازا 

بو عاشقان . بار گاهت 

باه رات 












مستمندان 

بآب چشم <ون فان بعقوب ۱ ۱ 
بحق «نيك‌مردان حقنفت 3 
در رحمت بر این بیچاره بگشای 
رسان با من بت بگزيدة من 
بفضل خود بر آور پایم از ند 


سم 


باه صبعگاهم رحمت اور ن ۱ 





ن بر من بیچاره گشته 


س درد بردردم میفزای 


















اش عبید از غم جدا کن 
و بسن .۰ پا کازان 
که هرجا هست چون من‌مبتلائی 
دل افکاری اسبری عشق بازی 
ول و عاثیت: بیگانه گفته 


۱ آیده مقصود جان 4 


چومن کس را مکن درعشق‌بیمار 


هت طالم و فرخنده تر فال 
بنظم" [وردم این درد دل‌دیش 
از عماری 
ابیات دلسوز 


دوهفته کر 
غرض آن‌بود کین 
مگر کز سوز دل روژی بجاشی 
تشد حق براین دلسوزی* من 
وی سارانزه دل بر تود دادن 
حدیثم‌چون زدارد و دوئی 
۳ 9 دانا. دلان -معنی , تتجو ید 
کنون‌وقت است| گر کوتاه گیدم 
ی را( بای دل در گل مبادا 


جنین 3 جپان 9 
بسوی ول ارم اه بتمای 
بفضل خویشتن کامش دوا کن 
۹ 0 وال بلاسین, 
وی عاشقی گردن فرازی 
سودای وا گشته 
ک وروی ریش درومندشس 


بحق احمد معصوم ۳ 


در خانمه کتاب 


دوم و ات د۱ 
بپ ر کس باذ گفتم قصهً خویش 
بر آوردم چو خاطر کرد بارک 
بدست بیدلان ات یی روز 
8 احبدلی برمن دعای ۱ 
بودکان ماه ردد ودک 0 
غم دبوانه را معذور دارند 
8 و هد کرد او را جست‌ وی 
دماغ [شفتکان آشفته گویند 
سوی کارت شین راه گیرم 
چنین کار کسی مشکل مبادا 


پایان 






1 ۱ 
۱- بر گز یده ۲- بحساب جمل سال ۰۱ میشود چه الف برابر با يك 
و نون» پنجاه وذالهفتصد است. ۳-مضمون این بیت از سعدی است که گوید: 
و باس نلی روزی برجمت کند در حق درویشان دعائی» 


۱۸۹ 











3 5 
ی ّّ 7 ۱ 04 
۳ 
1 بِِ 40 


بت ۳ ۱ 
۷۲ بجعمعرس ۲ ی .1 


20۷6 مداد م2 > ۲ 0۲ ع9 ۳ ٩091‏ او 15 
وز 00 6 12۲۰ جنک 16۷160 عط زلزه .۳ 6 عه حععتدطله م0۷۲۵ ۸۵۰ 
۲ ,رد 2۶ وجهبه ط ع 














و بمزاحت بتکم این کنتاد» ب 
وهزل بگذارو جدازاو برداد> 


شامل: 





۱ اسعلاق الاشر اف 6 ررش‌نامه » صدرئد ٩‏ ترجیع اد جاق تضمینات 
۱ ِ طعات 6 رباعیات ‌ رساله دلگها 6 رسالة تعر شات 5 تعر شات 
مللادو بیاز» ی 


بامقدمة 
مسیو فر نه فرانسوی 


پروفسور السذه‌شر قبه 7 


از روی نسخه حاپ ۱۳۰۳ (استانبول) 








0210 0 





و 246602 | 


12۰ ۶حطا هط جع 


رید 








شرح حال 
نظام الدین وا ع ی زا دای 


املح| لشعر | عبیدژاکانی ازقرية ذاکان قزوین واز رجال اواسط قرن 
هشتم هجری ارت مولانای مور اداهل فضل‌ودانش واز ار باب سلیقه‌و اذ 
اصحاب ذوق سلیم بوده‌است تاودا ازرمه هرالان متتهار ند 
و لی حق | نصاف ات که باوجود بافت‌شدن یذ [4 وهزل وهجو در اشعاراو 
بابه اش از ان بالانر است که اورا هزال شا اند ۰ بلکه درمیان شعر | او لبن 
اطبفه سنج و نادره سراست ودداین شوه دس باه او نر سیده است . در 
ی وتحول معانی جد بپزلبند طولا داست و زمنی کر 
نگذاشت . جدیات او درروانی لفظ وشیر بنی‌ومتا نت بینظیر است ودر (طافت 
و باریکی معنی بیعدیل ۰ ,اری‌مولانا عبید درعهد شاه اواسحق در شبراز 
تحصیل علوم وفنون نمودو از فضلای عصر و ادبای ده رخود گردید . درهر فنی 
مهار نی کامل بید! کر دو تصنیفات وتا لیفات پرداخت. پس ان قرو در کشت 
و بماصب قضاوت سراف راد و به آموز گادی و تر بیت راد کان منتخب‌و 
ممتاز گردید , چون‌در آن عصر تر کان‌ددایران از ارتکاب مناهی وقبا یح‌چیزی 
باقی زگذارده بود ند وطبایم اهل [بران سیب معاشرت ومحاورت اسان در 
فساد و تشر بدرجه نها بت زسیده بود مولانا عبید از مشاهدءة آن حالات خسته 
خاطر می‌بود وشرح‌حا لوصورت احوال دا باهروسیله بمردم نمودن‌میخواست. 
برای نمونه فساد اخلاق ذمان وزما نیانرساله‌اخلاق‌الاشراف تال زد د 
که غرض از آن هزل محض نیست بلکه درضمن هز اما جدهای کت | مرو 


عبرت‌انکیز است . همچنین بر ای تصو بردرجات عقل و بابهشعور اکا بر قزدین 


۱۹۳ 









نب 0 او بپزالی خود اف 3 ای 
معانی و بیان نوشت وخواست بحضور بادشاه بکثران توبن ورب ک- 















وسیله ببزم خاص‌پادشاهان باریا پم از ندما ومقر بان گردم وچنان کرد ۰آنگا 
بی‌ پر وا سخنان فاحش و اطفه‌های صر یج و نادرمیگفت وصله وچایزهة دما ‌ 


مییافت و کسیر بارای مقابله ومشاجره باوی نبود . 






1 بند که‌مولا ناعدید بعداز نو میدی|ز دخو ل‌درمجاس بادشاه | ین‌د ِِ 


ِ فی | لبد یه ساخت : ۰ ۰ 





رباعی ك 
در علم وهثر مشو چومن صاحب فن 1 2 
تا نزد عزیزان نشوی خواد چو من 
خواهی که‌شوی پسند ار باب ز من 
کن‌آور و کتکری کن و کتک زر 
یکی از اشنا بان این شنید ودرحبرت ماند که چگو نه کسی با آن فهمو 
فضل میتواند ترك علمو ادپ کند و بپزلو دذل تن در دهد مولانا عببداین 
قطعه" را بوی فرستاد : 
قطعه 
ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم 
کاندر طلب راب هر روزه بمانی 
رومسعر گی پيشه کن ومطر بی آموز 
۱ تازداد خوالز کیت وه بستانی 
۱ آورده| ند که درعهد مولانا عبید ذنی بود جهان خ-اتون نام بسیار .. 
ظر یف وحر یف باوی مناظره ومشاعره مینمود . خواجه امی‌الدین وذیر . 


۱۹۴ 













بخو است واو بعداژ ناز وعشوه‌هعای تسیا تن بدان 


ابواسحق آودا بز نی 


۱ وی درداد.مولانا عبید در آن ازدواج این 
وازوز یر بجای سر نش نوازشها یافت". 


قطعه 


وزیرا جپان قحبه ای بی‌و فاست 


وف ات روا بخو اه 
و گویند که وان ساوجی که ازمعاصر بن‌مولانا عبید بو د اورا زد رد ه 


4 |از چنین قحبه‌ای ننگ‌نیست 


خدای‌جپانر | جهان تنگ نیست 


این فطعه درهجو وی ساخت : 
قطعه 


ما گکو عبید زاکانی 


سرت 
مقررست ب-4 بیدو ی و .سی دینی 


| کرچه نیستز فزوین وروستازاده است 
و ليك میشود اندر حدیث فزوینی 


نکته دداین قطمه | نکه‌ظرفای ابران قرو بنیان‌را احمق گو یندچنا نچه 


اگاو و بخاراثیان را خرس وماوراءالنهر بانرا 


خراسانیان راخر وطوسیانر 
مشهدی بعنی دافضی خوانند واین نسبتها ازقبیل طعن باشد . 
مولانا عبید این‌قطعه بشنید دردم سفر بغداد 1 
کی تام در کناردجا4 مشغول عیش‌وعشرت و 


داخل مجلس‌وی گر دید. 


رفت چون بد| نجا 


رسید سلمانر| بادید به و کو 
مصاحیت از باب دانش و فضلیت در بافت » تقریبی 
اع ساخته بود که (مصر اع) :«دجله‌ر | ال 


تلا دروصف دجله این‌مصر 
آن میخواست مولاناعبید بد یه 


رفتاریعجب‌مستا نهاست» . و ازحاضر ان نتمیم 
گفت : « بای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است > سلمان راخوش 
[مد و بر سید از کجاتی گفت از قمزوینم . پس درائنای مصاحیت ار( 
وی بر سید که نام سلمان درقزو بن‌معر وف وازا 
ته . مولانا عبید گفت زار اوه سار مسیوزاست و این بخو ۱ 


قطعه 


شعارش چیزی مشهوراست‌یا 


من خرابا تیم و باده برست درخرابات مغعان عاشق‌و مست 
میکشندم‌چوسبو دوش بدوش و فد ریت 


۱۹5 


وف بخواست وا درتتاد و راز ۳ ۱ در با 


1 ی سلمان بت یاوری کسر : 


اقدام نمودی ِ زبانم دستی 











._ ‌ 


تا اف ی 


ت 


مدمه مس‌بو فر نه فرانسوی 
پرونسوو السنه شر یه 


ته) که مدتما خو اه در کرت 


چنین گو ید ممضی ذیل بندة ناتوان (فر 
فر | نسه و خو اه درخارح بتحصیل السنه شر قبه بخحصوص زبان بادسی برداختم 
و از | ثارشرقیان متا نظمو نثر پا سی سیارمطا لعه و تفحص نمودم . الحق 
مکت یافتم واه درااشسا رکه 


شیوه ادای ز بان بارسیرا بسیار شیرین و : 
ن که 


اگرچه معانی ومضامین آن چندان‌شباهتی بمعانی ومضامیت مادرزادی م 
ربان فر انسو بست زدارد اما فی‌حد ذاته در عالم حووط کال امتبا زرا درد , 
دردلم آ مد که جزوی از [ تارمشهورفار سیرا بقرانسوی ترجمه نمایم تاهم‌از 
بارسبر| از همگنان وسیله استفاده و 


من یاد گاری ماندو هم طا لبان ان 
3 . پس از تحص و تتبع سیار دیدم ک4 ار باب همت وغبرت 
ور ان ازهر نوع وهر جنس تالف و تصذیف فارسی کما یش سر جمه‌ها 
پرداخته | ند وزمینه خالی نگذاشته‌اند بحزشیوه لطاعف وظرائف آن؛ خاصه 
از آ نبا که جامع نکات ومزایای خاص است . چندی در این اتدیشه بود که 
معتصری معتنابه ومشهور ازاین‌دست ترجمه را انتغاب نمایم . از قضا کلیات 
(مولانا عبید زاکانی) بدستم افتاد . دیدم عج بگنچينةٌ نایاب و مقصود مرا 
سحت موضوعی‌است. شارسته [ نر |[ نجه یافتم بر گزیدم و سر هرت 
اهتمام نمودم . اما چون وواشعان مسرافتان ۳-۹ جانب لفظ مراعات شده و 


اورا برجانب معنی تر جیح داده| ند و اطف یر بکد شنت الفاظ درا برحسن ادای 


مقدم داشته| ند تا از اصل اثری‌دیده ردو تک ان | کاهی 


۱۹۷ 


معنی 


مذاق وموافق مزاح اهل شرقست | نچه دا از آن پرده ادب خارج و 
نکاتش را صر بح و رکيك نیافتم ودر ترجمه‌اش محظوری ندیدم 


استفاده ۳ 

امید از ناظر ان ومطا لعه کنندگان اینکه زحت من بنده را بیپوده 
و دراین گز از ینش واتخاذ معذورم ور ۳۳۹۳ غرضم زررنتی اين اثر ۱ 
وترجمه آن ودای | نست که بنظ ر کوتبینان میرسد و بخاطر معترضین ۳ 
مینماید . مقصودکلی خدمتی بطالبان ز بان‌فارسی وابقاء لطائف آثار مولانا ‏ 
عبید است . اماحیثیت حسن وقیح و اعتقاد و نیت او خ-ود داد وخدای خود ‏ 
(والعپدة‌علیه) رون ختم سعن از ژبان خود واز ژزبان ۳ عبید 


مت میکنم : 


0 
9 
۹ 


بمزاحت نگفتم این گفتار هزل بگذار وجد ازو بردار  .‏ 


فر ته (متر جم) 








۳ 


1:8 ز بورءقل را پیر اه وجود انسان پسالحت (- 





(طا ف عییك زاکانی 
2 ۰ ۰ 
تاه الا ق الاشر اف 


تکار نامحصور وحمد تأمحدود حضر ت و اجب | لوجود را (جلت‌قدر ته)۱ 


باوست‌آن و اخلان 


حمیده واوصاف جمیله عابت‌جمد ال گر دا رد . وصلو ات تأامعدود نخارروضه 


منوا رمعطر سید کائنات محمد مصطفی علیه| کمل| لتحیات؟ باد که کسو تک ال 
ومنشورحلهش بر از ولا ما خاقت الا فلاك) و طفر ای( نك املی خلق عظیم)* 
مطرز؟ و موشح گشت وسلام و تحابا" بر اولاد وانصار او که (بایهم اقتدیتم 
اهتدیتم)۲. 
( بعدذ لك) بررای ,کم ل که روی سخن ور نش انست بوشیده نماند که 
بر بدن هر فردی اذافراد انسان جوهری شر یف که [ نرا روح خوانند اعالم 
امر (قل| ار وح‌من‌امرربی)*مو کلست و روک ار خقیقت آدمی عبارت‌از 
ان <وهر ست و او بیو سته بذات خود قاعست واز فنا محروس ومصون و 
مستعد ترفی و کمال‌وچنا نچه بدن‌ازشهو او نات مد توس و میمط و ظمیگ ردد 
وروی در عا صعل رواد رف نیز از معرفت حصه بت له غایت همه 
4 )بت ر ر رِ 
غایانست(عزشا ) وادراك‌حقایق و افاضت " ۲خبرات بهره‌مند مت ند وروی 


درعالم قدس دارد . وجنا نکه‌بدن بو اسطه امر اض مز منه از خاصبت خودفرو 


میما ند روج ۱ وماهیتی دارد که جون دعر ی ازامراض ک4 دق 
ی ا ‏ شسش.ت 


۱ که باشکوه است یرو یش تال بر تن درودها بر او باد 

۳-اکر تو نبودی عالم‌دا نمیا فر بدم - قر آن‌کريم سورة القلم ٩۸‏ آبه 4 

ء- همانا تو براخلاقی والا هستی ات درودها - قرآ[ن 
کر یم سووه بنیاسر ائیل یه ۷۸ ۷- هر يك را ببروی‌کنید رستگاد میشوید 
۸-بگوی دوح امر بروردکاد من است - مسلط ۰ پره دادن - 


۱۹۹ 


۰ 


- گفته اند : 

اراس یت ۲-جمم ورطه ۰ کودال ۳- دوش تر تیب 
ار - برای کامل ساختن مکارم اخلاقی برانگیخته شدم 
کتب مفصل 


میتلی میگردد ۰ فرومیما ند که [ ۳ حضرت ت ذوالجلال و ادر 


معقولات وافاضت خبراتست . همانا شاعر دراینمعنی گفته باشد : 


یت 


ترا ازدو گیتی بر آورده‌اند 
اخستین فطرت سین شمار 


بچندین میا نجی ببرورده‌اند 


توئی خویشتن را سازی مدار 


وچنانچه اطبا همت برازالت" امراض بدن و حفظ صحت آن مصروق ‏ 
کروا ده یت ان برع هت بردفم آفات وامراض روح گماخته‌اند تااو 


را ازورطات" مپلکه و کرداب جپل و نقصان ساحل نحات و کمال‌رسانند. 


مرد خردمند چون نظر دقبق تأمل نما ید بروی دوشن شود که مقصود از "۳ 
ارسال مقلدان امانت رسالت تهذیب |خلاق و تطبیر سیر بند گا نست واین‌معنی ‏ 


بر افظ شاعر بدین سیات۲ طاری؟* : 


یت 
کت ار ۹ تو تدو سبرت باش 
که پدوزخ نرود مردم پا کیزه سیر 


خودحضرت رسالت نقاب ازچهره عر وس این معنی بر انداخته وجمال 


اين تلو بح را بر سر بر این تشر یج جلوه داد که ( بعشتلاتعم مکارم‌الاخلان)*. 


- 
۹ 


وقوانن اين قسم را که علم اخلان و حکمت عملی خوانند علماء سلف در 


مطولات" که فهم قصير این‌فقیر از ادراك شمه از آن قاصراست استکمال 
خلقرا بوجه احسن وطریق ایمن درقید کتابت کشیده| ند . واز وقت و زمان 
مبارك آدم صفی تاید روا کارت ۳ بنی آ دم بمشقت بسیار ور یاضت بکمال 
فضائل اریمه که آن (حکمت) و (شجاعت) و (عفت) و (عدالت) است سمی 
بلیغ بتقدیم رسانیده| ند . ]| سیب سعادت دنیی و نجات عقبی شمرده و 


۳+۰ 


ل 














۱ یت 
بهر مذهب > پاش پاش دوز و بعشنده 
که کفر و نك خوثی به ز اسلام و بد اخلافی 
که دراین روز گار زبده دهورا وخلاصه قرو نست چون مزاع 


۰ : ۶ ی 
اکابر لطیف شده و بزرگان صاحب دهن بلئد رای بدا سید فک رصافی و 


زار ند شه شای بر کلیات امورمعاش ومعاد گماشتند وستن واوضاع سایق‌دد 
چشم‌تمیزایشان خواد و بیمابه زمود ۰ و ثیل بواسطه کرورزمان ومروراوان؟ 
اکثر آن قوعدا ند راس" پذیرفته است احیای آن اوضاع بر خاطر خطیر و 
ت گران آمد کر مردوار بای‌همت بو سره ان اخلاقن و 
طر ب ق که | کنون درمیان بزر گان 


صمسص منبراین‌جماء 
اوضاع نهاد ند واز بپر تعاش‌ومعاد خوداین 
مختصر برشرج شمه ای‌از آن‌مقصورست 
مستحکم گر دا نید ند 1 
شد که 


واعبان متداول است جذا نجبه این 
پیش گر فتند و بنیاد کارهای دی ودنبوی تن میخی 
درمعا نی باز و له سعن دراز در غرش شرو ع کنیم . م‌هاتی 
| ین‌ضعیف (عبیدز | کانی) رادرخاظر اختلاجی؟ میبود که مختصری مبنی بر بض 
اخلان قدما که نر اخلق| کذون (منسوخ؟) مییخو | ند وشمه ازاوضاع واخلاق 
اکابراین روژ کار که اینرا (مختار؟) میدا نند بتحر بر رساند تاموجب فائده 
طالبان این‌علم ومبتدیان این ر اه باشد _ که + (|خلان‌الاشراف) موسومست 
در قلم آورد و آن را برهفت باب قر ارداد هر باب مشتمل بردو مذهب ی 
مذهب‌منسوح که‌قدما بر آن نهجز زد گا نی کرده| ندو یکی‌مذهب‌مختار که| کنون 
بز رگان‌ما اختراع نموده| ندو بنای‌امور معاشو معاد بر آن نهاده‌هر چند که‌حداین 


مخحنصر درل منتهی میشود اما : 








بدت 
کی وه رشپهر تست ار رک متاع ما ۲وحائیست 
ما 992 این ضعیف درسعی ان محتصیر | نکه 2 

۳ صاحبد لی روزی بجائی کرک این مسکین دعائی 
۱-جمع دهر ۲ -روزکاد ۳ اکهمیی و ء-اندیشه‌ای 
که ذهن را بخود مشفول دادد و باطل شده بر گز یده 
۷-شوخی و مزاج ۸-[رزو 


۳۰ 


باب اول در حکمت 


مذهب هنسوخ 

حکما در حد حکمت فرموده اند ( العكمة استکمال | للفس الا 
فی‌قونها الملمیة والعملية . اما لملمية فانپا تعلم حقایق الاشیاء کماهی . 
العملية فانپا تحصیل ملكة نفسانية بپا تفدر علی اصدار الاضال ۲ 
و الاحتر ازعن الافعال| لقبیحهو تسمی خلقا) بعنی‌در نفس ناطقه‌دو قوه مز کور: 
رک ۱۳ . یکی قوه‌نظری ویکی فوه عملی . قوه نظری ‏ 
آنست که شوق او بسوی ادراكمعارف و نیل علوم‌باشد تابرمقتضای آن‌شوق ‏ 
کسب استطاعت معرفتاشیا چنانچه حق‌اوست حاصل کند ۰ بعداز آن بمعرفت ‏ ۰ 
مطلوب حقیقی و غرض کلی 7 به انتهای جمله تِِ -انست (تعالی و تقدس) ‏ 
مشرف میشود تا بدلالت آن معرفت بعالم توحید ۳ مقام اتحاد رسد ودل‌او گ 
سا کن ومطمی. بن گردد که (الاىذ کر ای تطمئن| لقلوب)۲ و غبارشیپت وزنگ ‏ ۳ 
شكت ازچهر 5 ضمر و بنه خاطر او و جنا نچه شاء ر کفته ۵ 


مصراع 
بپر کسا که در مد بقبن/ کت برخاست 
وقوه عملی آن باشد که قوا و افعال خودرا مرتب ومنظوم گرداند ‏ 5 
۱- حتکمت عمارت است ازاستکمال نفس! نسان وه علمی و عملی اما قوة علمی ددیافتن ۱ 
حقایق چبز ها است جذانکه هست و اما وه عملی تحصیل ملکه نفسانی است که 
بوسیله آن برانجام کارهای نيك و پرهیز از کادهای ناشایست توانالی حاصل 
و رارف واو ند ۲ - ناد و داکر حدا دلپا را آرام 
سکون یاید . قر آن‌ کر یم سوده الرعد۱۳ آیه۲ 


۳۰ 




















9 با 7 شو ند عابواسطه آن مساوات اخلاق و : 


رد ۰ هر گاه از ن علم وعمل مس بزتی درحه درشخص جمعآ یلد اورا 


: وخلیفه ار اه 


) نونی ای من بشاء وددن بو تسیا لحکمة ود 


چنا نجه حق سا لی فر موده 
او نی خب رآ کثیر۱)* وروج او مد فراق بدن بنعیم مقیم وسعادت ابد و قبو ل‌فیش 
خداو ند ۱ 2 


مصراع 
و ی ن کار وت ون لاور رسد 
تا ایحا مذهب وا و که نیت , 


مذ‌هب‌مختار 
تن خورده‌دان که وی روی مین ,ذات‌شر بف 


جون بزرگان و ز بر 
کاس زمو د ندو سئن 


ابشان مشر فست ومیل روج ات یو مرجم و ّ 


و آرای اکابر سایق بیش چشم رداشتند تحت مان را بدین معتعد‌ات دا رقف 


ماع حاحیل اارمن مبفرما ماد که برماردغف شد که 3 ناطقه اعتباری‌ندارد 


و بقای ال ببقای بدن‌متعلق ارت وان غنای جسم موقوف و میفر ما رد 
کت ۱ نچه | نبیا فرموده| ند که اورا کمال و نقصا نی‌هست و بعد فراق بدن بذات 


خود قائم و 9 خواهد بود محال است و حشر و نشر امری باطل . حياة 
عبادت از اعتدال کت بدن باشد چون بدن متلاشی تک الا شخص 0 
ناچیز و باط لگشت .1 نچه عبارت‌از لذات بپشت‌وعقارب دوزخست‌هم دداین 
جهان میتوان بودچنا نکه شاعر گفته: 


۱ یت 


[نر| که داده اند همینچاش داده| ند 
و [نرا که نیست وعده مر داش داده| ند 

۷ 

«سئّد یله ۲- ۵ رکه را خواهددا نش وحکعت بخشد و کم بی‌دا که‌دا نش 

بخشید خیر وسمار رخشیده است 5 قران کر یم سوره مره ۲ 1 4 ۷۷ ۲ 

۳ همواره - بر ای همیشه. 


۳۰ 


0 ۳ 
ای آنکه نتیجه چپار و هفتی 1 دایم 
می‌خور که‌ه زار بار يشت گفتم 


واکثر این رباعی درصندوقه گورپدر ان میئو سند 


دباعی 


زین سقف برون دواق و دهلیزی نیست 


ح با من ۵ نو عقلی [ِ تمییزی | ۰ 
ناجیز 3 دهم کرده کان چیزی هست 


۰ 


خوش بگذر ازین خبال کان چیزی نی 
و بسبب این عقیده است که قصدخون ومال وعرض خلق پیش ایشا 


خوار و ما به میذها رد 


براو یکجر عه می‌همر نگ آذر 5 رامی‌تر ز رن بر ادر . ٩‏ 


الحق ذهی بزرگان صاحب توفیق که آنچه چندین هزارسال باوجود . 
تصفیه عقل‌وروح محجوب‌ما ند بیذحهتی بر شان ۳ كِ» 0 








۱ باب ددم درشحاعت 


مذهب منسوخ 

حکما فرموده‌اند که نفس‌انسانی را سه قوه متبایست که مصدرافعال 
مختاف میشود ی قوه ناطقه که میداً را 
آن اقدام براحوال وشوق ترفم! و ش وی که آنر| 
بپیمی گو بند و آن میده طلب غذا وشوق با کل و مشادب و منا کح بود ۰ 
هر گاه انسانی‌رانفس ناطقه باعتدال بود و و شوی بارکدساب 
معارف یقینی علم حتکمت اورا سعیت حاصل تا وهر گاه که نفس سیعی 
ی‌نی غضبی باعتدال بود و انقیاد نفس عاقله نما بدضس ر | از آن فضیلت شجاعت 
حاصل آید وهر گاه که ندال نود و نوشن تمافلکهار| 
متا بعت نما بدفضیلت طوت و را ساصلااند. جون انن سه جنس فضیلت‌حاصل 
اد و باهم ممازح گرد ند از هر سه حالی متشابه -اصل گردد که کمال فضابل 
بدان بود هن فضیات ر اعدا لو هد وحکماشچاع کسید ( گفته | ند کهدراو 
نجدت" وهمت بلند وتات و نحل وشتهامت رو و اضم وحمیت‌و 
رت باشد. کنن زا که بدین خصیلت موصوف بود نا گفته‌اند. و بدین 
واسطه درمیان خلق‌سر‌افر از بوده واين عادت دا تطعا عار نداشتهآند یلکه 
و گر محار بات‌ومقا نلات چنین کس درسلك مد حکشیده| ند و گفته| ند: 





4 
که سرمایة مراد مر دا تست دلبری و رادی. و فر زا نگیست 
۱- بالانشینی وجاه طلبی ۲ - جوانه‌ردی 


۳۰۵ 


















ار و ۱۳ بد ازدوعال ال 5 ( : 
بابمکس ب 1 ر خصم را حور دا ور ۱۳0۰ باشد و 2 
لاشك عاجلاو جلاا بدوملعق گردد و اگرخصم غالب شود 1 





اقدام نماید. کدام دلیل روشنتر ازاینکه هرجاعروسییاسماعی یاجمعیتی با 
مشتمل بر لوتآوحلوا وغلمت و ذرمعنثان وحیزان وچنگیان و مسخرا 
را | نجا طلب کنند وهرجاکه تبرو نیزه باید خورد ابلپی را باددهند 
مردی و بپلوانی و لشگرشکنیو گرددلاوری واودابر ابر تیغها دا ندتاچون: 
آن بدیغت را درمصاف بکشند حیز گان و مخنثان شهر ۳ 
تن ‌ 
چثبا تل ویو : ت 


ابیت 












تیروتبر و نیزه میرم خورد اوت ومی ومطر بم نکو میسازد 
تِ 
وچون بپلوانی دا درمعر که بکشند خس تاره ومغنثان ازدور نظاره . 





کنند و باهم گویند ای جان خداو ند گار (حیززی ودیرزی) مردصاحب حزم . 





با ید که‌روژهیجا" قول بهلوانان‌خرا اسانر ادستورسازد که‌میفرمایند:«مردان ۱ 
درمیدان جهند مادر کپدان جم.م> لاجرم کرد و بپلوانان ابیت ی 


رانقش نگین ساخته‌اند . 












است 


گریز بپنگام فبروزی» است خنك پپلوانی کش ‌این‌رو زی‌است ۳ 


از نوخاسته اصفهانی روابت کنند که دربیابانی مغولی‌بدورسید برو ‏ 
حمله کرد نوخاسته از کمال کیاست تضرع کنان گفت: «ایآقا خدایرا بم گا ‏ 


مم کش» یعنی بگامر اومک کش مرا. مفو لش برورحم آوددو برقول اوکار کرد ۳9 
۰ - در با زود ۲- غذا وخوداکی 
۳ - نبرد 


۳۰۹ 






غلاس 9 و تعول از آن س سی‌سال 
ینمی پسر پرد . ذهی جوان نیکبغت .گویا اين مثل درباب 





ات 


تالارکا نون 


۲ ای 0 سا ۹ وت 0 پرراکان غنیمت دا نید مکی ,در ان 
۲ ماکه عمری در ضلا لت بسر بردند وفم ابشان بدین معانی متتعل کت 


جوانان دا ‌ وذانش پا ید بر 


۳۷ 


مذ هب منسوخ 


2 سلف مطالعه افتاده است که درازمنه ماضیه عفت ۳ 
ازخصایل اربعه شمرده‌اند ودرحد آن‌فرموده‌اند عفت‌عبارتست ازپا کدامنی ‏ 
و لفط عفیف بر تکس اطلان کر دندی که چشم ازدیدن نامحرم و گوش از 
شنیدن غیبت ودست از تصرف درمال دک وذبان از کنتار فاحش و افس 
ات بازداشتی . چنین کس‌دا عز بز داشتندی و نکه شاعر کفته : 


2 


برهمه خلق سرافراز بود هر که چوسرو : 
با کدامن بود وراست ورو کوته‌دست 
مصداق این یت ۹و۱ حکیمیهذمت کسی از بسر خود نشنید کعت ۱ 


(با بنی‌ما اكتر ضی ان تکون باسا ناك‌مالاتر ضی ان یکون علی بدن غیر ك)شخم, 


شکا یت دیگری میکرد و عبوب او با امیرالسومنین حسن‌بن علی‌میکفت 


امیر المومنین علی باپسر گفت ( یاپنی نزه‌سمعت‌عنه‌فانهینظر الی‌اخبث مافی 
وعائه فافرغه فی‌وعامك) آمنصو رحلاح راچون بردار کردند گفت:در کوچکی 
برشارعی میگذشتم آو ازز نی از بام‌شنیدم‌از بهر نظاره او بالانگر یستم| کنون 
ازداد بزیر نگر بستن کفارت ان بالانگریستن میدا نم 

۰ - ای پسر » چرا عیبی دا که در وجود دیگران نمی‌پسندی برزبان‌خودمی بسندی. 
۲ فرز ندم گوش خود را از کفتار او منزه دار که پلیدتر ین چیزی که درظرف 
خود دارد درو جودتوخالی میکند. 


۳۸ 











لت مختار 


اصیحا بنا میفر ما بند که قدمادر این باب غلطی‌شنیم بم کر وه‌انبوعسر گرا تما ند 
بصلا لت وجپالت سر برده. ای که این سبرت ورزد اورا از کی 
هیچ بپره انباشد ور نش تنر بل ور ده است که ( انما لحیو قالدنیا لیب و لپو 
وز ینةو تفاخر بینکمو تکاترة فی‌الامو ال و الاولاد)۲ ومعنی آن‌چنین فهم فر موده | ند 
که مقصود از حبوةدنیا لعب و ابو بی‌فسق و ۳ لات‌مناهی امر ی میت و جمم 
۹ مال بی‌ر نجا نیدن مردم وظلم و بپتان و ژبان در عرض و در 
کردن محال. بس تاجارهر که عفت ورزد از اشها محروم باشد و او را از 
ز ند گان نتوان‌شمرد وحیات اوعبث باشد و بدین آیت که (افحسبتم‌انما خلفنا 
کم عبثا وانکمالینالاتر جعون) آماخودبود . و خود چه کلیتره۲باشد که شخص 
راب ماه ۳ خلوتی‌دست دهد واژوصال جانفزای او بهره‌مند نگردد و 
او ند کانمن با کمن تا بدا حرمان مبتلا گردد وشایدبود که اورامدةا لعر 
تز فر صتی‌دست ندهد از غصه مردو گو بل (اضاعة | لفر صه غصف)* 1 تس را 
که وقتی ءفیف و با کدامن و و دار اکقمیدی رون دون < خر هندبورو 
دمسرد میخو | زند میفرمایند که چشم و گوش‌وزبان و اعضا از بهر جدب 
منفعت ودفم مضرت آفر « بده‌| ند وهرعضوی را از خامهیتی که سیب ابجاد او 
بوده منع کردن موجب بطلان آن‌عضوست. پس‌چون بطلان اعضارو انیست‌هر 
۶ س باید که [ نچه اورا بچشم‌خوشآید آن بیند و آ نچه بکوش وش | ید[ نر| 
شنود ۳9 نچه مصا لح او دان متوط باشد از خبث وایذاو بپهتان وعشوه‌و دشنام 
کش ویودی اه بی بدرو غ آن برژ بان راند. | کی 13 رابدان مضر 7 تی باشدیا 
۰ دیگری داخانه خراب شود بدان التفات نباید کرد وخاطر ازاین معنی‌خوش 
راید داشت., هر چه ترا حو ۱ بط میکن‌ومیگوی. هر کسی‌را که‌د لت مبخو هد 
ی‌تحاشی*میگای تاعمر بر تو قال تر و 


۰( همانا ذندگی این جپان بازی و آرایش‌است و فخرفروشی ولاف در اموال و 
اولاد .قر ان کر بم-س| احد ید۷ ۱۹-1 ۲( ۱ می بندار ید که شمارا بیپوده 
آفر یدیم و شمابسوی ما باز نمیگردید؛ قر آن کر یم_س‌الموم‌نون ۱۱۷-1۲۳ 

۳( جفنك و یاوه ء) ازدست‌دادن فرصت اندوهی باشد. ۵) بی بر وا 


۳۰۹۵ 


















رباعی ۹ رت 7 ۳ 
9 بتوانی نگاد دلبری میجوی معشوقه چابك وخوش و غر 3 
چون بافتیش مده مجال نفسی میگای و رها میکن و دیگرمیجو 
3 میفرما ید که اکراستادی بایاری رااز این کس‌داعیه تمتمي‌باشد. پاید . 
که بی‌توقف وتردد تن دردهد و دفع بپیچوجه روا ندارد که ( الفرصة تم 
مرالسحاب)". ۱ 
یت 
از رود کر ان چه‌دانی که فردا چه گردد زمان 
و با ید منع‌درخاطر نیارد که(المنم کفر)۲ و آنراغنیمت تمام بایدشمرده 
چه مشاهده میرود که هکس از رن ومرد جماع نداد همیشه مفلوك ومنکوب 
باشد و بداغ حر مان و خذلان‌سوخته. و ببر اهین قاطعه مبرهن گردا نیده| ند که ۱ 
اززمان آدم‌صفی تا کنون هر اکس 43 جماع نداد میرووز یرف بپلوان ولشدر ۱ 1 
شکن و قتال و مالدار ودو لتیار وشیخ و واعظ و معروف‌نشد . دلیل صحت ۳ 
این قول آ نکه متصوفه جماع دادنر ا(علةلمشا یخ) ۲ گویند . درتواریخ آمده 
است که رستم زال آ نیمه ناموس و شو کت ان داد چنانکه 


گفته| اب » ۲ 













۰ 
تهمتن ال شلوار ند بزانو ون ما یل ارجمند ۳ 
عمودی‌بر آآوردهومان‌چودود . . بدانسانکه پیرانش‌فره‌وده بود . ۱ 
چنان درژه ..ن رستم‌سبوخت که اززخم آن ..ن‌رستم بسوخت ۲ 
دگر باره هومان‌در آمدبز بر تهمتن بسان هژبر دلیر 
بدو درسیوزید يك..ر سخعت که‌شد ..ن‌هومان‌همه لخت لخت 
دوشمشیرزن..ن در رده شد ند مبان بلان ره شد ند 
تو نیز ای برا درچو گردی‌قوی کر سخنهای من شدوی 
بخسبیو ..ن سوی بالاکنی هنرهای خود را هو یدا ۳ 
که‌تاهر کس [ رد همی کایدت دل از ..ر خوردن بیاسایدت 
تچویر کس‌نما ان ابا همان به که نیکی بود یاد گاد 
۱) فر صت‌چون ابر میگذرد ۲) خوددادی کفر است ۳) بیماری بزرگان 


۳۹۰ 








و نیز گفته ازست: 
ثیت 
و ليك گوی سعادت کنی برد که دهد؟ 
جر به میفر ما بند و حق با طرف 
رد 


سمادت ابدی درجماع کردن دان 
حقا که بزر گان مااین سغخن از سر 
ایشااست چه بحقیقت معلوم شده است که کون در ستی بهخی 
دهد وستا ند چه نظام کازها بداد و ستد است‌تا او را بزرك و( کر یم| اطر فین") 
توان گفت. وا گر پدرو مادرش‌داده باشنداو را ( نسیب الابوین۲) خطاب شا ید 
"کرد ااگرچه بعضی ازعوام طمنه زنند که جماع دادن کرمی باژ گو نه و مروتی 
از کونسو باشد اما سخن ایشان را اعتباری تست و ندانسته باشند که: 
(|لجود با لنفساقصی‌غایة| اجود )هر کس از بدبختی فرصت‌دادن فوت کند کلید 
دو ات گم کرده باشدو | بدا لدهر درمذ لت وشقاوت ماند و شاعر درحق او گفته 


است : 
۱ یت 
بهل تا بدندان گزد پشت دست تنوری چنین گرم نانی نبست 
ارم نیکیشت را که مستعد قبول تصابحست ددین باب | ینقدر کافیست 


ایزد بادی ی رو خر در امتکناد : 


۱و ۲)نکه ازجانب پدرومادد کر یم و اصیل‌وصاحب نصب باشد ۳) کر م و جود 
از نفس خویشتن عالیتر ین جود است . 
۳۹ 





. مذهب منسوخ 


اکابر سلف‌عدا لت رایکی ازفضایل ار بعه شمرده‌اند وبنای امورمماش ‏ 


ومعاد بر آن‌نهاده : معتقدا یشان آن بوده که ( با لعدل قامت! لسمواقوالارش)۱ 
خودرا مأمور(ان‌اله یمرب لمدل و الاحسان) ۲ بداشتندی . بنابراین سلاطین و 
امرا وا کابرووزراء دایم همت براشاعت‌معدات ورعایت اموررعیت وسیاهی 


. کماشتندی و آنرا سیب دو لتو نیکنامی‌شناختندی . واین قسم را چنانمهتقد 


بوده| ند که عوام نیز درمعاملات ومشار کات طریق عدالت کار فره‌ودندی و 
گفتندی ۳ ۱ ۱ 





۰ عدل کن زانکه در ولایت 1 دود شمیری ۱۳ 


مذ‌هب مختار 
اما مذهب اصحابنا آ نکه این سیرت اسوء "سیر است وعدالت مستلزم 


خلل سیار . و آنرا بدلایل واضح دوشن مک واه و ما ثای کار . 


ساطنت وفرماندهی و کدخدائی بر سیاست است . تااز ادسی نتر سند فرمان 


۲ و نبر ند وهمه یکسان باشند و بنای‌کارها خلل‌بذیرد و نظام مور گس وه 


۰ اش عدل نورزد و کسی‌دا نز ند و نکشد و مصادره نکند 
ی مست نسازد سا اظپار ِِ وغضب 1 مردم از او 
نتر سند ورعیت‌فر مان‌ملوك نبر ند . فرز ز ندان و غلامان سکن پدران‌ومخدومان 


۱) آسمانها وزمین برداد گری استوار ند . ۲) خدداو ندبداد گری‌و نیکی ف‌ما 
میدهد . قر آن کر یمسا لنحل-۲۲-۱٩‏ ۳) بدترین 


۱ ۳ 


» 


1 











۰ و 
نشئو ند مصالح بلادوعباد متلاشی زثر دد واز بپراین مد گفته | ند 2 


مصراع 
بادشاهان ار یت مصایحت صرد موی کشا 

میفرمایند ( | لعدا له تورت ی القلا کة )خود کدام لت واضحتر از شکه 
پادشاهان عجم چون ضیحاك تازی و یزدجرد بزه کار که | کنون صدر جهنم 
بدیشان دب ودیگر متأخرزان که آزعقب رسیدند تا ظا م میکرد ند دو لت 
ایشان رین بود وملك معمود. چون بزمان کسری انوشیروان رسید اواز 
رکا کت رآی و ند سر وزرای ناقص عقل شیوه عدل ار رد پر نات 
زمانی کنگره‌های ایوانش بیفتادو آنشکده‌ها که معبد ایشان‌بود بیکبار برد 
واثرشان از روی زمن محو شد ۰ آمیرالمومنین مشید قواعد دین عمر ین 
خطاب رضی‌العنه که بعدل م_وصوف بود خشت میزد ونان‌جو میخورد و 
و خر قه‌اش هفده من بود . معاوبه س کت ظلم ملك ار دست امام‌علی 
کرمالله وجپه بدر برد : بخت | لنصر نادو اژزده هز از بیغمس را.در بیتالمقدس 
34 ناه نکشت و چندهزار بیشمبر را اسیر نکرد دستورداری نفرمود ودو لت‌او 
عروج نکرد ودردوجهان ی بزخا ن که امروز بکوری اعدا 
دردرك اسفل مقتدا و پیشوای مغولان او لب ورن است تا هزاران هزاد 
9 رابتیغ بیددیغ اژبای در نیاوردبادشاهی‌روی زمبن د رراومقر ر نگشت. 

حعادت 

در تو ادیخ مغول وارد است ؟-4 هلا 5 وخان دا چون خداد مسیعر شد 
جمعی ر| که از شمشیر بازما نده بود بفرمود تا حاضر کردند . حال هرقومی باز 
بر سیدچون ن بر احوال‌مجموع واقف گشت گفت ازمحتر فه ۲ باکر یر استانشا بر 
رخصت داد تا برس کار خود رفتند تحار را مایه فرمود دادن تااز بپر او 
بارر کی کید : جپودان را فرمود که قومی مظلومند بجز یه ازایشان قانع 
شد . محتبان را بحرمپای خود فر ستاد . قضباة ومشایخ و صوفیان وحاجیان 
وواءظان ومعرفان و گدا بان‌وقلنددان و کشت یگیران‌وشاعران وقصه‌خوانان 


۲ مد درد وفرمود آنتان درا[ فر ینش زباذنند ونعمت خدای بز بان میي‌ند. 








۱( داد گری وعدل بدبختی‌را بادث میآورد . ۲( بیشه‌وران و کاسیان 


۳۳ 


۳ 


کرد . لاجرم قرب 1 سس 


وا ۳ سس نود 


( 
1 


چو خبره شود مرد را رو زگاد همه آن کند کش 
رحمت براین بزد گان ن صاحب توفیق زا از ظام ۰ 
عدا لت وه لا فررمودند . 


۰ 








باب پنجم‌سخاوت 
مذهب مسوخج 

از تقات۲ مرو بست که‌مر دم ور ام سایق سخاوت دا بسندیده داشته| ند 

و کسی را که بدین خلق معروف بوده شکر گفته ند و بدان مفاخرت نموده 

وفر ز ندان دا بدین خصلت تحر بص کرده‌اند. این‌قسم را چنان‌معتقد بوده‌است 

۱ که | گرمثلاشخص یگر سنه‌ای‌ر اسیر کردی‌یا برهنه راپوشاندی یادرما نده‌ای 
را دس تگرفتی از آن عار نداشتی وتا تحدی دراین باب مبالنه کردندی که 
گر کسی این سیرت ورزیدی مردم اورا نا گفتندی وقطعا اورا بدین‌سیب 
عیب نگردندی . علمادر تحلیهذ کر او کتب‌برداختندی وشعرا مدحا وگفتندی. 
استدلال این معنی از ات ات میتوان کردکه ( من‌جاء با لحسنه فله‌عشر 
امثالپا) (لن تنا لوا لبرحتی تنفقوامماتحبون") وازحضرت دسالت مرو بست 


که (السعی لابدخل| لنار و لو کان‌فاسقا؟ ) عز بزی دراین ناب گفته است : 


ثبت 
عم 
و با بدت دل در سا بند 2 وت کت رای بدتن 
مذ‌هب مختاد 


چون بزر گان‌ما که برزانت" رآًی‌ودقت نظر از | کابر ادوادسا تی مستی | 


پاستقصای! مرچه تنامتر دراین باب تأمل فرمودند ر آیانورایشان برعیوب 





-__ 


اون دج ی رتیت ی ی 090 ا0.ع.ء..... -ت تخت نب هط 


۱) داویان صادق ومورد اعتماد . ۲( هکس نکوئیکند ده‌چندان اوراست 
قر آن کر یمس الانعام ۱ ۳( نیا بید نیکی دا مکر ز [ نچه دوست 
میدار ید اتفاق کنید . ِ( جوا نمردکشاده دست بدوزخ نمیرود هر چند کناهکار 
باشد و ) تره 7) استحکام ۷) تحقیق کامل 


۳۵ 













۰ که لفظ ه بلارا دورسازد و لفظ آری انتقام و بلا دا افزون کند 


۳ را که و بو و 0 0 ۳ ۸ فن) 3 
باشد امام اموروعز ام خودساختند . وایشانرا محقق‌شد که خرا؛ ی‌خاندا نهای ‏ . 

قدیم ازسخا واسراف بوده است . هر کس که‌خودرا بسخا شهره ۰ 
رگ بر آسایش نیافت ۰ از هر طرف ار باب‌طمع بدومتوجه گرد ند هرك شوهاهه ۱ 
و بپانه 9 نچه دارد ازاومیتراشند . و آن مسکین سلیم | لقلب بترهات ۳ 
ابشان غره میشود نادراندك مدتی جمیم موروث و مکتسب در معرض تلف 
آورد و نامر ادومحتاح گر ند , و آنکه خودرا بسیرت بخل مستظهر " فردانید 
و از قصد قاصدان وابرام*سائلان دریناه رت از دردسر مردم ۳ 







بافت وعءر درخصب رتیت کر . میفر مایند که مال دزبرابر جانست و 
چون درطلب آن عمرعز يزخرج میباید کرد ازعثل دور باشد که | نر | مثلا دز 
وجه پوشیدن و نوشیدن وخوردن یاآسایش بدن‌فانی یااز برایآ نکه‌دیگری 
اورا .ستا بددرمعرض‌تلف آورد . لاجرم ار ی‌مالی دادد بپزارطلتت * 
يك فلوس از چنك‌مردهر بکش برون نمیتو ان کشیدتقدبر کن که اگرمجموع +9 
ملث رای"وقیصر آن يك شخص را باشد : ۱ 


بت 
اآن‌سنك که‌روغت‌کش عصارانشت ‏ رش ۲ ۱ 
داين ببت لایق این‌سیان است : 
لت 
۰ او باه و ۰ ۰ 
براو تا نام دادن بر نیفتد دراز قوانح مبر دثیز ندهد ۱ 


| کنو ائمه بل که‌ایشانرا بزر کان‌ضا بط میگویند دراین باب‌وصایا 
نوشته‌| ند و کتب پرداخته . 
حکابت 
یکی از بزد گان فرز ند خود را فرموده باشد که (یابنیاعلسم ان‌لفظ 
لایز یل البلا و لفظ نعم بز یدالنقم)دیگری در ائنای وصایا فرموده باشد که 


۱) بخورید و بیاشامید وزیاده‌روی نکنید قر آن کر یم س اعراب - 1-۷- ۲۹ 


۲( وا ام راف کنند گان‌را دوست نمیدارد قر آن کر یم س- انعام- ۱ م1 
۳) مد ۳ ء) اصر از ) چنکك و سکك دو طرفه باشد و 4 
مراد 0 ك ۰ ۲) ودنه ۷) مر بارهند ۸) بدان ای بسر 


۳۹۹ 








ای پسرزنهاد باید که زبان از لفظ (نعم) وش داری و پیوسته لفظ (ل)" 
بان نی و بقین دانی که تا کار تو ۰ ,ا(لا) باشد کار تو بالا باشد وتالفظ تو 
(نعم) باشد دل تو بغم باشد . 
حکابت 

و کی را از | کابر که درتروت قارونآزمان خود بود اجل دررسید ۰ 
امید از زندگانی قطم وک دود دک گوشگان خود| که طفلان خاندان کرم 
ود ندحاضر کرد ای و وان روز کازی درز دز دسب مال‌رحمت‌هاک 
سفر وحض رکشیده‌ام وحلق کر وی فترده ای جنهدب ۳ 
ذخیره کرزده‌ام . ز نهاراز محافظت آن غا فل‌مباشید و بپیچوجه دست خرج‌بدان 
میاز بد و بقین دای 


تت 
زر عزیزآفریده است خدا , هر که خوارش بکردخو ار بشد 
کی باشما سخنگوید که پدرشه] را درخواب ددم قلیه حلوا 
میخو اهد زنپار مکر آن فر یفته مشوبد که آن من نگفته باشم ومرده چیزی 
رد ورمی خودئیر در خواب باشما مایم وهمت التماس کنم بدان| لتغات 
ای و و۹9 بر اضغاث و احلام؟ خوانند . اسان دیو نماید . من[ زچه‌در 
زندکی نهوزده باشم را وتکنم . این یگفت وجان بعزانه مالك 
دوزخ سپرد . ۱ 
حعایت 
از بزدگی دیگرروایت کنند که‌درمعاملها ی که پادیگری داشبت بدوجو 
مضابقه ار فذراند : آودا منع کردند که |ین‌محقر بدین هضا بعه تیار زد 
وت جرا من مقداری ازمال خود ترك کنم که مرا يك‌روز و یکهفته‌و یکماه 
وال وهمه عمر بس باشد . کفتندچگو ات ۹ بمك دهم بکرو ژزس 


پستد. 


با شد ۶ ا گر بحمام روم بکهفته. | کر بقصاد "دهم | ۷ ۳1 بحاروب دهم 





0 آری-بای # ۲ ۱ 4 ۳( مر دی ثر و ند بوده است که جپل 9 ته گنج 
داشت و سعدی گفته است: 9 
قارون بمر دکه چپل خانه گنج داشت نوشیر وان بمان دکه نام نکو گذاشت 


04 خوابهای آشفته و بی‌سرو ته ۵) دگزن 


۳۷ 





او م6 نی در ۲ ۱۳ 
۱۳۹ 
یکسال . اگر بیی دهم ودردیوا! 


چندین مصلحت من بدآن منوطباشد : 1 : 7 
۳ ۳۹ 


ار روابت کنند که جون درخازه او نان « بز ند بك يك ناه 
نامبارك دربر ابر چشم خود دارد ویکوید : 
هر گزخللی بروز کارت مرساد 
و بخازن سبارد .چون بوی نان بخدم وحشمش رسد گوبند . 


ات 





توپس پرده و ما خون جگر ۲ 
7 گرپرده برافتدکهچه شورانگیزيم 
حکابت 
دراین روزها بزرك‌زاده‌ای خرقه‌ای بدرویشی داد ۰ مگرطاعنان‌خبر ‏ 
این واق» بسمم پدرش رسانیدند . باپسر دراین‌باب عتاب میکرد . پسر گفت ‏ 
در کتابی خواندم که هر که ار اار 9 بت 1 
بدان هوس این خرقه را ایثار کردم . پدر گفت ای ابله غلط در لفظ ایثار 
کرده‌ا ی که بتصحیف ۱ خوانده‌ای. بزر گان گفته| ند که‌هر که ری خواهد ‏ 
یابد هرچه دارد انبار کند تابدان عز یز باشد . ز ‏ ۲ اکنون هه بزد گان 
انیارداری میکند ِ شا کرد ۱ 
۱ 2 
اندك اندك بهم شود بسیار . دانه دانه است غله در انبار 
حکاات ۱ ۱ 9 
هم از بزرکان عصر یکی باغلام خود گفت که ازمال خود بارهٌ گوشت ۱ 
بستان واز آن طمامی بساز تابخورم و ترا آزاد کنم . غلام شادشد ۰ بریانی 
ساخت و یش او آورد . خواجه بخورد و گوشت به‌غلام سیرد دی 9۸ 
بدان گوشت ننجودآبی مزعفر بساز تا بعورم وتا آزاد کنم . غلام فرمان‌برد 








۱ اشتباه در نوشتن و خواندن لفظ 


۳۸ 








4 ۳ نن 7 9 ۱ + 
کب ۲ 2 ‌ 3 ب ت 1 5 ِ ۰ ۰ 
99 خت وپیش آورد . خواجه ژمرمار کرد و وشت غلام سپرد . وو ژدیگر 


3 آوشت مضبحل شده بود وازکرافتاده کودت مر وش و تاره 
۱ |آزاد کنم گفت ای خواجه 
| گرهر آینه‌خیری 
1 الحق بزد گ ۱ 


روغن بستان واز آن طعامی بسا تا بخودم و ار 
(حسب۱) بگذار تامن بگردن‌خود همچنان غلام تو باشم. 
درخاطرمبارك میگذرد بنیت‌خدا این گوشت باره دا آذاد کن 
وعت که | حتباط معاش بدین‌نوع بتقدیم وسا ند ۰ 


لاجرم تادراین دنیا باشد عز بز|لوجود و محتاح‌الیه ذید . ودر |خرت علو 


درجانشان اذشرج حد ووصف مستثنی است . 


وصاعب حزم کسی دا توان 


۳۹ 





باب ششم درحام ووفا 


حلم عبادت از بردباریست . قدما حلیم کسی را گفته| ند که نف اورا ... 
ور رطماًنینتی حاصل شده باشد که غضب ,آسانی تحر يك او و۱۱ 


اکرمکروهی پدورشه در اصطر اب تفند . از رت رات ۱۳ 
( لحلم حجاب‌الافات)" لفظ حلم‌داچونقلوب کنی ملح شود وا اینجا گفته اند 
که (الحلم ملح‌الاخلاق)۲. شاعرحام ممدوح را بدین‌سیان ستوده . 
۱ نظم 
یت از بارحلمت کوه‌راپشت که‌برجا ماند همچون مبتلائی 
یکی ناچار گردد قابل کسر . دوساکن را چوباشد التقائی 
مذهب محتار 
راستی اصحابنا نیزاین خلق رابکلی‌منم نمیفرمایند. میگویند که اگر 
چه آنکس که حلم و برد باری ورزید مردم بر او گستاخ شوند و آنرا بر 
عجز اوحمل کنند امااین خلق متضمن فوائداست اورا درمصا لح معاش‌مدخل 
تمام باشد. دلیل بر صحت‌این‌قول آ نکه امرو ز تاشغعص در کود کی تحمل بارغلام 
بار گان واو باش‌نکرده است ودر آن حلم وو قار راکار نفرموده اکنون در 
مجا لس ومحافل | کابر سیلی‌وما لش بسیار_نمبخورد. انگشت دد... نش نمکنند. 
دش بر نمبکنند..درحوخش نمی | ندز ند.دشنامهای‌فاحش بر .. سازن و و اهرش 


۱ آدامش ۲) بردباری مانع آفتهاست ۳) بردبادی نك و مزء ‏ 
اخلاق است 6) برخوددوالتقای ساکنین یکی‌دا کسر دهند 


۳۳۰ 


1 




















۲ 


۳ ام 


۳ 
ِ‌ 
۹ 















۱ 


نمیشمار ند ان عاقل که | کنون اورا مر دزما زه می خو انند 0 حلم و 


وقاری که در نس ناطقه اومر کوز است‌ومودوع" تاتحملآن مشقت‌ها نمی نما رد 
يك‌جو حاصل نمیتو | ۵ ببوسته خاعب؟ و خاسرومفلوك ودشمن کام میباشد. 
عزنی ۳ ۱ ات 


بت که 23| بل 


اورادرهیچ خا نه نمیگذار ند. پیش‌هیچ که 
میفرما بد (| لصفقةمفتاحالر زق)۲بنا بر این‌صورتست ومعن ی این 


است 


مرد باید که در کشا کش دهر سنگ زیرین [سیا باشد 

مو کد این قو است: یکی از فواید حلم ] نکه | گر حرام واتباع‌بزر گی‌دا 
به نهمتی‌متهم میگردانند واو |زحلیت حلم وز شت وقار عاری مبباشد غضب 
برمز اج اومستو لی‌شده دیوانه میگرد د که (النضت غولالعقل)*وقتل و ضرب 
زن و بحه و مه کر دا نیدن حواشی وخدم روا میدارد بدست خود خانه بر 
میاندازد . زن و بچه رااژخود متنفرمیگردا ند . 

شب وروزمتفکروغمناك میباشد که مباداطاعنی درخانه واتباع‌وحمیت 
اوطعته زند ومیگوید . 

پیت 

اگر با غیرتی‌با دردباشی و کر بی‌غیرتی نا مرد باشی 

اما آن بزرگان صاحب «توفیق که وجودشان بزینت حلم و وقار مزین 
است | گرهزاربار‌جموع اتباع اورادر برابر او..ن_بدر ند سرموی غباد بر 
خاطر مبارك او ننشیند .لاجرم‌چندا نکه وه رابود روز کان سر 
میبرد. او ازاهل واتباع خشنود وایشان از اوفادغ وایمن | گروقتی‌تهمتی باو 
رسانندیدان التفات ننماید وود و 

مصراع 
۹ بانگی زند درد ادیدان غم مور 
: حعکابت 

شنیدم که درین روزها بزر گی‌زنی بد شکل و مستوره داشت . بطلاق 

از او خلاصی یافت و ,حبه‌ای جمیله را در نکاح آورد غانون جنانعه عادت 


۱ بامانت نپاده‌شده نهفته ۲) زیان‌دیده ۳( معامله کلید روزی‌است 
6) خشم دیو خرد است ه۰( بر بدن گوش و بینی 


۳ 









1 
۰ 


۰ , ی 
باشد صلای عام در داد او را منم کرد ند که ژز نی مستوره بگذاشتی وفاحشه . 
اختیار کردی‌آن بز رک از کمال حلم ووقارفر مود که عقل ناقص‌شما ۷ 7 
حکمت نرسد حالآنکه من پیش زاين که میخوردم به تنها این زمان حلوا 
۱ میخورم باهز ار آدمی. درامیال مده است که (| لدیوث سعیدا لدار ین ) تار بل 
چنان فرموده‌|ند که دیوث تا دراین دنیا باشد چون علت حمیت مبتلا نیست 
فارغ میتواند زیست. ودر آن‌دنیا نیز بموجب حدیث (| لدیوث لایدخل الجنه۲) 
چون او دا سهپشت نیاید رفت از کدورت صحیت شیخکان و زاهدان که در 
بپشت باشند واز روی ترش یشان بیمن این سبرت آسوده باشد .هرجاله ۲ 
شیخکی رو ۱ ح 
کرترا دربیشت باشد جای دیعران دوزم اتسار ود 
بدین دلیل دیوث‌سمیدالدارین‌باشد. امااینجا نک وارد است(سوال) 
اگرسائلی پرسد که‌این‌جماعت یعنی اکابردیوث‌چون بواسطهُ صحبت‌شیخکان 
از بهشت متنفر ند و بدورخ نیز بعدد هر شیخکی که در بپشت است هزار قاضی 
و نواب وو کلای او نشسته است . چونست که از صحبت ایشان ملسول نیست 
(جواب) کوئیم چون شیخکان دراین دنیا بطهارت وعبادت موسوم بودند 
(ا گرچه اینمعنی سری بربا ورءو نت‌داشت) و آن مظلوم دبوث هر 
نشسته باشد و سحده نکرده پس وضع شیخکان مغایر وضم دیوث باشد . و 
قاضیان واتباع ایشان بواسطه اینکه بعصیان و تزویر وتلبیس ومکروحرام 
خواد گی وظام وتان و نکته گری و گواهی بدروغ وحرص وابطال حقوق 
مسلما نان وطمع وحیلت وافساد درمیان‌خلق و بیشرمی واخذ رشوت»وصوف 
بوده ودردیوث‌هم اين خصال مجبول"است پس‌میان ایشان جنسیت کلی تواند 
بود و بسیب جنسیت صحبت قاضیان و اتباع ایشان خواهد که ( الجنس الی 
الجنس یمیل*) در کلام حکما آمده است که (الجنسية علهةا اضم ")الاجرم چون 4 
کود کشان دوزخ بزرگی چنین را بدوزخ کشند آن بزرك دل خوش کرده : 


ی رل 
سوت 


۱) دیوت در دو جهان نیکبغت ست . ۲) دیوت داخل‌بهشت نمیشود 
۳) جبلی‌سرشته ) همجنس میل بهمچنس میکند ۵) ه.جنسی موجب پیو ند 
ات ۶ ِ 


۳۳ 





گرم باصالحان پیدوست فردا در بهشت آرند 
۱ هی 2373( کشندم با گنه کادان 

۱ یکی از کبارم‌سران در تفسبراین آ یت که (و ان‌منکم الاو اردها) چنین 

فر موده باشد که مجموع خلایق اذصر اط چون برق میگذرند مگر قاضیانو 

انباع ایشا ن که | بدالاباد دردوزخ باشند و باهمدیگر شطر نج آ تشین باز ند . 

چنانکه دراخبار نبوی و آمارمصطف یآمده است که (اهل لاد بتلاعبون ب لنا*) 


بدین دلایل این‌خلق دا بردیگر اخلاق ترجیح میدهند . 





۱) نیست |زشمامگر گذر نده از آن‌قر آن کر یمس»ر یم-۲۹ آب ۷۳ ۲) دوذخیان 
با آ تش بازی میکنند 


۳۳۳ 








درحیا و وثاوصدق ورحمت وشفقت 
















مذهب منسوخ ۳ 

حکما فرمودهاند که حیا انحصارنفس باشد تا ازنمل قبی که موجب 
مذمت باشد احتر اژ نماید . رسول (ع) میفر ماید که (الحیاء من‌الایمان) او 
وفا الترام طریق مواساة"سپردن باشد وازچیزی که بدو از دیگری رسیده ‏ 
بمکا فات آن قیاع نمودن . در نص تنریل آمده است که (دمن ادی بما عاهد ال 5 ۳ 
فسیئوتبه اجراً عظیما)"وصدق آن باشد که بایاران دل‌راست کند تساخلاف ‏ 


داقم برذبان اوجاری ب ورحمت وشفقت آن باشد که ۳ غیرملایم ی 


7 






ای متا هنهک برورحمت آرد وهمت برازالت آن مصروف دارد . 
مذهب مختار 
اصحاینا میفرهلایند که این‌اخلان‌تقابت مکررومسو دس ۰ ۳ 
که بیکی اذاین اخلان ردیه*میتلا گرددمدةا لعمر خائب وخاسر باشد و برهی 
مرادی ظفر نیابد . خود روشن است که صاحب‌حیااژهمه نعتها محروم باشدو . 
ازا کتساب جاه واقتناء مال قاصر . حیا پیوسته مان او ومرادات او مائعی- 
عظیم وحجابی فلیظ شده اوهمواره بر بخت وطالع خود گریان باشد . گریه 
ایررا که حیا گفته‌ ند ازاینجا گرفتهاند . رسول(ع) میفرماید (العیاء تنتم؟ - 








۱) شرم از ایمان است ۲) برابری ۳)کسی که بپیمان خود باخدا و فا 


کند خدایش پاداش بزرك خواهد بخشید . 6) هلاك کننده و ناسزد 
۵) بدست آوددن, +) شرم مانم‌دوزی است. 


۳۳ 










ی ومشاهده میرود که خرس که بشرمی پیشه گر فت وی آبروتی مابه 
ساخت پوست‌خلق میکندهرچه د لش‌میخو اهدمیگو بدسرهیچ آفر یده بگوزی! 
نمیخر د خوددا ازموانع بمعارج‌اعلی و دومن و رز رات از 
خود بلکه بر کسانی هم که اور گائیده| ند تنعم میکند , و خلایق بواسطه 
وقاعت از او میتر سند و آن ببجاره محروم که تت حبا موسوم است‌بیوسته 
در بس درها بازما نده‌ودر دهلمز رخا نپاسر بزانوای‌حرمان نهاده چوب‌دد با نان 
خورد رس آگرادن خارد و بدیده حسرت دراصحات وقاحت کِ واکت وید 


بت 


جاهل فر از مسند و عالم برون در 

جورید بحیله راه و بدریان نمیرسد 
(اما وفا) میفرمایند که وفا نتیحه دنائت نفس وغلیهً حسرص است . چه 
هر کس که اندك چیزی از مخدومی یا دوستی دای بش با ورن 


مخدوم با دوست اورا وجه معماش و مء‌اشر تی حاصل آمد حرص/ 


و شره اورا 
بطمع جذب امثال آن منافع بر ان دارد که همه روژه جون ححام فضول آن 
مسکین را ابرام؟ نماید و آن بیچار ها زمشاهده او بجانر سبده‌ملول‌شودتاچون 
خو در[ از شرصحیت وی خلاصی دهد , چون‌آن و نادار را و 
مصراع 
ملك ا لو تم از لقای تو به 

قدما چنی حر کات زا نادانسته تحسین کرده| ند اد شخصی در 
وفا باقصی‌الفا به ۲ بر سد به سلت تشیبه اموده‌اند مرد باید که نظر بافایده خود 
دارد وچون شخصی غرضی که دارد حاصل کت و توقعی دیگر باقی زیاندا کر 
خود پذرش باشد که قطعاً بدوالتفات زنما ید . هر بامداد باقومی وهر شیا تیاه 
باطایفه‌ای" بسر برد . هر کس که از عمر برخورداری طلبد باید که بدین 
ت هات نظر نکندتااز نست همگنان‌و صحبت| یشانمحظوظ ومتلذذ گردد.مردم 


افطل ل تقو ند ویقی شناسد که : 


۱) ردو - جوز ۲) سماجت . و اصر اد ۳) آخر ین‌درجه 


۳۳۵ 


















مصراع" 
ازهردیگی نواله‌ای کوش از ۱ 

حکابت 
گویند که محی‌الدین عربی که جکیم بر ومقتدای علمای عصر 
خود بود سی‌سال بامولانا نورا لدیندضدی‌شوروز‌صاحب بود و باعل 
بی« ی .چندروز که‌نورالدین درمر ض‌موت وسیلدین ‏ 
هی بحجره رفت بامداد که بادرخانه امد . 


0 


پر یال او رل وا 
غلامان را مویپا بریده بعزای نورالدین مشغول دبه . برسید که حال‌چیست ‏ نب 
مد مول تا نورالدین وفات کرد . گفت ددیغ تور ین : . س روی لام ت 
دود کرد و گنت (نمشی ولد فا ار ۲) وهم از | نجا بهحجره خودعودت 
فرمود . "کویند سست‌سال نعد از آن‌عیر یافت وهر کر ی نام تور ۱۳۳ 
ی همگنان‌راواجست که وفااز آن حکیم بگانه‌روزگار ‏ 
پیاموز ند . باز کدام دلیل واضحتر ازابنکه هر کس که خودرا بوفامنسوب 
19 همیشه غمناك بود وعاقبتءدر بی فا بده درس نان . چنانك‌فرهاد 3 
و تون و وهر گز بمقصود نرسید تاعاقبت جان و در سر کر ۳ 
شدین کرد . درحسرت میمرد ومیگفت : 
ثیت 
فدا کرده چنین فرهاد مسکین زبهر یار شیرین جان شیدین : 
و آن مسکین را که مجنون بنی‌عامر گویند جوانی بود عاقل وفاضل 
نا گاه دل رد 2 لیلی نام بست . دروفای او زندگانی براو تلخ‌شدو ‏ 1 
هر گزتمتمی ازاو نیافت , سروبا برهته درییابانها دویدی و کفتی : 299 


تِ ۱ 


علی اذالاقیتلیلی بخلوة۲ ز بارة بست‌ابله رجلای‌حافیا 
۳ را که مره این باشد ترك اولی 
) اما صدق) بزرگان ما میفر ما بند که ار خلق ارذل خصایل است . 


چه‌مادة خصومت و زیان زد گی صدق است . هر لس نهج صدق ورزد بیش 







۱ برویم وهمدمی دیگر جوئیم ۰ ۲) اکرلیلی‌دابغلوت بیابم برمنو اجبستکه 
بای پیاده بزیارت خانه خدای روم 1 


ِ ۳۳۹ 








هتکس اعز تی نباید مرد باید که‌تاتواندپیش مخحدومان ودوستان خوش آمد 
ودروغ وسخن بر پا گو ید و(صدن‌الامیر !)را کار فر ماید. هرچه برمز اج‌مردم 
راست] بدآن درلفظ زرد ِ مثلا اک بزه کی (طد کر ید که ابنك تا 
پیشین است درحال پیش‌جهد و گوید که راست فرمودی . امروز بغایت | فتاب 
۳9 باست:: رن بمصحف ۲ وسه‌طلاق‌زن باد کزد که 
صحبت مخنتی پر ممسث؟ زشت صورت باشد چون در سخن | بد اورا بپلوان 
زمان و کو ندر ست جپانو نوخاستة شبر ین‌و بوسف مصری وحاتم‌طائی خطاب 
کند تاازاو زر و نعمت وخلعت ومر بت با بد ودوستی[ تس دردل وک 
شود : کت خاشا لاف اینز بد خو درا صدق هوسو مک رد[ ند نا گاه 
برد کی را از درو نصیحت گو بد که تو در کود کی جماع بسیارداده‌ای| کنون 
تر كت مات درد وژنو خو اهر را از کار فا حش‌منم مییا ید فرمود . با کلی‌دا کل 
گوید یادبه‌ای را دبه خابه حطاب کید . یاقحبه( نی را دبوث خواند شومی 
راستی این قوم از او بجان بر نجند ی داشته باشند در حال اورا 
تکار ضرب فر واگ ید ۱ واگردیوثکی با کلی عاجز هم باشد بمخاصمت و کلکل 
مبان ایشان خصومت منقطم نشود » بارگان از انحپت گفته | مد / درو غ 
مصلحت آمیز به ازراست‌فتنهانگیز) و کدام دلیل اراس زوشنتر که اک من 
القول صد گواهی راست ادا کند ازومنت ندار ند بلکه بجان بر نچند . و دد 
کل یب او ناو بلات| نگیز ند 0 وا گر بدیانتی گواهی بدروغ دهد صد نو ع بدو 
رشوت دهند و به انواع رعایت کنند تا آن گواهی بدهد . چنا نتچه امروز در 
بلاد اسلام جندبن هزار آدمی‌از قضاة ومشایخ و فقها وعدول واتباع! بشا | 


مایب معاش اذاین وجپست و نا 5 


دروغی که حالی دلت خوش کند به از راستی ۴ مش ول دید 








۱ امیر داست فر مود ۲( سعدی بهمین‌مضمون گوید : 

اکرخود دوز را گوید شب است این پباید کفت نك ماه و پرو ین 
۳( قر آن ءِ( تنکگ نظر 
ه( تندی وعصبا نیت 2( کواهان عادل 


۳۳۷ 













درم‌عر ض بدان که 3 ا ۳ حادت نشو 
1 هر چه ۲|رحطرت او که حکیمست به دان رسد تساواجب نشود ۱ 
؟ ا ان ااطون گوید (القضیة ختی لاتوجاتوجه )اد 
3 است | گردانستی که آ نکس لایقآن یسب پدوافر اگم مه ۳( 


ندو میر سد سز اوار آ نست . 







مصراع 
سک کرسنه, راغ کور» بزلاغر به 
و نیزمیگو ید ۱ 







مصراع 
نیست کوری که بکوری نبود ارذانی » 

پس شخصی را که خدا مفضوب غضب خود گردانیده باشد تو خواهی 
که برورحمت کنی‌عصیان ورزیده باشی وبر آنآنم" گردی وروز قیامت ترا 
بر آن مواخذه کنند . این مثل بدان ماند که شخصی بنده از آن خوددا برای 
تر بت بز ند و بیگانه اورا نوازد و بوسه دهد که خداو ند توبد میکند که ترا" 
میز ند ترا نعمت وخلعت می‌باید دادن البته او اذاین کس بچان بر نجد . ۱ ۴ 

9 زمان مبارك حضرت رسول کنار را میگفتندکه درو بشانرا ظعام 
دهید . اشان مب‌کفتند کهدرو ان ند کان خدابند . ااگرخدا خواستیایشانر| م 
طعام دادی . چون او نمیدهد ماچرا بدهیم . چنا نك‌در قر آنمجید آ مده (| نطعم 
من لو بشاءاله اطعمه ان ز نتم الافی ضلال‌مبین نِِ_ واجب‌باشد که برهیچ آفر یدة 
رحمت نکنند و بحال هیچ»ظلومی ومجروحی ویتیمی ومعیلی ودرویشی و 
۱ خشم ۰ ) قضیه تاواج نشدی» اتفاق نبغتادی هر چیز چنان که هست میاید. 3 
۳) کناهکار ۱ 


میداد همانا شما در کمراهی آشکاری هستید . قر آن کریم س یس 3۳۷۲ 


۳۳۸ 









حسیه تعالی بدا تقدر که توانند آذیتی بدیشان رسانند تاموجب رفم‌درجات 


۹ 


۰ 


وخیبرات باشد . ودرقيامت در( بوملاینفم‌مال‌ولابنون") دستکر اوشود . این 
۱ است [ نچه در صدر کناب با برادز ان وعتده وفته بوّد . امیدهست که چون 
مبتدی براخلاق مختاراکابرمو اظبت نمایدو [نر املکه نفس ناطقةخود گرداند " 
نتیجه آن هرچه تمامتر دردنیا و آخرت پیاید . 





سر ح ۱ ۳۳۵ 


شیر وسیاس پادشاهی را که بدست‌مشاطه قدرت شعشهة! جمال نا کاه 7 
و نازنینان ذریه" بنی آدم دا بر آینة خاطرمحنت زد گان دریای محبت ومشقت ۰ 
کشيد گان بیدا," مودت جلوه‌داد. و تحبات*ز| کبات" نثارغار خطهیثرب که 
آرامگاه جانهای باصفاست یعنی روضهٌ منورمصطفی وبر آل واولاد آندات ‏ 2 
باصفا باد . (و بعد) دوش آن آبنه آ فتاب جپانتاب از اه دود آسای عشاق د ۱۹۹ 
ر نگ‌ظلمت‌شب متواری شل و هر 1 مشتاقان تاری . ۳ ۱ 
۱ بص ۱ ۲ ِ 
زلف متکی شب ماهر رقم کفر بر زمانه زدند ۱ 


ثم ی 8 
در کاشانه باخیال آن جانانه که درسر ازسودای او سری اشت و در 


دل ازغوغای اوسوزی . 
بت 
دلارامی که اصل ز ند گاننست 
خلوتی داشتم : 


وی نان که درو هیچ مغلون را نباشد پار 
وازوصال آن نازنین بغیالی خرسند شده میگفتم : 


۱) بر تو ۲) فرز ندان ۳) بیابان ء) درود ها م) پاك . 
+) مدینة طیبه ۱ 





اژوسالش تا طمع ‏ پپریدهام ۰ باخیالش‌وقت‌خود خوش‌دید*!م 
متحبر نشسته بودم , دل درز لف شکسته او بسته وجان درخم ابروی‌او 
پیوسته . عقل پر ناه هش و در هو این رکفت دست . خلاصه 
وجود ی قدش کشیده رخرد در لطف بیرهنش همه تن دنده خاطر 
چون طره او مشوش . حال ضمید چون رش هیارا دوف 
اعتذ ارمیگفتم که : 
بیت 
زمیپمان خیال تو شر مسارم از | نك 
جز آب چشم و کباب جگرمپیا نیست 
گاهی ازغایت شوق : 
3 وت 
بصدز اری بر فتی هو شم ازهوش دلم درتاب دفتی سیثه درجوش 
در اثنای| ی نس گفتگووغلو ایا ین تکا پودل‌شیفته از [ نجا که کمال بیصیری 
او بود درییش خیال سجده برد . [ نگاهی گفتی ای نور دیده محبوبان وای 


شهر یار خو بان . 


توقصه عاشقان هم ی کم شنوی بشذو بشنو که‌قصه‌شان خوش باشد 
رو گنت وه ندام لت بر کار و بناوك غعمزه‌تو فکارم : 
یت 7 
شکسته سته‌تر از زلف پرشکست توأم 
ان اد از چشمپای مست توآأم 
دراین مدت . 
تتِ 
طرفی ذلب تسو بر نبستم‌لیکن چون ز لف تومیز نم‌سری‌بر کمری 
ایآ رزوی چان . 


۳۳ 





نمیگوئی مرا بیچاره‌ای هست ‏ 
۰ازخدا ترش : 
۱ مصراع 1 
مکن که هرچه تو اند دلبران نکنند . . 
" گاهی زبان بنصیعت بر گشاده میگفت : 
چو دوردوررختست‌خاطری‌دریاب که‌کار بلمجبیپای‌دهر پیدا نٍ 
چون این مکالمه بطول انجامید و ان معاتبه" دراز کشید بانگش 
زدم که ایدل : 0 


مصراع 
سخت گستاخ مبروی هشدار 
دل ببچاره با با نی که دانی گفت ای‌عبیدز ا کانی ۱ 


فهلو به 3 


1 بای‌روانی دست باری رم بخت ردم امیدو اری 


یکزمان بازمر| بدو بگذار ؛ ۱ 


مصر اع 
که خمارمن ازاینجاست همینجا شکنم 
نه بااو مجال ستیز 3 
۱) کفتکو و بازخواست ۲ ناژ 
زاری 





حِ ۷ .۷ ۰ ۱ و 5 
۳ ۲ ۳ 


۳ 
چون کدابان خیل سلطانم , 
زه ازسر کویش پایگریز . 


مصراع 


شهر بند هوای جانانم 


2 لت 
‌ 

نه از جورش بداور مبتو ان شد نه ازظلمش بقاضی مبتوان دفت 
از زاری دل بیچاره درودیواد در فر یاد آمد 2 طرفی از خانه 


و از کاشا همنشق! شد واز ان انتقان‌شعصی روی نمود. 
مصراع 
شعصی که مناد کسی در خواش 
مصراع دیگر 
سرخ و سیید و زرد و کبود و بنفش و لعل 
ارت 
سر کرد برون و دش دد *ی آمد 
۱ ریشی وچه‌دیشی وچه‌ریشی وچهد یش 

کفت (السلام عليك) اذهیبت او لرزه براندامم:مستولی شد ., ددحال 
تم آیا ابلیسی , عفریتی » غولی» ملك‌الموتی » بقیض دفع 
من آمده‌ای, کیستی. با نانك برمن زد که هی‌هی و نی شا ی مر رد 
الدین ابوالمعاسن) 9 . آمده‌ام تاداد دل ببچاره توازمحبوب جفا کارت 
بستانم. در زير لب گفتم [ه. 


[نر| که محاسنش تو باشی 3 


وی که مقا بحش چه باشد 


گفت من | نم که خدامر | درچندجا|زقر آن‌یاد فرموده‌است.درقصه آدم 
کت سس چم و 


۱) شکافته 


۳۳۳ 





ولابرا سی ۰ رسول 0 من تسبیح ۳9۳ 
اارجال باللحی والنساء بالذواء لب ۲) منشامومو لدم بهشت سر 
عرب‌دروصفم گنته| ند :( للحیةحلیة؟) کروهی برجر کلم خوانده 


شعر 
فاما لحی | لمعشوق طارجما له* 
ارباب لطفپخضرم خوانند ودرامثا لم گو یند ۰ 


۳ ۱ 
خوه. م۱ ده شارب 34 1 الی ظ 


من 8 


بوسف حسن تودرچاهز تجدان جست4 جا 
, خضر خطت بر کنار آب حبوان آمده ۳ 
قومی مرا بسنیل نسبت کرده‌اند و گفته‌اند + 


جوسنئیل تو سر آزتر کیا سین بر زد #مت بر یختن خونم آستین برزد. 
ءجبتر | آ که حماعد ی مراحلاح کو ند وازژبان من گفته باشند ؟ 


بیت 
پنبه کنم حمله را مه ن ازسر 5۹ ت تاتو بدانی که من چند مرده ۱ 1 


جمعی مرا انش ری توصبف نمو ده | ند و گفته | ند ۷ 
بت 


باغ دخ توبهرتهاشا که جان. کل بود بسبزه نیز آراسته شد 


۱) محاسن و لباس تقوی نیکواست قر آن‌کریم س الاعراف ۷- ۲۵-7 . 

۲) مکیر محاسن وسرمرا قر آن‌کريم س‌طه ٩9-[-۲۰-‏ 

۳) منزه‌است خدائی که مردان‌دا بریش وذنان دا بکیسوان بیاراست . 

۵) چون‌محیوب دیش بر آدد جمالش بپردکه دیش‌بری 


6) دیش زرداتاست . 
3 دها تس ات حیات است وشارت او خضر است 


است که زیبائی بدان میبرد. 
که بظلمات راه برد 


۳۴ 












آن لطیف مکه اگر با ناژ نینی نظر لطک گمادم صحیفه عذارش را بخط 
غبار نگارم چنانکه گفته| ند ؛ 


لست 


ننده ۳ آن‌خطمشکینم ک کر تی‌مودچه , بای‌مشك | لود بر کر بن‌نهاد 
صاحینظر ان سر بر خظ فر مان او نمند ی 


مصراع 
برعارضت افک ن که خطی خوش باشد 
اس | کر دره‌حبو بی,جفا کاری.عاشق 7 اآزادی» تندخو 


و آن‌قم- 
نبان رو سا ردان 


قپر گمارمبدان بتکنظر او را در چشم جما 
پنج روزی درز بر تیفش نشانم دادن ی 9 1 


درم . زیباتی روژافزو نش بر سوائی رو ذافزون 


ب‌یادم . ببر‌اهن 
بدل کنم 0 ترخطاب مردم با او این باشد م نمژم در د 


برشت ر شت ك ۰ نم) 


۰ 


سپ ل تر سرزنشی‌اورا ان ست با شد 
۱ رک دو دست و بك‌هفته بر قفا بند ند بهفته 


رندکان سر محله گو بند ‌ 


زک رت رش تامبان باشد 


دشن آوردی و کنده‌ای میدانیم ور که نکنده| ی کجا شلار بست 


غلام بار گان در طعن ایشان ,طنز 0 
لت 
هر که دا دیش ثیست چبزی هت هر رکه را رش هست چیزی نیست 
هر ستخن که بامردم گو : رد هار رک 9 
مصرع 


آن رش نگر که خو اجه دارد 


۳۳۵ 












پیت ره 
آن دعوی خوبی که همیکردی پاد ‏ انصاف که اسال بر, 
تفج باك شیخ سعدی را درخطاب آرم تا کون ۱ 


۰ 





لیت 
1 رن ۱۳ واسال یام ۱ ۱ 
۱ ۳ 0 سعدی خطسبز رت دارد نه هر علفی جوالدوزی . 
۱ (دازی)دبشاهزاربارياه میم باتوحشرمان‌بنهکونان‌سودابری" ‏ 


چون سخن ریش بدراژا کشید گفتم لانسلم مقدماتتمنوع 
اینکه گفتن 


دیش نه ی نه لقبی 


است.اول . 
منم (دیش‌الدین ابوالمحاسن) این چه معنی دارو: ‏ . ۱ 
دیش گفتند ریش‌یعنی‌ریش 
دیگر آنکه گفتی صحیفه عذارماهرویان بخطغبار بنگارم آن نیزمسلم ‏ ۱ 

نیست . زیر ا که ازهرعذار که سر بزنی خسن او ازتودرخط شود . دیگر که 
گفتی خدا درقر آن اذبزد گیم اد فرموده . بزرگی تونقص است چنانکه . ۱ 
هر که دا دیش ک ان کر : دیگر گفتی که منشاء و مو لدم 
از پشت است آن نیز سم تست . اکنون دررد دلیل تو چندحکایت گو 


















م4 
4 حکایت ۱ ۱ ح ۳ 

یکی دا ازانبیء پنیاسرائیل پرسیدند کهچرا ریش‌روستانیانبزرگ 
است و از آن منولان کم و از آن ختائیان کمتر. گفت چون آیه(ان عليك لمنتی ‏ . 
الی یوم لدین۲) درحق ابلیس نازل‌شد؛ فرمان آمد که اورا از بپشت برون ۰ 
9 [بلیس |زحضرات عزت در خواست که یکبار دیگر گرد بپشت طواف 


3 










۱( این بت تلپحه دازی است و مفپومش معلوم فسید ‏ 
۲) هر آینه لت من تاروز قيامت بر توباد قر آن‌کریم س-حق ۷۹-۲-۳۸ 


۳۳۹ 





کند [نگاه برون رود حاجتش‌رواشد. ابلیس تفر کنان بپر گوشة اذ بپشت 


میگذشت. تاه چشمش برمشاهده آدمی آمد. | زد بشید که چون‌سبب لعنت‌من 


آدم نشد هر بدی که بدتراز آن نباشد ا گر در بارة اووفر زندان او بجای آدم 
روا باشد. همان بش که طون لعنت ریش‌دد گردن ایشان تقلید کنم . پس آدم 


رااذ بهپشت ببرون آ ورد : 
چون فرز ندان آدم غلبه شد ند | بلیس‌خود رابصورت یکی از مشایخ‌فر | 


نمود. و از بپشت می‌آیم فان طوق نی دیش را بندود که اس ( م۳ 
بپشت است برای شما آودده‌ام وان باترص و از ازنتدر که اد ان 
نعمت لابق دنج ایشان ود بر دود ند . مذولان که رعد از آن در سید ند نصیب 
ایشان زیاد از آن دوناره دوه دار ند . چون آوازه بختائیان رسد روی 
بخدمت شیخ نهادند و نعمت‌را غارت رفته دبدند فریاد بر آوردند که ای‌شیخ 
ماراهم اذاین نمد کلاهی .چندان ژ نخ! رد زد که مر واگ 
که دو تاره موازدر کون خود بر کند و برز نخ ایشان چسم 
ظر بفان اذاين چا گفته | ند؛ 


چاره تجر ار دد ااسرت 


]نید . حقیقت اين 
و اقعه بردوی روز گار ازهرچیزلایح" تر است 
ثیت 


رش ار نه زشت بودی | ندر بپشت بودی 
مور وماخ بخوزدی گرزانکه کشت «ودی 


وئیر گفته |ندا: 


یت 


گردند 


آدم به بهشت بود تا امرد"بود چون دیش بر آودد برو نش 
حکابت۳؟ 
دم تادر پشت بودر یش نداشت ملاکه | نرا سحده کرد ند چوند یش 
بر آورد ملاکه هر کر ریش ندیده بودنداغاز و تفحند کر دند 3 مسکن اژ 
انفعال از بپشت رون جست و بصحرای دنس کر بت و بزحمت گر فتار شد .. 
و اد ی فا تیم 
۱) چانه زدند ۲ آشکار ۳) نوخط . (استادفقید مرحوم بهمنیاد لفظ 
نو خطرا برابر امردعر بی‌اختیار کرد ند و کمال‌ذوق وادب وعفغت دراین اختیار بکاد 
رفته‌است که اریاب فضل نيك‌دا نند) 


۳۳۷ 





گردیش‌دا بدی بجهان درفضیلتی اهل بهشت راهمه داد 
حکابت۳ 


9 مشك با 1 0 ر نك تا 
امثال او گفته| ند ؛ 


ط 


۹ ۱ 
م ی ۸ 
نظر الصیاح الی‌صفاء جبینه! تنفست: و تنفس الصعداء , ۱ 
و اللیل فکرفی سواد فروعه قستعلیت مزا ال ۶939 ۱ 0 


هردیده وررا| که چشم بمشاهده او آمدی شمفته از وفریفته غنج ‌ 1 
دلاال کر بر اهن اومسکن اوازجان مشتاق 1 ۳ 


۳ "ِ 


مصراع ظ 


همه جاجان بود وماوای دل 
وصبا رادرزوایای کوی اواز ترا کم عشان گذار مشکل . واو برحسن ‏ 
مستعار وجمال نابایدار خودمغرور هیچ التغات نفر مودی ازهرراه ۱ ۱ ۷ 
مردم متحیردراو نگاه کرد ندی و گفتندی ؛ 





ایبت ۳ 

(ساطان صفت همیرود و صد هزار دل 4 
(بااوچنانکه ددبی سلطان رود سیاه) 1 ۱ 

دلداد گان برخاك‌راه اومتوطن واو برمسنداستفتا مت ۳ 

گاه که دست حوادث روزو گردش لیل و نپاردود دیش از دودمان حسن‌او بر 

آورد وز بان‌ژمان آ به (تمرود ناه اسفل| اسافلین) برجمالاو خواند هر کهاژ 








۱) صمح بصفای چپره ۵ تست و روشنی کیرات وشام در | ندیشهٌ ۳ 39 
رک بافت ۲) سبس اورا فرو تر ین فرو تران کردانیده‌ايم قر آن کریم‌س 


التین- ۵ [-ه 
۳۳۸ 


جان درخاك کوی اومیاو بخت ببر کت ریش‌چون باد از اوبگر بخت. بیچاره 
متحبرو سس کردان دلر یش و بسامان ۰ 
مصراع 
ریش آمده درشهر گدائی‌میکرد ۲ 

روزی یه (نعز من تشاء و تذل من و ۳ )ودد زبان ساختهگرد شهر 
میگشت یکیازعاشغان صادق وّبادان موافق‌درراه بدو بازخورد. از صحتش 
بگر بخت. ببچاره بدو بد ووردامنش و بشت که از بر ای‌خدا مشگل مکش 
ودوای دردم بنیا. حال‌چیست که پیش اذاين هر کس را چشم برمن افتادی 
دین ودل بیاددادی شهری مفتو نم بو دند و خاقی‌مجنو نم.| کنون هیچ آفر یدة 
را بطرف من التفا تی نیست. مر اازسیب آن سعادت وموجب این شقاوت | گاه 
گردان. عاشق ازور نج سیارد یده بود ومشقت پشار کشیده وقت راغنمت 
شمرد واز نه ول کت ای بارسیب این نفرت خلق ودشمن کامی آن دوسه تاره 
مویست که بر ذ نخ داری ویخ دادی ۰ 


حکابت ۴ 
روزی 4حرو بی‌مصردیت دیده یعنی بر یش آ مده در کوچه باغی‌میگذشت. 
باغبا نی رادید که برچین از خار برردیوار باغ ماد کت بر چبن از بپر چه 
ی مت تا کسی‌بدان در نبا ید . گفت بدین زحمت چه حاحت دو تاره موی 


ریش برطرف باغ بدشان تاهیچ آ فر یده پیرامون آن کی ۱ 


حکابت ۵ه 
زاهدی بحجازمیر فت. درراه بدیر ی رسد شب دز دیر اند ور آبند پر 
ذررسا بچهٌ" خدمتکا ر بود گفتارش‌چون دم‌مسیحا مر ده ز نده مدرد ورخسارش 
چون معج زکلیم در دلیری ید بیضا می‌نمود ۰ بيك نظر بدان پسردل و دین 
درباخت . ۱ 
مهد خی 
۱( هر که را خواهی عز یز کردانی ده رکه را خواهی خوارد ساژی قر آن کر یمسب 


آل عمز ان-۰-1-۳ ۲9 ۲) مسیحی 


۳۳۹ 








لیت 
دلبر ترسای من کعبه روحانی است 
کعبه ودیراز کجااین چه مسلمانیاست 
باخودا ند بشید که بیشت این‌جماعت اهل دوزخند. از کرم الپیو لطف 
نامتناهی عجیب میدارم که چنین صورت موزون وطلعت مطبوع را 0 
بدوزخ معذب موب بامدادان درهنگام رحیل زاهد ناچار با قافله روان 
اک ۱3 ۱ ۳ 


بویت 
میروم‌و ز سر حسرت قفا مینگرم خبر از بای ندارم که زمين و 
چون بمکه رسید چند وقت درا نعا مجاور بما ند. درژمان مجاورت‌او 


درمکه دش چجهره تر سا بچه رامغیر گردانید 


لیت 
ماهش که پر آیدی فروشد دیشش کسه بریزدی بر آمند 

ژاهد درمر اجفت باز بدان دیررسید. ترسائی‌دید بار یش پریشان:زنار 
بمیان؛ کل نمدین بر سر گلیم بشمین درب خو کان‌میجر انید. باژ اهد تواضعی 
9 ژاهد گنت این لطف راساقه نمیشناسم ۳ من آن پسرم که آن 
باردر خدمت تو بودم. ژاهددرحبرن ماند. ها تفی آواز داد که اری ادل چنن 
روسیاهشان میکنم آ نگاه بدوزخ بر ستم. درعنفو ان حسن مرغان بشتندو 
اسان دوزح. باری‌و جود توسر سر وحشت است ودیدارت موجب 
نفر ت. من‌این‌میگفتم ور یش از خجا لت سرخ وزرد برمیآمد نا گاه ازروی‌خثم 
هت توباری ازروی خود شرم دار. 

مصراع 
کونیزازاین نمد کلاهی‌دارد 

نمی دنو که بواسطه آنکه بعضی‌|زمن باتوهمر اهست محبوب داتجاب 
توهیچ نظری یست و بحکم (ا لجنسية علهالضم) پیوسته‌میل بجماعتی‌میکند 
۱ هم‌جنسی موجپ یو ند است. 
۳۴۰ 








که ازصحبت ما بی‌بهره|ند. اما بحق [ نعدا ی که بطلان جمال نازنینان دا 
ردست قدرت‌ماحوالت فرموده اس ت که ننشینم و آرام نگیرم تاسزای هر يك 
بقدرا بشان دردامنشان تپم, | کرهزارباد سرم‌بر ند بدان التفات نما یم‌و اقتدا 
بدی نکن که گفته | ند ی 
یت 
چو شمم باش ددین ره که گر سرت بیر ند 
توق آن مر دیگر زادوش بتراشی 

| گرهز ار باراز بیخم بر کنند عاقبت از ببخشان بر کنم. این بگفت واذ 
عضب روی برنافت ۰ 

الپی‌شرر بش‌اذهمگنان بدوردار. اکنون ای عزیز اگردیشآنچنین 
است که من دیدم و بلا آن که |زمشاهده او کشیدم هر گزغباروحشت آن‌بدامن 
فا ار وراد که | بدالاباد از بلایآن خلاص نیابی. 


‌ 


ابیت 

آن نوع بلا که ریش میخو انندش اور میادا که بروعا نو رسد : 
وچنا نکه درغضب او مشاهده کردم الیته رحمت واه کر د و دمیدم 
وساعة فساعه شبیخون خواهد آورد. بادی دراین‌چندروز که هنو زدرر اهست 


ولشکر پر | کنده جمم میکند فرصت غنیمت دان و خاطر اصحاب ددیاب : 


ِ‌ 


یت 
کاهی بغمزه خانه جانها خراب کن گاهی ببوسه خاطر یاران نگاهدار 
گر توان بامن بیچاره بر آورنفی که ندارم بچز از لطف توفریاددسی 
وازجانب رعایت یاران ودلجومی‌دوستاران . ۱ 
مصراع 


«غافل منشین وت باز ست > 





۱) بیما ند 


۳۴۰۱ 







بر خاطر هیچکس غباری منشان 


باری ازاین گفتگو ۰ 


«مراد ما نصیحت بود و گفتیم 1 


4 


1 


ی ادن 


۱۷ 


تن 


و 1 
ار ار اد ۳2 ۶ 


۴۴ 









3 


6۵ 


|۱0 


۱ 246601 ۱ 


۱-۹۲( اد هت .1 


٩۱۵0۵۵64 ۰‏ )عه1 عط 106 ۵۲ وه 64 هیااه ۶6 1بامطه :هط ون 1 


قوذ عاونا 36 .رد طی 0 0عتبعز عط للم ده 6 که خميبهده عل0۷۵ هه 
۰ 2۶ 0و0( 16606 





بر رای اصحاب نظر و فراست عرضه میدارد که متکلم این حروف 
(عبیدز | کانی) بلفه ال غا بقالامانی| گرچه دد علم مابه‌ای ودرهنر پا بهای‌ندارد. 
اما از اوآن جوانی ,مطالعه کتاب وسخن علماو حکما اهتمام داشت . تا دد 
ابن‌روزگار که‌تاریخ هجرت بهفتصد و پنجاه رسید از گفتار سلطان الحکما 
(ادلاطون) اه افتاد که بای شا گرد خود ارسطو نوشته بود د 
بگا ن#روز گار (خو اجه نصیر الدین طوسی )از ذ بان بو نان بز بان فادسی ترجمه 
کرده ودر اخلاق ثبت نموده باچندین نامه علی! لخصوص بند نامه شاه عادل 
(انوشیروان) که برتاج دييي ۶ رده وان آن حاطرر[دغیتی عطیم‌ و 
بر آن ترتیب پندنامهٌ اتفاق افتاد درو بشنامه از شائبه‌ریا خالی و ازتکلفات 
عاری تا نفع لین زا شامل گرزده وق و اسطه رن از 
اي ببر من شود. امید که میکنان را از این ند کلمات حضی تام 


یت 
اگر شربتی بایدت سودمند زداعی شنو وشدادوی "ند 
2 رن معرفت بخته به شید ظرافت بر آمیخته 


»ای عزیزران عمر غنیت شمر ید ۰ 

۲ وقت از دست مدهید . 

«۳»عیش امروز به فردا مینداز ید ۰ 

و« روز نيك به روز بد مدهید ,. 

4-۳ بادشاهی و ز<عت وغنیمت و در ستی وایمئی دانید . 

«» حاضر وقت باشمد که عمر دو اوه تغو اهد بود . 

«۷» هر کس که با به و نسیت خود را فر اموش کند ببادش مار ید . 


ابر و مسبت بسح 


۱) غر بال 
۳۳۵ 




























۸ >مردم خوشباش و سیکروح و کریم نهاد قلندر . ِ 


۵ ترود دهد - 


و ۱ - 
7زمان ناخوشی دا بحساب عمر مشمر ید . 


۶>طمم از خیر کسان بپرید تا بریش مردم توانید خند 
و ۷۲ گرد در بادشاهان‌مگردبد وعطای ابشان بلقای در بانا 


شید , : ۱ 






1 


۲۶ >جان فدای یاران موافق کنید . 


«>بر کت عمر وروشناگی چشم‌وفرح دل‌در مشاهده تتوارن ۱۳ 
۶ ارو درهم کشید کان و گره در پیشانی آور ند گان و سخن‌های 1 
بجد گو یان و ترش رویان و کج مزاجان و بخیلان و دروغگویان و بدادبان 
دا لعتت کید . 
«۱>خواجگا 
«(۷ تاتوا 


ن و بزرگان بی مروت دا بریش تیزید . . ۳ 
نید سخن حق مگوتید تا بردلها گر ان‌مشوید مر ۳۲ 
سیب ازشما نر نجند . و 


۱۸ مسر گی وقوادی ودف ز نی وغمازی و گواهی بدروغ دادنو خن 


دین ,د نبا فر وختن و کفر ان عمت بیشه ساز بد تابیش ترا عز از باشید ‏ 


۰ ۷" 
و از عمر برخوردار گر دید . ۱ 1 
2 سخن‌شیخان باورمکنید تا گمر اه نشوید و بدوزخ نروبد. 


۸ دست‌ارادت‌دردامن ر ندان‌پا کبازز نید تارستکار ۱۳ 


72 ازهسایچگی زاهدان دوری‌جویید تایکام‌دل توانیدزیست. 
,۷۹« در کوچهٌ که‌مناره با شد و 

آواذایمی باشید : 
۶ بنگیانر | بلوت" وحلوا دریابید . 
« مستانرا کشت کر ۰ 
چندانکه حیات باقیست 


ای مگیر ید تاازدردسر موّذ نان بد 


ار میراث خوار کان خود دا . 
خوش دار ید . ۰ 


۱ خانه ( خوداکی 
۳۴۹ 0 








«4۲4 مجردی »قلدریر | ماه‌هادا تی واضل ز ندگانی دا نید 

«۲۷ خودرا از بند نامو ننگ بر هانید تا آزاد توا نیدز یست . 

«۲ دردامز نان‌میفتید خاصه بیو گآن کره‌ذاد. 

از بپر جماع سرد حلال عیش بر خویش‌حر اممکنید. 

«۳۰» دختر فقیپان وشیغان و قاضیان وعوانان محواهید .9 کر 
بی اختیاد پیو ندی با آن جماعت اتفاق افتاد عروس را تکو نسو بر بد تا 
و رد بکار نیاورد وفرز ندان گدا وسااوس ومزورو بدر وهادر آزاد از 
اشان دروجود نباید. 

سل ور تاع مناور بدتانااگاه خر کره نواند: 

۳۲ از تنغم دایکان و حکمتهةا بله وحکوه‌ت‌حامله و کلکل کپوازه 
وسلام داماد و :تکلیفزن وغوغای بچه ترسان باشمد. 

«۳۳ جلقز نی‌را به | زغر ژ نی‌دا نید. 

« ۳۶ در بری از زنان جوان مپر بانی مخو اهمد. 

۳9« بیوهژ نان‌ر | راککان ی 1 

(۳» زن مخواهید تا قلتبان مشوید 

۳۷ ببس زنانرا سر بکلوخ کوب بکوبیدتادرجه غاز یان ددیابید , 

۸ برسرراهها بقامت بلندز نان وجادر مپر زده وسر نندر بشه‌داد 
ازراه مروید . 1 

۳۵ مال یمان و ..ن غلامان برخود میاج د| نید ماسا | میاحی 
تمام نوان خواند. 

دم الت خائیدن و..ئیدن یکزمان بیکار مدار بد. 

۶ مردان مست‌را چون خفته در يا بید تا بیدار نشوند فرصت را 
غنیمت دانید . 

و۲ ز"کوة . مر بستحقان رسانید چون ژزنان مستور که از خاثه 
بیرون نتوانند دفتن وحیزان پیر و مفلس وریشآورده که از کسب مانده 
باغند وز نان,جوان شوهر ب-غررته که ز کوقدادن. یمنی‌عظیم‌دارد . 

وا طبا و شراب نها معوزید اننه, این شیوه ور فامیان د 


جپودان باشد : 


۳۳۷ 






> حاجچت بوکداز اد کان‌مبربد. 

۶۵ غلام بچگان ترك‌را تابی‌ر یشند هر نپا که فروشند بخر ید و 
جون آغاز دش آوردن ی ۳ در رد بر وشید . 

در رت ن را آزدوست ودشمن وخویش و و دور 
و نز ديك دریغ مدارید تا ددپیری بدرجه شیخی وواعظی و جهان پپلوانی 
ومعرفی برسید . 

۰:۷ غلام نرمدست خر دد نه‌سخت‌مشت . 

شراب از دست ساقی رشدار مستانید . 

در خانه مر دی که دو زن دارد ان و خو شدای و بر کت 
+طلبید . 

« »از خاتو نی که‌قصه ویس ورامین خواندومردی که بنگ‌وشر اب 
خورد مستوری و کون‌درستی توقم مدارید . 

«( دختر همسایهرا از کو نسو فرو بر یدو گردهپر بکارت‌مگردید 
تا طر یقه امانت و شفقت‌ومسلمانی وحق هسایگی دعایت کرده باشیدوشب 
عر و سی دختر ك درم‌حل تممت نباشد واز داماد خحلت برد ودر نزد مردم 
روسفید باشد. 

۹ حا کمی عادل و قاضی که رشوت نزستاند و زاهدی که ستخن بر با 
تکوین وحاجبی که با دیانت باشد و و درست صاحب دولت در را 
روز گارم‌طلبید . 

« برزذنان جوان شوهر سفررفته وعاشقی که بار اول معشوق 
رسد و . پرش بر نخیزد وشاهدی که در مجلس رود وحر یف اورا نیسنددو 
برون کند و بگروهی نیم‌مست که شر اشان ر یزد وجوانی که بدست سلرطه 
س فتار باشد ودختری که بکارت بیادداده و شب عر و سی تزديك رسیده 
رحمت آرید تأخدا بر شمارحمت آرد. 

«96» زتانر | درحال نزع چندانکه مقدور باشد بگائید .و آنرا 
فرصت وصرف تمام دانید . 

«۵» از کودکان نا بالغ بمیان پای قان شوید تا شفقت بجای 


اورده باشید ۲ 


۳۳۸ 








دده» آن کس‌دا بپلوان محوانید که بشت‌دیگری بز مین تو اند آورد 
بلکه بپلوان حقیقی آنرا دالید که روی بر-خات نهد و ازروی ادادت بكث 
و دربن کیرد 

«(۷) بروعده مستان وعشوه زنکان وعود فحبکان و خوش آمبد 
کنگان کسه دوز ید . 

«۸» با استادان و پیشقدمان وو لیعهدان و کسان ی که‌شما را .. ئیده 
باشند تواضع ور با ورد اد ندهیه : 

«هه» از دشنا مگدا بان‌وسیلی ز نان وچر يك" کنگان و ز بان‌شاعران 
و #ستر گان مر تحید . 

۰ از جماع نوخطان بپره نیام -اصلکنید که این نممت" دد 
بهشت نیا ید . 

7۱ هردغا که بتوانید در نرد وقمار نکنید با متام ماه گفته 


شو بد وا حر بف سخت‌شود سر هت سه‌طلاق تور ید که در قمار 


شرعنی نیست ۰ 

9 از انمام کار زر بکنك "و قحبه مدهیدتا آخرانکار نکنند 
وماجرا دراز ن‌کشد . 

و۳٩‏ مردم بسیا رگویو سغن‌چین وسفله. ومست ومطر بان ناخوش- 
واز ز له‌بند که ترا نههایمکر رگو یند درمجلس مگذار ید. 

«ع٩»‏ از مجلس عر بده بگر یز ید . 

«مه» کنك وقحبه‌ر| دریکجا منشانید . 

> نرد یه مباز ید تا بپرزه‌مغزحر بفان نبر ید. 
۷ کنك‌را بااحتیاط بحجره بر ید وحاضروقت باشید تا بوقت یرون " 
امدن ازسلاح بارها چیزی ندزدد . 

«1۸» تا اسیاب لوت و حلوا برابر چشم مها زشود حو رش زر * 
بنگ از نید . 

« مردمکان فضو لو کسانی که بامداد روی‌ترش‌دارند ودرخمار 


فضیعت و ملامت کنند که تو دوش شر اب بد خوردهة وصراحی شکستة و زرو 


۱ "ملق ۲ بی‌د یش 
۳۴۹ 












۳ وکار 1 ی یم و امد ۳ 
9 بصفا مبدل گردد . 
۶« شاهدانرا بچربز بانی وخوش آمد گوتی ازر اه س بد. 
۷۲ بر لب‌چوی و کنار حوض مست نروید تا مگرا درحوض: 
۰ با شیخان و نومالان وفالگیران ومرده‌شویان و کنگره زنان " 
وشطر نج بازان ودو لت 0 و بازما ند کان خاندا نپای قدیم ودیگر .5 
فلکز زد کان صحیت مدار ید . 
« راستی وانصاف ومسلمانی از باز اریان مطلیید 
۳ ۷ سیلی وما اش و ددیغ مدار بد. ۱ 
> زتزو بر قاضیان وشنقصه مغولان وء ر بده کنکان‌وحریفی آنانی 
که روز گاری گاده باشید وامروز دعوی زبردستی وقتالی وبپلوانی کنند و 2 
زبان شاعر ان ومکرز نان وچشم حاسدان و کینهٌ خویشان ایمن باشید.. ۳ 
 ۷۷«‏ فر ز ندی که فرمان تر 5 ور فا سار کار وخدمتکار حجت یر ف 19 
چار بای‌بیر و کاهل ودو ست بی‌منفعت برخورداری طمع مدار بد . 
.۰ «۷۸>بریای منبر واعظان بی‌وضو تیز مدهید که‌علمای سلف جایز 
ند | نسته | ند . 
«۰>جوانی به از ری صحت به‌از بیماری» توا تجری به ازدرو یشی» 
غری به از قلتمانی, مستی به از معیوری هشیادی بهازژ دیوا نگی داند . 
> توبه کار مشوید تامفلوك و مند یبور و بت و و را 
ی 
۰ حح 9 تا حرص بر مزاج شما غلیه نکند و بیایمانو بی 
مر وت برد 
«> اه خانه معشوق بمردم منمائید . 
۳ زذ نان دا تنپامگء یید که ذن تنهاء » تیدن کار محتشمان نباشد.. 3 


«> ردو نی؛عار مداوید تارروز پم وش تک ۳ 





۱ جنحال 


۳5۰ 








<۸۵» شراب فروشان و بنگ‌فروشانر | دل ندست آرید تا ازعیش 


" ایمن باشید . 


۸۶ >درماه رمضان‌شر اب در برابرمردم محورید تا منکرشما نشو ند. 
«۸۷» گواهی کودان اه رمان قتعال متکنیها | گر چه ین دوهی 

یلد باشد . 

وا امه وحسام و کعشت ر چون مسلمان باشند جز یه مطلیید؛ 
« > در راستی و وفاداری مبالغه ند تا بقو لنج و ۳ امر اضص 
میتلا نشو بد . ۱ 

> بر بنگ‌صباحی وشر اب صبوحی ملازمت و اجب شمر ید تا دو لت 
روی شما آرد که فسق در همه جاأیمنی عظیم درد . 

(>شیخ زادگانر| بپر وسیله که باشد به» *ئید تاحج ار ۰ 
باشید. 

«۲»در شرابانه وقمار خانه و مجلس کنکان و مطر بان خود را 
بحوانمردی مشهور مکنید تا روی هر چیز بشما ۱ 

و۳ جای خود بر گدا راوگان وروستانی (اد تان 
عرض مکنند ۱۰ 

«ع>از منت خویشان ان ودره بشانی خدمتکاراند! 
ناساز گاری اهل خانه وتقاضای قرض خواهان گر یزان باشید . 

»٩«‏ بپرحال از مرگ برهیزید که از قدیم مرگ دا مکروه 
داشته | ند . 

> خود را تاضرورت نباشد در چاه میفکنید تا سروپای مجروح 
شود 

«۷> کلمات شیغان و بنگیان در کوش مک ند که کفته اند 


بیت ۰ 
هر معرفتی که مرد بنگی گو ید بر»۰رخری‌نویس ودر؛ * نش کن 
>٩۸«‏ تخم بحر ام | نداژ بد تا فرزندان شما فقبه و شیخ و مقر تب سلطان 


داس ند ۰ 


۱1( مالبات سر انه‌ای که کافر ان مید|دند تا در پناه مسلما نان ز ندگی‌کنند . 


۳۵۱ 












رک ما ۳ ده در 
(حسیهیه) "در اس م۲ تا | مستعدان زان بهره ور گرد 


لست 


نصیحت نب باد تِِ 


1 0 


۱ شوخی ۲ ) برای دضای خدا 


۳۵ 














6۵ 9 " 


0 ً 


۰ .ز 


۲( وولل 


۰ 3۱۵۵۶4 )عم عط عممتعط ۵۶ 4 معط لفط اموط وتو 
عذ علوودا ۲6 ۰ عم و ۵زع( ۳ ۰ ۵ گم مدمه عون وم 
۲ ۰ 2۶ظ) 4عمروط )م16 


هت ات 


















۱ انه کر مغان گیریم 
روز گاد ار بهکام ما نبود 
آبپر..ن زا بچند غصه خودیم 


ببس و. .ن چون بدست می نید 
شوت بای عزبن تا پتوان 


روز وشب گرد شهر میبو تیم 
ت وتان بی بابيم 
ان . .کمند ۰ ذلفينيم 
۶ امن از دهر تساچوانء‌ردیم 
گر نیفتد بدست ما ءس و۰ «ن 


سسوم و »بر دا بسکشيم 


دوستان کار ۰۰ر بازی نیست 
من چون‌علم بر افرازد 
بیشه خر کادلست وحلق زدن 
هیچ نوعی ‏ بر ای وضم جماع 
۰ ر را پیش ۰ ءن سجده‌در آر 
جان رده کندة بعدست 99 


۳ 





رسم الحباد آشکار کنیتم 
روی در قبلةٌ تتاد کنییم 
در ار اد رن روز کار کنیم 
نو .ترا چند انتظار که 
جلق بر هر دو اختباد کنیسم 
بهاذ ین درجپان چه کار ۳3 


ی "جلق‌میژن که جلق خوش باشد 7 
: ۰ جلق در زیر دلق خوش باشد 


خانه4 فروش میجو یم 
فتنه شاهصدان مه ددجم 
خستکان "کبان ابردیم 
فارغ از روز کار بدخوئيم 
ما که رندان زور و باژوگیم 
. جاق خوش میزنیم وميگوليم 


۰ مبزن که + + ۰ خوش باشد 


۰و ز درا دلق خوش باشد 


هیچکاری بدین درازی نیست 
کم زسنجاق شاه غازی نیست ‏ 
و آند گرها بجز مجازی نیست 
بهتر از دسم بذله بازی نیست 
راتکه جر اه س تارف تست 
ورت ام-روز کار سازی نیست 


۰ ۰«میزن که ۰ ۰ خوش باشد 


۰ ۰ در زیردلق خوش با شد: 


۲۵۵ 





ی 


امر د بسی درم نمسیی 
خوش تور مال ور ژها زرا کداه 
یش اهل دای دمی بصفاً 
بعداژ این ناژ » »نو ۰س کم کش 
رغم آن قلتبان که ۰ «ن طلید 


نت 


در ره عشق سیم می‌بباید 
قسته راب ان 2۳ 
دز جید روا ۲ 
بنشین تا دلت بیاساید 


برتو زین کار هیچ نگشاید 


کوری مردکی که ءس گاید 


۰ ۰ میزن که ۰ ۰ ۰ خوش باشد 
۰ عور ز, ردلن عوش ٩3‏ 


متا ه۹ در بان قلماقیم 
روز و شب هم وئاق معشوقیم 
قوادش ادلی یی دهم 
بعداز ین ترك » ءن و س کردیم 
ای برلدد اس ترا غعلسنت 


۶ رند و لفاظ و چست‌و شفراقیم 
سال و مه همنشین عشافیم , 
هر دور ار چه سخت مشتاقیم 


پند ما کوش کن که جلاقیم 


۰ میزن که ۰۰۰خوش باشد 
۰ در زير دلق خوش باشد 


ایب از عصه بان نا چا 
وست از کار روزگار داز 
۰ نو ۰ س چیست جزدو و بر اه 
بگذرازهردو چون جوّانمردان 


۱ ذز ما بت 48 ۰ ور برخبزد 


بنشین در ببند و کف تر کن 


بیش اذ بن ر نج‌ماو خود هبسند 
خویشتن را خشلاص ده ز کمند 
اس کی راهن کی بر ین 
۲ شوی ایمن از دن و رز زد 
شنواذمن بریش خویش مخند 
هرژمان همچو صوفیان لو ند 


۰ میزن که»۰۰خوش باشد 


۰ درزیر داق خوش باشد 


برما جز می و مفانه مجوی 
جز بپلوی بکروان منشث 
از جفای سیر دم درک 
خوش بخورخو شیخندخوش میباش 
ای نسیم صبا زروی کرم 
وز زبان ( عبید زاکانی ) 


جح ۵ مب 


پیش‌ما جز حدیث عشق مگوی 
جز بدکان می فروش میوی 
وز وفای زمانه دست شوی 
تیز در ریش مردك بدخوی 
اطف کن ساعتی بهانه مجوی 
بر و انعال درل بار ۳۳۳ 





۰ میزن که۰۰۰ خوش باشد 
۰ در زیر دلق خوش باشد 
۳۵۹ 














«> 
۰ 2 


۹ ۳ ۲۰۰ ۲ ۰ 


۳ 8517۷ ۲ 








م ۷۵.۰( ات6 


1 


همم 


۱۱ 
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1 ۷ ۲ ود 


اه .0 ط و یوسب 









۳ 


ست تکار دلارای من 
خر امان و سرخوش ره گاه ستجر 
زدیدار او خاطرم‌شاد را 
بر [ مدخوشو ساغری‌نوش کرد 
لبم گر چه‌در 2 وی وود 
رز 
بمالید بسیار و بر پای کسرد 
چو دید | نچذاندلبری‌در کناد 
بر آوردافغان که‌ایثر ای‌چیست 
بسی کردافغان و زاری ءود 
همیگفت خودخون خود ربختم 
بپیچید و ناچار برروی خفت 
/ رک نرایر افر اشتن 


(سر رشته خو یش ۱ 


ور 


نت نازك سیم سیمای من 
چو خورشیدتا بان در امد زدر 
روانم زبند غم آزاد شد 
بصد ناژ دستم در آغوش کرد 
وس درمیان خرزه سستی نمود. 
زمسکین نوازی بصد لطسو ناز 
قدش چون‌علمعا ام رای کرد 
ز راه دگرشد دلم خواستار 
دلت رادرین ره تمنای کیست 
چو من هست‌بودم نمیکرد سود 
بدست خود این فتنه انگیختم 
جودر. نش کردم بر آشفت کات 
وم ی ذاشتن ) 


بجیب اندرون مار پرورد نست 


سم و 
۰بکری بدست شخصی افتاد در [ تحالت که اوزاسخت‌میگاد 


صِ : ّ 1 
به * * رش‌محکم آن‌سور اخ‌میسفت ۰۰ [ ندختر كت ناه ۰ ۰ می دفت 


(چه‌خوش باشد که بعداز انتظاری رد4 امبدی رسد امیدوادی ( 


جحت تج 


۳۵۹ 
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ام روف ی و را همه ست نمی برد خواب 
اا نون که بیافتیم سر خمز ( ای حفنه روز کار در باب [ 


کیس تکه گو بد به..|ینکه‌من و ...من دوش زسودای‌توهیچ نکردیم خو اب 

درطلب وصل توجلق زنان تأسحر (دیده به ببحاصلی نقش نو میزددد آب) 
و 

جاناتر اهنود بدین حسن‌واین جمال زه و قت حجر سیدهو نه‌رو ز هدر خورست 

ی در وا ی در بند آخرت بشئو حد بت بنده که اش ای بپهتر است 

بر + ۶ من‌سو ار شو از روی اعتقاد (کاین باهز ادحج پیاده برایراست) 
۱ 

ار ادت از..و... کم نکرد...من‌ارچه شود هه سا بروز ارادت 

رسد ز زده به ...و بمر دبیش.۰ امس (زهی‌حیات نکو ناموهردن بشپادت) 
جوجوحا 

چون...دبدوقت سح ر ۰۰۰ بنعنده گفت صبحی‌منار کست نظر بر جهء‌ال‌دوست 

در آکشید سحتش و عنمتست بر خوردن | زدرخت‌|میدوصال‌دو ست 
جو وج 


بما امد از 4 را ۱ 4 جر تا 9 3 ی 
9 : ۳ جر نیا بت دی تن زد 2 


مت اهر بند و بر بای باش بدین در قر گوس بخی اکست 

سر افکند گی عنب مشمر که ... (فزرسش ور سراافکتداکست) 
۳ جو و مه 

از آن مو نکندم که ۰ زير موی (چودر تبره شب م4 نها گیست) 
هجوج 

میگفت تک :شش کای بار (دیده را با نو شباکی هاست ) 

۰۰ بد و گف ت کای چو دیده عز بز (اذ تو در دیده روشناتی هاست) 

ند شل‌وار : . کشادم هت ) روز روز ره کشائی هاست ) 

ج وج 


۳۳ 





۶ جو در رسید به ۰ . حول دوست 
. درهم درید و بیش نماند احتمال دوست 
گوزی بکند گفتمش این چیست گفت باز 
(درخانه جای رخت و۳ مجال دوست) 

ود 


مرا قرض‌هست ود گر هیچ نیست 
جهان گو همه عیش و عشرت بگیر 
هذر خود ندارم و نیز هست 
عنان (دادت حو از دست رد 
بدر گاه حسق التجا کن عبید 


۱ 


فراوان مرا خرج وزر هیچ نیست 
مرا ذین حکایت خبر هیچ 
چو طالع نباشد هنر هیچ 
غم وفکرو بوك ومگر هیچ 


۱ کهاین 


3 


چون نوعروس باغ‌پوشيد سرخو زرد 


کت 


پند عبید. بشنوو بنشین و گوش کیر 


اد میگفت ب4.. کای بت تور 2۳ من 
. بدو گفت بجان‌تو که با...امشب 
باخیال تو بهر سو که نظر میکر دم 
ز وت قد و بالای‌تو تارو ز سبید 


و .۰ امشب ار سوی . 
۱ کشت و باز 


ار کارا ۰ نیو 


وود 


دوش بروی 


دفتن در بدر هیچ 


تست 
تّ 


دسسمتا 


3 


«ممیایمتا 


1 ت 7 
ص_ 


ارب باد خزان آب بر که سرد 
زخم نرد 


تو آتش بسرم بر میشد) 


(همه شبذ کر تومیر فت‌و مکر رمیشد) 
پیش چشمم در و دیوار مصور میشد 
(آبم ازد بده همیر فت و ز مين تر میشد) 


جه ود 


گ خرامان 


حندان دز آدزو یش بگر یستم که نا گاه 


(دریای]" تشد 


چون دید اشك سر خمرحمت نمود و بر گشت 


(بازم بيك 


مد 


اس .ل وان کفل که تو داری واین میان 


(هرجا که و همه حته. 


۳۴ 


۶ش‌ بر خر من سکون زد 
‌ از دیده موج خون 2 


شبخون در ملكت اندرون زد) 


ی رو بود) 


واه 











امن نکوئیی بکن ای جان که خوبروی 
بای د که خوب سبرت و پاکیزه خو بود 
.رم بدسث گیرو فرو بر بسه ..ن خوش 
کزدست نیکوان همه چیزی نکو بود) 
۱ ِ 
دل شهر ,بر من بشته|ند رگ نشا رد فی‌السشل گر 0 
کزمی و معشوق باز آمد (عبید) او از این‌هاء ظاهسرا کمتر کند 


او کجا و تو به ار رس 
و وج 
وا تون در من دود بنند (مفرح نامه دلپاش خوانند) 
چو بکران رادن تس برکشاید ( کلید و بند مشگلاش خوانند) 
و موجه 
در.سش ره کر ت۶3 اش فیگفت کیست [ نسرو که برراهگذرمیگذرد) 
.سس زماسنظری گفت بخو نابه‌چشم بور مت که بر اهل نظر میگذرد) 
و وج 
تا ببچاره طاب مثواه دوش بر در گه ای انمرد 
لا رای رس نو می پرورد به .ست چون رسید جان بسپرد 
و32 
این کپن..ر مر | تازه .سی می‌با ید کز .س کهنه بو سیده نمی آ ساید 
از خدا دعثر اکی کر میا دارم (بودآبا که خرامان زدرم‌باز آ ید) 
تا که برخیزد ومردانهمیان در بندد (گره از کار فرو دسته ما بگشاید) 
بو وه 
ام ور ۳ چو .ر دهی (هر که سیمای راستان دارد) 
رش ولد ات ل۹۳ در در..ن ( سر خدمت بر اسان دلرد) 
۱ 


.ین به ۰ . سگفت که جانانه ما یعنی ..ر 
: ۳ 9 صلح و نمنز اک عفای | رل 
سس بد و گفت بشکرانه کنم جان قر بان 
( عهد شکن بر سر میثاقآید) 
۳۹۵ 


۱۳ 


وردر آغوش من آید قد وبالای خوشش 
(جان دفته است که باقالب مشتاق آید) 


و3 
شر ابخو ارو نراد ورند شاهد باز (مرا زدست‌هنرهای خو یشتن فر یاد) 
ریات نو ده و سییح وزهد درر نجم ( که‌هر یکی‌بد گر گو نه‌داردم‌ناشاد) 
: ججو ند 


عجب بما نده‌ام از بخت نامساعدخویش ( که هیچ بهره ندارمزشاه ومیرووزیر 

بغسق ور ندی و قلاشی از که‌ام کمتر (هثر مگرو فصاحت مگرو شمر مگیر) 
وج 

س چو..ر بر ون چست..ن به رگن ( کجا همیرود آن شاهدشکر گفتار) 

چه نازمی‌کند این‌سروقد خوش‌اندام (چرا همی نکند بر دو چشم مارفتار) 
جه موجه 

دوش آن‌حر یف نازك‌و آن‌یارغمکسار ‏ بامن‌شر اب خوردو گر فتمش‌در کنار) 

این..ر سحت ورد و ننا لید ودم نزد (سختا که آدمیست بر اجداث‌روز گار) 
و 

چه تفاوت زد ارزانکه بیائی بر ما 
( بامدادان که تفاوت نکند لیل و نپار) 


دست دردامن‌می‌زن که از این س‌شب‌وروز 
) خوش بود دامن صحر [ و تماشای بپار) 


جدجوجد 
جوانا. برد جلق اذن کوش داد ستن‌های بل ۳۳2 
۰ »ماکان واین هرزمان بگندد د پیش و بیوید ز پس 
جوجوجد 
ترك مستم دوش غافل خفته بود نیمه شب برسر شبیخون کردمش 
خانه خالی بود و فرصت یافتم بخت یاری کرد ودره ۰۰۰ کرد‌ش 
جد ود 
وای بر من که روز و شب‌شده‌ام داعم همنشین و همدم قرض 
دی ک 0 هر کی گشتم بو كت آرم بدست مرهم قرض 
اخرالامر هیچ دک نگشاد بای جانم ز برد محکم فرض 
۰ ری ناه ۳/۳۹ که مرا وارهاند از غم قرض 
دوجو 


۳۹۹ 


۱ ِ 


مردم یش خوشدل و من مبتلای ررض 
هر اکن بکارو باری ومن در بلای ثر ض 
قرض خداو قرض خلایق توس دنم 
آبا ادای فرض کنم یا ادای قرض 
خرجم فزون زعسادت وقرضم برون ژحد ۱ 
فکر از برای خرج نم یا برای قرض 
, از هی عط تالم غیر از سجل دین 
و ژهیچکس نتر سم غبر از گوای قرض 
در شپر قرض دادم و ازدر محله قرض 
در کوچه قر ض‌دارم واندر سرای قرش 
از صبح تا شام در اندیشه مان‌دهام 
تا با نا ده زجتای فرض 
مردم زدست قر ض ر- زان ومن همی 
خواهم پس از نماز ودعا از خدای قرض 
عرضم چو آبروی گدایان بباد رفت 
زر که خواستم ز دد هر دای فرض 
کر سواجه تربیت نکند پیش پادشاه 
مستکث عبید چون کند آخر ادای قرض 
خواجه علاء دبنی ودین 1 تکه جز کفش 
ی آاسبی نداد سز ای قر ضص 
و خن 
گفتیکه بنگ بهز شر ابست پیش من ای شو اجه نیست! بن‌ستن الاخیال بنگ 
بنك‌فسرده کیستکه گو بدمن‌و شراب ۰۰ ۰ کدوی‌باده ت۰4 ۰۰ توا کت 
رت 


پساز روزه می‌خورچودیدی هلال که‌خوش گفت آن مرد فرخنده فال 


(یکی شرب آب اذ پس بدسگال) بود خوشتر از عمر هفتاد سال 
رو 


۳3۷ 


۷ 





درما ندهامزمستی او چاره‌چون کنم ‏ 


ره از فر و غدخش چشم رو شنم 
چون‌ساغری‌دو خوردخر وشی بر آورد درهم درد ز خشم گریبان و دامنم 
ک بر کشدچماق که‌من گیوورستمم که برجپدزجای که گودرز وقار نم 
برمن بمشت حمله کند باوجود ]نك صد کنكت را بمشت‌س ر وروی بشکنم 
بگر یز مشذ پیشو بکنجی نهان‌شوم گرتین بر کشد که محبان همیز نم 
و نگه که خفت وعقده‌شلو ار سست کرد اول تا لاف محبت ز ند منم. 


۸ 


خدههجد 
۱ 1 
۰۰ ۰م جودر شدازدر ۰ هش بناز گفت ۰ ازدر در | مدی‌ومن از در سدر شدم 
زا نحا بدر کشیدم‌ودر ۰ ۰۰ سپو ختم اورا وی ود راهبرشدم 
0 »را که کجارفتی از برم تفت تن جپان حپان 3 شدم 
ده جد 


کا با و کجا 9 ما کحا تیم 


و داد با وی ۳ 
تو دلن زکهرای 5 ۳۷ تر ائیم 


دب وم بجو اب که کای وب 


وود 
۰داد سوی» ۰۰ و قت‌سحر پیامی کای‌یارتا کی آ خر ازدوستان بر بدن 
لطفی بکنزمانی تشر یفده که بی تو خاطر نمیتو اند زین‌پیش آرمیدن 
این وش خبر چو بشنید بر خاست. .و گفتا از دو ست‌يك اشاره ازما بسر دویدن 
و وق 
(ندرن بویت .حنوری وادة برده کوی از له مه و۳ 
از قضاافتاد در دستم شبی کادمش جون‌ماده- ۱ ترخران 
برسر راهی گذر میکرد دی همچو سروی با گر وهی‌دختر آن ۱ 
تاک نی چون‌مر | ازدور دت دوی‌واس ردق کف ۱۳ 
کرام کین رن بر» ۰ ما می‌ریند این‌شوهران 
خی ند 
ای۰۰۰ گاه‌دیوی و گاهی فرشته - آخرچه‌خوانمت زچه‌جوهر سرشته 
برروی‌روز گار» ۰و۰ *هیچکس ايمن رها نکرده وسالم نهپشته 
درهیچ حلقه نیست که‌ذ کرت نمیرود درهیج بقعه نیست که تخعمی نکفتةه 
قرع تة قی3ة ۱ 


۳۸ 





تناك چشم‌ی میکند باما ۰۰ ت‌ 
میکنم 


از برای» *ن‌تو غش 
3 

میر فت * ءر درره»س‌دوش وهر زمان 
دور 


ازحد بر فت رصیر نما ندش بحا یه گفت 
کای همد 





این‌سرو ناز نیل که‌چه خوش‌مبرود بر اه 


کر 


توت 


دوش بارم گفت ۰ رت خفته است 


پیش ۶۰۰ ات مرد وین:* "و «حب 


مقر 


درمستی| گر بار لطیفت بکف‌افتد 
۱ ینس نی از عشرمیلایش 
نت3 
شاد ین در ملت هرسالی مرا 
در وئاقم نان خشك و تره‌ای 
9 هی هم باده ای حاضر شدی 
نیستدردستم کنو ن از خشك و تر 
غرهمن در خانه‌ام چیزی نما ند 
وج 


۰ ۰ ۰ من‌مر فت ۳ 
خایه‌میزد بانك کای بار عز یز 
و 


ند «ن شننده +دم دوش کف 
فت 


وج 


بادی‌اژ * ن چست‌سر برداشت 





گت ۳ 


ی 


بکن پندی بده 


ور 
نیست‌سو گندی بده 


آخرش فرع 
باودت ر 
۰ .ن بچشم تحسر درو نگاه 
ای بار تبکیهو اه 


0 رن ورن 


آهوا 4 چه خوش‌میکند نگاه 


گفتم این فتنه است خوادش, بر ده به 
‌ 4 _ 
۱ زجنان بد ها ۳ رده ٩۱‏ 


بر اژویدل و دینش به بهاده 
4 ( اب اطیف بمباده) 


تک 


وش تاش 


رده ار خر کناری آمسدی 
در میان بودی چو باری آمدی 
ون دمی با نگاری آمدی 


زانجه وفتی در شماری امدی 


هم نما ندی 3 بکاری | مدی 


| سا صیحر | مبروی 


سرو سیمید 


یاد میدار اینکه بیه-ا میروی 


بوی جوی مولیان ا 2 همی 


راد بار مر رستارق ابد هوی 


۳۹۹ 


را چون ز دوی اطف مارا 


تمام اين» ۰۰ در ۰۰۰ گیر ری || 





بوصل خویشتن کردی گرامی 
و ما الا کرام الا باالتمام 


(قطعه) : 


چوتر کم کشت‌دوش ازجام‌می همست 
بخفت(3 کوه سیمین برهو! کرد 
مسان در بسته و بازو گشاده 
در رد و اک گستاخ مبر فت 
سیختی کوه چون فرهباد مسفت 


( در ابن دهلیز 5 تنك فاد ( 


ذیاافتاد و برون رفت از دست 
زشوقش۰۰:مسکین جانن‌فد| کرد 
رارصا کج نپساده 
دوان‌چون مار در سوراخ میرفت 
در آن سختی به آب دسده میگفت 


( وجودی‌دارم از سنك آفریده ) 


۹ 
۰ وی اتود ید کرت 
ماچنین‌محر وم تو پیو سته‌همز انوی‌دوست) 
تقد 
( برون کشم‌این۰۰۰ودر ۰ ۰ اندازم 
( که گفته| ند نکوئی کن ودر آب انداز) 
و جدجد ۱ 
ز نهپار سه غرقابه تک در روا 


(باز اامدرت نیست جو دفتی دفتی ) 


۳۷۰ 








سس« «__-:۳ 


۱ 


د«م,صم,ص, 1 


00 ۱ 


نامر 


۰ 4و وهای موز م 


هه 4 ۶ 14مطو 9 وزو ۲ 
15 عظ۲. .ومل و 


هه توا نع عط لازس ,وو و که عوععنی عی‌توین ویو 
۰ هط 0صوروط امعز 


# 











و هنز | سسو سن فن [ذیست مسب 


از زر مان تر کتاذ یست مسب 
(جان یافتة نه کار باز یست مخسب) 


انت ان 0 که از غمش مردی 
وم 


گفتم که رت[ نته ا(طف خداست گفتا سخنت هست چو بالا تاش 


گفتم که کی‌موی بر این..نت نیست (گفتا آدی از نظر باك شماست) 


وج 
بی‌دودی و حاصل نظر‌ها هیچست بالعل نو قیمت شک رها هیچست 
تین و ما را سحماعی بژو از ۱ نیکست که مه 9 هیچست 
ج وج 
ام رمضان و موسم باده بر فت دو دمی سرخ و دنج ساده برفت 
هر باده که داشتیم ناخورده رما ند هرساده که یافتم ناگاده برفت 
۷ جو وج 
بیدا میکن دخت ر کی خوش‌حر کات بر نو .سش بر نهومیزن‌ضر بات 
کان با لش سیه‌سیت بر 1 وطلا و بسن واه لیات رازاب حیات 


قرو ترا تیا 
.رم ز برای ۰ س‌چونا که برخاست و دیدووروچست کهز یبا | ینجا ست 
که میخورد و خداش مبآرد راست 


با .س گفتم ..رچه مکو ید م سافت 
قره قوة تب 


این..رمن |زچه کورو کل‌سر..ریست هیتر سم از و که بس دلاود .ر ست 


ب که رن وراه تن یکتم 45 اف .ار بستا 
ی : َ ۳ ِ 2 
رد تب تیا 


درخا نه من ز نيك‌و رد چیزی نیست حجز نگیو پارة نمد چیزی نءسمتا 


وز هر چه‌خور ندجز لگدچیزی نیست 


ترتیة تیا 


از هرچه بز ند دیسعت غبراز سو دا 


۷۳ 





.س گفت به..ر ارچه‌دلت پاما نیست ازشوق تویکدهم بخودپروانیست 
(ذخمی زد کز اندرون دل من) (خون‌میرودو جر احتش بیدا نیست) 
قیققیت تقو 
ذزین‌صو معه که جای‌تزو بر وریاست بیز ار شدم راه خرابات کحجاست 
از صحیت بت و بنگیم لا رای هم می که‌حر یف و همدم کهنه ماست 
هه 
ای[ نکه دختزماه‌و خور گو ببرد تام وس ولاله خود رو برد 
دارم ددمی چند بده ...و بر ندهی هر که دهد او برد 
ریت3 
از زحمت ۳ و شدن برد درخانه‌ما نه خواب‌یایی و نه‌خورد 

(در تا به و صحن و کاسه و کوزه‌ما) ( نه چرب و نه شید ین‌و نه گر مست و نه‌سرد) 

هجوج 

درهر مزم افتاده چنان باغم‌و درد از صحبت دوستان ومخدومان فرد 

هندوم به نرخ ترك میباید گاد تنبول بجای باده میباید خورد 
1 هه جد 

ین کت که ..دجز مجازی نبود فعل و عملش چو.س‌نمازی نبود 

.س گفت بر و حدیث ببپوده مگو تیهوده سجن بدین درازی نبود 
۹ 

این ..ر که با مناده پهلو بز ند وذ بهر زنی گردن صد شو پز ند 

هرجا که بدید .س چوتر کان بادب بر خیزد و پیش آید و زانو بزند 
جه مود 

دی‌خو اجه حسن گفت بمن ای‌سر مر د ددبديم ازخارش ۰ ءن‌ باغم و درد 

گفتم که تو زن جلب نمیدانستی کاندیشه ..ن بکود کی تا ۱۹۵ 
و 

..رم که خران را مغغان میاآرد هر نیمه شبی مرا بحان می آرد 

هرجا که حدیثی زد رازی گویند او سر ز ولا ۳ 
جو وج 

.س گفت که,..رد اخوشا کته | ند وانغایه بزیر اوخوش آو رختهاند 

کوتی 13 مرول هریس پاش ( در قالب آرزوی ما ریخته‌اند) 
مه جرد 


۳۷۴ 





ات 
4 نیت .ییا تسس 


131 


۲ و هن رصد دهن میخندد 


اور رنه اطراف جین یجید 
و له« + زن مخندد 


سابه کل هر [تکه می‌مینخو رد که میخو رد 
7 وا 
هر 9 » «ن اطف و صفائی دارد 
گند یده هو ا و نگ چائی دارد 


ت ۳ در ۳ وعلف سید ات 
و آن ع-رصه او فراخناقی 


بو 


دارد 


تا ..ن ند صحیت ‏ .س نرسندد 


هر که رت بیو ندد 
و خو شتن می‌خندد 


ارف ز ند که ره ز..نم اک بر «دل 
وج 
۳ سحر میخیزد ور یس ا<ر عك تر می‌خیزد 


ار در 
ااکنون به هزار حبله در می‌خبز د 


وفتی 0 حیل4 میخفت دمی 
۱ 
گفتم که نحات کلیم حاصل شد 


طبعم نما زو روزه چون مایل شد 
4۶ می باطل‌شد 


بتیزی بشکست و ان دوده بتم جر 
9 


افسوس که ان‌وضو 


با توا نی مسی مصفا میحود با دوست برغم دل اعدا می‌خور 


مندش 4 ذر دا رمضانست امروز می‌میخود و ذر دا عم فُر دا میخور 
۱ و 
ای رکه ازمناای شب لا و یت ۱ 


ت ۱( رس کر هر حند که من پبرتر ان بر ناتر 
و3 


هرچند که من 


ایا نگفتمت که صهیامی‌خود با دلیر کل چپ ه رعنا میخود 


شدم زشنیدی | رنك امد ره‌ضان جان میده وس و حلوا میخور 
۱ 
وزوعظ خطیب قول چنای‌خوشتر 


2 


از چشمه خضرجام سنگی خوشتر 


۳۷۵ 


گفتم که به . س معند 2.۰ 9 و باشد و بر سته تاکن 


جوجوجه 
بر . س‌ستم رمانه می بین و مبر س و ان و سعت‌بیکرانه می بین ومیرس 
دوشش گفتم ور رستی گفت خون بردر استانه می ببت ومیرس 
هجوج ۱ 


این ۳ در فلت افتر اشتمش بی گادن .لش دی 4 بکدا شمش 

ان کر ام رت نبکو-دارش که من نکو داشتمش 
ست 

پیراهن گل دریده شد بر 9 شان تو ته نما و پر اهن کل 

ای خر من .من نو به از کل جامی که ره ددرت ۵ ورف زن گل 
قة تیک 3 1 

دی کرد .مش تواضعی با ۰ از ی ادبی تحاست در با ۳ 

ز.سش خجل بنوعی که مبرس بر خور دار از عمر مبادا .رم 
قبقرت تروق 

خر و ار بکنم باشد کی دوکر تازه شکاری .بکنم 


با قحبه آورم کف با کت (شاید که ازاین‌دو کار کاری بکنم) 
توق قية توق 

بر خیزم و چارةٌ خماری بکنم پس بر در قحبه‌ای گذادی بکنم 

باه *ر بهه «ن در بر مش با در وس ۳ ( باشد که اذاین دو کار کاری بکنم) 


وود 
دلخسته هميشه ازذن و فرز ندم يارب که دراین بندبلا نیسندم 
کرو ری ازین بند خلاصی‌یابم ای بس که بر یش کدخدا بان‌خندم . 
قرط قیقر 
آنم که بجز لپو وطرب نیست فنم جزوصف شکرلبان نباشد سخنم 
من تور یانش | رو دی سد انصاف ذهی فراخ روزی که منم 
جدجوجد : 


۳۷۹ 









ات ی 





‌ 


پا باده که عیش دلنوازی بکنیم 


که زاچار نمازی بکنیم 





چون ماه نسق نیست چیزیحاضر بررخیز 
وج 
ای..ن زا زدست.:.د اش پس رن و بازدر کنارش خفتن 
کفت ی که ز بو نش کنم کی ( ری نودار ۳ شای دگفتن) 
ج و ۷ 


۳8 ره رفعتت رسد بر زر ورزا نکه‌شوی‌چوجم و چون افلاطون 
کنم 
ج ود 


9 من . . ر در اندرون ,.ن لو ۱ خود فلت از پرده چه اردبیددن 
برهیچکسم نه‌مپرما نداست ونه کن بکیاره بشسته‌دست از دنبی ودین 
عص چصِ 
ون گوشه نشسته ام بفسقی مشغول هر گز که شنیده فاسق گوشه نشین 
۱ ۰ 


ورزر می طبع سر نهد بر زا ای 


یر م که دروحر ارتی دارد دو 
4 و ناد حسانه در بپلو 


درحدر ه .س‌میدر مش کا زحاهست سردات 
۳ 
از ..ن بجز از کند چه‌میجوتی لو و ندر پی.س‌هر ز هچ میگو نی تو 
گِ ۳ رس ی ۵ کر 
۱ هرد مگوتی که.سز..ن‌خو بتر است ای‌مر دك رد یش .رنه و 9 
۱ هجوج 
1 7 ایعا لیکه هت ردان . نت 19۱ در دست وادست کر 9 بار .س نو 
مااز توچنث دود و خفته شب و روزدز کنار .س تو 
وه 
ارام و بردر ادوس چه ور رل لد و 
ورمادر تو ز دور فرباد ی رد .س مادر تبعت کونی جه 
ور 


. .رم که درنیل تنو رشد تاب‌ژده سر خوش‌شده است و باده ناب‌زده 


1 کآن‌خلوت جایست ور 


درحجر 5.س»یبر مش ۹ و خنك و آب‌زده 
تقد 37 


۳۷" 













پرسید غریب شاه چون‌شیدائی 


4 


1 کنتا که ی میدهد 1 





دم ابا دورتگیباشی 
ورءمرعز یز خود مرصم خواهی 

۱ ۳ ۱ ۱ ۴ 
پندی ز عبید بشئو ای‌مرد حدی 9۰ هر ؟ س که بدستت اقتد ازشاهو گدای ‏ 
ای ورخوش پسر ی است‌تاتو|ز شیگای ۱ 


۳۷۸ 











620 0 ۱ [0 


‌ 
موه 


2466۵1 0 1 





۱ 3 (. 6 ۰ 1 ۷۲ 


3 
۰ ۱206و امد( عط عتولوط ۵ هه 64صتتاعد ع۵ 8نموه علممط ونظ1 


۹ وذ 006 16 02۲۰ طعج عو 16۷160 ۶ [[ذ۱ , 6 که کمعتدطه م۵۷۵۲ هه 
۱ ۱ ۰ ۱32۸۶ 0ع6/۵ظ 1662۴ 








| مد علی نعمه و نواله ومنه وافضا لوا لصلوةعلی محمدو آ له( بمدذا) 
چنبن گو بد مولف این‌رسالت ومحرداین مقالت (عبیدزا کانی) بلفه الهتعا لی 
ای الاما نی که فضیلت نطق که‌شرف انسان بدومنوطست برد وه ریک 
جدو دیگری هزل ورححان جدبرهزّل مستهی است و چنانك جددایم‌موجب 
ملال میباشد هزل دایم نیز باعت |متعفاف و کسرعرش میشود وقدما دداین 
با پگفته | ند ِ 

زر 
جد همه ساله جان مردم بخورد هزل همه روزه آب مردم برد 


اما اگر از باب دفع‌ملال و تفر یج بال چنانچه حکمافرموده| ند( البزل 


1 فی| لکلا مک لملح‌فی| لطعام)! ودراشعار آمده‌است : 


شعر 
اند طبعت | لمکدود بالهم راحه براح و علله بشئی من المزح 
و اکن رذ| اعطیت ذلك فلیکن بمقدارما یعطی | لطعام‌من| لملح! 

زمانی بمطا لعه نوعی از هزل ملتف شود 9 قول سار را کار نندد 


که میگوید : . 


گرچه توحرد و بیان‌در کار است قدری هم هذیان در کار است 
هما نا معذورفرمایند که بر گان مادراین معتی | رزهدرجا یز داشته | ند. 

نا ترا مقدمه حعض کت واشارات وک 133 بر خاطرو ادد است درقلم 

تم سس حِ 

[ ورد مشتمل بردو باب کی عربی و بارسی و | ترا (رساله دلگشا)نام 

نپاد چه مطالعه این‌اوداق رادل ی گشاده و غاطری‌طر بناك باید . ایزد باری 

این دو نععت همگناثر| ارزانی دادد . 

1- شوخی در گفتاد جون زرك غذاست . ۲ خاطر گرفته ومکدر خود دا 

باشوخی ومزاج تسکین ده ولی بمقد| د نك غذ| | :دازه نکاهدار 1 


۳/۷ 











۲, 








0۵ 


و فحة 1 
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ا خی ۲ 4 پچ 


۲ ۱0۷۱۷2۵۵۱۲ ,۷ نع رز 


۷۰ موجه اکق عا عجمیوط جن مه 4 ۳ ۶ یامه تاموط وناز 
عذ مود عط .وول عم و 0عزبع[ از ۵6 گه هه موه وم 
۱ 9 3۰ خعط هعمروط امی:1 
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(حکایة) جاس انوشیروان یوم للمظالم فاقبل البه رجل‌تصیر دیص 


3 انامظلوم . فقال کسری | (صیر لا ,رظلمه‌احد . ققالایها | (مت | (ذی‌ظلهنی اقصر 
منی فضحك و امر با نصافه . ۱ 


۳( قبل لاعرابی‌قد کبرت و افنت عمرك بالبطالة فتب وامش‌الی 
العج . قال لیس لی‌دراهم احج‌بها. قا لوابعد ارگ قال واذارجمتاین‌اسکن. 
و ان‌لم ارجعو اقمت مجاو دا لیس ال بقول با صفعان یا قر نان لم بعت‌دارك و 
حیت تنزل الی‌دادی ۰ 


۳ (ح) قیل ارجل | بنث لا بشممت‌قال اذیترك چبرانتافه مهن او لاد نا. 


۶ )8 سل بوودعا عن نصر آنی عنم و سی۶9سی ایپماافضل 1 قال‌عیسی 
بحب ی | امو نی وموسی لقی رلافو از ه فقضی علیه ۹ و کان عسبی ید فی‌ا امد 
ودموسی هو ل روط ار بعین‌سنة و احللعقدةمن لسا ی بفقپو اقو لی ۳ 

ه (ح) رای‌رجلا طفلاییکی و تلاطفه امه فلایسکت . فقال له اسکت و 
|لانکت مك . تقالت‌هولا بصدق حتی‌یماین ماتقول. 

7 (2) لتامر اةلزوجهایا منتن | لخصیتين , قال و کیف ههالاتکو نا 
کذالك وهمامن سا لکادرب فر چك‌منذار بمین‌سنة : 

1( قیل لجندی لملانحرج ایا ورگ . فقا لو اه لااعرفهم احد ولا 
عر و نئی 3 فمن‌ابن و قعت | لعداوة یی و ینیم 5 

۸ (ح) قیل لمجوسی ماتقسی (انالنه و اناالبه راجعون) فقال لااعر اف 
تفسیره و لکن اعلم بقینا ان‌لایقال فیدءوةدلافی عرس ولافی‌مجلس انس .۰ 

(ح) حضر ابو العینا مائدة فقدمت‌فا لو جة قلبلة| لحلاوة . فقال‌عملت 
هذه| لفا لوذجة قبلان‌اوحی‌الی| لنحل ۰ 


۳۸ 





۰ (ح) خرج‌جحی مرةالیالکناسة لیشتری حمارا فاستقبل رجل‌قاله 
الی این . قال الیالکناسة لاشتری حمارا . قال قل‌انشاء ال ۰ قال لیس‌هذا 
موضعانشاء ال . الحمارفیا لسوق والنراهم فی کمی . فامادخلا لسون‌ضر بت 
علیه | لطر ارو سرق‌منه| لدراهم ۰ نلمادجم استقیله | ار جل فقال‌من‌این ۰ قال‌من 
ااسوق انشاء اب و لم‌اشتر ی الحمار انشاءال . وانا رجعت خائبا خاسرا الی 
البیت | نشاءایز . ۱ 

۱ (2) قال نصر انی لمجوس‌مند کم‌تر کتم نيك‌الامهات‌قال‌منذادعین 
انپن تلدن الا لهة . 

۲ (2) سثل دجل من‌العربعن حال‌امر آته . قال ماد امت‌حیهةتسعی . 
فهی حیه تسعی . 

۱۳ 0( کان ممعاو به معرو فا با لحلم‌فلم عضبه احد . فادعی احدان بغضبه 

۶() جاءدجلالی بعض |افقهاء . فقال|نارچل حنیلی توضأت وصلیت 
علی مذهب ابن‌حنبل . فبینما انافی | لصلو ةاحسست بللا فی سر او یلی بتلون‌فاذا 
بر ايحة کر بهة خدثة ۰ فقال| (فقبه عافاك‌ابنه خر بت باجماع‌سا بر | لمذاهب ۰ 

۱ 9 قبل لعيادة ماورثت اختكت ۳ : قال‌اد بعهاشهر و 
عشرةایبام 

۳ (ح) چا لت‌عجوز ازو جها اما تستحی آن نز نی و اك‌حلال‌طبیب فقال‌اما 
حلال فنعم و اماطیب‌فلا . 

۱۷ )0( قیل لجار بةاا نت بکر . فقالت کنت عافا نی النه : 


۱۸ 9 کانت امر أة مز ید حبلی فنظرت الیو جهه فقال|(-ویل لی ان 
تست مافی بطنی . فقالالوبل لی اذا لم یشیهنی : 
(2) دای دجلامع جاریته رجلا یجامعپا فقال لها ماحملك‌علی‌هذا 


فقالت یاسیدی حلفنی بحيوة راّسك وا نت تعر ف محبتی لك . 


۳۸۹ 


۱ 
۱ 








۰ (ح) قالت‌امر أة لزوجها بادیوث یامفلس . فقال الحمدلثه لیس لی 
زنب : فالاول منك و الا نی من‌الله . 

0 (ح) قیل لر جل کانت |مر ته نشازة اما یوجد احسدیصلح سس فال 
قدمات الذی یصلح بیننا . ۱ 

۳۲ 8( طلب رجل من بعض | لقو اد ین امرد فحاء | لبه بچاربة . فقال 2 
لاار بدها . فعالاتر بدا حسن‌منها فقال‌لاو لکن‌ارغب فد نحته خصیتان وایر. 
وقال|لقو اد فدس‌فی‌جرها جز رآ و علق علیه بصلین فأنها فی‌د برها واحسپپاامرد. 

۳ (2) ادخل الجماز غلاما ففعل به ۰ فلماخرج سئل منه صبی فقال 
ادخلنی | لحماز لاافعل به . فیلغ ذلت | احماز فقال‌قد حسرم الاو اطهٌ الا بو لی و 
شاهدین ۰ 

۶ (ج) خرج غلام من حمص الی بفدادفر آی کثیر ة الانتفاع بالاجارة 
فاستر دتنها امه لمر مةًطاحو نه [4 سس ۳ اماه ان‌استا با لعر اق‌خبر 

۵ - (ح) قیل لموّ| جر فیدمضان هذا شپر کساد فقالا بقی ال | لبپودو 
الصاردی . 

+۲ (ح) اعطی دجل موّاجرا درهمن فلما اراد ادخاله قاللاتدخل و 
اقتصر علی مابث الفغذین . قال ایری بیف وعذی من خه‌سین سنه فما معثی 
دفع درهمن . 

۷ (2) قال قاض باقوماشکر و افش کر وا وقا لواماهو ۰ قالاشتکروه 
اذلم‌یکن لاملاکه نتجاسته فکا نویر ون‌علینا و پلطخون یا بنا . 

۸ (2) ذهبت‌امر أة الن‌قاض وقالت هذاالرجل یضیع حقی و اناشابة 
قال|لر جل انالااقصرفیما اقدرعلیه . قالتلاادضی باقل من‌خمستفی کل لیله . 
الا بر ج من عندی‌شینی 3 | نامتکفل للائنین ۰ 


بیمینك یاموسی) و کان | لجو اب‌ان یقول (هی‌عصای) فاًخذفیمالایعنیه. . 


۳۸۷ 





۰ (2) قدمتامر آقزوجها الیا لقاضی‌فقا لت آن‌زوجی هذا لوطي لیس 
یضاجعنی ‏ فقالا لژوح‌انی‌عنین » فقا لت‌هو یکذب » فقال| لقاضی ن-و لنیايرك 
امتحنه افتناو لایر ه یمسه‌و کان| لقاضی قبیسافلم یزدا یر ها لااستر خاء فقا لت لور ك 
منغظالاستر خی اد قعه ای غلامكت و للقاضی غلام صبیح فد قعه البه‌فا رز 
فقا لت اعطا القوس بادیها. فقال القاضی ات علی امر آتك و لاتطمع فی 
غلمان القضاة ۰ 

۱ (2) لقی رجل رجلا وهوعلی‌حمار سوفقال‌الی این بافلان . قال 
| لحق‌صلو |ة۱ لجمعة , فقال له و بحكالبوم بومالّلاا . قال‌طو بی‌لی‌ان اوصلنی 
حماری| (جامح بوعا لت ۰ 

۲ (2) صلی‌اطروش فی‌جا نبه | بخر فاماسام الامام‌قال الا بعر للاطروش 

۳۳ (2) نظر رجل‌فی| لطر یق الی‌امر أة حسناءفقا ات لاتنظر فتقوم| بر ك 
و بنيك غبر كت ۰ 

۶ (2) قبل لعاب کم حیله تحفظم‌افی | لتخلیص‌من | لکلب فقال| کثرمن 
الا لف و خبرها آن‌لا برانی و لاار اه » 

۳۰ 2 آنا لشیخ بدرا لدین الصاحب لقی شخصامعه صبیحان فقال ما 
اسمكت فقال عبدا لواحد وقال اخرح‌منها واناعبدالائنن ۰ 

۰ (2) عض ثعلب اعر ابا ,فا تی‌راقیا فقال الراقی ماعضت. قال کلب 
و استحیی ان بقعول علب , فلما ابتداء بالرقية قال واخلط بهاشییا من 

۳۷ 6( نظررجل‌فی| لجب فرآی و جپه‌فعادا لی امه وقال‌فی | (حب لص ۰ 
فحا ت‌الام فا طلعت فقا لت ایو ابید و معه قحه ۰ 

2(۸) اجر بت خیل فطلعمنها فرس‌سابق فجعل‌رجل یثب من‌الفرح و 
یکب, فقال !» دجلا لی‌جا نبه (هذا لفرس لت , قاللاو لکن| للجاملی + 

۳ (ح) کان | بودلف متشما و قول من لم یعلن التشیع فپوو لد ااز نا 
فقال ابنه انا است‌علی مذهرك ۰ فقا لو ابنه (قدو طیتامكت قبل الشر اء ۰ 


۳۸۸ 


۶۰۰ (ح) روی‌شیخ‌فی بوم| لجمعه ينيك اتاناوه ی تضر ط فلج شک 
فا نکر و اعلیه‌فقال ‏ الااشکر علیا یر بضر طالاتانو اناابن تسعین‌سنه . 

۱ (ع) قال یل دمر اق ار بدا [دوعت لاعلم انت اطیبام ام رآتی 
"فقالت سل ذوجی فانه قد ذافنی‌وذاقها. 

2(۲) دفم دجل الی بعض‌الامر ان ابنتی تحت فافن‌الترك عبدك و 
هو یا تیپافی‌د برهافدعاه فقال ماهذا. قالالفلام انی حملت من تر کستان الی 
طه رستان و نا کونی ذ ی استی. ئم من ملکنی زا ۳ استی ۰ ئم حملت | ليكت 
وانت تنیکنی‌فی‌استی. فماظننت‌ان ذلك‌حر امففالا لصهرقم یاعاقل قم 

2(۶۳) بعض الا کابر اشتری جارية. فقیل له کیف و جدتا فقال فیها 
خصلتان من! لحنه‌ا لبرد والسعة ۳ 

۶(ح) قیل للوطی السارق و الزانی بسترحالهما و انت افتضحت و 
اشتهرت فقال من کان سره عندالصبیان کیفلایفتضح.. 

۵(ح) اصاب رجلاقو لنج فتضرع طولاللیل| لی‌الهتعا لی فی دریح فلما 
دخل | لسحرایس من نفسه فاخذ یتشهد و پقول اللهم ارژقنا,الجنه فقال بعض 
الحاضر ین‌بااحمق نتضر ع من‌او لا للیلالی هده | اساعهة فی ۳ تس سنجب 
دعاك. ایستحاب فی‌جنه عرضهاا لسمواة والارض. 

7ع(ح) ضرطت امرأة لبلة الزفاف فخجلت و بکت. فقالا لو جلاتبك 


فان ضرطها ل۶روس دلیل| لعصب. قالت افاضر ط اخری ؟ قال ستالغله لایسع 
اک هد | ۰ 


۷(ح) دآی بسشالظرفاء شابایکثرمن النقل فی‌مجلس الشر اب فقال 
اراك رجلاتشرب| لنقل و تنقل | لشراب. ۱ 


۸(ح) ان ابا نواس رآی رجلا سکرانا فصار یعچب منه .فقیل ه ما 
بضحکاكت وانت کل بوم مثله . قال مارآیت سکر اناقط . فیل و کیف ذلك . 
۱ قال‌لانی‌اسکر قبل| لناس ولا افیق‌الابعدهم فلا اعلم حال |اسکاری بعدی . 


۶() دوّی ابو نواس و فی‌یده کأس خمروعن یمینه عنقود عنب و 


۳۸۹ 


عن بساره جفنة ژبیب و کلما شرب قدجاتناول عنبة و ذبيبة فقیل ماهذا قال آپ 
و این و روح القدس . 

2(۰) اکل اعرابی بخمس اصابع فقیل له للم فقعل.هکذا ؛ فقال آذا 
اکلت بثلاث غضبت بقية الاصابع فقیل لاخر تا کل بخمس قال ما افعل لیست 
بزائدةمنهاه 3 

۱ )ح) سقط رچل عن سطح فانکسر رجلاه و صار الناس یعود ونه 
و بستلونه فلماا کثر واضجره کتب قصة فی‌رقعة فاذا دخل عاید و سئل‌عن حاله 
دفعا لر قعة الیه * 

۲(ح) طلب! ار شیدا لوقا عمن‌جار یه قالت (وفارالتنور) کنت‌عن| لحیش 
قال (ساوی الاجبل یعصمنی‌من‌الماء) قالتلاعاصم للیوم من‌امر الثه * 

2(۳) اعترض رجل جارية رقاصة فقال هل فی‌یدك صناعة قالت لاو 

۶(ح) سأل رجل رجلا فشتمه » فقال تردنی و تشتمنی‌قال کرهت ادان 
ار دك غرماجور ۰ 

۵(ح) اعتلت امر آة وقالت از وجپا و یلك کلف تعمل آن‌مت؟ فقال و 
کیف اعمل ان لم تموتی۰ 

2(7) قبل لاعربی مایسون المرق ۰ قال السخین قیل فاذا برد ؟ 
ال لااندعه برد » 

2(۷) سافر اعرابی‌فر جم خائبا فقبل له مار بحت ۰ فقال ما ر بحنا من 
سفر نا الاماقصر نا من صلو ناد 

۸ (ح) شکی دجل الی ابی العیناء امرأته فقال اتحب ان تموت قال 
رد و اه ۰ ال سم و بحكت و ات معذب بپاه قال اخشی و النه ان اموت 
من‌الفرح * 

4 (ح) قیللابی| لحارث ایو لدلاین تما نین سنة و لد ؛ قال نعم اذاکان 


۳۵۰ 





+ 


2(۰) وقم رجل عجوذفی بیتها » فقاات ماا لغبر قال‌وهوفی العمل بر ؟ 
مررسوم امیرالمومنین بنيك العجا يزسنة کلاملة» فقا لت السمع وا لطاعة و کانت 
لپاابنة فیکت فقا ات‌ماذ ترنالامرا لمزٌّمنین‌ماافتکر نا؟ وا لت لعجو ز تحت لرجل 
ابکی‌دموعا وابکی‌دما|نالااقدرعلی معا لقة امبرا اموّمنبن* 

2(۱) قال ابوالعیناء رابت جاربه معا لنتعاس وهیتحلف آن‌لا تر جع 
قعود و شتمنی با لنجو بد و باجن فی‌القر آن و بصوم الاثنبن و ااخمیس و بفطر 

۲ (ح) جاء رجل ابعرالی طبیب یشکو دجم ضرسه ۰ ففتح | لطبیب 
یه فقاحت رابحة منکرةه فقال لک لت هت مت ی ده ای 
الکناسة ۰ 

2(۳) دخل تقیل‌الی مریض واطال القعو د فقال المریش لقد تأذینا 
من کثرة من بدخل علینا.فقال اقوم و اعلق| لباب؛قال‌نمم و لکن من‌الخادع. 

۶(ج)صاحت قوم فی سفر وفیهم طفیلی عز مواعلی‌ان بتخرج کل واحد 
منهم شیثا للنفقات فقال احدهم علی بخبز و قال آخر علی|لحلوا؛ والطفیلی 
ساکت فا لواله وماعليك» قال|للعنة فضحکوامنه وعفوه عن‌اللفقه ۰ 

2(۵) اتی‌المعتصم برجل یدعی‌انه نبی ۰ فقال له المعتصم اشهد انك 

نبیاحمق ۰ فقال انما جتت‌الی‌قوم مثلکم* 

2(7) قالرجل للحجاحرآيتك| لبارحة فی‌المنام کا نك فی| لجنة » فقال 

ان صح روّياك فالظلم نمة | کثرفی‌الدنیاه 


(طیفه 


ینت عشرةلوزة مقشر للناظر ین بنت خمس عشرة لعبة لا عبیت بنت 


عشر ین ذات لحم و شحم و لین بت ثلثیت‌ام بنات و نیت شت ار بعیف عجوزة 


فی‌الغا بر ین بنت خمسین اقتلوها پالسکین بنت ستبن علیها لعنةا و الملاکكة 
والناس اجمعین* 


۳۹۹ 


2(۷) سرق رجل و باحمله الی‌السوق لیبیعههسرق منه فلمارجم قیل له 
بکم بعت؟ قال بر آس المال ۰ 
الباب ثم‌اتیان| لطعام فقال انت حر تفعلك با لحزم* 

*(ح)قال تفیل لمر یض‌ماتشتهپی؟ فقال ان لااراك 

2(۰) قال مز ,دلامر[:» دعنی | تيك فی استك قا لت‌لااجعل استی ضرة 
لحر ی فرت ما من ما 

2(۱) قیل ار جل مابقی‌من ]لها لنکاح عندك؛ فقالالبزان. 

۲(ح)قالت امر أة فلان نا کنی‌نیکا کأنه بطلب فی‌جری کنز امن کنوز 
| لحاهلية. . 

2(۳) سال دجل عن عش‌الاطیاء ماالهر غره فا رد ۱۳ 

6 ن اه ر‌ ر 0 
۶() قبل لبعض الصوفية بع جبتك فقال اذا باعالصماد شبکتة‌بآی 


۶ ۶ 
دسم. 


رک بصید 9 
۵ (ح) جاءتامرءةالی. شر بح‌و شکتءن زو جهافقا لت‌لاسطینی | لنفقه 
فعالالزوح اناانفق مااقدرعلیه قال‌شر بح کنف ذاك‌قال‌انااقدرعل الماء .و 
( ف‌ #9 
هی تسأل | لخیز فضحك‌و | خسن البپما ۰ 

۰ (ح)دفعت امرآة زوجها الی|لقاضی‌وشکت عن کثر ةمجامعته فحکم 
| لقاضی علی‌عشرة فی کل لیله‌فاما ارادان یفارقه‌قال|یپاا لقاضی سلپاتسلغنیم 
احتجب‌فاجا بته | لی‌ذ | لك‌فعادت | لی | لقاضی بعدا للث‌و قا لت بها القاضیلاصبر لی 
علبه فد رسد اف 3 ی ثلاث لیا ل خه‌س ل رل ۰ 

۷ (ح2) کان لاسحق الموصلی‌غلام‌یسقی‌فی‌داره فقال بوماماحالت؟قال 
یا مولای مافی هذا| !دار اشقی منی‌و منك قال وک فا یات توت و 
انااسقیهم ۰ 

۸ (2) ناز ع دجل‌قبیح | لو جه‌رجلافی| لمذهب فقال ۱4تشهدبا لکفر قال 
لاالاعلی من.زعم ان الب خلقك فی احسن تقو یم ۰ 

۳۹ 











۹ (2) حدث ابر اطروشافی السرفقال الاطرو لستادری مأتقول 
غبر | نك تفسوفی‌اذنی * 

۰ ۸(-) قال‌رجل‌اقرع لرجلاجرب‌مالی اراك‌من‌جوشن بلاخودة؛ فقال 
ار دت ان | خذها منك ۰ 

۱ () نظر رجل‌تبیح | لصوره فی‌المر 21 الی‌قبح وجپه فقال | لحمدالنه 
الذی صور ای فاحسن صورانی و غلام [4 واقف پسمع کلامه م خرج من‌عنده 
فسأل رجل‌کان‌بالباب‌من صاحبهفقال‌هو فی البیت یکنب له تعالی : 


۸۲ (ح)حج‌اعر ابی فدخلمکهقبل | لناس و علق‌باستارا لکمبةوقالا لمع 
اغذر لی قبل‌ان بزاحمك ا لاس + 


۸۳ ( مررجل بامام بصلی رقو مفقر ء الم غلبتا لترك فلم فر غ‌قال یاهذ! 
انما هو غلیت ] لر ومفقا کلپ اعدا لنالا نبا لی‌مننذ کر مهم : 


ِ 


ء۶ِ۸ (ح)تروجر جل مرو لدتفی الوم لجامس‌فمشی ار ۴( لیا لسوق 
واشتری‌لوحا و دو اه فقیل‌ماهذا؟ قال‌من بو لد فی‌خمسی ایام ,یمشی‌فی | لمکتب 
۵ (2) قال ابو یز ید بقیت لد جدامر أة تستوعب ابری فظفرت بواحدة 
فاو لحت فها در یحا فقات انتأذنت فی‌الاخس را فقالت وقعت بعوضه علی 


نله فقا ری لانيحلة استمسکی لاط قا ات وماشعرت‌وقو عك قکیف|شعر بطیر | نك. 


۸(ج) خر جالر شید الی| لبساطیت و حمثر [ل رمک معه فاد شیخ‌را کب 
خلی‌حماررطب| لعینیت فغمز | لرشید حعفر علیه فقال ابن زر ید ۳ شیخ فقال فی 
شنغللابپمك فقال اد لك‌علی‌شیئیتداوی ٩‏ عینرك فقال ما لی‌حاجه الی‌دو | 
فقال بل لك حاجچه خذعبدان | لو اء وغبارالماء وورق| لکماء فصیره فی‌قشر جوز 
و| کتحل به فتاهب هه | لرطو به فانک |لشیخ علی ظپر الحمارو ضرط ضر طه 
طوبله فقال هذااجر صنعتك آن رزمتا زدناك فضحك الرشید : ۰ 

2(۷) خطب رجل‌عظیم الانف امراة فقال لها قا و و۱0 
کر یم|لمعاشرة محتمل للمکاره. ففال مااشك فی احتما لك اللیکر وه مع‌حملت 


هذ| الانف اد عتت سب ۱ 


۳۹۳ 


۸1 و ی 
۱ ۱ 


> 





۸ (ح) عرضت لامأمون جارية بارعة فی الجمال‌فايقة فی‌البکسال غیر 
انپاکانت تعرج برجلپا . فقال لمولاها . خذ بیدهاو ادجم فلو لا عرج پپا. 
لاشتر یتها فقا ات| لجار یه یاامیرا لمومنین فی وقت الحاجةالیها لایکون بحیث 
تراه . فاعجب بسرعه جواپپا و امر بشرالپا. 


2(۸۹) جاء رجل الی بقال فقال ان عندك بصل کی بصلح رايجة فمی. ‏ 
ققال البقال اکلت‌سلحا فتصلح فمك با لبصل. 


«نکتة» علامة الحمق! لمجتی‌فی‌غیر الوقت‌والجلوس فوق| لقدر. 


۰)جاء رجلالی | باس بن‌معاو به فقال لوا کلتا لتمرایضر نی قال لا . 
قال لوا کلتالشو نیز معا اخی ز مایازم قال لابازم شیتی . قال لو شر بت‌قدر|. 
من‌الماء . قال ماتمنع . قال شراب‌التمر اخلاط منها فکیف یکون حراما . 
قال اباس لورميتك بالتر ابایوجع . قال لاقال لوصب عليك.قدرا من|لماء 
اینکسر عضومنك . قاللاقال لوفعلت منالماءو التر اب لبنا فجففت فیالشمس 
وضر بت به‌راسك کیف یکون قال بهلك قال ذاك مثل‌هذا . 


۹۱ )0( ادعی رجلالا اوهبة فامر احبسیه‌ملكا لز مان فحاءا لبه رجل و 
قاله ایکون الاله فی| لحیس . قال ان‌اله حاضر فی کل مکان . 

۲ (2) سأّل دجلالشعبی عن | لمسح‌علی | للحية قال‌خللپا قالاخاف‌ان 
لا سلپا قال ان خفت انقعها من‌اولالبل ۲ 


۳ (ح)دفعالی هشام بن عبدا املك شیخ سکر ان و معه قنينة شر آب‌وعود. 
فقال‌هشام! کسرو || لطنبورعلید آسه و اضر بوه| لحدعلی شرب | لنبیدفقعدا لشیخ 
یبکی. فقیل له|تبکی . قبل آن نضرب فقال لیس بکائی للضرب و لکن لاحتقار گم 
العود حنی سمیتمو ه طنبور اوخمرة کالستک سمو نها تبیذ| فاستظر فها لوالی 


و عهی عنه ۰ 


۳۹۴ 





ثرجمه عکابات عربی 





اٍ"- نوشبروان روزی ‌ بدادرسی نشسته بود . مردی کو تاه‌قامث‌فر از 
مد او تتفت دادخو اهی برداشت ۰ خس وا گفت : سی ب رکوته‌قامتان ستم 
بنو|ند کرد و شین یادا :۲ ا[ زککه بر من‌ستم | ند ازمن کوتاهتراست: 


خسرو ندید ودادش داد ۰ 


۲ ت اعر نی وا گفتند تو بر شده‌ای وعمری تیاه کرده‌ای کین 
بحح رو . گفت : پول سفرح<ج تدادم رین عانه‌ات را شروش و هزینة 
رال . گفت چون باز گشتم , کنجا بنشینم ؟ وا گر باز نگردم ومحاور کمیه 
مانم خدایم زملگو ید اق احمق جرا خانه خود شروختی ودرخانة من‌منزل 


کز یدی ؟ 


۳ مردیر | گفتند که پسرت‌د| بتوشیاهتی نباشد گفت : | گر‌همسا نان 
مارا بادری رها کنند فرژندانمان شبیه ما دزخواهن دآمد ,۰ 

ات مود تی از مسیحی بر سید ۰ ازموس وعیسی کدام بر تر ند 0 کشت 
عیسی مردگان دا ژ نده میکرد وموسی مردی را رد ید و اورا سکن وان 
ود برد * عیسی در گاهو اره سخعن میگفت وموسی درچپهل سالگی‌میگفت: 
خدایا گزه از با نم بگشای تا مردم سخنم ر| در با ند . 

6 - همم را دید که‌میگر بست وهرحند روز هه مراد 


خاموش تمیشّد ۵ خاموش شو ارنه مادر ت۱۳ بکار گیرم ری که 


این طفل تا [ نچه میگوئی نبیند بر است نشمارد و باور نکند . 


۳۹۵ 


اِ۳ 1 شوی ر | خایه بو بناك خواند. و۳ چون است کهابندو 


چهل سال است ازملاژزمان دهلیز توا ند وحنین سود ند . 


۷ 0 ۳ تک سرون نروی ؟ . گفت : بخدا 


کند. کء درکن ِ بن ازدشمنان را نشناسم و ایشان هم رام( را مت «س‌د شمنی 


میان ما چون صورت بندد؛ 


۸ دی راکنتد : تقسیر(| نالنه واناالیه راجعون) چه باشد ؛ گفت 
من تفسیر آن ندانم . اما اینقدر بیقیت دانم که در میپمانی وعروسی ومجلس 
انش رت ۱ 


-٩‏ ابو العینا برسفره‌ای بنشست و فا لوده‌ای بمشش نادند مگر کم 
شیرینی بود .۰ گفت : ۱ این فالوده دا پیش ازآنکه بز نبور عسل وحی شود 


ساخته| ند , 


۰ - روذی جحی برای خر ید دراز 5 شی بباز ادمیرفت مر دی پیش 
آ مدش رر رب ۳ میروی ؟ گفت : بباژ ارمیروم که دد از گوشی مدرم . 
کش وی اک : چه جای انشاءاله باشد که خر دربازار و 
بول در کیسه من م است . چون بازاردر امد بو لش‌را بزدند وچون باز گشت 
همان مرد باو بزخودد وپرسیدش از کجا میامی » کفت انشاعا از باز ار 
انشاء اه بو لم را بدزدیدند انشاءاینه خری اخر بدم وزیان دیده و نهی‌دست 
بخانه بازمیگر دی انشاءاش ! 


۱۰ ب مسیحئی زرتشتی‌را گفت ج : از کی‌دد کار کشیدن مادر ان رابترك 


گفته | بد ۹ تا از | لته که ادعای ز اتیدن «خدا» کردند 1 


۰ بت ۳ جح ۰ ّ. 
۲ س عربی دا از حال زنش پرسیدند گفت : تاز نده است میآزارد 
حون ماری است ۸53 میگزد ۰ 


۳ - معاو به بحلم معروف بود و کسی او را خش.کن نکرده بود . 
مردی دعوی کرد که اورا برسر حمة مارد . نزدش شد و گفت میخواهم ک 
مادرت را بز نی بمن دهی که ۳ رک دارد و بدرم و 


سیب میت باوهمن دود ۰ 


۳۹۹ 


ان تایه ند 
‌ 4 





ءِ۱ تس مردی نزد فقبپی شرد وکفت : من مردکا حنبلی‌مذهیم ۰ وضو 
ساختم و بم‌ذهب ابن‌حنیل نما ز گذاشتم. در مبان دمااز رطو بتی درز بر جامه 
احساس کردم و بلبدی و بوتی ناخوس حاصل شد . ققبه گفت : خد| از نو دد 

۵ - عباده را کفتند : دخترت ازشوی‌خویش بمیر اث چه برد گفت: 
چپارماه وده‌روز . 

1"-.- سرذ نی شوی را میگفت : شرم نداری که الک اه رتامگتی ؛ 
وحال | نکه ۳ درخا 4 جون*ن ز نی‌حلال‌وطیب ات ۰ شوی گفت ک حلا اش 
براست ‌ لیکن ازطیب حه بگویم 
۱۷ کنبزی را گفتند [بائو با کره‌ای ؟ نت دا از تقصیرمد ر گذرد» 
و3 ۱ 

۸ - ذن مز یدحامله بو ووژی بشو هر شود ,نکر بت وا کف زوا 
نباشد . 

کت در دک اکسی رادید که تا تراد جمعآ ده ات کرت رز 

لعت : جرا چنین کردی ؛ کفت : ایآقای من اومرا سرت سم داد. وتو ۰ 

محبت من رابعود میدانی . ۲ 

۳ باشوی میگفت : ای دبوت » ای نو | ۰ مرد گفت :سیاس 
خدای را که در این میان مرا گناهی نیست نحستین ازجانب توست ودومن‌از 
سویخد/۱(۰) 


۱ - مردی را که زنش ازتمکین سر باززده بود گفتند : کسی‌نیست 


تامیانة شما سازش دهد ؟ و میا نه‌ما را آشتی مد هد » دیری است 


مرده است ۰ 


۲ - مردی از با اندازینوخطی خواست ۰ کنیو کیش آودد. گفت : 
ایثر | تعواهم گفت: به‌اذاين بایدت» گفت: نی لیکی مر | رغیت بان است ۲ 
کیش درمیان" [ويخته اباشد . گفت خیار یش درمیان: نه ودو پیاز ابیاو یز 
و از قفا در کار ش گیر و نوخطش بندار. 
۱)مولانا حلال | لدین بلغعی ضمن نقل‌داستان‌جوحی باقاضی چنیی نآ ورده‌است؛: 

بر لب خشکم ات ان و مفاس خوانیم که‌قلبتان 

این دوعلت گر بودای جان مر | آن‌یکی ازنست و دیگر ازخد| 


۳۹۷ 








رگ ار کی دا پر دود کرش ز۹ ۳ 1 چون سر باز ام ۱۳ 
پرسیدش که چون شد ؟ گفت : جمازمرا برد تا در کارش کشم . این حدیث 
ار در ۲ات ۰ غلامبار گی بی‌حضودو لی ودوشاهد حرام باشد . 

هرن و از حعص بعد اد شد وصنعت خودفروشی را بر سوددید. 
مادرش اورا برای مرمت آسیا بحمص فرا خواند . پسر بدو نوشت اسافل‌در 


7 


عراق "4از سیابه حمص «باشد . 


۵ - دررمضان نوخطی ر | گفتند : این ماه بای استاففت ۰ 9 


بهپودیان ومسبحیان رابا بدار بدارد ‌ 


- مردی نوخطی رادوددهم داد و چون خواست در کارش کند 
گفت :ازدخول در گذر و بمیانباچه| کتفا کن . گفت: اکرمرابمیا تناچه| کتفا 


بودی‌دودرهم از چهرو دادمی که پنجاه سال است اير مان بای خود دارم. 


7 قاضی‌قوم خودرا گفت: ای مردم خدایر ا شتکن کنید. شک ۳ 
وتان سا سار جااشده گفت: خدای‌ر| سیاس دار بد که فرشتعان‌وا 


نجاست مقرر نیست‌ار نه بررمامیر بستند وجامه‌های مارا مىا (ودند . 


۸ - ذنی نزد قاصی‌رفت و گفت : این‌شوی‌حق مرا تباه میسازدو 
حال آنکه من نی جوانم . مرد گفت : من‌از آنچه توانم کوتاهی نکنم . زن 
کفت : من بکترآذشبی پنح کرت راضی‌نباشم . مرد کفت . مرا بش 
سه کرت یارا نباشد . قاضی گفت . مرا حالی عجب افتاده است هیچ دعوی 
نباشد که بر من عرض کنند وچیزی ازمن باژ نستانند » باشد آن ویک ۳ 


د و۳ من در گرردن گرم 


۶- کسی گفت موسی‌فضول بود . گفتند این‌چون باشد . کفت:موسی 
را گفتند (ای مر رت اج در دست دادی؟) وجواب اين بود که تجوید ) این 
عصای منست) ای او یپوده سخنان زان کت 

کف ز نی‌شوی خود را نزد قاضی آورد و کفت:این‌شوی من‌غلامباره 


72 
است و با من همبستر نشود . شوی گفت : مرا علت عنن افتاده است. ذن 


۳۹۵4 





ار ۱ تا ده . 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ ۰ تم شنم 
گفت: درو غ ری قاضی فرم‌ود: ابر بدر ارتا بازماگیش .مردالت بدو 


سیرد قاضیزشتر و بود ومرد رااسترخاء افزود کار هو هی تن زگوت 


اک ور حدنكت [لتی بسند ایرش فروخسید آن دابه پسرخویش‌سپان قاضی‌را 


پسری نکوروی بود وچون بدو یش سپردند رت 


ان رابکما ندار با ید داد. قاضی‌مرد را گفت: رو و بزن خودبرداژو بقاضی 


ژزاد گان دل در نبند, 


رن که دیگری رادید که برخر کندروی نشسته 9 : کجا 
مروی گفت: بنماژذجمعه شوم . گفت: و ای بحال ت و که امروز سه‌شنبه باشد 
گفت: اگراین خر روزشنبه هم مرا بمسجد رساند نیکیخت باشم. 

۲ کر ان گوشی‌در کنار گنده‌دها نی نما ز میگذاشت و چون امام‌سلام 
بداد گنده دهان کر را گفت: بندادم امام دا سپهپوی در نماز افتاده باشد گفت 3 
آری» بادی رها کرده است . 

۳- مردی درراه بز نیز یبا مینگر یست. ذن گفت منگر که اير تو بر 
خیزد ودیگری در کارم گیرد . 

۳۶ روباه را بر سید ند که ور گر زر از بتگ‌چند حیلت دانی گفت: از 
صد افزون است و نکوترازهمه[ نکه من واو کر کک | نبینیم . 

۳۵ شیخ بدر | لدین صاحب مر دی رابا دو ژیبا روی بدید وت 1 
اسیت عست + گفت: عبدالواحد (بنده یکتن) آگفت: از ابشان بگذر که من 
هر دو را بنده‌ام . 

ات رو باهی‌عر بی‌د ابگز ید. دار و گری بیاوردند . پرسید : چه ثر | 


گزیده + گفت: سگی‌وشرم‌داشت که بگوید رو باهی. چون دارو گر بساختن 
دارو پرداخت گفتش‌چیزی ازداروی رو باه گز ید گی نیز بدان در آمیز. 


۳۷- مردی ددخم تست وصورت‌خوددد آن بد ید مادررا خواند 
کت درخمره دزدی نپان است: مادرفر از آمد ودرخم ی اه 


آری که رو سییتئی نیز همر اه دارد . 


۳۹۹ 


۳۸ درهم‌ساقه اسب دو آنیآسبی بیش‌افتاد. مر دی ار اوه با نك در 
داشت و بعودستائی پردانعت کسی که در کنارش ۳ من این اسب 


از آن تو ست و زه و لیکن افسارش ازمنست . 


1-۳ ودلف به تشیع تظاهر میکر د ومیکفت: | نکو تشیم ‏ شکار ز بل 
حرامزاده باشد. فرز ندش گفت: من بکیش تو نیستم گفت بخد| وگن من 
مش ازخرید با ماددت گرد آمدهام. رگن راعقد مقرر نست و صرف 
تملك تکاحشان جائز باشد) 


۶۰۰ [مررده زان کهء بری روز جمعه ماده خری را ماد و خر نیز 
عم سم 
میددو بر شیر متکر د. براو خر وهی فد وت ایا چنین آلتی که ماده خری 


را به تیزاندازد سیاس‌ندارد وحال [ نکه مرانود سال است . 


2۱ ک مردی بز نی گفت: میخو اهم ترا بچشم 5 دریابم نوشیر بن ری 
یازن‌من. گفت: انن حد بث از شو یم پرس که او من وزن نو » هر دو را چشیده 
۳ شلد - 

۲ - هر دک بامیری قصره برداشت که دخترمن ذن فلان بنده زر روا 
نو ست و او از قفا در کارش کیرد. امیر 1 رد ات رابخواند و سیب در سرد ۰ رید ه 
و مراازی کشتان «ماز ندر ان | وردند و ۱ زقفا یم ری تن سیس | 5 
مالك من شد درقفايم نهاد و چون بیش تو آمدم تو نیز خود از قفایم ,کار 
گرفتی پس نبنداشتمی که این کار حرام باشد : 


عم 
ادلی کنر کر ات ند . ودرا بر سید نلک را جون بافد ی؟ گفت 
دوصفت از مپشت در اودیدم فر اخی‌و سردی . 
۶-,غلامباره:را کفتند. چون است که رازدزد وز تاارس ال مات ۳ 


رسوا کدی کف که رازش با کود کان باشد چون رسو | نگردد؟ 


0 - مردی راعلت قو لنح افتاد . تمام شب از خدای در حواست که 
بادی رها کند وچون سحر امد اژخویشتن نومید شد ودست اززند گی‌شست 


پس تشهد کرد ومیگفت: بارخدایا بپشت رانصیب من‌فرمای. یکی ازحاضران 


۳۰ + 








و 


‌ 


گنت « ای نادان از سر شب تا بحال تقاضای بادی داشتی پذیرفته نیام‌د 


چگونه‌تفاضای بپشت یکه‌وسعت آن با زدازه آسمانها وزمین‌است از تومستحاب 


ود 


نی شب زناف تبری‌بداد وشرمیکین هد 3 تکو ینت شو ی کفتا: 
بتفر که تبزعروس نشانه ما ۳۵ کرجتان است تا تبزی 


ع ح 
دییر زها کنم 1 شوی:گفت: نین! که انباردا بیش از این‌در نگنجد. ۰ 


۷ ظر بفی‌جوانیر | درد که ورعحلی باده کفادی نقل بسیار باشر اب 


هجو رو. گفت: ترامردی‌دیدم که تفل مینوشی و شر اب سفل ی 


۸ ۶- | و و اس‌مستی بد ید و ازدبدن|ودرحیرت شد و بعندید. گفتندش: 
از چه‌میعندی که توخودهر رو (چذو باشی. گفت:من‌هر گز مست ندیده ام. گفتند: 
این چون باشد + گفت: زیر که من پیش ازدیگر‌مردم مست شوم و پس از 


و از خود ندانم که چیست . 


۰ 


آنان بپوش آ یم ار این روحال:مستان"را 


-٩‏ | بو نواس‌را دید ند که دردست جام‌می‌دارد ودرسمت راست‌خوشه 
ایو رو درست چپ دانه رو ۳ ار رت دانه‌ای |انگورو حبه‌ای 
مو دز خورد زد ادن چیست گفت ِ 1 وان و روحا ود س ( بدر و سر 
روح| لقدس ۰ اشاره به تتلست) 

۰- عر یبا پنج |انگشت غذامیخورد اورااکففتت ۰ جرا ی 
گفت: او بسها تگشت غدا خورم و۳۹ نگشتان راخشم آید. ریز (1گفنند: 
جرا باپنج زگفت غدا خوری ؟ گفت: چه کنم که بیش اژاینم انگشت نباشد. 

1- مردی از بام یز یر افتاد و هردو پاش بعتیکنت,-مردمش » بیمارد 


4 


۰ بر سشی | مد ند و بسوّا لش گر فتند وچون برسش زباد و قصه 
بر رقعه ای نوشت و چون عیادت کننده‌ای نزوش آمدی و حال ببر سیدی ر ع4 


بدو نمودی ۰ 


۲ _هارون | لر شید از کنیز کی جما ع‌خواست. کنیز گفت:« تنور رات 
گرفته است». (|شاره بداستان طوفان نوحع و از فضان رت (ذ تنود 


پیرذ نی در کوفه است) که‌مر | عادتز نان باشد . هارون گفت «من‌بر کوهها 


۳۰ 





بالا شوم که از ار دراما نم کن تفت : امروزامانی از فرمان پرورد گار 


ایا 


۳ - مردی ۳ رقاصه آ ورد ند گفت : | با دست و را هنری 
باشد ؟ گفت : نه‌مر| هنردرپاست . 


6 مردی از کسی چیزی بخواست . اورا دشنام داد گفت : مرارد 
میکنی ودشنام میدهی ؟ گفت : خوش ندارم که دست‌تهی روانه‌ات سازم . 


۵ - ذ نی بمارشد ‏ شوی رامسعفت : وای ۳ توال کر و ۳۰ 


میکنی ؟ گفت : | گر نسبری چه کنم ؟ 

٩ ۳‏ - عربی دا پرسیدند : شراب کرم را چه‌نامید » گفت :, گرممی. 

۳ : چون سردشود چه‌خوانیدش ؟ گفت : ما محال ندهیم که سرد شود. 
0۷ عربی بسفر شد وزیان دیده ۹ :۰ اورا گفتند : چه سود 

دردی ؟ کت : مارا از این سفر سو دی جزشکستن نماز نیود 5 

خوش داری که ز نت بمبرد 0 نه بخد. گفت: واگ بر :ومگر نه توازوجود 

اودرر نجی 1 آری و ای ترسم که ازشادگی کرد او خوددر گذرم. 
٩‏ - ابی‌حادث دا پرسیدنه : مد هشتاد ساله را فرزندآید »گفت 

سم ۳-3 ۳ 

اری ؛ مگرش بیست‌سا له جوانی هم‌سابه ود . 


۶ - مردی‌درخانه ببرز نی‌بااو کرد آمده‌بودوژن درمیان کار بر سیدش 
تازه چه‌خیر باشد کت : خلیفه را فرمان است که بکسال تمام ببرز نان را 
تا زن گفت بحان‌ودل فرما نبردادیم . او دا دختری بود بو اندر 
شدو گفت : مارا گناه چیست که خلیفه | ندیشةٌما نکند . پیرزن در زیر کار گفت: 


اگراشك وخون بباری مارا بارای مخالفت فرمان خلیفه نباشد . 


وک انا هت : کنیز کی دا با دلال دبدم سر ۱۳۳۳۳ 
که بخا نه صاحیش باز گگردد ۰ ازاو سب بر سیدم ی : ای سرودمن : او 
استاده در کارم کشد و ندسته نماز خو | ند و بتحو ید دشنام دهد وقر آن بلط 


خو | ند ودوشنیه و پزتجشنبه روزه :دارد و بره‌ضان روزه خورد : 


۳. 


0۹ 





۲ گنده‌دها نی نزدطیه طیب‌شدو ازدردد ندان بتالید ۰ پس چون‌طبییش 
دهان هنود بوئی ناخوش بمشا‌ش رسد کت : | ی کار صنعت من نباشد 
نزد چاه خویان و کناسان‌شو 

۱ ۳( کت کرانجانی بدیدن بیماری‌شد وک ار رنه : بیمارگفت 
۲ چندا نکه بدیدن من | بند آ ژرده شدم . گرانحان گفت . واه رکه برخیزم و 
در ندم ؟ ری اد از برون ۰ 

۶ - جمعی عزم سفر کردند وطفیلتی باایشان بود هر يك برای‌خرع 
غد| تعهدی کر دند کر کفت : من نان آورم و ی ِ حلوا دهم . 
طفیلی خاموش بود ار وف : تراسهم چه باشد وت ۸ شتا وم از گفته او 
رخند بد اد وخرچش را بخشید‌ند . 

۵ - مردی را که دعوی بیغمبری میکرد نزد معتصم آورد ند : معتصم 
گفت : کنو برمتب مدق هستی؛ گفبت: آری از 1 نجا که بررقوهی 


چون شمامعبوث شدهام ۰ 


-مردی حجاج را گفت: روش ترابخواب چنان دیدم که در بهشتی. 


گفت | گر خو اب تور است باشد. 


لطیفه دخدر ده ساله جون بادام بوست کنده‌ای ااست تاکان را 
و بانزده ساله اعبتی‌است لعبت بازان دا و بست ساله ترم و اطیف و فر به 
ات وسی‌ساله مادر دختران رگ بسر آن ات و چپل سال زالی است 9 بنجاه 
ساله را باکارد" باید کشت و بر شصت ساله نفرین مردمان و فرشتکان باد. 

۷ مردی‌جامه ای بدژدیدو بیاز ار بردتا بفروشد. جامه دااذو بر بود نله 
پر سید ند که بچندش هت باصل م۱ به ج 

۸- مردی‌غلام خود را گفت: طعام [آرودر سند. غعلام گفت : واجب‌ ان 
باشد که اول در ندم وا طعام آودم وت : تو | زادی » که عمل با حتباط 
کردی ۰ 

گرا نجا نی بیمادری رارگفت: چه خواهی؛ گفت: آ نکه تر انبینم ٍِ 


۳۳ 3 





۷ مر رن را گفت رخصت ده که در ققابت نهم گفت : مرا خوش 
نباشد که بااین نزدیکی که میان‌ایندو بر قراراست آن را وسنی این سازم . 

۱-مردی دا کفتند که از اسباپ نکاح ترا چه باشد ۰ وفت :۰ ۱ 
دهانی ۰ 

۳ نی‌میگفت: فلان‌درمن‌چنان‌میسوزد که کوئی گنجی از کنجبای 
دوران پاستان را درد هلیزم میجوید. 

۳- مردی طبیبی‌را پر سید که غرغره چه باشد؛ گفت : ضرطه‌ای که 
شو ام نیامده است. 

۶- صوفتی را گفتند: جبه خویش بفروش گفت: اگرصیاد دام خود 
فروشد بچه‌چیزصید کند؛ 

۵- ذنی نزد شر بح قاضی شد واز شوی خود شکایت برد که مرا 
خرجی‌ندهد. شوی گفت: من چندانکه توانم اورادریغ ندارم. شر یح‌پر سید: 
جون باشد ابر ؟ گفت: من زا توانم داد واو نان زد خو |هد شر بح 
بخند رد و بدیشان احسان فرمود. 

- نی‌شکایت بقاضی برد که شویم بامن نزدیکی بسیار کند. قاضی 
فر مان‌داد که‌اذشبی ده‌باردر نگذرد و چون خو استند ببرون‌شو ند شوی‌قاضی دا 
و : فرمان ده ده هنگام ضر ورت اذاين مقدارم بیش‌ف-روش دهد . ژزن 
پذیر فت, . و پس از سه‌روز نزد قاضی باز گشت و گفت : قاضیا مرا طاقت این 


شو ی نباشد که در سه‌شب حصره بنح‌شب داش خر بده است :2 
۲ - استحی موصلی راغلامی درخانه بود که | بسبادری میکرد . روزی 


ازحال اوپرسید . گفت : ای سرورمن دراین‌خانه ازمن وتو بدبعت‌تر کس 


نباشد 2۹ : ازچه‌رو؛ گفت : اذانکه تونان ایشان دهی ومن [بشان ۰ 


۰ ۰ جح 1 
۳ رشتروتی درامر مذهب هک محاد له میکرد 0 : [ یا 
نو بر کفر کواهی دهی؟ ریز : نه ! مر کسیکه‌بندارد خدا تورا در پترین 


. صورت سافر بده است . 


۳. 





۷۹ که دش و با کری‌ینجواي سحن میگفت : وان کوش دفت: 
از | نحه 7 چز | تیم دستگیر زشد که در گوش من گندمیدمی ۰ ۳ 
۰ - .کلی با چر بی میگفت : ازچه‌رو زره بی‌خود در پوشیده‌ای گفت: 


خواهم که [ نرا ارو کم 


ات ز شنروتی در ]کته بز شنی, خود مگ دست ن میگفت 5 سیاس 
ختا رکه مرا صورتی نیکو بیافر بد ۰ غلام ش | ستاده بود واین سخن‌می شنید 
وجون از نزد او بدر آمد کسی بر درخا نه احال صاحیش ات وت : درخانه 


نشته و برخدا دروغ ملد 


۲ - عر بی بحج شدو پیش ازدیگر مردم داخل خانه کعبه شد و بر پرده 
کعبه او بخت و گفت : بارخدا با 1 بش ۹0 وان دررسند و ژحمتت 


از ایند مر | سامرز ۰ 


۳ - مردی به پیشنمازی که بر گزوهی نماز میتعو | ند بگذشت وزوحنان 
۳ زب ( لفلام میم غلبتالترك) ۹ این به (غلیت| لروم) باشد گفت: 


این‌هر دوان مارا دشمن باشند وازذ کرایشان پروائیمان نیست .۰ 


۶ - مردی دتم بگر فت‌و بروذ پنجم فر ژ ندیش زاد . مرد بباز ار شد 
و لوج ودواتی بخر بد . اور اعد : این از چه خر بدی ؟ گفت : طفلی که بپنج 
روززاید سه‌روزه مکتبی شود ۰ 

۸9 - او تتعت : دیری ساندم وزئی نیافتم که آذمن دددنج شود 
سرانجام رس یافتم وا ندك |ندك در کارش کردم وت رخصت فرمامی که 
بیرونآرم. گفت 0 بشه ای بو در خت خر دای نهست و گفت |جازت فز ای تا بیرواذز 
در آیم درخست کفت : شنت بر | دز نگافتم‌چون باشد که از برخاستننو پرو ات 
[ گاه کردم ۰ 

کر مارو از کب اس رم بهستان مش + بوک دا بجر 
سو اردید‌ند که مش ارت میداد . هارون جعفررا سرانگیعت 7 له ۰ 


ای‌پیر ؛ کجاروی . گفت 7 بکاری که‌تر | نشاید تا ی کت : منت بچیزی 


۳۰۵ 


۶ ۲ 4 
۱» , , 


رهنمون باشم که بدان چشم خو یش علاج کنی ۳ : مرا نیازی بداروی 
تونباشد گفت: نی که تبازت باشد شاحه‌های هوا و در ۱۳:۱ 
قارج را بگیرو درپوست جوزی کن و درچشم کش که این دطوبت دا زائل 
1 . بر » بردشت خر خود یاه بداد و بادی طویل رها کرد و این 


۰ ‌ ۰ 1 ۰ ۰ 
مز دصنعت تواو ۹ نسخه‌ات سودمندا فتد بش ار اینت‌دهم. رشمد سخت ند بد. 


۷ - مردی بزد ک‌بینی ز نی راخواستار آمد واورا کفت : توشرافت 
من ندانی که من مر دی خوش معاشرت و ناهنحاری را بر تحمل باشم در 
7 : درقدرت تحمل تاهنحار بپات ‌تر دید ندارم که چنین بینی ۳ بچهل‌سال 
حل وا ده باشی ۰ 

۸ مأمون‌را کنیز کی‌زیبادوی صاحب ال ساو رو ند مک که پاش 
لیگ ود . مأمون صاحیش را گفت کنيزك را برداد و 4 اک بایش 
لنکت نبودی بر یدمیش ۰ نبرک گفت: ای امير مومنان هنگام داز ۱۳ 
چنین که می بینی نبا بی. . تام ون را ازحاضر جوابی‌او خوش آا و فر مان 


خر بدش داد ۰ 


۹ - مردی ‏ بقالی دا کفت ا گر پیاد داری من ده که با آن دهانم 
را خوش بو سازم . بقال گفت : مگر که خورده‌ای که با پیاز دهانت را 
خوشیو سازی . 

(نکته) نشان‌نادانی بیگاه آمدن و بر‌تر از قدرخو یش نشستن باشد . 

2۶ مردی دزد ایاس بن‌معاو به مد وکیت 1 ۳ خورمز با نیم 
باشد :واوعت ف . گفت : | گر تسیاه‌دانه با نان خورم ؟ گفت : منعی نباشد. 
گفت : لاکرانتکی آب ببر سرران نوشم ؟ کفت سول ار ۳ 
شراب_خرما نیزتر کیب همین‌چیزها باشد پس چون است که حرام است ؟ 
ایاس گفت: ۳ برتوحاك باشتد دردت اد ۰ ات ۱۳۹ اکرت(9 
ریز ند اندامیت بشکند » گفت : نه . گفت: اگر از آبوخاك خمبری کنندو 
در آفتاب نهند که خشك‌شودو بر سرت کو بندچون باشد ؟ گفت: نم ميکشد. 


۳۰۹ 


۱ - مردی دعوی‌خدالی کرد و باروقت بحبسش‌فر مان داد.مردی 
براو بگذشتا و گفت :1یا خد|درز ندان باشد گفت : خداهمه‌جا حاضر است. 
۲ - مردی شعیی را از مسحر یش بر سید . تا تردن 1 رت 
تر سم که آپ بهمه‌جا نر رس از بش۱ حسات: 


۳ ت درک 0 را بحضور هشام بن عبدا املك آ ورد ند و بااو شیشه‌ای 
شر اب وعودی بود هش گفت: دك بر‌ترش بشتکنید و بعوددن شرا بش , 
حدز نید . شخ بنشت و بگر بست اورکتت بش ازان ده رک 
از چیست ؛ گفت مرا کر یه اززدن نباشد لیکن از آن گریم که شما عود دا 
خو |رداشتید ود نبك نامیدید ومی ناب را شراب خواندید دا را سخن او 
خرش آمد وازاو در گذاشت 2 


وف 
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(حکا بت) ساطان محمود در محلس‌وءظ حاضر بود طاحك ازعقب او 
جا رفت جون او برسید واعظ میگفت که ها کش ی را گائیده با شد 
وت رت دا بر گردن غلامباره نشانند تا اورا از صراط بگنراند . 
سلطان محء‌ود مسکر بست طاحلت گفت ای سلطان مد ی ودل خوش دار که 


تونیز [نروزبباده نمانی. 


)0( همدا نی‌درخا نه خود مرفت جوانی‌خوش صو رت را درد که | خا نه 
او برون میاید بر تجبد وت لعنت براین ز ن دگانی‌باد که توداری هر روذ 
با نه مردم دفتن چه معنی دارد تاجانت ات فك بخو اه حنا یرم ترا 
خواسته‌ایم تا 5 دک و متام شو ند . 7 2 

‌( شخصی در کاشان سر وی بفروخت تمغاچی خواست که در کاغذ 
وانو یذ دلال از اویر سید که نام زو تست زکفت ابو بکر نام بدوت گفت ۳ 
نامجدت لفت عدمان تمقاجی گفت چه نو بسم‌دلال گفت هی چگپی‌میخورد بنو بس 
که خداو ند خردبزه ۰؟ 

( ببر نی دا بر سیدند که دیهی دوستردادی با کبر ی گفت من با 
روستائیان گفت و شنید تمیتوامم کزد ۰ 

) شخصی بامعبری گفت ور توا 39۳ از یشات شدّر بورانی‌میسازم 
تسیر آن چه باشد مسر اگفت و نده تا تغبر نْ بگویم گفت | گر دوتنگه 
داشته‌ی موی بیاد تجان دادمی و بودانی ساختعی وتا زارد بشك شتر نیاستمی 


ریا اععا . 


۳۰ ۱ 





1 


)8( فصادی" ابو بکر نامر گ‌خاتو نی بگشان چون نیشتر بدورسید بادی 
ازوی‌جداشد. خاتون ازشرمخود دابینداخت و بیخودشد. بعد اززمانی گفت: 
استادا بو بکرحالی‌چون ی پستی اوه ۳ بادمرود رنان از ۱ 
کار افتاده است , انشااش که خدا لطض کنر - 


(ج) سای و نی بخو است‌شب‌اول که پیش اورفت‌زن‌مویزهار" نکنده 
بود چون در او انداخت ز نك تیزی بکند شوهر آکفت خاتون | نچه باید کند 
نمیکنیو | نجه نمیباید کند مییکنی . 


02 مهدی خلیفه درشکار ال ۵ ماند شب بخانه اعرابی رسد 
طعام ماحضری؟ و کوزه شر اب پیش آو ددچون کاسةٌ بخورد ندمدی گفت: من 
یکی از خواص مهدیم . کاسه دوم بخوردند گفت : یکی از امرای مهدیم . 
کاسه سیم بخو رد ند گفت: من‌مهدیم. اعرابی کوزه دابرداشت و گفت: کاسه اول 
خوردی دعوی خدمتکاری کردی, دومدعوی امادت کردی سیم‌دعوی خلافت 
ات کاسه دیگری خوری هر آینه دعوی خدائی کنی . دوز دیگر 
و لشکر بر وجمع شد نداعر ابی از ترس بدگر مخت مهدی فر مود که‌حاضرش 
3 ذری چندش بداد اعرابی گفت: اشهد انك! لصادق و لودعیتا لر انمة. * 

(ح) شخصی بمز اری‌رسید کوری سنعت‌د ازدید. ردان ور ۱ 
گفتند: از آن علمداررسویل است. گفت مکرٌ باعملش‌در ور کرده| ند. 

(ح)شیعیی در مسجدر فت نام‌صحا به دید بردیوار نوشته‌خواست که خبود 
بر نام ابو بکرو عبرانداژد برنام علی افتاد سخت بر نجید گفت تو که بپلوی 
اینان نشینی‌سز ای تواین باشد . 

(ع) طلحك رایمهمی بیش خو ارزمشاه فرستاد ند مدتی آ نجا بماند مگر 
خوارزمشاه رعایتی چنانکه او میخواست نمیکزد دوزی پیش خوارزمشاه 


حکا بت مرغان و خاصیت هر یکی میگفت طلاک کر هیچ مرغی از لکلك 


۱) د گزن ۲) شوشتری ۳) شر مگاه 4) حاضری 
۰( ( گواهی میدهم که توداست گفتی هر چند چپادمیرا نیزدعا میکر دی) 


7 بروژن دیو -آبدهن - تف 


۳ 








9 


رهق ۹ ۳ 2 






















! تر نیست گفتند ازچه دا نی گفت از بپر آ نکه ه رگز بخوارزم نمیآید . 


(ح)شخصیدءوی خدامئی‌میکر داودا پیش خلیفه برد نداورا گفت‌پارسال 
یکی‌دعوی پیغمبر ی‌میکرد آوراتکشتند. گفت: نيك کرده‌|ند که اورامن 


۹ (ح) ابو بکرربا نی| کثرشبها بدزدی بر فتی وچندانکه سعی کردچیزی 
فت دستارخود بدزدید ودر غل نهاد چون‌درخانه رفت ز نش گفت‌چه آوردة 
افت‌این دستار آورده‌ام گفت‌ای ن که از آن‌خود تست گفت خاموش توندانی‌از 
و تک 
بپر آن‌دژدیدهام تا ادمان دزدیم باطل‌نشود. 
و ()جحی گو سفندمر دم میدز دید وگو شتش‌صدقه میکرد ازو بر‌سیدند 
که این چه معنی‌دارد گفت ثواب صدقه بایزه دزدی رن و درمیانه 
" بیه ودنبه‌اش توفیر باشد . 
۳ 6 شخصی بسری خوب صورت داشت وجماع میداد فقیهی با بدرش 
گفت اگر این پسر ترا بفروشند شرعا بیمش باطل باشد که منتفع", به 


(ح) سید رضی‌الدین شبی‌پیش بزرگی‌خنته بود هر بار باسید میگفت 


۳ چیزی بگوی تامی بخسیم‌چون چند بارمکرر کرد سید را خواب غلبه نموده 


" بودگفت ت و گه مخورچیزی مگوی تا من بعسیم . 


)8( طلحت درا گوشی چند داشت روزی ساطان محنودگفت دراز 
گوشان‌اورا بالاغ گير ند تاخود چه خواهد گفتن بگر فتند.او سخت بر نجید 
و سلطان مد تا شکایت کند سلطان فرمود که اورا راه ندهند چون راه 
۱ نیافت, دوز بردر بح رفت.که سلطان نشسته بود و فوباد کید سلطان گفت‌او 
3 را ورن که امروز بار نرست بگفتند گفت قلتبا نی *ر | که بار نباشد خرمردم 
بکجا برد که بگیرد . 





ی ۱) مردی شوخ طبم 6 مورد استفاده 
۳)الاغ چارپائی دا گو یندکه مأمودان دولت برای انجام کارهای دو لتی از قبیل 
چاباری و نظائر آنازمردم بستا نندو به بیکاد کشند ) الدنگ دیوت 


رف 


) امیر طغاچار ازمو لاناقطب! لدین برس که رافضی که باشد گفت: , 
ات دن را از ۰ «ن گابد. دست بردهان نهاده گفت (ابوای من کر 


دافضی او او بدرمیت) یعنی‌من دو بارر افضی شده‌ام . 


(ع) پسر خطیب دهی‌پاهداد درپایگاه دفت پدر را دید که خرمیکانید 
پنداشت همه روژه چنان میکند روزجمعه پددش برمنبر خطبه میخواند بسر 


پردرمحد روت و بابا خر را میگائی با بصحرا برم . 


(ح) جحی‌در کود کی‌چند روذمزدود خیاطی بود. روزی استادش کاسه 
عسل بدکان برد خواست که بکاری رودجحیر | گفت‌در ین کاسه زهر ست:ز نهار 
نا تجوری که هلاك شوک رکفت مرا با آن چه کار ست. چون استاد بر فت جحی 
وصله جامه بصراف داد و باره نان زو نی ستد وباآن عسل تمام بخورداستاد 
باز آمد وصله میطلبید جحی گفت مرا مزن تاراست بگویم . حال آنکه من 
غافل شدم طر ار وصله بر بود. من تر سیدم که نو بیائی ومر | بزنی: کفتم زهر 
بغورم تا تو باز آئی من مرده باشم . آن زهر که در کاسه بود تمام بخوردم 


وهنوزز نده‌ام باقی تودانی. 


(ج) بدد جحی‌دو ماهی بزرك بدوداد که بفروش.اودر کو چه‌هامیگر دا نید 

۰ ۰ ۰ وی 
بر درخا » رسید ز نی‌خوب‌صورت اورا دید گفت یکماهی بمن بده تاتراجماعی 
بدهم جحی‌ماهی بداد وجماع ستد خوشش آمده. ماهی دک نداد و جماعی 
دی اد بس بر در اه ۹۹ قدری آب میخواهم آن ور رت بدو 
داد و بخورد و کوزه بر زمین زد رک تاک شوهرش را ازدور بد رد 

وی 

دراری زب افتاد. مزد پر سید که حرلاگ ۰ میکنی گقت زلست۸ ود ,از این خانه 
آب خواستم کوزه ازدستم بیفتاد دک دوماهی‌داشتم خاتون تور ای << 
برداشته است ومن از ترس بدر با نه نمی‌یارم دفت مرد بازن عتاب کرد که 
کوزه جه قدردارد ماهی‌ها یر وت و به جحی‌داد تاسلامت روان شد . 

)ح) طفیلتی ابر سید ند که اشتها حارای و «ن بیچاره درجهان‌همین 
متاع دا 


۳۴ 


)3 پیری بیش‌طبیبی دفت . گفت سه‌زن دارم پیوسته گرده! ومتانه و 
یر گاهم درد ميکند. <4 خورم تانيك شود رت معحون نه طلاق. 


)ح) مولانا قطب‌الدین بر اهی‌میگذشت شیج سعلاص را دید که شاشه 
: کرده وابردر دبوار ما لبد ۳ اس روط و ای شیخ چرا دبوار مردم 
سوراخ میتکنی. گفت قطبا لدین ایمن باش بدان سعتی نیست که تودیده‌ای. 


ح) عمران نامی‌ر | درقم میزدند یک یگفت چون عمر نیست جر اش » 
میز نید , گفتند عمراست والف ونون عدُمان هم دارد ۰ 

0 ترك‌بسری ی نا گنه عادت‌او بود بر میجست و ۰ *ن‌میگر دا نید 
غلامیباره‌ا یآ متحیر درو فا هکره تركت. سردریافت و کفت : 


ات 


ول بدابن مد گرد نده منه کاین‌دو لاب 


آسیائیست ک-ه برخون ءزیزان گردد 


۰ (ع( شخصی دردهلیز خا نه ذن خود را میگایید و زن‌گاهگاهی سیلی 
نرم بر گردن شوهرمیزد ودرویشی سوّا لکرد. زن گفت خیدت باد ۰ گفت: 
شماهم دد این خانه‌جیزی میخور بد نصیبی بمن دهید. زن گفت من ۰ ۰رمیخورم 


وشوهرم سیلی . گفت من‌رفتم این نعمت بدین‌خاندان ارژانی باد . 


ح) فصادی راک‌خانونی اد . خاتون هرچه می‌بر سید میگفت‌اذ 
بری خو نست . چون نیشتر بدورشید بادی از وی حدا ها کافت ای استاد 


این نیز تشد «وفت تهخانون ازهر ینب : 


9 قزوینی با رت تحت ماد متا رفته بود . ای 


۳ ۳ ی 
بر سرسرد ند کت ید .بر تجید و گفت‌ای‌مردك کودی سیر ی ند بن بزاد کون 


نمی بینی ۰ و شنز نی : 





۱)کلیه - که‌قلوه هم گو یند. ۲) نوخط باز ۳) جمم‌ملحد - بی‌دینیان 
و مخالغان مذهب ‌ 


۳۵ 





۳9 را سا ین 0ص 





(ح) اقزوینی دا پسر دوچاه‌افتاد ۰ گفت جان با باجائی مرو تامن بروم 
دسن بیاورم و ترا بیرون کشم . 
)0( موّذنی بانكت میگفت ومیدوید . بر سیدند که چرا میدوی وت 


میگو بند که آوازتو ازدورخوشست میدوم تا آوازخود را ازدود شنوم . 


(ح) دو کودك درقم اززمان طغلنیتا بوقت پیری باهم مبادله کرد ندی 
روزی برسرمنارة بهمین معامله مشغول بودند. . چسون فارغ شدند یکی با 
دیدرای کف این شپرما سخت خرابست دیگري. گفت شپری که بهران با 
اکن من‌و تو باشیم | بادا نی دراو بیش اذاین توق نتو ان دافت ۱ 


(ع درخانه جحی بدزدیدند . اوبرفت ودرمسجدی بر کند و بخسانه 
مک چر آدرمسجدنر کنده»گفت درخانمن دزد بده | زد وخداو نداین 
دردزد را میشناسد دزد دا بمن‌سیارد ودرخانه خود باز ستاند.. 

)۳ سلطان محمود ری ضعیف را دید که بشتو اره خارمیکشد 9 
اورحمش مدب کفتید ای ببردو سه دینارژرمیخواهی یادر از گوشی با دوسه 
1 با باغی که بتودهم تاازاین زحمت خلاصی یا بی . پر گفت زر رده تادر 
میان شدم و ار شی بنشینم و گو سفندان ددرییش گرم و بیاغ بروم و 
بدو ات تو درباقی عمر [ نجا پياسایم . سلطانرا خوش. آمد وفرمود چنان 
ار وونل : 

)‌ دو لا ناعضدا لدین نائیی داشت درسفری بامولانا بود . درراه‌باز 
استاده بارة.شر اب بخورد . مولانا چندبار اوراطلب کرد بعداز ژزما نی بدو بد 
ومست بمولانا رسید. مولانا دریافت که آومست است رکفت ااءا لدینم-۱ 
پنداشتیم که توباما باشی چنين که تر امیبینم تو باخود نیز نیستی . 

9 دزدی درخا نها بو بکرر با نی رفت او بیدار بود خوددابءش‌در کشید 
دزددر س‌خا نه بما ند راه بیر ونر فتن نداشت ابو بکر بانك زد که‌هی‌شادی.(۱) 


دزد ناچارجواب داد : گفت بیا پایم بمال . دزدپایش مالید ایرش بر خاست: 


۱( نام کنيزك است . 


۳۹۹ 




















شادی بیش آی جماعی بده . مسکن 0 در داد یکبارش بکائید بعد 

زمانی گفت شادی تنل ای تجارویکش بگائید. باری۰ چهادو بنج باردزد 
# را بگاد ها بکانو | اسیی لاغر در خانه او بسته بود وفت شادی اس ۱ 
5 ارب ده . دژد پیش چاه‌رفت دلودریده بود چندانکه دلو بالا مبکشید اسب 
سیر نمیشده بعد | ز تعذیب! سای ابواتکس خودرا درخواب ساخت . دزد فرصت 
یافتو بدرجست ردان وگ دید که بردیواد همین خانه نقب میز نند . 
3 " گفت ای‌یادان زحمتمکشید که دراین‌خا نه‌هیج‌متاعی نش تلافت زمر دی 
۰ که سقنقو رآ خورده‌است وازجماع سیر نمیشود و اسبی که‌استقساء" دارداز آب 
سیری نمیداند . 


(ج) ترك پسری‌مست بر در غلامبارةافتاده بودغلامبارهاورا بد یدو بردوش 
گرفته بر بالای خانه برد وهمهشب بکارخیر‌مشنول بود وقت روز ترك‌از 
و ا[مد. گفت من‌د رککجا خفته ام. گفت در بنده‌خا نه. گفت: من" درز بر خفته 
بودم چو تست که 0 زمان بالایم :وت درخواب غاطیده باشی. گفت جرا 
شاو ارم گشاده‌است. "گنت در خواب خره کشیده باشی مت در وه نم چرا 
# و بت گفت مبکر رف دز ود باشی . گفت سوداخ ۰ نم درد کی 
ی درمستی دو بیتی بسیار خو | نده باشی. ترا سر ناو کر دق خاموش شد. 
ع( ارد یلی با طبیب گفت زحمتی‌دادم چه زد ببر با شد . طبیب نیض او 
بگرفتگفت علاج و آنست که هر روز قلبهة پنج مر غ فر به:و گوشت ۳ سل 
مطنجنه کرده مز عفر با عسل میخوری وفی میکنی گفت مولادنا:داستی خوش 
عقل دادی. اینکه توا ی اوکر کش دیگر خورده باشد وقی کر ده من در 
حال بخودم . 


() و اعظی‌د رکاشان بر منبرمینگفت: که روزقنامت بحوض"کو ثر بدست 
باشد و آب‌آن بکسی‌دهد که کو نش‌درست باشد. کاشتی 


بر خاست و گفتاای مولانا مگر اودر کوزه کند دهم خود بازذخورد. 


(ح) خلف نام حاکمی‌درخراسان. بود او وا ون که فلاتکس مطلق 

گ 
۱دنح ۲) بلذت د و می‌جا نوری‌است شبه بسوسار(برهان) و کویند خورا ک ان 
موجب افزایش قوباء است. ۳( بیماریی است که آب بسیاد میطاید و شکم 


3 میا بد ۰ 
۳۷ 





شکل نودارداورا حاضر کرداز او بر سید که مادرت‌دلالگی کردی و بخانه‌های 
بزر ان رفتی: گفت مادرم عورتیمسکین بود. هر گز از خا نه برون نر فتی ۵ 
اما بدرم در باغ‌های بزر گان کار کر دی و ات ی داشتی. 

9 جه‌عی‌قز و ینیان بجنگ ملاحده رفته دود ند. در هر بكث سر 
ملحدی بر چوپ کرده میآوردند. یکی‌بائی برچوب میآورد. بر سیدند که‌ایثر| 
که کشت کفت من اه چر ا سرش نباوردی تا من بر سمدم سرشَ 
برده بود ند 4 

)ح( شخصی از مولانا عضدا لد ین بر سید که چو نست که در زمان خلفا 
مردم دء‌وی خدائیو بیغمبری مس ازرمیکوو ند وا کنون تفتکنیت گنت مردم‌این 
روز گاررا چندان ازظلم و گرسنگیافتاده است که نه ازخدایشان بیادمیا ید 
ونه از بیغامیر. 

ح) شخصی با دوستی گفت که مر اچشم دردمیکند بر هاش مت 
مرا بارسال دندان درد فت‌ررد ی کندم ۰ 

‌) خاتونی در مبان مجامعت بادی رها کرد ۰ مرد گفت خانون۰ «ن 
م1 گفت مرا ازعشق..ر نو قوه ماسکه نمانده است . 

((ج) ت۱۳ ازحمام ببرون آمد کلاهش دز د رده بو دند ِ ب ح<مامی ماجر ا 
میبکرد. حمامی گفت‌تو اینجا آمدی کلاه نداشتی گفت ای مسلما نان‌این سراز 
زان سر هاست که بی کلاه براه تو ان برد ؟. 

)0 زو یی بای راست برر کاب نهپاد و سو ارشد روش از کفل ات 
بوده گفتندواژگو نه براسب توت من باه و ننشست4م اسب چپ 
دود است د 

(ح) ز نیو برش درصحر ائی بدست تر کی افتاد ند . هر دورا بکاکید و 
بر فت. مادر از سر بر سید که ا گر ترك داینی بشناسی؟ گفت درزمان محامعت 
روش ازطرف و بود تو اورا زودتر بشناسی. 


)ح) سلطان‌محمود روزی‌درغضب دود طلاحكت خو است که اورااز آن 





(۱) ضبط وخوددادی. (۲) کجل 


۳۸ 





ملالت بیرون آدد . گفت ای سلطان نام‌پدرت چه بود. سلطان بر نجید. دوی 
بگروانید طلحك باذ برابر دفت وهمچنین‌سژال کرد. سالطان گفت: مردك 
قلتبان سك؛ توبا آن چه کارداری. گفت: نام پدرت معلوم شد . نام پدر پدرت 
ِ چون بود.ساطان بخندید. 
0 رازی و گیلانی‌وقزو ینی باهم بحج رفتند قزوینی‌مفلس بود ورازی 
و گیلانی توانگر بودند. رازی‌چون‌دست درحلقه که زد گفت: خدایا بشکر انه 
۱ نکه مرااینجا آوردی بلیان و بنفشه" وا از مال دوواد ده . گیلانق 
رن حلقه بگرفت گفت بدین شکر انه مبارك"وسنقر* راآزاد کردم.فزدینی 
ون یلقه بگرفت گفت . خدایا تو میدانی که من نه بلیان دارم و نه 


سنقر و فه سفشه و 4 مبارك بدین تک[ مادر فاطمه راازخودسه طلاق | ژاد 


2 


ح) طالب عل‌ی مدنی بیش مولانا محدا لدین درس مرو اند و فهم 
تراد مولانا شرم داشت که اورا منع کند. رر زی حون کتاب بگشاد نوشته 
بود که ( قال بهزین حکیم ) او تصحیف میخوانذ به زین چکنم" مولانا 
بر نجید گفت. بِ زین آن کنی که کتساب ددهم ز نیو بر و ک. بیپوده دردسرماو 
خود ندهی. 

)ح) مولانا سمدالدین کرمانی سخت سیاه چرده بود. شبی, مست در 
حچر ه رفت ششه مداد از دیوار آو بخته نود دوش بر ارم زد شرت ۰ 
فرجی "سید داشت پشتش‌سیاه سد . صبح فرجی دا بو شیده و آن سیاهی ند رد 
و بدرسگاه مولانا قطبا لدین شیرازی رفت. اصحاب اورا بانظر آوردند . 
یکی گفت ان چه رسوائیست . دیگری گفت این رسوائی نست عرق مولانا 

() شحصی مولاناعضدا لدین را گفت اهل خا من ناد یده بدعای نو 
مشغو لزد ۰ ات ناد بده چرا شا بد د بده باشند 


9 خواجه بد شکل نأئبی بد شکلتر از خود داشت . روژیآینه دار 


(۱)و(۲)د(2)۳(؟) نام بندگان بوده‌است. (ه) یعنی بهتر اذاین چکنم 
۳ مر کب ماده سیاه ۷- نیم یه کت 


۳۹ 





و 1۱ 
۲ نت تا / 9 





آئینه .بدست نائب داد. | نجانگاه کر د ..گفت‌سبحان ال بسی تقصیردد آفرینش 
مارفنه است؛خواجه قفت لفظ جمع مگوی. بگوی در آفر ینش من‌رفته‌است . 
نائب آ ئینه بیش‌داشت و خو اجه اگر باور نسیلکنی تو نیز در آئینه نگاه کن. 


(ح) ذ نی‌پیش وائق خلیفه دعوی پیغمبری میکرد. وائق ازاو پرسید 
که مومد سغمین بودگفت آری فت حون او فر موده است که (لانبی بعدی۱) 
پس‌دعوی تو باطل‌شد . گفت اوفرمود که‌لانبی بعدی (لانبیةبعدی) نفرموده 


است ۰ 


(ح) بدر جحی سه ماهی بر یان بخا نه برد جحی‌درخانه نبود.مادرش گفت 
ایثرا بخودیم پیش از [ نکه جحی بیاید. سفره بنهادند جحی بیامد دست بدرزد. 
مادرش‌دوماهی بز ۳ نخت‌ینهان کرد ویکی کوچك درمیان آوردججی 
از شکاف دردیده بود چون ندستند بدرش ازجحی پر سید که حکایت و 
عم رشتبلاه وت ازاین ماهی بر سیم تا شگورید. سر بیش ماهی برده و 
بردهان ماهی نپاد گفت این ماهی مو ند ود من | نزمان کوچك بودم | ينك 


۰ 7 ۰ ۰ حِ 
دوماهی‌دیگراذمن بزر کتردر ردیر تختند. ازایشان برس تا بدویند . 


)( نجاریز نی بخو است. بعدداز سه ماه پسری بیاو رد. از پدرش بر سید ند 
این پسرراچه نام نهیم. گفث چون نه ماهه را سه مه ۳ اوراچاپار 
ایلچی‌نام باید کرد ِ 


8( سلطان محمود رادرحا لت کورسشگی باد نجان بورانی‌پیش آ ورد ند 
خوشش آمد گفت - بادنجان طعامیست خوش. ندیمی درمدح باد نجان فصلی 
برداخت. جون براشد.گفت بادنجان سخت مضرچیزیاست. ندیم بازدرمضرت 
باد نجان مپا لفتی تمام کرد.سلطان گفت ای مردك نه اینزمان‌مدحش‌میگفتی. . 
گفت من ندپم توآم نه ندیم بادنجان . مرا چیری ماندکف ت که ترا 3 


ایب به اسان | 

)) مسعود رمال درراه به مجدا لدین هما بو نشاه زر سرد برسید که در 
چه کاری. گفت چیزی نمیکارم که بکار [ رد 9 بدرت نز چدین بود 9 
۱ پیغمبری پس اذ من .نیست (۲) پیغعبر ذنی پس اذمن نیست 


۳۳۹ 








جیزی نکشت که بکار [ بد ۰ 


9 روت سری در راهمی ممر فت و اس میخو اند : مست شبانه بودم 
و افتاده بی‌خبر . غلامباره بشنید و کفت ها نزمان من تیار ون 
کحجا بودم . 


)ح) ی دود دپر <مام که درد فتی‌چون برون | مدی ماه رابگر 

که تورختی از آن‌من دزدیدة. بجائی‌رسید که اورا درهیچ‌حمامی نمیگذاشتند 

زا کوک ده و 
روری درحمامیرفت چند دسر ه در فت ثه هیج سعبده نجند و هر شدقص 

ان درو غ باشد چون دزحمام رفت حمامی تمامت جامه‌های اورا بخانه خود 

فرستاد. تركازحمام ببرون آمد دعوی نتوانست کردتر کش "وقر بان" برهنه 

درمیان دسیمت و ایمسلما نان من دعوی نمیتو انم کرد. اما اذاین حمامی 


بپر سید که وت مسکین چنین بحیام او آمد زا 


(ح) وز بر سعید خواچه رشید الدین را درد با زحمت میداد روزی در 
(ِِ دم مستاه نود و دو غلام تر كت مرد !و را بر داشته بش بادشاه مببر دند 
شمعس الدین مظفر دد یبد و ات ( هذا قیه د«ن ال موسی و هرون بحمله 


الملاککه؟ ) . 


۰ 

(ح) از فزوینی پر سید ند که‌امیر | لموّمنینعلی‌شناسی. گفت‌شناسم. گفتند 

چندم خلیفه بود کت من‌خلیفه ندا نم اااشست وه حسین او را درد شتا زار بل 
ور کارت ۲ 

)0( دختر کی ر | بشوهرداد ند شب عر وسی فر باد یر آورد که مر ۳ 
بزرك راتحمل نتوانم کرد قر ار بر آن‌داد ند که مادزد ختر رداماه زا در دست 
و و بقدری که تحمل کراانت درد بگذارد و باقی بیرون‌رها کند. چون‌سرش 
در کاررفت کشت قدری دیگررها کن. مادر بارة دیر رها کرد کت 
قدری‌د یگر .همچنین میگفت تانمامت‌در کاررفت. باز گفت قدری ۳9 مادر 
8 همین بود. در کجیل خد| بدرم رایامرزد زارت هی 0 دست توهیج 


بر کتی‌ندارد ‌ 


۰) داد وفر یاد ۲) یردان ۳) غلاف خنجر ء) تخت دوان 


۰( این باقی‌مانده ال موسی و هر ون است که فرشتگانش هجمر ند 


۳ 





)ح) یکی‌ازدیگری پر سید که قلیه‌را بقاف کنند با یرت فا قلیه نه 


1 
بقاف کنند و نه خین قلیه بکو شت کنند ۰ 


)‌) درماز ندران علانام حا کمی بود سحت ظالم. خشکسا لیر وی‌نمود 
مردم به استقساء" بیرون رفتند چون اذ نماز فار غ شد ندامام بررمنیر دست بدعا 
برداشته گفت(الهم ادفع عناالبلاء وا لو باء والعلاع) . ۱ 


(ج) عربی شیعی را ترا راد ۱۳ هدر ات نی ندرم 
میزد ند 5 یکی بر سید که ابن چه گناه کر ده است ۰ کگفتند آ یو بکر و عمر را 


دشنام داده است عر مك شنیدر نحیده و ) باهذالا لتنس عدمات۶) , 


ح) لو لشی با ومعه ر خود ماجر ا میکرد که نو هیچ کاری نمیکنی رس #مر 
دازا بطا لت سر میرگ . حند ار بر م که معلق‌زدن بیاموز ۹ سرگاز چنیر 
جهانیدن ورسنبازی‌تعلم کن ۱ برخوردارشوی| گر اذمن نمیشنوی 
بخدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم‌مر ده ريك" ابشان نناموزی و دانشمند 
شوی و تا زنده باشی‌درمذلت وفلا کت وادبار بما نیو یکجو از هیچ جا حاصل 
قورع زار د 


0( خراسانی را بدردرچاه افتاده و بمرد. او با جه‌عمی شراب میخورد 
یکی[ نجا وگو بدرت درچاه‌افتاده است.اورا دل نمیداد که تن 
و باارکی تیسیعا مردان هر ار ند 9 مر ده ۳۹ و الله شیر 
رهم بمیر تفت بتاصاری کوش ما . گفت نا کشیده بنجاه من تاه گنت ۳ 
۲ برخا کش نیم 8 احتیاج دمن نمست و من ن باشما راضیم 


و بر شما اعتماد کلی‌دارم براو رد درکن ۰ 

) اتابك سلغر‌شاه هر زمان خط خود مصحفی" نو شتیو یا حفه چند 
بکعبه فررستادی ودر باقیجال ,شراب مشنول بودی . چند سال مکرد چنین 
کرد و کال محدا لدین جاض وه هت نسکی‌میکنیچون نمیخو اهی به خانه 


خداو ندش میفر ستی . 


۱ طلب آب ۲( بارخدابا ب,لاوو با وعلارا ازما بگردان 
۳( منظور طبل ایتک همر اه محرمان میک و فتند ءِ( مان افر اموش‌مکن 
) میراث - بازما نده +) قر آن 


راز 





(ع) مجدالدین با نش‌ماجرائی‌میکرد ز نش بغایت پیرو بد شکل بود 
گفت: خو اجه کدخدائی‌چنین نکنند که تومیکنی(مصر (ع) بیش‌اذمن و تولیل 
و نپادی بودست ۳ خانون زحمت خود مده بش از من بوده باشد. اماییش 
از تو موده باشد 


(ح)۱ تا يك‌سلغر شاه قصب"مصری به مجدا ادین‌دادچندجای(لا| له الاشٌ) 
بدان نقش کر ده .یود ند مور نمداشت 1 بود اورا خوش نبامد. یکیازحاضر ین 
بر سید که چو نست که (محمد ر سول اله) نزو شته | ند دقت اس پیش از محمد 
ره ۳ 

(ح) شیخ شرف‌الدین در گز ینیاز مولانا عضدا لدین پرسید که خدای 
تما لی‌شیخا نر ادرقر آن کجا باد کرده است . گفت‌بپلوی علما | نجا که‌میفر ما ید 
(قل هل بستوی الذین‌یعاه‌ون والذینلایعلمون؟) . 


)ح) شخصی بر ژ نی‌ر | درز مستان‌میکانید زا اد از | نجا ببرون کشید ۲ 
ز نك کت چه میکشی گفت می‌خواهم به بینم تا اندرون ءس تو سردتر است 
یا بیددن ۰ 

ِِ ‌ 

ح) شخصی دعوی نبوت کرد او دا پیش‌مآمون خلیفه بردند. مأمون 
وت ان رااز گرسنگی‌دماغ خشك شده‌است مطبخی ؟ را بخواند فرمود که 
اين‌مر در ادرم‌طیخ بیر و جامه‌خوابی نر مش بساز وهرروزشر بتهای معطر وطعام 
های خوش میده تادماغش باقر ار آ ید مر دك مدتی براین تنعم "درمطیخ بما ند 
دماغش باقر ار آمد. روزی‌مآمون راازاو یاد آمد بفرمود تااوراه حاضر کردند 
یل 45 هم‌چنان جبر ثبل پیش‌تومی آید گفت آری گفت چه میگوید.گفت‌می- 
و 1 13 جای نيك بدست تو افتاده‌ه رگ زهیچ یعمیر ی دااین تعمت واساس 
دست ندادز شهار تاازاسحا رون نروی . 

9 قزو ینی‌خر گم کرده رک و شهر میگشت و شور و یت کعتنا 
تک در میکنی گفت از بپر ا نله برخر نشسته بودم و گر نه من نیز امروز 


چپارم روز بودی که گم شده بودمی. 


۱( نام پارچه‌ایست که [ نرا ددمصر میبا فتد (برهان) ۲) کنهه و نیمدار 
۳) بگو آیا دانایان بانادانان برابر ند 6) شبز ه) نازو نعمت 


۳۳ 


9 جحی بردیپی ارسیّد واگر سنه بود از خانه آواز تعزیتی شنید [ نجا 
رفت اففت شیر اه بدهیدتأمن‌این مر ده راز نده‌سازم اکن مرده‌اور اخدمت 
بحای آ ورد ند چون سیرشد گفت ده بر ید | نجا بررفقت مرده‌را 
بد رد گفت انن چکاره ی جولاه۲انگشت در دندان گر فت تن 1 
ددیغ هروکد ید نکر ی 37 بووی درحال ز نده شاستی کرد اما مسکین جولاه 
جوان عراد مرت 

(ح) شیمتی از شخصی بر سیک که نام تو چیست گفت [یو بر ین مرا 
کفت نام بدرقلتبا نت که می‌ پر سد . 


(ح) شخصی‌خواست که پف درآ تش کند بادی‌از ۰ ۰ نش بجست‌فی | لحال 


بشت در آتشدان کرده ۰ شش رکفت ۱ اگر تر | تعحیلست بقررمای. 


(ح) شخصیز نی بخواست شب‌اول از بینی و بغلش گندی بدماغشر سید 
#-- کح 
چون بکارمشغول شد از | نحا رای عظیم بدو ز سید . گفت خانون لطفی 


ق تیزی بده. باشد که دماغم بارة خوش شود . 


ح( مولانا طب الدین شبرازی را عارضه روی نمود مسپلی بخورد 
مولانا شمس الدین عمیدی بعیادت او رفتآگفت ررکم دیروز مسپل 
خورده بودی. ازدی باژ بدعا مس ال بودع کت[ ازدی باز ازشمادعا ود 


۱ و ازمااجا نت , 


)( دزدی درخانه ۳ نی‌رفت چندانکه جست هیچ نیافت‌چون 
بدرخواست رفت ۳ بکر خنده زد و تیبزی رها کرد گفت خوش‌خنده ای مردك 
5۹ خوش خا نمان | کنده داری . ۱ 
در 
(ح) تررسائی‌مسلمان شّد ه کم رن شه رش‌میگر دا نید ند تررسا و هر 


بر اورسید . گفت ما نان سوت کم بودند بو یز مسلمان شدی . 


(ح) شخصی‌زن روستائی‌را وت هاش زمر زن تااد عت زر 
2 و ‌* 
میخو اهی که توجماع کنیو شوهرم درخانه گوش دارد. فردآًگاوی فر به به‌دبه 





۱) ده - قر یه ۲) بافنده 


۳۴ 


آور که میفروشم. مردك‌رو زی‌دیگر گاوگفر به بیاورد که این گاودا بجماعی 
میفر و شم. شوهردرخانه رفت وبا ذن بگفت. ز نگفت سل است نو بر تا 
من بتخا نه‌همسابه دوم و ۰س‌اورا بعار بت بستا نم. و کار او بسازم و گاو ما را 
باشد. شوهرر اضی‌شد ذن درخانه هم‌سایه رفت و بیرون آمد و با وی درخانه 
نهفت. ودرخانه شوهر سیرد مرد ازشکاف دراه متکرد وا رد ای رت 
اسان مبدید. برادرش یامد و گفت مبادا که این‌مرد بخاط رود. شوهر گفت 
چندا نکه احتیاط میکنم این‌مردك‌چنان درس و تست که ب4] (آن‌ما جداست 


و نه از آن همسایه . 


)( زنی‌خیاطی محمد نام معشوق داشت روزی شوهر با ژن مشورت 
0 فر دا میخو اهم ذلان وفلان را بخانه آدم. آتر تیبی نیکو میبا بد ار د ح 
| نام برد. 0 محمد خیاطر اهم بیاود اورا هم آورد. چون سفره 
بخو رد ند سماع! بر خاستم<مد خیاط درخانه رفت و باخاتون عشرت مشحوال 
شد. شوهردریافت ودرخانه‌رفت و۱3۳ اورا ده ۰ »رش دردست‌او 
افتاد. جون.تر بود نتوانست نگاه داشت او بجست وشوهر تا درخانه‌اش در 
ی‌اودو بد و زررسید. چون باز آ مد ضعفه روی ترش کرده نااوسعن نمیگفت 
نت خاتون من‌چه گناه ه کر ده‌|م که ض عنا بد ی‌میفر مائی .عنانکه فررمودیهمحمد 
خباط را آوردم قو : تش‌دادم و من .رش باك ؟ ار دم با خدمتشد فتم 
سلامت بخا نه‌(ش رسانیدم ۳ تقصیری و اقم شده ,است اشارت فر مای تا 
توا دول شوم :و 1 خدمتی دیگر باقیست فرمای تا بدان 
قیام نما یم . 


) شخصی پیش دا نشمندی رفت و گفت چون در نماژه ی‌ایستم * ءرم بر 


تاد 


میخیزد ند ببر چه باشد ۳ ازمی اک دار ومادر بادان کت فا بده 


۹ را کرت سودی و چندا کن از این نوع گفت 0 
نگرفت. دانهمنده ملول شا کت . ای مردك بیادر. ..سَ من سیوز " کفت ۰ ون 


بخدمت مولانااز بپر آن آمدم تا هرچه فرم‌اید چنان کنم ۲ 


۱) مجلس بز؟ ۲( مراد دم م کت است 
ون فر و کردن در جیزی باشد 


۳۳۵ 





(ح) مولانا شرف‌الدین دامغانی برددسجدی میگذشت خادم مسجد 
سکی راد رمسجد بیچیده بود ومیزدسک فرباد میکرد. مولانا دره‌سجد بگشاد 
سک بدرچست. خادم بامولانا غاب کرد : مولاتااکفت ای بار معناور دار وک 
سك عقل ندارد. از بی‌عقلی‌درمسجد می آید. ما که عقل داذیم هر گزما دادد 


سح هم سشد . 


ی 

(ح) حا کم آمل از بهر سراج‌الدین قمری بر اتی‌نوشت بردهی که نام‌او 
پس بود. سر اج‌الدین بطلب آن وجه مبر فت درراه باران‌سخعت می آمد.مردی 
وذنی‌دا دید که گپو اره‌ای و بچه‌ای در دوش گر فته بزحمت تمام می‌رفتند . 
برسید که راه پس کدام است. مر دگفت ره راه پس دا نستمی. بدین (حمت 
۱ نشدمی. 


(ح) تر سا بچه‌ای صاحب جمال مسلمان شد . محتسب فرمود که او را 
حت ی چون‌شب‌در آمداورا بگاگید یامدادیدر از سر بر سید که مسلمانان 
راچون یافتی : گفت قو می عجببند هرک که بدین ایشان‌درمی [ بدروز..رش 


می بر ند وشب ؛ ۰ نش‌مبدر ند 


(ح) شخصی پسری همست را خفته -د سب شلوار بگضاد و احتدان ۹۳ 4 
..ر بردر کو نش مالید برتعاست تا که بادی از جفتهٌ خفته جدا شد غلامباره 
گفت ۰ 
یت 
اینك نسیمی میوزد کز دوست مارد خبر 
برخیز کاستقبال اوواجب بود کردن بسر 


)0( درو یشی بدرخانه ر سید باره نانی بخواست دختر کی‌درخانه تفگ 
کفت تست .گفت چو بی‌هیمهٌ گفت نست .گت بارة کت راقت تسد کف 
و ره[ ۵ نیست. گفت مادرت کجاست. گفت ستعز بت خو بشاو ندان ر فته 
مین حنر 5 من‌حال حابه 22 می بیتم ده خو بشاو ند دیگر می‌باید که 


سعز بت ۱ ۱ برد ۰ 


۳۳۹ 


۳ 


ح) شیراری در مسحد بك ی بت خادم مسحد بدو رسد با او 95 
سفاهت! آمد. شیر ازی‌دراو نگاه گرد شل بودو کل و کور نعره‌ای بکشید. گفت 
ای‌مر دك خدا درحق تو چندان لطف نکرده ات 26 تودرحق خانه اوحندین 


تعصیا هیکنی؛ 


)ح( شحصی باطبیبی گفت که حر اد تی برچشهم غالب شده‌است وتشوی 
عظیم میکندوسخت تنك آمده است تد بیر چه باشد . گفت تدبیر ندانم اماهمتی 


بدار که خد| این‌ر نج رااز چشم تو بردارد و بر.س ذن رتست ند . 


2 شخصی را در پانزدهم رمضان بگرفتند که نو روژه خورده‌ای 
2 از رمضان جچند روز گذشته است گفتنند بانزده راوز/است ‏ وت من 


مکی ۶ ار ات تور ده اش 
#ن نیون ۳7 322 گم 


9 قزو یی درحمام رفت‌ختایتی۲ رادید سر درحوض کرده و سروتن 
واندامی بغا یت خوش وفر به و سفید داشت مردك غلامباره بود . در اغوشش 
کرد خواست که بکار خبر مشغول شود ختائی سراز حوض نالا آودد شکلی 


درغایت ذشتی داشت قزوینی بر نجید کته ۱ سرش نبودی . 


(ح)مر د کی زن‌خودر امیگانید. زن‌درمیا نه يك‌دومویازژهار مردبکند 
مردك زا گاه رل ا نداخت روت چه میتکنی گفت ار دون با ی 
هت 


0( اعرابی بحج رفت . در طو اف دستارش بر بودند را 7 
بکبار که بخ 4 تو آمدم فرمودی که دستارم بر بودند اگر اتکبار تت مر ا 
اینجا بینی بفرمای تا دندانپایم بشکنند . 


) ز نت چشمپای بغات‌خوش وخوب داشت . روزی ازشوهرشکابت 

بقاضی برد قاضی دوسیی‌باره؟ بود از چشمهای او خوش آمد طمم دد او 
۰ و 2 ۰ ‌ِ خیا ی 

تست وطرف او گرفت . شوهر دریافت چادر از سر تور کشید قاضی روش 

بدید سخت‌متذفرشد . گفت برخیزای ز نك‌چشم مظلومان‌داری وروی‌ظا لمان. 


۱) مراد تندی است ۲) سختگیری 
۳( اهل‌ختا : ازممالك چین‌شمالی ء )ذن بد کار ات ورو سبی‌باده زن باز باشد ۰ 


۳۳۷ 


:را 





(-) شخصی از فقاعی فقاع ‏ طلبید و «قاعی ترش و گندیده بدوداد.مر دورد 
وده دبنار درعوض فقاع داد. فقاعی گفت این یش از بای فقاع مت دفت 
من بهای‌فقاع نمیدهم مزد استادی تو میدهم که از کون چنان فراخ راز آمرززم 
چنین تنكت ریده‌ای 

9 عسسان ۲ شب بقز و ینی مست رسد زد بگر فتند که بر خبز نابز ندا نت 
بدیم ۳ ۳1 من بر آه توانستمی رفت حا نه خود دفته‌ی 

)ح) شخصی در حمام وضوساخت حمامی اورا بکر وت که اجرت حمام 
بده چون عاجزشد تیزی رها کرد گفت این زمان ی 

(ح)خر اسا نی بثردبان‌در باغ دیگری هیر فت‌تامیوه بدزدد خداو ندباغ 
بر سید و در باغ من چکار داری گفت نردبان میفرو شم گفت نردبان در 


باغ من »در اسی گفت نردبان از آن منست هر کجا که خواستم میفرو شم 


)8 قزوینی تبری‌داشت وهرشب درمخزن نیسادی ودر محکم ببستی 
دنش بر سید تیر چر |[ دده‌عزن مینهی. گفت تا گر به برد. گفت کر ره تدر چه‌میکند 
گفت ایب ذی بودة: شش باره(ه یو نمی‌ارزد میبرد تبری که‌بده دینار 
خر یده|مرهاخو اهد کر د. 

)ح( شخصیزذ نی بخواست روزی بارة و شت بیاورد که آشی ساززن 
0 ایثر | دیك‌وهیمه وهز ار آ لت باید و عقبله؟ باشد روژی 1 صابون 
آورد که جامه وی کر انآ زکرم وطشت؟* واشنان وهزاد چیز خواهد 
وعقیله باشدشوهر نا گاهز نك رادر کون انداخت فت چه‌میکنی گفت ازراه 
99 دابه وک ارم وهز ار جیز خواهد چنانکه توعقنله دو ست نمیدادیمن 
۳ دوست نمیدارم . 

( جلال ود امینی بیش مولانار کن‌الدینابپری درس هیئات‌مییخو | ند 
م۳ ره هو اسه طبیعت دارد آنچه بالاست مماس که ات شات 


0 شرابی که ازجو گیر ند(ذیل برهان) ۲ باسبانان شبکرد 
۳) باده کوشت-تکه کر ء) مر اد کر فتادی,است که دست وپای انسانراببندد 


ه) بضم اول گیاهی باشد که بدان رخت شویند (برهان) 
7) اثیره کرة فرضی که چوزمین‌دا احاطه کرده است 


۳۳۸ 


کر مست‌و میا :4 باعتدال نزد يك. وهرچه‌مماس کرة عا کست‌و ما نزديك غایت 


سردست جلال گفت نيك فرمودی مولانا؛ سیب برودت هو ا معلوم شد . 


)ح( مولاثاقطبا لدبن بعیادت بر رفت پرسید که چه‌زحمت‌دارک: 
گفت تبم‌میگیر د وگردام دزد اد . اما شکر که رت دو روزست تیم‌شکسته 
است اما گردنم هنو ز درد م کید .گفت دل‌خوشدار که آن نبزدر این‌دوروزه 
میش‌دند . 

(ح( عبدا لحی ز راد ر نحور بود دوستی بهیات او رفت , گفت حالت 
چیست گفتامرو زاس لی خورده ام گفت پید است که بو ی گندش از دها نت‌میاً ۳ 


)) خاتونی درشیر از درداهی میر فت خو اجه زادة امر دبرف بگذشت 
خیوا بر پاشنه میمالید تا کفش از پا بش نیفتد.خاتون گفت خواجه زاده آن‌خیو 
باره بالاتر بمال و کفشی دو بر ۰ 


9 خراسانی نس طبیب رفت و گفت دنم رنحور است چه بایترگ د 
گفت فردا اقاروره" بیار تا ببینمو بگویم تفا خراسانی خود نیز نروزر نجور 
شد روز وک قاروده بیش طبیب آ ورد رسماانی درمیان قاروره سته بود. 
هت ایند بسمان چرا بستهٌ گفت من نیزر نجود شدم . نیمه بالا بو ل‌منست 
ونیمه ذیر بول ذنم یی روزدیگر اس نمی بازه ینت فز و بنی 
حاضر بو دگفت مولانا معذود دار که خراسانیانر | عقل نباشد [ نر یسمان از 


| ندرون قاروره بسته بود بااز رون . 


(ح) شخصی از خطیبی سوا لکرد که (والسماء ذاتالحيك") چه معنی 
دار گفت همه کس رانن د که سماژمین باشد . وذات هم‌از این چیز کی باشد 
حبك نه‌من دانم و نه‌تو و نه [ نکه اي نگفته است . 


)8( شحصی بادوستی گفت پنجاه‌من گندم داشتم تام ر اخبر شدموشان 
آمام خورده بودند . او تفت من نیز بنجاه من گندم داشتم ناموشانرا خبر شد 


من‌تمام خورده بودم ۰ 


۱( آب دهان ۲( ادراد 6 [سمان بر دوستی. نوست 


۳۳۹ 





(ح) مولاناشر ف الدین خطاط دوشا گرد داشت یکی ترك ودیگری ‏ 
تاجیت. روزی بایتکد یکی لفظ سیکون" نوشتند د ,مولانا نمودند که کدام 
هتر است مو !دا کعت سیه از آن ناچیت بپتر است و ۰ دن ا آن مراک 3 


۳ خواجه ای سفر دفت‌غلامی هندو درخا نهد اشت‌چون باز آمدخاتون 
دوپسر سیاه آورده بود» غلام یکی بردوش نهاد ویکی دد بی‌او میدوید و 
باستقبال خو اجه رفت خو اجه سر را ب نت این رانک ۳۳۳ از آن 


۳ غت ( هذاعچیب) . غلام گفت (هذا الذی خلفی اعجب"). 


9 شخصی اذواعظی پر سید که ۳ چه نام دارد . و اعظ اورا 
پیش خواند ودر گوشش گفت ای‌مردك قلتبان من‌چه‌دا نم . چون باز بمجلس 


امد از او پر سیدند که چه فرمود . گفت هر که خو اهد ازمولانا سول کند 
کرکو ند ۰ 


)0 دهقانی در اصفهان بدرخانه خو اجه بهاعا لدین صاحب دیوان رفت 
باخو اچه واه باخو اچه تدای 5 خد| درون بسسته است با تو کاری 
دارد 2 باخو اجه بگفت احضار او اشارت کرد چون‌در مد پر سید که‌تو خداتی 
گفت آری. گفت چگونه؛ گفت حال [نکه من پیش ده‌خدا* و باغ دا وخانه 


خدا بودم نواب‌تو ده و باغ وخانه از من بظلم ستد ند خداما زد . 


0( خراسانی خری در کادوان گم کرد خردیگری را بگرفت و بار 
بر او نهاد خداو ند خر رابگر فت که از 1 منست او انکار کرد گفتند خر 
تو نر بودیاماده گفت در ۱ خر من نیز چنان نر هم نبود. 

)0( موّذ نی بیش از صیح برمناره رت تا گاه رید نش نگ فت سفالی 
سافت بر ان بر ند و بز یر‌انداخت‌و کگفت یا( او ل‌الاو لین*) سفال بر سر شخصی 
الم کت ایردك اول الاو لینت اینست آخر الاخر ینت چه خواهد بود . 


هر کر سین استقبال فمل مضارع دیکون یعنی خواهد بود 


۲) انن ستکفت ات ۳) این که ددیشت‌سر من است شکفت ور 
ِ( صاحت ده وباغ وخانه هِ( نخستین اغازها 


۳۳۰ 


(( کی در باغ خود.رفت دژزدی را پشتواره" بباز در بسته‌دید گفت 
درین با غچه کارداری گفت بر ر اه میگذشتم نا گاه بادمر| درباغ | نداخت گذفت 
چرا تیناز بر کندای کفت باد مرا مر بود دست دنه بیازمیزدم از زمبن برمی 
کت متام" که کر دگکز د و بشتواره بست؟ گفت و الله من نیز ور فکر 
بو دم که آمدی 3 


9 زو بذی | نگشتزی درخا نه گم کرد ۰ در کوچه مبطلید وه خان۹ 


نار د متا ۰ 


9 شخصی در خا نه قزوینی خواست نماز گذارد بر سید : که قیله 
چو نست . گفت: من هنوز دو سال است که دد این خانه ام . کجا دانم که 


قبله چو نست . 


(ح) اعرابی‌اقتدا بامامی کرد امام بعد کم | 
و نفاقا؟) بر خواند عرب بر تحبد وسیلی‌محکم برد امام‌زد امام درر کعت 
دوم بعد از فایحه آ یه (ومن‌الاعر اب‌منآمن با و البوم‌الاخز*) خوانداعرابی 
کفت (اصلحك! لصغعة با قر نان" .) 


)0( شاعر ی‌در مسجد یکی‌را دید که ری میکایید با اوسفاهت" کرد 
که درخانه خدا لواطه میکنی‌مردك بهز ارحیله بجست وازسوداخ مسجدنگاه 
متیر د د بد که شاعرخود سری) میا کید. باز امد و گفت [ نچه سود وان 
چیست گفت نشنيدءة( یجوز للشاعر مالا یجوز لغیر۲۰) 


‌) قزوینی با پسر کی‌قول کرد که پکشسباین بدو بدهد و يك نیمه ۰ ۰ ر 
در کون وکنن ۰ جون بخفت مردك تمام در۰ ۰ نش اتداخت ده يك 


نیمه قول کرده بودیم , گفت من نیمه آخر قول کرده بودم ۰ 


۰ چوال و امرو ذکو له بشتی کو ید ۲ یعنی بذ بر فتم ۳( اعراب کافر تز ین 
ومنافق تر ین مر‌دمند. قر آن کر یم 03 در اعراب هستند کسانیکه بخدا وروز 
قیامت | مان آوردند 03 | مق بس گرد نی‌ددستت کرد ‌( دی ً 


۷( ۲ نچه برای غیر شاعر جائز نیست شاعردا جائز است. 


۳۳۱ 





ان 

(ح) حاکم نیشا بور شمسا لدین‌طبیب را گفت من‌هضم طعام نمیتوانم 
و ند بیر چه باشد. گفت هضم شید ه بخور. ِ 

(ح) ذ نی‌درمجلسوعظ بودچون بخانه آمدشوهردا گفت واعظفرنود 
هروک 3 ام باحلال خود.جمم شوداز پر اوخا نهُ در هپشت ساز ندچون 
شب بخفتند زن گفت برخیزا کرهوس حانه در مشت داری: مرد ز نك را يت 
باد بگائید چون زمانی بگذشت زنکقت از بر ود سای از ۳۳۳ 
بساز. مردك بساخت بعد اززمانی گفت اگر مهمانی بخانه ما رسد چه کنیم . 
مردك مممانخا نه ای نیز ساخت ۰ وفقت روز مرد ذنر | غافل کرد وه نش 
انداخت که‌هر کس‌را سه «خانه در بهشت باشد باید 99 نه‌در دوزخ باشد . 

(ع) مولانا عضدالدین بخواستاری خاتونی فرستاد.خاتون گفت من 
یشنوم که اوفاسق است وغلامیاری ذن‌او نمیشوم . با مولانا ک ان 
با خاتون گکو ید از فسق تو به توان کرد وغلامبار گی بلطف خانونوعنایت 
او باز بسته است ۰ 

‌ یکی با پسری قول کرد که‌غرقی" بدو آقچه "ومیا نیاچه بچهاد. پسر 
به‌یا نیاچه راضی‌شد که هم سپلست وهم پر بها. مردك دراثنای مالش نا گاه 
غرق کرد سر گفت‌ها چه کردی . کشت من مردی فقبرم دو آقچگی‌مرا کفایت 
با شد 3 

9 فزوینی روز تاستان زن را ماد ز تك هر زمان بادی جدا 


۳2 


میکرد هت ت میکنی. گفت از بهرخایه تو باد میز نم تاک ۳ نخو رد. 


)ح) شخصی با بخاری گفت که مدتهپاست که چماع نميکنم. گفت ای‌جان 
بر ادرچون گ ۳ باری میده تاصنعت بیکبار گی‌فر اموش نک 


1 ۶ شم 

)ح) قزوینی‌دا دندان درد میکرد بیش چراج رفت گفت دو | فچه بده‌تا 
بر کنم گفت يك [ قچه بیش نمیدهم چون مضطرب شد ناچار دو [ قچه بداد و 
سر پیش برد و دندانی که در دا کی ندو مود . جراج ۳ ند 


۱ داخل کردن‌تمام ۲) واحد پول بوده است 


ررض 





‌ 


قز و ینی گفت و در دم تن دندان که درد موز بدو نمود. جراج بر (کا, 
قزوینی کفت‌میخو استی صرف من بری ودو آقچه بستانی من از مرا ز ری و۱ 
۳ سازی خر بدم و کفابت خود چنان 5 رك دندا نم بيك ۲ قجه 


بر [آمد ۰ 


(ح) مولانا شرف‌الدین ر| درآ خرعمرقو لنجی‌عارض شد.. اطبا خون 
ارت فررمودند مُفید نیامد . شراب دادند فایده نداد. در تزع افتاد ت 
زر شیاه 45۳ حال چیست گفت حالآنکه بعد از" هشتاد و پتجسال مست و **ن 


در بده بحضرت رب خواهم رفت . 


(ح) شخصیذ نی بخو است سش وا حلوت کرد ند مگر‌شوهر بحاجتی 
بیردن رفت چون بازآمد عروص را دید که با سوزن کوش خود دا سودا) 
میکند حواست با او جمم شود عر وین تک نبود . گفت خانون این‌سوراخ 
که درخانه پدر باس ت کرد | بنجا کی . و آنچه اینجا مساید کرد در خانه 
پدر کر ده‌ای ۰ 

9 بدشکلی سیارخوار بر سفر ه یز ید حاضر شد رز بد ازاو بر سید که 
عبالت چند کات گفت نه دختی دادم .گفت ایشان خوش صورت تر ند یا تو 
وت (و ابنه ۳ امبرانااحسن منهن وهن [ کل‌منی۲) : 

() رن 33 نی در آب دس‌شما» بود خر چنك مش را محکم گر فت 
فر یاد بر آورد شوهرش شنیده بود که چون باد بر خرچنك دمند [ نچه گر فته 
باشد رها ند سر رد وبف بر *ساودمید. خر چنات سای را در در 


منقار گر فت او همحنین باد میدمید ناگاه بادی از ذن جد | شد مردك رادماغ 


۰ جِ 
سوخت تا هی‌هی تو یف مکن. بف تو گندیده ات ۰ 


)ح) شخحصی دعوی وت کر ی پیش خلمقه اش برد ند از او پرسید که 
معحزهات چیست گفتممجز ۱۰م اینکه هرچه دردل‌شما مبگنرد مر | معلو مست. 
جنا نکه | کنون دردل همه میگذرد که من درو غ میگویم : 


۱) بخدا قسم ای شهر یاد من از ایشان زیباتر و ایشان اذمن پر خوادتر ند 


۳۳۳ 





)ح) بازر گانی رایس خوش صورت زهره نام داشت عزم رای 5 
از بپر اوجامه‌ای سفید بساخت و کاسه نیل بخادم داده که هر گاه از این زن 
سر کی ناشاست در وجود آید يبك انگشت نبل بر چامه اون . -ا 
چون باز آیم. | گر تو حاضر نباشی‌مرا حال معلوم شود پس از مدتی خواجه 
بخادم نبشت که : 7 

بیت 
چیزی نکند زهر که نتگی باشد برجامهٌ او ز نیل دنگی باشد 
خادم باژ نبشت که ۲ 
ثیت 
گر آمدن خواجه درنگی باشد چون باز آید زهره پلنگی باشد 


(ح)در ولایت هرات دیپیست چرخ نام قاضی آ نجا بخا نه ندافی۲ رفته 
2 وشر اب خورده ود مستی بر م4 ند اد ر رده شاعر ی 2 «ودء 
بت 
ازعلم وعمل‌بری‌بود قاضی‌چرخ فا اک 3د قی :۳ 
«ر مشته ۹ هی بر بل نیست عجب زآنروی که‌مشتری؟ بودقاضی‌چرخ 


)8( دنی مخنثی را گفت که سیار مده که در [ زد تیا بزحمت رسی . 


توغم خود بخور که ترا جواب دوسوراخ باید داد ومر ایکی ۰ 


(ح) قزو ینید ادرحا لت نز ع تبزی از ۰ «ءن بت کته از حاضران 
شرم نداری گفت من‌ابشانرا ناددیگر کنجا خواهم دیدناشرم دارم . 
(ح) شبرازی خواست بازن خود جمع آ یدمگر رن موی زهار کنده 


بود. بر نجیدو گفت‌خاتون این‌معنی بامن که‌شوهر و محر ع سا ]| دا بیگا ن4 
باشدنه که خجالت باید برد . 

(ح) بردددیپی خری را فحل مبدادزد . رت صاحب جمال حاضر بود 
خداو ند خر ماده گفت جو نست که جپه‌اجرت خر اذمن‌پنج دینار میخواهی و 
۱ لاجودد ۲)بنیه‌زن ۳)مشته بروزن بشته ابزاری که حلاجان با ان‌بر زه ز نند 


عِ( معر وف است که ستاره متشری داور و قاضی سمان‌است ودرانشحا ابپامی وجود 
دارد وخیاسی در افظ مشته‌ری ومشتری قرار داد. 


۳۳۴ 


| گر من‌همز نی رابکايم ناده دینار نستاند جماع بمن ندهد . زن گفت توچنین 
رگ بیار تامن بنحاه دینار بدهم ۰ 


(ح) وز بر غیاث‌الدین‌در خلوت‌حمامی»مولاناامين الدین را دید دستار! 
| نداخته‌وضومیساخت . گفت محکم آ لتی‌دادری گفت قبول کن.خو اجه بر نجید 
طاسی نقره داشت بر سر اوژد. چونازحمام ببرون آمد مولانا اءبن| لدین‌جامه 
میبوشید خواجه از آنحر کت شیمان شده بود گفت معذور دار که بد کردم 
اس اس تشه را قول کی کفت توار ان مافول ردق ها ترار ان ۶ 
قبول نميکنيم : 


2 شخصی راز نبود بر..رزد سخت بزرك شد درخانه رفت بازن‌خود 
گفت این..ردر باژ ارمیفر و شند. مقر رکرده‌ام که ..رخود ر[بدهم‌وصد دینار 
ی و این..ر ستانم کت تا بخریم . ذن را سخت خوش آمد 
جامپاو حلی اهر چه داشت درهم فر وخت وصد دیناد بداد که ایثر |ازدست‌مده. 
شوهر بر فت و باز آمد که خریدم يك دوروز بکارمیداشتندنا گاه آماسش آفرو 
تست و باقر اراصلآ مد ۲ شوهر بر یشان از در مد ووکت ای ذن خدا بلای 
بت ازما بگودانبه ند از آن‌نی کی بوه دژدیده یرون آمد: مرا بگر فتند 
و بدیوان بردند بپز ارذحمت صد دینار دادم و همچنان..ر کهنه" خود دا باز: 
ستدغ و از آن‌شنقصه*خلاص یافتم. زن گفت من خود روز اول میدانستم که آن 


دزدبده براشد و گنه بدان ارذانی نفر و ختندی . 


2 لور کی *درمجلس وعظ حاضر شد واءعظ میگفت صر اط از موی 
تن کر باشد و از شمش تنیز تروروز قيأمت همه کس‌را بر او با بد گذشت.لودی 
بر خجاست گفت مولانا آ نجا هیچ دادا! بزینی با چبژی باشد که دست. در [اتجا 


ز نند و بگذر ند .گفت نه گفت نيك بر ش‌خود میخندی و الله اگرمرغ باشد 
ال تا دنت گذشت 3 


(ح قاضید | قو لنج بگرفت طبیب فرمود که او را شراب ار 


0 دستمال واینحا مراد لنکگ است ۲( زیور آلات ۳ ودم 
ء)_کرفتادی وداد وییداد ودره سر ه)مصفر لی ...)رده ۷)تنقیه 
۳۳۵ 





شراب سیاردر اور بختند. مردك مست شد اهل خانه ر امیزد وفر يادميکرد. 


از سرش بر سید ند بدرت چه مد . گفت از کو نسوعر بده مد : 


(ح) خطیبی ر | گفتند مسلما نی چیست گفت‌من‌مردی خطیبم‌هر | بامسلما نی 


چه کار ۰ 


(ح) قزو ینی بجنك شیرمیرفت نعره و تیزمیداد . گفتند نعره چرا میز نی 


عم 
تا ش ادها چرا تیزمیز نی گفت من نیز میتر سم . 


(( بر رازن زا بکی‌دعوی‌داشت شتوگی ار اک که و پارة روغن بر 
سر گداخت واز بهپر قاضی‌رشوت برد. قاضی بستد وطرف تر کمان کر فت‌وقضیه 
چنانکه خاطر اومیغواست آخر کرد ومکتو بی مسجل"بتر کمان داد . بعد از. 
هفته قضیه روغن" معلوم کرد. بر کمان را بو است که وان کنر سپوگ 
هست بیارتااصلاح کنم. تا یت در مرت من هیچ سپهوی نبست ۳ 


سپ وی با شد در ستو باشد ۰ 


)‌( جلال ود امینی در فصل خزان فاحشه را خ-واست در نکاح ورد 
ااسید روص لد مورک ت تاعت وا ند وتا 
با سیف رصی‌ابدین مسوارات برد اواان دونتت تیعت ویو ور سباد: 
ثیت 
بدی ماه گر قحبه‌ای و۳ 9 دارد*سی‌هءجو* « نت فراخ 
که آارد شکوفه رون سر زشاخ 


زسرشاخ! نگاه بیرون کد 


ی 


(ح) قزوینی تاستاناز بغدادمیا مد گفتند| نجا چه میکردی گفت‌عرن. 


: (ح( درو یش ی گیوه در خا تمار مدای ور طمع در کوه او 

بست گفت و نماز نباشد. درو ش‌دریافت و گفت اگر ۳ ۵ 

باشد . ۰ 
۷ 

9 مولاناقطبا لدین در نزد تقمان نسسته نود تقمان کعبی آداشت با 

مولانا گفت بیندازیم هر 5 4 شك کنه دیون است .او نباحت ست تر د 


مولاناا نداخت شك کرد گفت توبشك دیون وم اشك . 


۱ دبه و کوزه ۲ دسمی وامضاشده ۳) طاس 


۳۳۹ 





‌ 


2 مولا نا عمْ,د| لدین ترك سری باجاره میگر فت بمیلغی معبن . 
پدرش‌داضی نمیشد در آ خر کفت داضی‌شدم اما باید مولانا گاهگاهی بدوعملی : 
فرماید تااورا حاصل اضاقت ازمر سوم باشد. مولانا گفت درخانه ماعلم باشد 
عمل نباشد . و 

(ح) قزو ینی‌با کمان بی‌تبر بجنك میرفت که تبر از جانب دشمن آید بر 
دارد گفتند شاید تباید وفت[ نوقت ات ساسا « 

(ح) دزدی در شب خان+ فقیری میجست . فقير از خواب بیدار شد 
وت ای هر دك | نچه نو در تار یکی میجو ی ما در روز روشن میجولیم و 
ثمی‌یا بیم . 

)( ظر یفی‌مر غی بریان در سفره بخیلی د بد که مه دودبی ددبی بود و 
وراد و عمر این مر غ رتاو رعد ازمر كت دار ۳ ازعمر اوست تیش 
اژزمرك . 

( طلحكت میگفت خوابی دیده‌ام نیمه راست و نیمه دروغ و 
دون ..گفت در خواب دیدم که گنجی بر دوش مییرم ان بر خود 


و سم حو ود دار شد درد جامه حخ ات1( ده است وا وگ اِ ی پست. 
4( 2 ۳9 رت ج مت - 


)0 دن طاحك فر ز ندی زائید . سلاطان محمود او را پرسید که چه 
زاده است . گفت |زدرو بشان چه زاید سری با در یه ۳ مار وتان 


چه ز | بد . گفت ای خد|و ند چیزی زاید ی هتال کو و 19 خانه بر انداز. 


(ح) میان دئیسیو خطیب ده دشمنی بود دثیس بمرد . چون بخا کش 
سیر د ند خطیب را گفتند تلقین او بکوی گفتاز نهر ایتکآردیگری را بخو اهید 


که او سجن «ِن بغر ض میشنود ۰ 


(ح( مولانا قطب‌الدین بردرمکتی متگذشت پع رای لتابی دد بیش 
داشت که در آنجا نوشته بود (العنین انك جماع نتواند کرد الادد کون ) او 
میخو اند که الغنین آ نکه جماع نتوان کرد الادر کون. مولانا گفت ای‌یادان 
سینید چپل سالست تامن عنین بودم و نمیدانستم . 


6 مردی که از نزدیکی باز نان عاجز باشد 


۳۳۷ 





0 


0 مخننی در ر[ه مست افتاده بود کسی بگائید و انگشتری‌زدین‌داشت 
براد. چون بیدار شد دره +ن‌خودتردید گفت ای بی‌ما عیش‌ها کرده‌ای.چون 
حالانگشتری معلوم کرد گفت بخشش نیزفررموده‌ای.  .‏ 

۰ 
)ح) طلحت رایر شدنداثه دیو ی‌چه باشد گفت | ین مسئل4 راازقاضان 
باید بر سید : : 
(ح) عسسی‌شهری را بقز و بنی‌داد ند نماز دبک حوادهای سیردت که من 
رم 
عسسم و ترا بزندان باید بردن . گفت عسس بروازکسی را نگیرد گفت شب 
ترا کخا یابم رصم در مبان | مد‌ند و او را منم کرد ند ی سپلست ۳ 
کارت دزی سا تا و سار اما هو ۱ 
‌ جدای 9 بت ۳22 ی* ری ۱۱ 

)3( حکیمی دای سید ند که چرا باد به تشیذان بطمیب محتاج دمسشُو درد . 
کفت کورتران را ه بطاراحتام نباشه : 

(ح) ذن بخارائی‌دختری بیاورد . مادرش میگفت وراشا کر در ماه 

عم 
بایش‌چیزی بودی. دابه گفت توععرش از خدا بخواه. |61 بما ند چندان چیز 
درمیان پایش بینی که ملول بشوی . 

(ح) طلحك با نیز نا کردن میخواست. زن‌تن در نمیداد که |مشب‌شب 
آدبنه است و درشب اد بنه بزة معصت دو چندان نو سید . طالحت گفت ۳۳ 
نیست کير یم که درشب شنبه دو بارژ نا کرده‌ام ِ 

)0 قز و می میگفت که سا صد ددع من را دژزدیده|ند ی نیت 
بذگر شاید درتر ازوباشد گفت وبا ترازو 

(( استر طلحت بدزدید ند یکی میگفت گناه تست که از باس ان اهمال 
ورز بدی دیگری گفت گناه مپتر است که در طو بله باز گذاشته است وت 
بس‌دراین صورت دزد را گناه نباشد . 

(ح) کر ان گوشی! بقزویتی گغت شنیدغزن کرده‌ای. گفت سیحان الله تو 
که چیزی نشنوی این خبراز کجا شنیدی . 

۱) کر -کس ی که گوشش سنکین باشد 


۳۳۸ 








" (ح) طالب علمی بر آشفته میگفت بنده مردی باشد گرم طلحك بشنید 
ك 


و دفّت هر دو مقدمه ممنوع است چیزی باشد سرد . 
(ح) خراسانی رااسبی‌لاغر بود گفتند چرااین دا جو نمیدهی گفت هر 
شب ده و وم وود گفتند پس‌چرا چنین لاغر است تا بکماهه جوش در 


دمن بغ رضنست: 


ِ [2) ساطان محمود ازطلحك پر سید که حنك درمبان مردمان‌چگو نه 
و اقم شود سم بینی و سورع کت ای مرك چه که میخوری 5 
چنین باشد ی خورد یک جوابی دهد . جنك میان ابشان 


واقع شود ۰ 


(9 قروینی نان معو ردو کوزمیداه گفتند چه میکنی. گفت‌نان کل 


میخحورم ۰ 


(ح) شخصی‌مممانی‌را درز برخانه خوابا نید نیمه شب صدای خنده وی 
را در بالاخانه شنید. بر سید ,که در | نجا چه میکنی کفت در خواب غلطیده ام 
گفت مردم از بالابائین غلطند تواز پائین ببالا غلطی . گفت من هم بهمین 


میخندم . 


(ح) خیاطی برای تر کی‌قبا می‌بر بد ترك چنان ملتفت بود که خیاط 
نمتو انست بار چه ازقماش بدز دد نا گاه نبزی بداد تراك را خنده بگرفت و 
مشت افتاد خباط کار خود بدید. ترك برخاست و گفت ای‌استاد درزی! تبزی 
دا ره وت جا نناشد که قبا شک ممکر مد: 


ح( محد کر ز نیز شترو درسغرداشت ووزی در مجلسی نسُسته بود 
/ ۶ لامش دوان دوان بیامد که ای خو اجه خاتون خانه فرود ۱ تکاس 


خانه بخاتون فرودامدی . 





خیاط 


۳۳۹ 


)ح) ز نی بمردی که جماع را طول میداد گفت زودتر فارغم کن کهد لم 
تا شد کرت ان رات مود ازدیر باذفادغ بودی . 


ح) سلطان محمود سر بزانوی طاحك نپاده بود گفت تودیو ثانر اچه 


)ح) یکی از امرای‌ترك در سر بستان خودرفت دزدی را دید که‌میگر دد 
در پی او میدو ید و بتعادم بانك میزد که (چماق گتودا) دزد برسر دیو ارجدت 
امیر بایش بگرفت دزد شلو ار نداشت وتو رتش بسیارخورده بودفی‌الحال 

ح ۰ ۰ 
درر ست وش (مر در د فت امبر دزد را رها کرد و با نك بحادم میزد که‌هی 


(چماق و۱ 


)ح) مخننی‌موی روی میکند اورا منم کر دند کت جبزی رارکه شم 
در 0۲۰ خود رها جر ا ضٌّ بررویک خود رها کنم ۰ 


9 رن مولانا عضدا لدین سرع) بیاو ردسوراخ» ون نداشت. طبییان 
وجراحان چاره نیافتند بعد ازسه روز بمرد مولانا گفت سبحان ال پنجاه‌سال 
چندانکه جستیم خلاف این سر رك وو نت-درست نیافتیم ۰ ان نم سه روز 


رت 


(ح) فقیپی‌جاحظ را گفت که اگرریگی از دیگهای حرم کعبه بدرون 
مد بخدا همی نا لد تا او را بحای خود بر گرداند گفت بنالد تا 
گلو یش پاره شود گفت ريك را کلو نباشد گفت پس از کچا نالد . 


(ح) خراسانی‌را مست باپسر کی بگر فتند. بیش‌ملك ضیاء| لك بردند 
مك ازخر اسانی‌بر سید که هی‌چرا چنین کردی . گفت خانه خالی دیدم ترك 
سری چون آفتاب خاوری مست افتاده و خفته درهش انداختم ۰ غلا مچه 


راست یکوا در و بودی تیک دک ۰ 


9 سلطان محمود درزمستانی سخت بطلحكت گفت که با این جامه 


۱ چوب‌بیاود ۲) چوب بگذاز آفتابه بیار 


۳ 5 











يك لاددابن سر ما چه‌مینکنی کهمن با اینهمه جام4 مبلرژزم ات ای بادشاه تو 
7 ِ و ح ح‌ 
نیزما رد من کن تا نلرزیگ. دفت مگر توچه کردة 3 هر حه جامه‌داشتم همه 


را درتر کر ده‌ام. 


)) مخنثی‌ماری حمته دید گفت دد بغ مر دی ی 
(ح) وقتی مد زرا اعد فد مت | گر شراب خورده است . از 
ب-وی شراب نیافتند ! گفتند قی.کن کفتآتنکاه طمام شا ب* را که 


ضمانت می‌نند . 


9 وقتی مز یبد راسك کز ید گفتند | گر میخو اهی ان شوداآن 
سك ر | ۳ بخو ردان هت ااتکاه هچ و در« جپان نما ند جر آنکه 


با بد ور آبگزاد : 


(ح)شاشی هردرسی که بو اندی يك‌هفته بکر ار کردی تاد فنی 
يك هفته این‌درس تکر ارمیکرد که (قالالشیخ جلد| لکبلا بصلحه| لد باغة)۲ 
رك هفته که پیش معلم رفت کفت | ندرس بخو ان تا ۳۹ بیاد گر فته باشی 


وشن هدرک بگویم گفت 0 قال الب جلد | لشیخلا بصلحه | لد باغة)۲ 


بعد از 


() عر ی بنك خوردهوددمسج ‏ مج مژذن بغاط گفت (النوم 


خبر من | (صلوة؟ ( عرب گفت ‌ و النه صد وت یاموذن بالف مر 5)* 

(ح) شمس‌الدین مظفر روزی با شاگردان خود میگفت که تحصیل 
درگوگ میبای گرد مرچه د دکود کی بید کیرند ه رز فراموش نشود ۰ 
من‌ابن زمان بثحاه سا باشد که سوره قانحه بیاد گر فته ام و باوجود انکه 
و نخو |نده‌ام هنوز بیاد دادم ۰ 


< (ح) شعصی تیری بر غی | ند خت‌خطا کرد رفیقش گفت احسنت: تیر 


| نداز بر آشفت که من زر رشخند میکنی گفت نه میگویم الصینت اما بمر غ ۲ 


سح 





۱ نان‌خیسا نده در ["بگوشت که اصطلاحا قبلیت گویند . 
۲) شیخ گفت بوست را.دباغی نیکو نسازد ۳( سک کت پوست‌شیخد|دباغی 
بعی کمازد ِ( خفتن به از نماز باشد ه( بغدا صد مرتبه داست گفتی 


۳۴۱ 


(ح) که‌ش‌طلحتر ااز مسجد دژ بده بود ند و بدهلیز کلیسا | ند اخته طلحت 
میگفت سبرحان الله من‌خودم مسلما نم وم تر ساست ۲ 


(ح) دومغنی برسر آهنگی نزاع میکر دند هر يك بدیگری میگفت تو 
بمن گوش‌ده . صاحب خانه‌از نزاع ایشان بستوه آمد گفت‌ای خواجگان هر 


دو بمرن گوش دهد ۰ 
0 


)0( شخصی میگفت چشمم دردمیکند و با ا ناث و ادعبه‌مداو ات می‌نمایم 
یت وت اند کی انزروت۱ نیز بدانها سغزای . 


(ح) شخصی غلامی باجاره میگرفت بمزد سیری شکم و اصراد بدان 
داشت که غلام‌هم | ند کی مسامحه گناد .لام گفت ای‌خو اچه‌رو زدو شنبه‌و دحشره 


راهم روزه میدارم . 


)3( شخصی خا هی نهک وه نود . جو پای‌سقفش سار ادا متیر 5 
بخداو ند خانه ازبپر مرمت آن سخن بگشاد پاسخ داد که چوبهای سقف 
د کر خداو نب مد کرت نیکست امامیتر سم اینذ کر منجر بنسجده شود . 


)ح) واعظی بر سر متیر میگفت هر گاه بنده‌ای مست مبرد مست دفن 
۱ ی 9 ۱ ت 
شود لومست سر از کوز بر اورد خراسانی در بای منبر بود گفت بخدا ان 


شر اسبت که يك‌شیشه آن بصدد نیار میارزد 0 


( شیخ شرف‌الدین درد ومولانا عضدا لدین درحانه ری 
بودند چون سفره بیاوردند عوام بجوشید ند که تیرك شیخ میخواهیم . یکی 
مولانا عضدالدین دا ننعناخت گفت خواجه پاره‌ای نیمخوردة شیخ بمن‌ده 
مولانا گقت نیمخوردة شیخ از دیگری بطلب که من‌تمام خوردة شیخ دادم. 

(ح)غلامی بدکان رفت باخو اجه‌اش گفت خایون هتکو هد هدوت تاو 
به تخود هه کت خانون دوس خود میتخندد که‌من‌دو جو بخود یدهم دودننار 
به تخود چون دهم . 
۱ دادوکی است که دد چشم میکرده | ند 


5 


چم 





( غلامبارة درحمام رفت ترك پسری‌يك‌چشم در [ نجا بود مردیکی 
چشم برهم نهاد رکفت رکفت ند که کر ۳ دررکو زو 9 جشمت 
بیناشود خدایر| برخیزومر| بگا ی که خدای تعالی‌چشم من‌بینا کند ترك باور 
کر و برخاست مردك دا گائید . اوچشم راباز کرد و گفت الحمدله که بیثا 
سس پسرچون آنر | بدید گفت من‌چشم توبینا کردم تو نیز چشم 4 تا ره 
غلامیاره تر ك را از سرارادت تمام در کار کشید , عون دراو انداخت گفت‌اک 


غر خواهر دورشو که آن چشم دیگرم نیز یرون خواهد افتاد . 


(ح) مولانا قطب|لدین درححر ه‌مدرسه یکی امیگائید نا گاه شخصی 
دست بدرحجر ه نهاد باز شد .مولانااگفت چه‌میخو اهی کفت هیچ‌جائی‌میخو استم 
8و العت نماز گذارم گفت ابنجاچامی هست دوری نی ی 3" مالر نی 


حادو دو بر سرهم رفته‌ایم 


2 شخعصی بیش سلطان ایو سعید سماعی رفت. سلطان دست مولانا 
عضدا لدین بگرفت گفت رقص نکن مولانا دقص مدرد شخصی بااو گفت که 
تورقص با اصول ب ی رحمت رن مولانا گفت من‌دقص بیر لیغ! میکنم ۹ 
> باصول ۰ 


) قزوینی درحاات نز ع افتاد وصیت کرد که در اس ورازابرت باره 
ها ی کهنه بوسیده بطلبند و کفن‌اوساز ند گفتند غعرض زاین جیست . گغت 


تاجوّن کت و کر ایند یندار تدکه من‌مر ده کهنه‌ام ژحمت من ندهند . 


)( ساطان محمود رو زی‌مطبخی را گفت ..رهر گوسفندی که امروز 

درمطیخ میکشی‌جمع کنو بخته در کاسه بر سر سقر ه بیش طاحكت بنه تاچه خو اهد 
" ۱ اب 2 

آگفتن شهاد و او خوش میخورد سلاطان اذاو بر ده حه میخوری افت اس 


حرمست مطبخیان بلط بش من | ورده | ند میخورم . 


() از بپر روز عید سلطان محمود خلعت هر کسی میک رد چون 
بطاحكت رسید فرمود که پالانی بیار ید و بدود دهید .چنان کردند ۰ چون‌مردم 
خلعت بوشید ند طلحك آن بالان دزدوش گرفت و بمجلس سطان آمد گفت‌ای 


۳ ۳" دح 


۱ فر مان ودستور 


رس 


7۳ ۰ 


بزر گان عنا ت‌سلطان درحق من بنده ازاینجا معلوم کنید که شماهمه راخلعت 


از خزانه فرمود دادن وجامهٌ خاص ازتن خود بر کند وددمن بوشانید . 


( خطیبی بر سر مثبر بجای‌شمشیر چوب دستی بر دست داشت پر سید ند 
که چرا شمشیر بر نگر فتی گفت مرابااین جماعت چه حاجت بشمشیر است.! گر 


خطائی بکنند بااین چوپ دستی‌مذزشان بر آدم . 


(ح) شخصی‌ماست خورده بود قدری بریشش‌چکیده یکی از او بر سید 
که چه خورده آکفت او نر 4 2 راست میکومی که زیاش بزدد برج 
پیداست . 

) جحی‌در قحط سالی گر سنه ندیه ز سرد که رئیس ده رنحور 
است [ نجا رفت گفت من مرد طبییم او را پیش رئیس بردند اتفاقاً در خانه 
نان‌می بختند گفت‌علاج او [ نست که شکین‌روغن و یکمن عسل یار ید بیاورد ند 
در کاسه کرد ونانی ۳ در | نحا ای شم رت لقمه بر هیداشت و گرد سر 
مار مر وان و بر دهان خود مینهاد تا تمام بخورد تفت امروز آ نقدر 
معالحت تمام باشد تا فردا چون ازخانه بیرون آمد رگیس‌درحال بمرد او را 
ات این چه معالجه بود که کردی .گفت هیچمگو تید اگرمن آن نیخوردم 


چیش از ا وا کر ستکی مسر دم 


9 شخصی در باغ خود رفت صوفی و خر سی را درباغ دید. صوفی را 
میزد وخرس را هیچ نمیگفت صوفی گفت‌ای مساما نان من آخراز خرس کمتر 
نیستم که مرا میز نیو خرس‌رانمیز نی. گفت خرس مسکین میخورد وهم‌اینجا 
میر ید تومیخوری ومیبری . 

(ح) خواجه شیغی‌را بمهمانی برد و برسز نهالی" نشاند. دیناری‌چند در 
زیرنهالی بود شیخ دست کرد و بدزدید خواجه زر طلب مک نیافت شیخ 
گفت از حاضر آن کر مسری بگوتا از او طلاب داد یم. خو احه 
گفت ای شیخ من بحاضران گمان میبرم و بتوبقوث . 

0 دوشك با تشك 


0 م۲ ۳ 











ع( مادرحجی بمرد غساله چون از سل فادغ شد گفت که مادرت ذن 
بپشتی بوددد | نزمان که اورا میشستم من مبارگلاگ او به «س او واز آن خود 


میعندید آن جایگاه که او بودچه چای خنده بود . 


0 شخصی را عد از زحمت سار وصل معدثوق دست داد ال 9 
بت 
چندان که حلق4 بردر وصل نو بر ذدیم 
2 عشقت جواب‌داد که کس دروئاق ایست 
ور 
پیت 
لت کته وصل مات چراانقاق نیست 
معامتفق شدیسم ترا انفاق نیست 
خواجهٌ بر خواجه عزالدین قو هر دی سلام کرد و بایستاد خواجه 
۵ و بر <9 زاین وج ۳ ۰ 
يك دو نوت گف ت که بنشین نمی نشست جلال ورامینی حاضر بودگفت خواجه 


گ ..رخراستاده دیده‌ام. ۰«ن خراستاده ند یده |م . 


(ع) ثما لب ی گو ید که اک کی را تب ۹5 از نزد خود بیرون میایدو : 
وید( وماعند اش خیروابتی() بدا نکه‌د جوا اودعوتیبودهواود او ۰۰۰ 
۶ وهی بت یکه از مجلس فضا پیددن میا ند ومیگویند ( وما شهدنا 
الا ما علهنا۲ ) بدانکه شپادت ابشان قبول نیفتاده است . واگ ر کدخدائی 
بگوید که (مارغبنافی| لصلاح") . البته بدان که عروسش بد شکل است . 

)ح حعکیم یگفته که هشیار در میان‌مستان‌ما نندز نده درمیان‌مرد رگانست 


از نقو لشان میخورد و عقو لشان میخندد ۰ 


)ح( در باره گر انجا ن یگفته| ند که گر نتر از بوستبن در تست و 


شومتر از روزشنبه بر کود کان - 


0 شیر فقط. نزد خداست. ۲) شپادت نمیدهم جز با نچه میدانیم 
۳) مارا بظاهر 7داسته کادی نیست ع) تابستان مطابق ماههای دومی نام 


ماه نم ازماهپای رومی برابر باسرطان (شهر بود) 


۳۴۵ 





(ح) هرون به لو لا کفت دوست ترین مردمان در نزد و ۳۵۹ 
آنکه شکهم را ,سیر سازد تنج من‌سیر میس از م س‌مر ادو ست خو اهی‌داشت 


با نه و دوستی نسیه نمشود . 


۱ ۵ لطیفه 
از فضا یل شتار دای اینکه حسن خلق مباورد خمار از سر در مت ید 
بدرامانر | رام میسازد و ترشروبان رامتبسط میسازد ودیگز ان رام‌خند| ند 


یر ص. ۰ 
خواب ازچشم مبر با ید ور کپای گر دن رااستوارمسازد . 


)۳( ز نی که سر دو شوهر خورده بود شوهر سیمش‌درمر ش, موت دود بر 
ار 
او گر به مکیرد ومیگفت ای خواجه بکجا میروی و مرا بکه میسپاری گفت 


بدیوث چپارمين . 


9 زنی ازطلحك بر سید که دروازه شیر ینی فروشی کجاست گفت در 
مبان تنیان خاتون : 


از خواتین خلفا از حمام بیرون آمد در .آینه نگاه کرد از 
شکل خودش‌خوشش آمد بردیوار نوشت که . 
مصراع ۱ 
"۳ ۳ التفاحة | لمر اعلیها | لطلي مرشوش )روز دک ۱۳ 


الا توشته بت رد ورد نو شت: مصراع (بفرج عر ضا شبر علیهاالعپن 
منقوش۲) ۰ 


[9 غعلامباره تركت سری مست خفته را در بافت بکار خر مشغول 
شد ‏ تر كت پسر دار شد مشتی حند بر وی علام باره زد چنانکه مشتش خون 


ان شد . چون چراغ بیاورد ند ترك بر اوحمله ورد ودست شمشر 5 5 
غلامیازه کف ۰ 
یت 


دست درخون عاشقان داری حاچت تیغ دن کیان ات 


جع بآ( «ط ‏ و 


+ )مذم میت سر خی که ر آنشینمنشسته ۲) فر جی بء‌رض بك و جب که بر آن نش سته 


۳۴۹ 


(ح) ابامشید هس ازیو سفت ی" ۱9 مگ لاغر بود کی نمیغر بد 


نخو است مد بد ۳ چاره ان دزاس 4 در خانه ال هر میدر سم که 


تا گاه اجل برسد وس غم من نخورد ای در دکان دارغ ستان و چون 


مرا فر یضه بر سرد عسل ده عسال شاد شد و حالی. بر یان غنیمتی دانست 


بستد و باعیال بخورد ند بعدازهفته بامشید , غسال رابگرفت که‌من بدمشق‌میروم 
بامن بیا. گفت‌اینچه‌معنی دارد گفت‌تر ااز بپر آن باجاره گر فته ام‌تامر | بدیگری 
احتیاج نرفتد . مسکین بعداز زحمت سیار بای بریان بداد و از دست او 
خلاص بافت . 


9 آیوتکر دربانی خره‌غعزی ی را بخانه برد زمستان سخت بود 
شب ند خر مغ۶زیر ااز سر ما خواب 0 گفت خواج-4 ابو نکر جیزی 
برمن انداز . بوريابارة درخانه داشتند برو بو شانید : زمانی دیگر بگذشت 
گفت‌چیزی برمن‌انداز نردبانی درخانه بوداان نیز در بالای او نپاد . ذمانی 
دیگر گفت چبزی برمن توشان مورا همسایکان درخانه اورخت شسته بودند 
طشتی دی ۱ ب‌ْ نجا نهاده بود اتویکر آن نیز بر نالای نردبان نهپاد خر مغزی 
بجنبید پارة اب از سر‌طشت بحست و سوراخمبای بوربا فرورفت و بدو ر سید 
بانگ زد که خواجه ابو بکر لطف کن لحاف بالاءیت اذمن برداد که هز اد 
دانه عرق کردم : 


(ح) و اعظی برمنبر سعن‌میکفت شعصی از محلسیان سعت کر بهمییکره 
واعظ گفت ای‌محلسیان صدق‌اداین هرد بامو ز نله که اه کر ید تسه زمت‌کند 
هر ور حو (ست کشت مولانامن نمیدا نم که‌چه میگوتی‌امامن‌بز کی سرخ دشیم : 
رتشش برش توممبا ند دراین‌دوروز سقط شد هر گاه که توریش میجنبانی 


مرااز آن بزك یادمیآًید گر یه برمن غالب میشود . 


)( واعظی برمذبرمیگفت که هر که‌نام آدم وحوانوشته درخانه آو بزد 
شیطان بدا نخا نه‌در نیا بد. طلحك ازپای منبر بر خاست و گفت‌مولانا شیطان 
در هپشت در جوار 95| بر داسان رفت و بر یقت جگو: 4 مشود که درخا 4 


ماازاسم ایشان برهیزد ۰ 


۳۳۷ 








(ح) شیطان رایر سید ند که کدام طا بفه رادوست داری گفت دلالان‌ر! 
گفتند چرا . گفت از بهر آنکه من بسن دروغ از ایشان خرسند بودم ابشان 


سو گند دروغ نیز بدان افزود ند . ۱ 
)ح) یکی‌از طلحت بر سید که ۱۳۹ را ی نه کباب کنتد گفت اول 


كِ جر ۰ 


( بکی‌اسبی از دوستی بعار بت خواوت دفت اسب‌دارم اماسیاهست 
۰ ِ ۰ ۰ ۰ ِ‌_ 
ات مدر است سیاه را سو ار نش بد شد ور بات جون تخو اهم داد هممء‌قدر 


بهپانه س است ۰ 


(ح) جنازةرا برداهی میبردند در و یشی باپسر بر سرراه ایستاده بودند 
بسر از بدر پر سید که بابا در ابنجا چیست و آدمی گفت کجایش مییر ند 
کت بجاگی که نه خوردنی باشد و هبو شیدنی نه نان و نه‌هیزم نه آآتش نه ز رنه 


سیم ثه بوریا نه گلیم ی با ایتک با 4 مامیدر تدش ی 


) پدرجحی کنیز کی داشت که گاه بااو جمم شدی شبی جحی ححامه 
خواب اورفت ودر کنارش کشید رن یف رد منم بدرم. 


(ج) دو کس بکنار آبی رسیدندیکی دیگری را گفت که مرا .بردوش 
گر + چون بگرفت کفت ( سبحانالذی سغر لناهذا) چون بمیان آب‌رسیدند 
حمال گفت: ( منزلامیاد کا وانت خیراامنز کین) و او داز درمیان آب نماد 


1 جواب آن اینست که بدان عذرمن خواستی : 


2 ابراهیم نام دیوانه در شداد بود روزی وزیر خلیفه او را بدعوت 
برده بود ابر اهیم خوءدر | در آن‌خانه انداخت خلاف از ثر ص چو بدست بر اهیم 
بیفتاد. بخورد زمانی بگذشت گفتند یاقوتی سه‌مثقا لین گم شده است مردم را 
برهنه کردند نيافتند ابراهیم وجمعی دیگر رادرخانه کردند گفتند شما بحلق 
فُر و بر ده باشید سه‌روز دراین خانه ییا بد بود تااز شما جدا شود روزسیم 
خلیفه اززیر آن خانه میگذشت ابراهیم بانك زد که‌ای خلیفه‌من‌در این خانه 


۱ مرغی است ۲) . مذزه است خدائی که آين درا رام ساخته - قر آن کر یمس 
زفرف۱۳۲-1-۶۳ ۳) منز لکاهی فرخنده است و تو بهتر بن ساکنان هستی 


قر آن کر یم - س روّمنون ۳۰۲-۲۳ 


۳ ۴ ۸ 





قرص چوی خوردم سه روز است محبوسم کرده اند که یاقوتی سه مثقالین 
بان بردی باتوچپا کنند 3 


بردی تو که نیمه نعمتبای الوان خوردی و بز 


)) تحوی ده بود ملاح را گفت توعلم نحو خو | نده‌ای گفت نه 
کت ( ضیعت نصف م۱ ۳ ترف بادی بن‌امت گت غرق‌خو است 
شد ملاح‌اودا گفت توعلم شنا آموخته‌ای گفت نه گفت ( لقدضیعت اهر ۱ 


) شخصی امردی را بدر می‌چند داضی ساخت در وقت کار امرد ..ی 
نا که معاو به 


اورا بزرك دبدسر باززد: مردك گفت یا بگذار کار خودداببینم: 
را دشنام خواهم داد پسر گفت ی بزخم ایر آسا ثثر ست از شنمدن دشنام 
بحال امیر المومنین پس ن وراد و وزرا تا فد برد میکفت ( بارب 


هذافی هو اء و ليك قلیلی | للم | نی‌قد بذ ات نفسی‌دون شتم معا به ففتر نی )۱ 


(ح) شخصی ور دم خانه خود قسی رادید که مأبونی را مبکائید 
ذریاد وتان کر دن گرافت وین ودره دردهلیز خانه‌من* ءن دادن چه 
معنی دارد مأبون ازطول فریاد او برنجید و گفت هی کمتر فریاد کن نیز 


سا در دهل.ز خانه من | نقدر ۰ ون وکا جانت بر اید . 
) پادشاهی را سه زن بود.. وت و تازی وفیطی . شبی در نزد 

ذن بازسی خفته بودازوی پررسید که چه‌هنگامست زن‌بارسی گفت هنگام سحن 
است گفت از کحا مک اکعت ره بو ی کل ور یحان برخاسته و 
ومرغان بتر نم در آمدند شبی دیگر درنزدزن تازی بود ازوی همیث سوال 
وت اودر جوا گفت که هنگام سریحر است از بهر آ نکه مره ها کر دن 

دم سینه ام راسردمسازد. شبی داریگرن درار ی د قبطی نود از وی بر‌سید : 
قبطی در چوراب گفت که هن‌گام سیحر است. از بهر اینکه‌مر ار بدن گر فته است. 


ح) درسر ای بر کان خان‌ختا ئیان‌درمیان‌صورت‌هاسه‌صورت ساخته | ند. 
ی مد مد و سر بحیب با کی مسسکند و دوم نکدست تن هدرن ممز رل 
و بد یگر دست‌د یش برمیکند و یکی‌دقص میکند . بر بالای او لٍت نوشته اند 
اش کر میکند که‌زن بگیر یم با نه دردومت نو شتهاند که ایتنس دزن 
خو [سنته رد بشیمان شده است برسومین نوشته| ند که ان مردذن طلاق داده 
.0 تصف ع۶.رت فناست ۲( کل عمرت فناست 
۳( پروردگادا این بعاطر محیت ولی تو اندك است من بر ای‌جل وگیری از بدکو ی 
معاو به نس رت سر رب 2 


هم 





و 


است وفارغ شده ومکتو بی بدستش داده‌اند این ست بر | نحا نوشته : 


پیت 


طاق تر نبین و تر نبین طاقن مژده ده‌او را که‌دهد زن‌طلان 


(ح) اعرابی داش خلیفه بر دزد اورا د بد بر تحت نسته و ین 
در زیر ایستاده گفت(| لسلام عليك یاه ) گفت‌من ال نیستم . گفت یاجبر ائیل 
و من‌جبر اثیل نیستم ات ۳ نیستی جیراثیل نیستی سس چرا بر ان بالا 


تنها وه تو نیز درزیر | ی ودرمیان مردمان سششین ۰ 


(ح) مولانا قطب آلدین شیرازی از مولا نا مجدالدیی برسید که زن 
کرده‌ای کشت آری گفت آن که ره اک یکه زدمی بخیر بودمی و 


سلامت.. 


9 شخصی ازمولانا عضدا لدین بر سید که بخ‌سلطا نیه سرد تر است با 


۳ ابپر کفت سوّال توازهردو سردتر است . 


(ع) قزوینی پیش طبیب رفت و گفت موی‌دیشم درد میکند پر سید که 
2 ِ ویر سحم 
حه حورده گفت نان ویخ . گفت براق نمیون که دردت بدرد ادمی میما ند و نه 
خورا کت ۰ 


(8 قزوینی در کذار ری رتها ط 9 در دست داشت و به اب 
۰ ۰ 9 ۰ 1 ۰ ۰ ۲ 
فرو می‌رفت و چون برمیآمد گرهی میکشود و باز باب فرو میشرد گفتند چر ا 
چنین میکنی . گفت درزه‌ستان سل های‌چنا بتم‌قضا شده درتا بستان |داميکنم. 


(ج) خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان پهلو انعوض‌را بلرستان‌میفرستاد. 
گفت چند سك تازی باخود بیاد پپلوان برفت وسك را فراموش کرد چون 
پیش خواجه برد خواجه گفت من‌سك تازی خواستم گفت سك تازی چگونه 
باشد گفت خت ساز ی را گوش دراز باشد ودم‌بار رت وش لاغر که من 
دم و کوش نمیدانما گر بن روز این‌سگان درخانه خواجه باشند از گرسنگی 
شکم چنان لاغر شوند که از حلقهٌ انگشتری بجهند . 

۱) سلام برتو پرورد کارا 


۳2۰ 





( صاحب دبوان بپلوان عوض را گفت ۹ عقلیداشته باشد 
بجائی فرستادن میخو اهم . گفت ای خواجه هر که راعقال بود اذاین خانه 


بیر ون دفت . 


ح) رسای کر جلق مبزد ومیگفت ‌ فد بتك باستکیته) رازدی براف 
بگذشت سر چو ی ۳ بگه آلود و بر‌صو رش مالید عرب ون دریافت 


ومقام جلق داب رگردا نید ومیکفت ( فسوت‌یاسکینه" ) 


9 تاتات راک یو کر 0( دروقت جماع بشوهن 
ی امان‌مر | کشتی امان‌مر دم گفت بگذار شو هر بکشد وزن هرد 
بزه و دیت" آن بگردن من . 

(ح) عراقی زنی رادوست میداشت باغر نر وغلامی بخا نه اودفت ذن 
رامادء ی بود . خودزن را کر وغلام کنیز را و ره خرماده 
خر را و گفت 8 

مصراع 
خدا با چم بدور از چنین ورام بب 


) ز نی نزد قاضی رفت و رکفت ‌شوهرم مر‌ادرجایگاه تنك نهاده‌است 
ومن‌از آن داننگم ۰ قاض ی گغت‌سخت نیک و کز ده‌است. ۰ ایام ز نان هر چند 
تنگتر بهتر . 

0 شخحصی امردی بخا نه برددوددهم بدستش نپاد وت بو 7 
بر هم ۰ مر دگفت می‌شنیده ام که توامردان میآوری ۲ بو بر نهند .فت‌آری 


عمل بامن‌است ودعوی باایشان ۰ دو نم بخواب و برو [ نچه میغخ و آهی وی 


) غلامبارة غلامبر | رخا نه برد غلام تن با رزوی اودر نداد ودر یرون 
آمدن تور بان اوست ده اجرت من‌بده و ستیزه برخاست ددااسن انا کسی 
از [ نجا بگذشت ماجرا بدو بیان زمودسدواورا حکم کردن خواستند.او تفت 


بدرعم|زجدم وجدم ازمز نی و او از شافعی روایت کرد 5چون درخلوت‌در سته 
_ , 


۱ اه 4 اد سرا نش 
۱) فدایت شوم ای سکینه ۲ دمیدی ای‌سکینه ۳) تاوان 


۳۵۱ 


شود وبرده در وهشته مر ۰ س ترانیزهای لو اطه شمردن لازم 
تاد . غلامیاره دودرهم بغلام بداد و بحکم گفت و اببه جزتو قوادی که بمذهب 
شافعی و باسند متصل قیادت کند ند یدهم . 

)ح( ر تحوری را سر که هفت ساله ذر مودند از دوستی . بخو است 
گفت من‌دارم اما نمیدهم گفت چر ا . گفت ۳ من‌سر که ۳ دادمی سال 
اول تمام شدی و هفت سالکی نر سیدی . 

(( ازسر ای هارون ار شید کنیز کی بیرون آ مد بر باد بیز نش نوشته 
بود که ) الحرالی ایرین احوج من‌الایرالی جر ین ۲ 1 

(ح) معلمی ز نی بخواست که‌پسرش درمکتب او بودژن انکار کر دمعلم 
طفل دا . سخت بزد که جرا بمادر خود گفتی که ایر معلم بزركاست ,سر شکا بت 
بمادر برد مادر بسپب همان شکایت بز ناشوئی داضی شد . 

)ح) سرعل با هر گز سعدا لدین مولتانی را ندیده ود روزی درراهی 
بدورسیداو گفت السلام عليك ای‌سعد مو لتانی گفت مرا از کجا بشناختی گفت 
(یعرف| امجرمون بسیماهم؟ ۲ 

)ح) خو اجه عزالدین و هدی در سلطا مه بر سر عارت قلعه نشسته بود 
و آجری بیش ناده در آ نجا نگاه مک 9 وخطی رای مبکشید نت د اری 
بدستپسر خواجه نجمالدین آبينة‌بداد او در | نجا نگاه بسیار میکرد خواجه 
آگفت چنددر آ نجانگاه کنی و مرد کی زشت در آنحا بینی گفت مگ خو اجه 
نشنیده است که : 

ابیت 
آ نچه در آینه جوان بیئد پر در خشت خام ان دید 

)ح( مولانار کن‌الدین عیادت مر یضی رفت برسید که چهزحمت داری 

کفت کرما وصفر | بر مز اجم مستولی شدهاست. کوت صفر | شابد امامن باور 
نکنم که هر گز ررض بررمزاج توغالب تواند شدن . 
0 فرج به ۰۰ر بیشتر نیازمند است یاه «ر بفرج 4 


۲( کناهکار ان زر دحساده شان شاه شو ند 


۳۵ 





‌-ِ 
۳ 
۹1 


8( شیج شرف‌الدین در گز ینی‌اذمریدان خودصوفئیو امردی خوش 

صورت رامهعی مش وز بر غیاث | لدین فرستاد ۰ مو لانا عضدا لدین در بیش 
3 ‌‌ : 

وژ بر حاضر بود دسی از مولا نا بر سید که ان دس شیح را چه باشند گفت 


من اینان را نمیشناسم اما چنانك مینماید یکی شیخ کنك است و۵ تک ری 
کنك شیخ . 


(ح) در آن تار یخ که ابوعلی‌سینا ازعلاء الدوله از همدان بگر بعت و 
متوجه غداد شد. چون ببغداد رسید رد شط هرد ی هنکامه گر فته بود 
و ادو یه می فروخت و دعوی طبییی میکرد او ژمانی آنجا بتفرج ایستاده 
زنی قارورة بیماری باز آورد او در [ نجا نگاه کرده گفت : این بیماد 
جم‌ود اسشت. باز نگاه کرد گفت‌تو خدمتکاد این بیماری [( 2 باژ نگاه 
اد ۹ خانه این مار از طرف مشرق است و کت ای ت دیروز 
ماست‌خورده است. ۴ ری ء ره ( علم او تعحب نمودند . وا بوعلی 
حبرت آورد چندانتوقف کرد که‌اواز کار فار غ‌شد بش ‌رفت گفت:۱ بنپااز کجا 
موم کردی. گفت از 7 نجا که‌تر | نیز شناخت م که توا بوعلیای گفتین‌مشکل تر 
چونالحاح" کرد گفت آن‌ذن چون آن قاروده۲ بمن نمودغبار بر آستینش‌دیدم 
دا نستم که‌جهپودست و جامه‌هایش که کهنه بود دا نستم که خدمتکار کسی با شد و 
چون‌جهودخدمت‌مساءان نکنددا نسستم که خادمه| کرت با شدو بارهما ست برجامه 
او جکیدهد بدم‌دا نستم که‌در آن‌جامه ماست‌خورده| ند وقدری به بیمارداده باشند. 
9 تانههای حمودان ازطرف مشررقست دانستم که او تا سامت 
اسشپا مسلم ون شا خی مت امروزخبی.رسید که ابوعلی راز علر۶[لدین 
9 بحته است دا نستم ارتحا ید وداستم که حلاف ازتو کسی دا ذهن بدین 


ای نر سد که من کردم . 


2 طا اب علمی را دررمضان مست بگر‌فتند و بیش شحنه برد ند ش<42 


گفت هی‌شراب از بپرچه خوردی گفت از تک ی ۱۳۵ 


۰۱ اصراد ۲ ) ادداد ۳( | بتلاع انباشتن شکم است وممتلی یعنی 
انباشته شکم 


۳۰۳ 





ی ۳ 0 2 در 


(ح( مولانا شمس‌الدین بایکی‌اذمشایخ خراسان کدوز تی‌داشت شیخ 
نا گاه ب‌رد نحاری و رای سخت تکلف از بهر او تراشید مر دم‌تسین 
تجارمیکرد ند مولانا گفت سخت خوب تر اشیده است اما سهوی عظیم کر ده 


اه تر ی نگذاشته است. 


اختیاردرمیان ششست ی شد . مدرس بدرو سید گفت شرم نمیداری 
که مد ر سبه در که کر فت ی‌مولا لا نا سر برداشت وففت 5 


(یبت 


رن نقشی که ثرصحر | نهادیم لو زیبا بو که ما یبا نهادیم 
(ح) خواجه بهاءالدین صاحبدیوان دست بکون مجد همگر برد . او 
سرا رها کرد گفت چه میکنی گفت خواجه : 
4 


4 نگیو بود دست اورد بیش ی باکر دا وت 


) ز نی‌دره‌جاس وعظ به پلوی معشون خود افتاد واعظط صفت بر 
جبر ثیل مک زن درمیا 2 چادررا بزانوی معشوق افنند دست 
به..ر او بزد . چون خاسته دید سخود نعره بزد واعظ را توس ما و گفت 
ای عاشقه صادقه برجبر ئیل برجانت رسید یا بردلت که چنین آهی‌عاشقا نه از 
نپادت ببرون آمد بت من بر جبر ثیل نمیدانم که بد ام رسید با بحان ناگاه 
بوق اسر افیل بدستم رسید که این 1 بی‌اختیار اذمن بدر آ مد . 


) روستائی‌ماده گاوی داشت وماده خری با کر *؛ جر کنارد 
بکره خر میداد ند واشان راش رن ود وروستائی‌ملول شد گفت خداباتو 
ای کره را مکی بده تا عیالان من شی کاه ور روزدیکر دز با کواه 
و را دید مرده مردك را دود از سر بدر و خدا با مرت خر را 


گفتم تو کاوازخر باز نمیشناسی . 


0 دودرکس ۳ تنوره 


عم 
۳2۲ 








(ع ولندری نیض بطبیب داد. برد 45 ۳ حه ر تحیست . گفت ثر | 
رز جگر سنگیست و اورا ان رد قلندر جون سرشد کفت درالت 3۹ 
ده پار دیگرهمیت ر نج دار ند . 


ح( درو یشی بدرد بپیر سید چه‌می کدخدایا نر | و۳[ ۳ نهسته گفت : 
مرا چیزی بدهید و گر نه بخدا بااین دیه همان کنم که با آن دیه دیگر کردم 


ایشان بتر سیدندگفتند مبادا که ساحری با ولیتی‌باش د که از اوغر ابیبد یه ما 


رسد , نچه خو است داد ند . بعد از آن پر سیدند که با آن د به چه کردی 
فت[نجا سوالی کردم چیزی نداد ند باینجا آمدم اگرشما نیز چیزی نمی 


داد بد سس دبه را نیزرها میکردم و بدیپی‌دیگر می‌دفتم 1 


)‌ خو اجه علیالدین مجمد غلامی‌داشت ترك و خوب صوردت ار «ز 
نام.روزی درمجلس‌شر اب مولانا شرف‌الدین را گفت مولانا نو رک ؟ 


گفت من ار گاو یابم گایم, ادخریایم کایم ادبزیابم کایم ۰ 


۳۵5۵ 


۱ 


نامه از 
اما یج شهاب‌الدن قلندر 


ساطان وقت تبز عا ام بیسراك وجوه بخبه روی بسباط ار 
با بوحسن قلندردام تحر یده ازراه کرم مردان‌سلام وصفا پیش از عشای مفرد 
خود عددل بردی قول 9 نظر ها ان اوست . هرصیاح مز ید حمعیت او 
را دربای علم سلطان خراسان تکییر مرود. فقیر هرا سلام و بیچار کی 
عرضه دارد اخی درو یشان دبوانه ۳ بدريوزة خاطرها و زیادت مردان 
مسافر آن سر مين شد مراد دیوانگان آنست که تبر کی از اسر ارخاص آن 
اک بخشش جز روان روانه ک لت دبیر دوش دو قلندر از ات۳ غابب 
گشتند امروز چون قلندران با ستره کاری و صفای صورت مشغول شدند 
معلوم شد که مهرزخم هردوشکسته بوددرحال چون قلندران | تحال مشاهده 
کردند بسنت قلندری |نگشت کارقلندرانه رفت وسینه بطان فرمودند و ببای 
ماچان فرستاده شد و بعد از تجر ید از لنگر سفر خواهند کرد باقی شکسته آن 


حلقه برمز ید از وقت بایزید شمّی الله مردان صباح| لخبر و السلامة. 
حواب اه 
اه مولاناحلال‌الدن بن‌حسام الهروی 


۳3 ۰ ۰ ۳ در 
دحفه وت راک که شور بده و فت‌عشان مر دان‌مفر دجهان نر بخیه‌روز گار 
اخی‌داودترمذی دام‌تقر بده با خاك نشینان آن بای علم در قلم آورده نود از 


5 
۷ میا 


دست ابدال رومی ر سید خیر متردم گفته [ مد ای و النه اف ای ۱ آن سر زمین 
خو | ند ند وبریادآن نامر اد اوب اوب اپ زدند. 7 که ازاسراد جاص 
این‌مز اردر بوژه رفته قایل‌و کثر حصهٌ کجکول او بردست ابدال دومی روانه 
شید شئی‌ادده سردان فقبره سلامت است دك بالان مکند زا آآن سر 4 
سفره وش رو ند گان کرده‌است . جهت آن سفوه ديك عرفچین و سینه پوت 
روانه شد باقی, طریق متاهل برزله بند شرف شیرازی بر خادم بابو دست 
رانده ب ی گفت این سرحلقه از این آستانه سجود پس‌دیواری کرده اژانبا نچه 
های تکیه نشینان سلاح پادها برده بر آن سرذمبتآمد. اگردد آن کوشانه 
سر در کند ماچر | کرده سك ملامت دراد شش نهزد و زنك و طوق قطب 
عالم پابا حیدر زاده از وی باز گير ند. صفای مردان ديك پالان سفر کردن 


جمعیت بر هبز رد بحق بایژ بد واس ۱82 


۱واین دومکتوب که سبك انماء قلندران زمان نکارش بافته محتاج به مقا پله با نسخ 
دیگر و تصحیح است.» 


۳۰۷ 





رساله تعز یفات مشهور به ده فصل 


شکر و نا حضرت خالق را که نوع انسان دانعمت نطق داد وصلوات . 
نامیات نثار روضهٌ صاحبدو لتی که ز بان پکلمه انا افصح بر گشاد (بعد ذلك) 
بررای اباب الباب میرهن است که اهل استعداد را از قسم ادبیات و لغات 
چاره نیست هرچند فحول سلف در آن باب کتب بسیار برداخته|ند حال دااز 
بهر ارشاد فرز ندان وعزیزان این مختصر که بده فصل موسوم است بتحر بر 


1 
رسانیدم امید که مبتدی ازحفظ این سوادحظی‌وافر یابد . 


فصل‌اول دردنبا ومافها 


الد نیا نچه که هیچ [ فر بده دروی نباساید العاقل بسا 
بدنیا واهل او نبردازد. الکامل-]نکه ازغم وشادی منتقل نشود. 
الکربم -[نکه در جاه ومال طمع ند الادمی-آنکه نیکشواه 
مردم باشد . المر ۵ کر بو ۲ ۱ نحه 
مردم را بیفایده بیمار کند . الدازشمند -[ نکه عقل معاش‌ندارد ۰ 
الحاهل- دو لتیار. العالم- بیدو لت . الحوا۵- درو یش. 
الخسیسی- مالدار النامر اف_طالب علم. رب تور تک 
نسان » المهیف - حسر تی المفلو لگ - فقیه . ظرف - 
الحرمان - دوات او . المکسور - قلم او المر هون - کتاب 
او اامیتر - اجزای او الچر لن- جزوه‌دان ام الوم - 
ان او دارانتمطیل نیرت ۰ الجراب فال ری 2 
المستهلاك - مال اوقاف المتولی - حمال‌او الادر ار » و 


ا امر سوم 3 و المعيشة - 1 نچه دمردم نر سد 5 البر ات کاغعدف بارة ی 
فایده که مردم را تشو یش دهد العمسا رت پروانه که حاکم بو اب خود 
نویسد و ایشان‌بدان التفات ننهم‌ایند. التی زر ش- مخدومی که و اب" 


سخنش نشو ند . 


فصل دوم درتر کان واصحاب ایشان 


الیأجوج والماًجوح- قوم ترکان که بولایتی‌متوجه شوند. 


الز با نية - پیشروایشان . الابغاغ - ایناغ ایشان . القحط - 
زتیجه ایشان. المصادرات و القسمات- سوقات‌ایشان. .۰ عموه 
الذتنه - سنجاق ایشان التالان- صیعت اسان التر اش - مال 
رده ز از (ه الساعه - نزمان که فرود ایند النکیر وا لمنکر 
۱) مستمری ومواجب ۲ کاد پردازان و زیردستان 


۳2۹ 


دوچاوش‌ایشان که بردوطرف درایستاده و برچماق‌تکیه زده. العامل 
کاردار. الغندم4 - عزل او کلب‌الا کیر- شحنه . کابالاصغر 
تابب‌او | لنهاب-|بلچی. الز قوم-علوفهایشان. الجهیم- 
۳ التغاول - بلای نا کهان الذا| نصاف - حاکم 


اوقاف . الواحب القتل- تمغاچی" شهر. | (فشرف- دزد. 
المستوفی- دزد افشار. الجر لت - سیاهی . الشغال ‌ پتکچی 
الییای- جیپ بر . ا لمحتسب ِ دوذخی ۰ الاسفسهالار انبار 
دزد. العسی-آنکه شب راه زند وروز از بازاریان اجرت خواهد 


الغمار منشی دیو ان . 
فصل سوم در فاضی و متعلقات آن 


القاضی-آنکه همه اورا نفر ین کنند. المندفه - دستارقاضی. 
العذ به - دغ‌او. نایب | لقاضی- | نکه ایمان ندارد. النواب-جمع آن 
اللووکل لا گنه ی را ۱ العتك که هر ات 
وا المیانجی-نکه خدا وخلق زاو داضی نباشند. اصحاب 
القاضی - جماعتی که گواهی بسلف فروشند . المیرم - پيادة قاضی. 
و سوم و بان او طالبا لور هنشت او البپشت- | نچه 
دیتند الحلال انجه دورد . مال‌الایتام و الاوقاف - ۲ نچه‌بر 
خود ازهمه چیزمباحتر دا نند. چشم قاضی- ظرفی که بپیچ پر نشود . 
| لوخیم - عاقبت او. المالكت مسر او | ادركالاسفل - مقام 
او . ستا لثار-دارا لقضا عتبه | لشیطان-|ستانه ان. الپاو بة 
و الچحیم وسقروالسیر) چارحد آن . الرشوه -کارساز ۳۱ 
السعید -[نکه هر گزروی قاضی نبیند. شر اب‌آلیپودت معاشرت قاضی؛ 
| لخطیب- خر. المقری - کون خر. المعر ف- بعد ازعزل مردك 
بر المعلم- احمق. الواعط که در ۲۴ 
الندیم - خوشامد گو. الرو باه - مولانا شکلی که ملازم امر | وخوانث 
بت الشاعر- طامع خود بسند . 


۱) مأمود وصول مالیات 


۳. 





۹ 





فصل‌چهار م در تیا و ماستعلق سص 
الشیخ - ابلیس . الححش ‏ شبحزاده علةّ المشایخ - 
معروفة . کال و ری که درباب‌دنیا گوید . الو سوسة -[ نچه 
دد باب [ خرت گو ید: [لمپگلات -کاماتی که‌درمعر فت د | ند الپذیان 
خواب وو اقعه او |(شیاطیت - اتباع‌او. |لصوفی- مفتخواد ۰ 
| لمر یدوالسالوس والزراق-نایباو. الداجی-[ نکه‌درو غ بکمبه خورد. 
حاجی| لحر مین علیه | لعنهة والعذاب . 
فضل‌بنجم درخو ۱ حکان وعادات | بشان 
((الاف وا لوقاحة) مابه حسواجکان . (الهیج) وجودشان . (المجوف) 
رشان ( الگزاف والسفه ) سخنشان ( اللو) والحرص البخل و الحسد ) 
|اخلاقشان. (الابله) که بر ایشان‌امید خبر دارد. (|لکود بخت‌و | ءنحوس) 
ملازم اشان . (المعدوم) کرام . (المفقود) محامله . (عنقاء| لمغرب) عدل و 
ولاف (المکروالزود والر با والنفاق والکذب ) عادات| کابر. (الحكة ) 
و تابر 


فصل‌ششم در ار باب سشّه و اصحاب متاشت 


«البازاری» [ نکه ازخدا نتررسد . «البزاز > گردن ذن . «الصر اف؟ 
خر ده دزد . «|لخیاط> نر مدست . «الامام» نمازفزوش . «العطار» | نکه‌همه 
را بیمار خواهد . «القلاب> زرگر . «الطبیب» جلاد ۰ «الکذاب> منجم: 
و | لمندیور ی » تنیل . «الحمامی> تعفاچی جماع ۰ 
«الدلال» حرامی بازار ۰ «دجل واوا یم یه را گرد ۳ 
۳ به . «کاکا> غلامبارة کپن. «الزوینی> هم‌دهی هم دوستائی « لعوك»> 
اسان . «العرس» بزر کشان. «المستکن»> کار . «و کیل‌الما لك> 
انیارایشان. «ر لحوماق> لابق اشان . «| لصديك» ] نجه از مزروعات ما لك 
پر ند . وا لشکای» [ نچه بما لك بر ند . «الحیدری» خرس بز نجیر «المو له> 
وال نان , « | لغلامباره > مردك شیر ینکار . «[-ناس والگردو | لخلج و 


لد کات و الکسار> حیوانی‌چندان 1 در با با نها و کوهها متواری 
گردند ۳ باشند . 


۳۱ 


۳ 


فصل‌هفتم درشر اب 9 متعلقات آن ۰ 


«الشر ی ما ۳ ۰ «الثر دو الشاهد والشیع والنقل» ۱ 
«ا لچنك وا لعود والمزمر» ساز آن.«الشوربا والکیاب» اغذیه آن. «الجمن 
والیستان» موضوع آن . «حجرالاسود» ديك آن . «الزهر> شراب‌ناشتا . 
«الفارغ» ی «المنار غ» مثله .«الازاده» سرخوش . «العاجز» مخمور 
«ملكت| لموت»> ساقی بادیش. «قر انا لنحسین» دومست ریشدار که يك ۳۹ 
را بوسند . « ۱ لحلید » هشیار در میان مستان . «المصحکهم مست در میان 
هوشیادان. «المولی‌الاعظم» یاتوق بزرك «الاجانس‌وال-ر کیس والعدر» 
صناد یدشر | بخا نه.«العر بده» نمازی که‌درمجلس مستان گذارد ند . «الدوزخ» 
محلس علبه . «التماشاخانه» مثله . «ا لقماش والپوائی» 1 نچه در مستی بخشند 
ودر هشیاری نرسانند . «ابوالیأس» پیمانةٌ بی‌بن. «هادم اللذدات» رمضان . 
«لیلةا لقدر» شب‌عید . «الشیطان والبد نقس والفضول» که بر کناررقعه 
شطر نج و تغتة نرد حریفان را تعلیم دهد . «الجنة» صحبت حبیب «المحنة» 


لقای رقیب . 


فصل‌هشتم درنك ولو احق آن 


«البنك» آ نچه صوفیان‌را دروجد آرد . «لشطر نح» آ لت آن. «الدف 
والنار» ساز آن . < الکنج والافتابرروی > موضم آن ۰ الپریسه والیلاو 
و الحلاو ات» اغذیه آن «لجوالق والکلیم» لباس آن « الرصع دالکریم- 
الطر فبت» [ نکه بنك‌و شراب باهم خورد. «الحروم>[ نکه ازاين دوهیچ‌يك 


نغورد ۰ «الکنگر> بنگی‌خراب . 


۳ 


1 


فصل‌نهم در کدخدائی وملحقاتآن 


«المجرد>» 1 بر بش وا عندد. «الول> دلاله . «الشقی> کدخدا. 
وزو القر نین» [ نکه دوزن دارد.«اشقی |لاشقیاء» [ نکه بیشتردارد. «القلتیان 
والتر شروی» پدرزن. «| لسلیطه والسرد» مادرژن. « لنامحرم» اهل‌وعیال. 
و تکر الاصوات» آو از بی‌دد بو بعضی سدای فرجژ نان نیز گفته اند.(الباطل 
عم ر کدخداعی . (الضایع) روز کار او. (التلف) مال‌او . (البر بشان) خاطر 
او .( | لتلخ)عیش‌او. (الماتسرا)خانه‌(و. (|لمدوخانگی) فر ز ند . (البداختر) 
خر :در فتاز باشد(| لصم) بر ادد. (|لعو یشاو ند) دشمن‌جان.( | لمعیل) 
مبتلاء (البوسه) دلال‌جماع . ( لکد خدامی) شب بوی‌ناخوش وروز روی‌ترش 
( لندامة والافلاس) حاصل آن. (الشپوة)خانه برا نداز مرد و ذن.(المذ کر- 
السماعی) 7 نکه بقولز نا کار بندد.( لد بخت) جوان یکه‌زن پیردادد. (۱(دیوث 
پیری که زن‌جوان دادد. (القوج والشاخدار) 7 که زنش قصه ویس ورامين 
خواند . (۱اطلاق) علاح‌او . (الفرج بعدا لشدة) لرظ سه‌طلاق . (الغوز بالای 
غوز) مادر زن . (المرك والجنك) سار هل (التوی) رگد جماع 
سیاز د(ده باشد .۰ (لمتکیر والمتیخر والمتنعم و اامتدنق والنازك ) امرد 
تسازه (العلق) تازه در کار [ مده (المسلت) پارینه. (الحیز) خر کنده که د یش 
ترراشد . (المغْتث) بکمال رسیده . (الصعلوك) دباب (ا لمظلوم) ۹ 
بگایند وزرش ندهند . (المشق) کار بیکارآن . (المغبون) عساشق بی‌سیم ۰ 
(المتواضع) مقلس. (ا لذلیل) و امدار ۰ (موت‌الحاضر)احتیاع . (قوةالظهر) 
زر تا 3۹0 خرجش بیش‌اذ دخل باشد . ( جبل الاحد ) 


1 
بار شر بعت . 


ی و و 


0 بد بات 


برض 


۴ 


فصل‌دهم درحقبقت هر دان وزنان 

«الخاتون» ] نکه معشوق بسیار دارد . «الکدبانو» آنکه اندك دارد 
«الستور» آنکه بيك عاشق قانع باشد . «العانم» آنکه جماع برایگان 
دهد. «صاحب الخیر» آنکه پیرزنی.را بجماعی بنوازد ۰« الفقيرة > آنکه 
غر بان را خواهد . « الارموك > آننکه از کوندودادن خواهد . «البیگم» 
نکهاز جماع سیر نشود . «الا کچی» آنکه ازحسرت جماع سوزد . « نجیب- 
الطر فیت» زنی که از کونسو دهد «الشلوار بند» چلبرءس و آنکه زنان 
فاحشه دا چلبری گویند از اینجا فرا گرفته‌اند : « الریش > دست 
ویر متفیران د الجلن > دک مفلسان « المکرر » جماع حلال 
«الز نا» مثله. «مخالحمار»طعامی که ذنان از بپر شوهرساز ند. «السقنقور» 
سا رن کی (مشفلةا لبطا لین» » ءری که اذادیم و کاشی ساز ند. «البکر» 
دختری که‌از *س‌دادن و قوف نداشته باشد. «ا لیکارة> اسم بیمسمی«الروسیاه» 
عاشقی که بارادل بمعشوق رسیدو» »رش بر نعیزد . «البریدنی>۰۰ر او . 
«نمیم | لجنه» آنکه چذم بهم گذارد و بیاد پسری یا دختری جلقز ند «جار- 
الجنب» بوق حمام . «المحتضر » جوانی که دیشش دمیده باشد . «ادمیت» 
دیش بر آمده «الریش» منشور عزل ابد . «الکر یشتنی> حالت خوشرو تی 
کر رت «القواد» مقرب ملو ك. «(مشکور» سعی او واینمختصر 


پلفط مشکورختم‌شد استغفر ال مماجری به‌قلمی"». 


0 اذ آنچه بر قلمم گذشته از خدا آمرزش میطلبم . 
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جر بات ملا ج‌وییازه 
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«| لخدا> خوان یغها. «الرسول> خیر خو اه دشمنان .<الفرشته> چفل 
مخفی . « البادشاه > کامل ز بان ۰ < الوذ بر > لعنتی . « البغشی > بهمه‌تلخ 
« لمتصیدار > میغوض همه کس. «النواب> محموعه‌تغافل. «السردار»ر یسمان 
جاروب . «الشقه‌دار > بعد عزل مردك . «الکوتوال» نمونه ملك العوت ۰ 
«القاضی> میخ در گل. <المفتی> بی‌دین. «المتولی> خاص و ۳ 
«ال و کیل» مچتهد درو غ . «القاضی زاده» حاشيهٌ باب| لاحتلام ۰ <|لمعدوم- 
زاده» جدفر وش. «| (مفلس» فی‌امان ال ۰البیوقوف» کرودی‌متدین«ا لطا لب 
العلم> گر سنه از لی: «الملامکتبی> ماکیان چسبه‌دار . «التحویلدار> نتوی 
نقاره ۰ <التیزدو» نو کر بیماهیانه «الماهیانه دار» خواهان کوتاهی عمر. 
«النامعقول» نو کر تعظیم طلب . «الخانه خراب » [نکه زن خوش‌طیم دد 
خانه دارد ۰ «لیحتسب» آلت قاضی که بفرمان اوست. «الز باره» بپانه گاه 
فست۰ «لمجاور» مکس بیحیا . «السحد» گوزگاه مسافران. (الدا نشمند) 
خورجین مساعل . (المبرعدل) تر ازوی بی‌بله . (البدمعامله) آشنای قاضی : 
(الامیرز اده)۰ ۰ نی بهوس: (البازاری) ما( ۱ 
( التواضع ) قلات حل (الناهی) سر کردار ۰ (المردانه) مرگ خواه . 
(ا لکدخدا) طوق دوشاخه در گلو ۰ (الحمامی) زن فر به ۰ (الغلام) زن‌نازا . 
(الاهرد) راهنمای شپوت ۰ (الامام) کلنك پیشرو. (المقتدی) * ید۳ 
(السنل) دستوری فرض ۰ (الگوشه نشیت) مفتدور ۰ (۱اصوفی) قاطعالطر بق 
(لبهادد) مرگ طلب . (البرقع) دید به مس . (الباچه‌سفید) کاهش جان ۰ 
(الشپید) خانه‌خراب روضه بر پا. (الواقعه نویس) گر به منتظر سوراخ‌موش 
(المردك) باهمه هم‌مشرب . (|لطبیب) بيك اجل: (البیماد) تخت مشق حیمان 
(ا لقودچی) بشم خا به. (الفلاکت) نتیجه کدائی: (۱ لملیه | لعنة)حاجی: ( لعلیه - 


ون 


۳۷ 
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اللعنة و العذاب) آنکه دو بار حج کرده ۰ (الانشاءاش) رو زمره دروغگویان__ 
(البی حیثیت ) سفار شنامه ۰ (الاستغفار) وظیفه نابکادان ۰ (الموذن) دشمن 
خواب ۰ (البی‌حیا ) آنکه ءن سار داده باشد . (البخیل) با گدا و عده . 
(العجایب) قلندر نماز گذار. (الملاز اده) کتاب ارذان فروش (الاولاد) تسلی 
دل و آذار جان ۰ (الدردسر) سلام دائم. (البینزه) تعارف بسیار . (السید) 
قباحت نافهم ۰ (المتفکر ) تنها ۰ (الخواص) بندتنیان بدست ۰ (الحوشحال) 
راه کوچه کرد.(ا لشاعر)دزدسن(ا لکو کناری)ز ندهٌم‌رده(| لنامر اد) امیدو ار 
فردا . (القيامة) انش گرم بیکفچه. (امسخر ة) و سیله در بفل (الخوشطییم) 
بیمذهب:(| لخر گوش) لشکر معز ول:(| لجو کی نو یس) گله بان‌مردم.(الناخلف) 
ستدسنی. (! لکار بیکادان) کادن پیر زن(ا لحیر آن) کنك خر یداد .( لمعلم) فاسق 
محترم.(|لظالم) کرده و نا کرده برا بر (ا تخلخال)پاسبانءس:(ا..ون) گلخن 
ءس.«ا لمیر زا»تکه کلان‌ومنصف‌خورد. «البیرریش>ذن‌دو باز. «الهمشهری» 
عیبدان موروثی. «القا نو نگوی» چغل‌موروی. «لجانهز اد» بدز بان- «المرد 
مالدار» ذن‌بی نکاح ۰ «البیگم» فسادکار درپرده ۰ «الرشوت» درون‌دستار 
قاضی ۰ «التوشکجی > گاو کازر ۰ «البتگی» واصل سر کردان «الشبطان» 
زن‌مجردان. «الدنیادار > خر لگدزن.«البیاف» گواه‌طبیعت. «المرد مردان» 
کنك گا«ا لعوشدامن»جاسوس جماع.(الاینه)ر یشعندی رو برو:<الکر امق» 
آنکه بندد و نگشاید ۰ «البر ادر» دشمن خانگی . «المعجزه» آنکه شطر نج 
بیند و نگوید. «النا نجیب» پدر کوی «الرسوم» گر فتاری اولاد.«الناقابل» 
مناقشه میر اث با براددان «حقوق‌الوالدین» سر انجام‌ماتم. «المر دود>مهمان 
بعداز سه‌روز . «المسلمان» قفاخو ار همه کس ۰ (الافغان) جاهل . «المر تد» 
بر ادر درخانه خواهرء (آلملول) بدر درخانه دختر. «الروسیاه» قرضدار . 
«القهر خدا) نایسندی مردم. «الکمیاب» خادم اراده فهم . «الایمان» نقد 
کیسه. «ا لمضطر >قرضدار. «الار با بزاده» گر و گذار: «الاکابر> نکخوران 
مخفی ۰ «الجلاد» سائل از تنگدست ۰ «اللولی> واجب‌التعظیم «الناقابل» 
حسد . « الجهل‌البر کب > دو صوفی در یکجا ۰ « الپیچ» جواب کار بد . 
« الزمستان » آب بینی ۰« التابستان > خايهٌ دراز «الغاتحه» آلت گداتی. 
او باز » امرد فر یب: «البلوچ» گوذشتر. «الکتابت». راهنمای‌فلا کت 
«المیمان غیب» دشمن و کران . «البسم‌الة» یعنی| گرسیری مخور «السلام 


۳4۸ 
تس 





عليك» بعنی بر خیز ید و تواضع کنید . «المقبول» باذما زدن طعام به نو کر ان: 
ایه.«المنقطع؟ 


وال لتقاءالسا کنیت>دوطا لب‌علم در یکدا «ا لحم قرض‌ هم 
اب > کج‌فهم درضرب بضرب 


مدعطا: «ا اخرخشه» گاو [ بستن قاضی. «الخر 
«ا تغلام باوفا» رازداد 


مشغول . «الرمضان» بامید بهوشت درو دی 0 
یگا> لام :با دسی 
4 پيادة قاضی «| لغعصه> ز بون 


| لقر لباش»خداو ند کش ,« لمادد 


. «النداف> واه کا۱. «الریش>دست آو یز 


۱ : عتران ۰ «ااسك جمخهی 
ردیر «الجنتا» وا ایک بع رات ۳ 


بتعطا گر یزان . والیوسه» و کیل وصی وج 


ببن< الستان قحبه؟ 


اشنی جماع : «التو بة> پشتیبان 
گرهان راید که رویمعی ۲۰۰۰ . «|لحافظ» قول‌خدا. «ا بای 
وس وگند» نانعورش 0 
« لحکومة» بیز اری آزاشتایان 
۰ ءن‌دو لتمندان.«الگوژ>حا کم 


الا رد ماکذبان» ترجیم بندالهی ۰ 
« اسیحان ر يك‌ربالمز > تخل حضرت | ۳ 
ندةٌ بفر اغت. وا لنمکینت 


«التنا » کوز 
با ندك‌دادن شرمدارد و بسیاد دادن توفیق 


ود یم 
دالبی‌همت>۲ که 


پا لیز فروش ۰ 
9 بد . «العروض> | نداژه طبع‌سقیم . «ا لیا کدامن» زنی که یکدوست بیش 
ارو دالت.ط 6 نکه آخود بو جواند وخود سرجنیا زی «الدورو التسلسل> 
جماع بازته خز یشی «الیسر خوانده؟ بیضه بادی دا لته حیض> نسل شوهر 
پیشن:۹: وا لفلاکت» نتيجهٌ علم ۰ «ا 
۳ که کارت ردو نیفتاده: 


لغیائت» چیزی شین 9 
۱ «اامردخو «الو بال»محصل 
سر گردان با شد 


«ا لزرداد؟ بی‌اشتم. 
«السودا گر» آ نکه خود درسفر 


قرض: «| لخا به > بیخ‌د یش ۰ 
بز > [ نکه درسخحن وتان ها ۶ ۰ لساده 


زه‌در کار . «الواجب‌الیر ۵ 
۰« | لتعظیم> دف‌ما ن دکگی.<«ا لت و کل> 


و ز نش درخا 
بیشرم؛«الکس> مقر اض‌جدای بر ادر آن 


و «الملا» همنشه جنب ‏ رالمعلم> 
ی طلب «| (حبط > برع ارم 


و لراستگو> دش .ن 
ری سا 
جوا نی.«| لحانم> * ءن‌مفت‌ده: «| لدا داد > پدر بنام بسرمشپور « المزد افیل؟ 
دالرهد» پرده لو :دی «| (میست» ابتدای خرط. «العشق> 
العوم> 1 رکه‌تا جدمتگذ|رهمه از اوداضی 
«الکذب> 


جشم بر در ۰ 


بیار ور آدادد - 


قاضی با براددان : 
راشف > دنو نی‌اصفت ۰ 
5 «الباوه گو> خوشطبم صر یج. 
«الیاقی > رضای الپی- 


تسا یت‌خم 

نبا شند.« | لجر کین > خا دم‌مو ردو ی 

مک بالله . والد بن> رقلید متقدمن 7 
۳ 


فک جح 
۲ داد بمعن ی کني ز ك و برستار باشد. 





۳۹ 


ملحقات 


3 ۰ «ربگاه نخاسته‌را بشوید. (الفشازقبر) آشو ۶ 
پیدذن ۰ (ا لقسم) شاهد دروغ ۰ (الابناع) حلالمشکلات . (المضسات) مقر 
باداعیه (ازسك کمتر)صوفی کج‌خلق . (صائم الدهر)ءس پیرزن .(قائم -. 
اللیل)۰ *رعزب. (خوان‌غما) پسررا بماشقان سپردن. (العصوم) [ نکه بدست 
سر تر اش بد گرفتار گردد . (الزبانی) دلاك ریشدار . (الحمیم) عرن او . 
(السموم) نفس‌او. (العذاب) بوی‌بفل او .(الزقوم) اجرت او. (۱سلوالدن) 
همنثین‌بد . (الغیاط) آ نکه جامه باندازه ندو زد . (الناموزون) شعرعر بی . 
(انکوسه) خایه نوره کشیده . (حق‌ه-خوابگی) گائیدن زن‌دد نز ع ۰ (طوق- 
اللعنه) دامادهمیشه‌در نا ن».( | ار شید) بیحیا.(| لملا) ملث| اموتاطفال.(|لمافیة) 
*س بیموی وجو ان‌عزب. (الروح‌روان) سوادی‌نيث.(قا بش الارو اح)دووست 
سخن نافهم . (الکودن ) آنکه شعر خواند و نویسد و مضمون ومعنی نداند. 
(العکه) مررض اکابر ۰ (المأٌیوس) پیدذن از کار افتاده . (النك)[ نچه کس 
۳ منظور نباشد . (النعوذ باین) مدرسه نشين . (السیر)] نچه نجورد. (الخبر) 
نچه نبیند. (ا شیش) نقداو. (الاحتلام) جماع او. (البیحصمیت) آنکه معشوق 
,,ٍ بهمه نماید . (المحتضر) جوانی که خطش بدمد . (البیمزه) کلمات او.(لبارد) 
عشوه‌او. (جارا لجنب) بوق‌حمام. (الونثالسماعی) مردی که گوش بستن‌زن 
دهد. (| لتماشاخا نه) مجلس مستان. (بیت! (لطف) مجلس درس‌علما .(لفر اغة) 
مرك ذن. (المرد) ثانی ائنین‌زن . (الکبر) دو لتمندی. (الملالت) بی‌چیزی . 
(ا لمادوغ) گوژو ارو نه.(التاجر) مضار به کارعاما. (النسیه) [ نچه واپس نده‌ند 


ِ 


)۱ لخام‌طمع)[ نکه از اقبو نی یاری‌خواهد.(ا لنز ول بلا) مد وشدناساز گاران. 


(۱ از نا) جماع‌حلال ۰ (الخنا) مهمان‌دائمی . (ا لصاحب‌منصب) دزد باشمشر ۰ 


(ا لمنافق) مقمو ل‌طباع : 


۳۷۰ 





از کب اف رنجیه نقل‌شده 


( اشاهنشین ) بهلةً عاشقان . (الغواب ) عیش بینوایان . (الخلخال ) 
ابگشتری‌با . (الحیوان ) آيندة بی‌هنگام . (الدعای خیر ) احسان ادذان ۰ 
( ۳ دلیل عفت. (الدوست) آنکه ما گمان نيك‌برو دادیم. (الساق) 
کردن بندقیعتی . (الز یرجامه) محرم‌خاص . (العاشق) اسم‌فاعل . (المعشوق) 
اسم مفمول . (المشق) مصدر مشار کت بت|منین. (الوارث) متسلی. (الامید) 
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| کر داریتوعقل‌ودانش وهوش 


بخو انم از برابت داستانی 


‌ 


۳ «شدو حد رث 9 بسه و موس 


که دار معنای ان حبران تما ی 


2 نود 32 


ای <-ردمند عاقل و دانا 
و فک ره رم وم 
ار سای کت یی ار 
شکء‌ش طبل و سینه‌اش چوسپر 
از غعریوش بوقت غریدن 
سر هر سفره چون نپادی پای 
روزی اندر شرابخانه شدی 
ست نت خم ت مود کین 
ای و ردو 
سر بعم نرنهاد و می‌نوشید 
گفت ۳ به تا سرش بکنم 
کر هجو ۳ 
گر به این را شنید و دم نزدی 
7 چست وموش را بگرفت 
موش کفتا که من غلام توأم 
9 کفتا درو غ که وی 
مشنمدم هر انحه می‌حفتی 
۳ به آ نوش را تک و بخورد 
دست ورو رایشت ومسح کشید 
بار الما که نو به کردم 4 


قه موش و رنه روا 
کوش کسن همچو در غلطانا 
بود رن |ژدها ها ما 
ش روم و لیف جات 
شبر درن-ده شد هبراسانتا 
س دازا 
ار رای شتطر موشانا 
همچو دزدی 8 درا بیابا نا 
چست بر خم می خروشانا 
مست شد همحو شیر غر انا 
بوستش بدر کنم ز کاهانا 
که شود روبرو بمیدانا 
و و دندان ردی سوها 1۳ 
چون پانگی شکار کوهانا 
عفر کن از من این کناهانا 
تحوژم من فربب 9 مکی ات۱ 
آروادین‌قحبه ۰ || 
سوی مسحد سای ۳۳۳ : 


ورد میخوانسد همجو ما ۳ 


ندرم موش را بد 3 


۳۷۵ 





بیراین خون ناحق ای خلاق 
ندز لابه کفرد ورزر 95۲ 
موشکی نود در سس مثیر 
مز د گا ۳ که 1 به تائب شد 
دود درمسجد آن ستوده خصال 
این خبر چون رسید برموشان 
هفت موش ۳ بده بر جستند 
بر گر فتند 2 گر به زد مپر 
۹ 
ای ی رش 
ار ظرفی از پثیر بدست 


شیشه وان کرت 


آن یکی خوانچه پُلو بر سر 
س 4 

نزد کر به شد ند ان موشان 

عرض رن ۳۳ هزار ادب 

اسف مت نو ی 

گر بهچون+و شکان بدید بخو اند 
ی 

هرت سرد سر سرت بستررط] 

روژه بودم بروزهای د گر 

هر که کر ۳۹ بیقین 

بعد از آن گفت یش فرمائید 

موشکان جمله بیش .هیر فتند 
عم عم 

تیان کر حست برموشان 

چِ - 

پنج موش گزیده را بگرفت 

دو دین چنت ودو بدا نچنگال 

۳۱۹ موش که جان برد ند 


ک چه بنشسته‌اید ای موشان 


پنج موش ردئیس را بدریبد 


۱ دوزی شما دد آسمان حق است 


۳۷۹ 


من تصدق دهم دو من نانا 
تا ستدی! که نا 
زود برد این خبر بموشانتا 
زاهد و عابد و مسلمانتا 
در ره ر ناه اساسا 
هه کت شاد و ۳ ۱۳۳ 
هر ك دا ۳ 
9 
وان در ره ها و ۱۳ 


تحعه‌های الو ۱۳۱ 


وان 9 يك طبق ز خرمانا 
وان ی ماس ۱۳۱۳ 
افتشره اب للم ۱۳۳۵ 
با سلاع و درود و احسانتا 
ی دای رهت هه طا1۳ 
کرده‌ايم ما قیول فرمانا 
۱۳ 
رزقم امروز شد فراوانا 
الا تراک را ۱۳9۱۱۳ 
رین ره ور انا 
چند ای 


قدمی ر فمقا ۳7 
تنشان همص‌و ید ل-رزانا 
چون میارز بروز میدانا 
هر یکی کدحعدا او ابا ۳ 
يك بدان چو شیر غرانا 
ژود بردند خبر به‌وشانا 
خا کتان بر سر ای حوانانتا 
رن ۳ یا و در |۱۳ 





موشکانرا از اين مصیبت وغم 
کات بز سر کنان همی گفتند 
رعك از آن متفق 3 ۱ 
اه اعن ال وش انیم 
شاه موشان نشسته بود بتخت 
همه یکبار کردنش تعظیم 
گر به کرده است ظلم برماها 
سالی یکدانه میگرفت از ما 
ان زمان بنج بج میگیرد 
درد دل چون بشاه خود ۴ 
من تلافی 9 به خواهم مر 
بعد یکپفته لدگری آراست 
همه با نیزه‌ها 3 
از یکسو 
چونکه جمعآوری لشکتر شد 
لعگر بود 


وج های بیاده 


بکه موشی و ذیر 
گفت با بد ور ‌ ما بر ود 
یا با بای نوت در خدمت 
۳ بود ابلچی ز‌ قدیم 
وم را ی 
بو ای ۱ 


خبر آورده‌ام 


9۲ بای تحت در حدمت 
کر 3۹۹ که‌موش ۰ ۰ خورده 
لیکن یلار ما ارت بکرزت 
کار 
وان متا اه 


مت شا از ده وب 


گر به های" براق شیر 


در بیابان فارس هردو سیاه 


شب لسایت همه سیاه] تسا 


م-وشا 3 


ای در شا رئیس 
می رو یم با ی ی سلطانا 
از ستم‌های سل کناب 


ود از دفت وه 0 
کای تو شاهنشهی بدوران] 


ای شتا و اقا قرربانا 


ال حرصش شد ه فر او ا ۳ 
چون ده نت (9؟ التبا 
شاه فرمعود کای بر رو | نا 


8 ان و3 واازستان بدورانا 


سیصد و سی! هز اد موشا نیا 
همه با سیف رتاک بر تا 
تیغ ها و 
از خراسان و رشت و گیلانا 
و فطانا 
نزد گر به به شر کرما نا 
با که [ماده باش یک ۳ 


در میا ده حول تا 


هو شمند و ۳ 


شید روا ۹ شهر 2 تا 
که منم ایلچی ز شاهانا 
عزم و کرده شاه موشا نا 


۵ کف دنب زارت ان 
له ۳ ۳ «ردن 5 کرما نا 
لشگر ‏ معظ ز‌ 


1 کر بات 


از صفاهان و یزد و کرمانا 


داد فرمان سوی مىد| نا 
لعگر کربه از کپستانا 
نت و ۱۱۳ 


۳۷۷ 


چنك مغلو به شد در آن وادی 
۳ موشو گر به کشته شلد رل 
حمله سخت کر نك به جو شیر 
موشکی اس ۳ رد 
1 اه دوه دی اه رشان 
مو شکان طبل شادیانه زدند 
شاه موشان بشد بفیل سواد 
س به را هر دو دست بسته بهم 
شاه کفتا دار آو یز ند 
وله چون دید شاه موشانر | 
همچو شیری ندست پرزانو 
موشکانر اگرفت و زد بزمن 
بت از بتطرف ذر اری شد 
از میان رفت فیل و فیل سوار 


ت ۰ 
هست این قصه عجیب و غر بب 


موجه 


وم 
جان من بند گر از اس ذصه 


۰ ۰ ۰ ت ح 
غر ض از موشو گر به برخواندن 


۳۷۸ 


3۳ ۳۳ 9 


هر طارفی ورن ۱۳ 
که تاید تا ۱۳ 
هدن ان رد لت موش 
کر هه ۳ 
که بگیرید 


_ فتح و ظفر فُراوانتا 


وتات 


ی 
پاکارفت وتا ور ۱ 
این ی ره ۱۳ 
غیرتنش شد چه دبك جوشانا 
کند ان ریسان 
که شدندی . بخاك عسانا 
شاه از بوک ۱ 


مخزن وتاج و تعت 


ده ند | نا 


و ایو انا 


بادکاد.. هد ورن ۳ 


که رشوی در رها ۳ 


مدعا هم سیر جا ۳ 


فهرست کبات ظععل زاگانی 





سمت اول 

8 بش کنتاد ی ۰ ۱۳ 

1 مقدمه و چاپ دبوان عبید ۲ 6 ءِ۱ « ۶ ۱۵ 

3 مقدمه 6 ۱2۹ 6 ۳۵ 

قصاً بد « ۳ ک ۸4 

تر کیبات 9 6 ۹۱ 

۱ ترجیم رد ک‌ ۳ ک ۷« 
عر لیات « ۱۰ « ۳۳۰( 
مقطعات 6 ۱۳۹ 6 ۱۳ 
رباعیات ۱ ِ« 13 
متتوی ۱9 6 ۱5۸ 
عشاقنامه ی ۱۳ گ ۱۸۹ 

قسمت دو ۵- لطا اف عدید 
شرج حال مولانا ازصفحه ۰ ۱۹۰۳ تاصفحه ۳۹ 
مقدمه مسیو فر ته فرانسوی 6« ۱۹ و ۱۹۸ 
رساله اخلاق الاشر اف ۱ 6 ات ۱ 
و نامه ۳ 6 ۱۶۲ 
۳۷۳۹ 


و ت 5 ۳ ۷۹ ری رک ۳ ۰ تاه اس یی ی 
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ترجمهٌ حکایات عر بی 
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نامه‌های قلندران 

رسالهٌ تعر بات مشهود بده فصل 
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قصیده موش و گر ِ 


از صفحه 
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صفحه سطر غاط 


صحیح 
تشر اه 
بزر اک 
رد 3 
نوح ۱ 
نمونه‌ای | ۱۶۱ وه بادشاه 
بجاه ار ۱ کر 
مرا ار و 
۱ 
چون دمن 
ی 
۳ 
بر که رد داری 
دا ۲ ۱ و۳( 
دص ۱۵ ی شا 
در برو بحر| ۱۷۶ ۱ پیج 
هلال ۱ 
آرمیده| ند | 
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باده | 
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کنج ۱ تال 





باد 


درسر 
قداه۲ 

ژ بار بر 
باشاه 
کاهر ان ۱ 
علاء 


دل‌دده‌یو 


معشوق ستن 


کورش 


۳ 


داری ای 
چو بسیاری 


بپایان 
گلنار 
چو گل 
اده 
تک 
چو باز 
مزا ج 
معاش 
د ابا 
عقاب 
سعادت 


چل 
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۱۸ اعرافب اعرف ۳۳۶ 
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7 ۷ بر؟ ۳۳۰۷ 
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